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  1: پرسشها و پاسخها، ص

  

  مقدمه ناشر

  

زيباترين كلامى كه امروز پيرامون دين اسلام بايد گفت اين است كه اسلام در محيط تفكر اجتماعى و فردى بشر بيش از 
دين مانع پيشرفت بشر «: گويند مى امروز مخالفان مكتب انبياء. كند هر چيز انسان را به كسب علم و معرفت تشويق مى

مت را از  ولى آموزه» در علم و زندگى عصر جديد است هاى دينى موجود از انبياى عظام و اهلبيت عليهم السلام اين 
  .بنيان كرده است اساس بى

توانند آن را  نمىچهره دين و تعامل آن با علم آن قدر زيبا و روشن است كه تاريكى غرب و تاريك باطنان غربى و شرقى 
  .متهم سازند

  .»1« »أطلبوا العلم ولو بالصين«: گويد دين با صدايى رسا مى

  :فرمايد قرآن كريم مى

  .»2« »فَسْئـَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَـعْلَمُونَ «

در اصول دين و مشرف : در اين مقام زيباتر از همه آن است كه. كند دين با صدايى رسا بشر را به آموختن تشويق مى
  .اول نسبت به دين كسب علم و معرفت بايد نمود سپس ديندارى. شدن به حقايق اصولى دين، تقليد حرام است

   از اين رو است كه پرسش در مكتب زيباى علوى جايگاهى بس رفيع

______________________________  
  .33119، حديث 4، باب 27/ 27: وسائل الشيعة) 1(

  .7): 21(اء انبي) 2(
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  2: پرسشها و پاسخها، ص

  .دارد

  .كند ذهن پرسشگر، انسان را از مجهولات به افق روشن علم هدايت مى

  .دهد راكد و متوقف بماند تا تبديل به مرداب آلوده شود پرسش براى ذهن، حكم موج براى دريا را دارد كه اجازه نمى

مع مختلف نسبت به مسائل دينى رويكردى علمى و تحقيقى جاى بسى سعادت و افتخار است كه امروز نسل جوان جوا
  .گردند پيدا كرده و چون تشنگان آب زلال به دنبال معارف الهى مى

پايگاه اطلاع رسانى محقق گرانمايه حضرت علامه استاد  RI .NAFRE .WWW پس از افتتاح سايت اينترنت
ها و مراكز علمى، پرسشهاى دينى  حسين انصاريان دام علاه جوانان و دانشجويان و طلاب محترم اساتيد محترم دانشگاه

  .خود را از طريق اين سايت مطرح تا به پاسخى قانع كننده برسند

اه به شهادت آرشيو موجود در مركز دارالعرفان تاكنون بيش از يكصد هزار نكته قابل توجه اين است كه پس از مدتى كوت
  .سؤال از طريق اين سايت مطرح و پاسخ نيز ارسال گرديده است

پس از تمركز اين مجموعه توسط محققين محترم سؤالات بصورت موضوعى تفكيك و به بخشهاى مختلفى چون كلامى و 
با توجه به ارزشمند بودن مجموعه حاضر تصميم بر ارائه اين . تقسيم گرديد.. .اجتماعى، خانواده، احكام، تاريخى و 

  .مجموعه به جامعه فرهنگى گرديد

كتاب حاضر حاصل پاسخ به پرسشهاى اعتقادى است كه از طريق سايت اينترنتى از محضر مبارك علامه محقق حضرت 
   استاد حسين

  3: پرسشها و پاسخها، ص

پرسيده شده و تحت اشراف معظم له توسط گروهى از محققين مورد اعتماد ايشان با توجه به مدارك انصاريان مد ظله العالى 
ارزشمند شيعى پاسخ داده شده سپس مجموعه را ايشان ملاحظه فرموده و پس از اصلاح طبق نظرات قيّم علمى بر اساس 

به صورت حاضر تقديم تشنگان معارف الهى آيات و روايات براى پرسشگران ارسال گرديده از آن همه بخش اعتقادى آن 
  .اميد آن است كه اين اثر نيز همانند آثار ديگر معظم له مورد توجه تشنگان معارف دينى قرار گيرد. گردد مى
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اند خصوصاً اساتيد و اعضاء محترم هيئت علمى مركز كمال  در پايان از كليه عزيزانى كه در نشر اين اثر ما را يارى نموده
  .قدردانى را داريمتشكر و 

   مركز علمى تحقيقاتى دارالعرفان

   واحد تحقيقات

   ذات خداوند متعال: فصل اول

  

  :1سؤال 

  

  توان وجود خدا را ثابت كرد؟ چگونه مى

نياز از دليل  اعتقاد به وجود خداوند، اصل مشترك ميان همه اديان آسمانى است، قرآن كريم وجود خدا را امرى روشن و بى
  :فرمايد كند و مى مورد تلّقى مى باره را بى هرگونه شكّ و ترديد در اينداند و  مى

  .»1« »أَ فيِ اللَّهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ «

  ها و زمين است، شكى هست؟ آيا در خدا كه آفريننده آسمان

راه تفكّر و استدلال خدا را بشناسند و خواهند از  در حالى كه وجود خداوند امر روشنى است امّا قرآن براى كسانى كه مى
ترين و  ترين، نزديك ها گشوده است كه مهم هايى را پيش روى آن شكّ و ترديد احتمالى را از ذهن خويش بزدايند راه

  :هاى خداشناسى و اثبات وجود خدا عبارتند از ترين راه روشن

نيازمند نيست و اين همان نداى فطرت است كه او احساس وابستگى و نيازمندى انسان به موجودى كه برتر است و  - 1
  :خواند را به سوى آفريدگارش فرا مى

  .»2« »فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها«
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______________________________  
  .10): 14(ابراهيم ) 1(

  .30): 30(روم ) 2(

  5: ها، صپرسشها و پاسخ

بند و  گرايانه و بدون انحراف با همه وجودت به سوى اين دين توحيدى روى آور، پاى پايه بودن شرك حق پس با توجه به بى
  .استوار بر سرشت خدا كه مردم را بر آن سرشته است باش

  .ها قرار دارد خداگرايى و خداپرستى به صورت يك امر فطرى در درون جان همه انسان

اى كه باشد اگر او را به حال خود واگذاريد و  هر انسانى را كه فكر كنيد از هر نژاد و هر طبقه: گويند مىدانشمندان 
ى شود خود به خود متوجّه نيروى توانا و مقتدرى  تعليمات خاصّى نبيند و حتىّ از گفتگوهاى خدا پرستان و مادّى ها 

  .كند مت مىشود كه مافوق جهان مادّه است و بر تمام جهان حكو  مى

كند كه ندايى لطيف و پر از مهر و در عين حال رسا و محكم  او در زواياى قلب و اعماق دل و روان خويش احساس مى
آلايش  اين همان نداى فطرت پاك و بى. خواند ناميم مى وى رابه طرف يك مبدأ بزرگ علم و قدرت كه ما او را خدا مى

  .بشر است

نيد كه در برابر حوادث سخت زندگى، هنگامى كه دست او از تمام وسايل مادّى كوتاه توانيد پيدا ك كمتر كسى را مى
اين نداى فطرت هميشه در درون جان آدمى . اختيار به ياد خدا نيفتد يابد بى گردد و هيچ گونه پناهگاهى براى خود نمى مى

  .گيرد هست ولى در اين لحظات قوّت بيشترى مى

هاى  كردند، امّا به هنگامى كه پايه تمندانى كه در شرايط عادّى حتىّ از بردن نام خدا ابا مىدهد قدر  تاريخ به ما نشان مى
   شدند و نداى فطرت ديدند متوسّل به دامن اين مبدأ بزرگ مى قدرت خود را متزلزل مى

  6: پرسشها و پاسخها، ص

  .شنيدند را به روشنى مى
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امواج خروشان خود را گرفتار ديد و مشاهده كرد آبى كه مايه حيات و هنگامى كه فرعون در ميان : گويد قرآن كريم مى
كند و در برابر چند موج كوچك  اش بود اكنون فرمان مرگ او را اجرا مى آبادى كشور او و سرچشمه تمام قدرت مادّى

  :عاجز مانده و دستش از همه جا كوتاه شده فرياد زد

  .»1« »آمَنَتْ بِهِ بَـنُوا إِسْرائيِلَ وَ أنَاَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ آمَنْتُ أنََّهُ لا إلِهَ إِلاَّ الَّذِي «

هاى  شدگان در برابر فرمان اسرائيل به او ايمان آوردند، نيست و من از تسليم ايمان آوردم كه هيچ معبودى جز همان كه بنى
  .حق هستم

  :فرمايد قرآن مجيد در مورد ديگر مى

  .»2« »دَعَوُا اللَّهَ مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَـلَمَّا نجََّاهُمْ إِلىَ الْبـَرِّ إِذا هُمْ يُشْركُِونَ فَإِذا ركَِبُوا فيِ الْفُلْكِ «

شوند و در وسط دريا  مشركان تا در امنيت و آسايشند، بر آيين شرك تعصّب دارند، پس زمانى كه در كشتى سوار مى
كنند،  كه ايمان و عبادت را براى او از هرگونه شركى خالص مى  كند خدا را در حالى امواج خطرناك آنان را محاصره مى

  .آورند دهيم به ناگاه به آيين شرك روى مى خوانند، و چون به سوى خشكى نجاتشان مى مى

ممكن است بعضى اين توّجه به خدا و نداى فطرت را واكنش تلقينات مذهبى محيط بدانند كه در طول عمر تحت تأثير آن 
   ولىبوده و هستيم 

______________________________  
  .90): 10(يونس ) 1(

  .65): 29(عنكبوت ) 2(

  7: پرسشها و پاسخها، ص

دهد كه  هايى كه معمولاً با مسائل مذهبى سر و كار ندارند نشان مى ها حتىّ در آن عموميّت اين پديده در همه انسان
فته شده و مولود تبليغ و تلقين نيستاى كه در اع تر از اين فرضيه دارد، ريشه اى عميق ريشه   .ماق وجود انسان 
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ها را به دست گرفته بود و كسى را ياراى مخالفت  كنند وزير مقتدر و نيرومندى بود كه در عصر خود، بيشتر قدرت نقل مى
تا كى : ده گفتها كر  با او نبود، روزى به مجلسى كه جمعى از دانشمندان دينى در آن حضور داشتند وارد شد و رو به آن

  .گوييد جهان را خدايى است؛ من هزار دليل بر نفى اين سخن دارم شما مى

دانستند او اهل منطق و استدلال نيست و قدرت و مقام او را  اين جمله را با غرور ادا كرد، دانشمندان حاضر چون مى
 ّ   .ام قرار گرفت و زندانى شدمغرور كرده است در برابر او سكوت كردند بعد از گذشت مدّتى وزير مورد ا

يكى از دانشمندان كه آن روز در مجلس حاضر بود فكر كرد كه موقع بيدارى وى رسيده است، اكنون از مركب غرور پياده 
شد، و حسّ حق پذيرى در وى بيدار گرديده و نصيحت كردن او مؤثرّ خواهد بود به همين جهت اجازه ملاقات با وى را  

زند و  ها مشاهده كرد كه او در اطاق تنها قدم مى ندان آمد، همين كه نزديك آمد از پشت ميلهگرفت و به سراغش در ز 
  :گويد كند و مى اشعارى را زير لب زمزمه مى

  ما همه شيران ولى شير علم
 

  مان از باد باشد دم بدم حمله

 مان پيدا و ناپيداست باد حمله
 

 جان فداى آن كه نا پيداست باد

  

   ها ترسيم هاى شيرى هستيم كه روى پرچم همانند نقش يعنى ما

  8: پرسشها و پاسخها، ص

كند ولى در حقيقت از خود چيزى ندارد و وزش باد است كه  وزد حركتى دارد و گويا حمله مى كنند، هنگامى كه باد مى مى
ن قدرت را به ما داده هر لحظه اراده  خدايى كه اي. دهد ما هم هر قدر قدرتمندتر شويم از خود چيزى نداريم به او قدرت مى
  .گيرد كند از ما مى

دانشمند مزبور ديد نه تنها در اين شرايط منكر خدا نيست بلكه يك خدا شناس شده است در عين حال بعد از احوال 
  :خ بگويمام آن هزار دليل را با يك دليل پاس يادتان هست كه روزى گفتيد هزار دليل بر نفى خدا داريد آمده: پرسى گفت

خداوند آن كسى است كه آن قدرت عظيم را به آسانى از تو گرفت، او سر به زير انداخت و شرمنده شد و جوابى نداد؛ 
  .ديد زيرا به اشتباه خود معترف بود و در درون جانش نور خدا را مى
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  .علاوه بر آيات قرآن، روايات فراوانى هم درباره فطرى بودن خدا شناسى وارد شده است

  :گويد كند كه مى ر حديث معتبرى كه مرحوم كلينى در كافى آورده از هشام بن سالم نقل مىد

منظور توحيد : چيست؟ فرمود »1« »فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها« منظور از: از امام صادق عليه السلام پرسيدم
  .»2«  است

تواند به سوى خدا و مبدأ بزرگ جهان  كه هر كس از درون جان خود مىترين راهى است   بنابراين توحيد فطرى نزديك
  .هستى بيابد

   ترين دوّمين راه براى خداشناسى و اثبات وجود خداوند كه روشن - 2

______________________________  
  .30): 30(روم ) 1(

  .1، باب فطرة الخلق على التوحيد، حديث 12/ 2: كافى) 2(

  9: پرسشها و پاسخها، ص

هايى است كه در آن وجود دارد؛ خداوند در قرآن  شود مطالعه و تفكّر در جهان هستى و شگفتى راه نيز محسوب مى
  :فرمايد مى

  .»1« »إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ لآَياتٍ لأُِوليِ الأَْلْبابِ «

هايى بر توحيد، ربوبيّت و قدرت خدا براى خردمندان  و زمين، و آمد و رفت شب و روز، نشانهها  يقيناً در آفرينش آسمان
  .است

شود و همگى يك  هايى در سراسر جهان مشاهده مى اى از ناظم هدف دار است و چنين نظم هر نظم هدفمندى نشانه
  .ه دست اندر كار اداره آن استدهند كه آفريننده حكيمى آن را پديد آورده و هموار  نظام كلّى را تشكيل مى
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دهيد كه بر اثر تصادف و يك سلسله فعل و انفعالات مادّى بى  شما اگر به يك كتاب درسى نگاه كنيد هرگز احتمال نمى
يّه و تدوين و صفحه آرايى و  هدف به وجود آمده و نويسنده آن هدفى ندارد بلكه اعتراف مى كنيد كه گروهى براى 

  .كار شدند تا اين كتاب آماده شده استتصاوير آن دست به  

سرايد،  بوته گلى كه در باغچه روييده و از ميان خاك با چهره رنگارنگ و بويى خوش ظاهر گشته بلبلى كه بر شاخ گل مى
هاى خود را در ميان  شيرى كه درسينه مادر فراهم شده و براى نوشيدن نوزاد مهيّا گشته است، مرغان دريايى كه آشيانه

  كنند شناسند زنبورهاى عسل كه هر صبح از كندو خارج شده و كيلومترها راه را طى مى ه گياهان دريايى مىانبو 

______________________________  
  .190): 3(آل عمران ) 1(

  10: پرسشها و پاسخها، ص

دارد، فوايدى كه  گردند، شگفتى و نظمى كه بين اعضاى بدن انسان وجود و شامگاهان به كندوهاى خودشان باز مى
واقعاً اگر يك لحظه حافظه از ما گرفته شود ... هاى مختلف بدن انسان براى انسان دارند، مانند قلب، قوه حافظه و قسمت

دقّت در آفرينش ! تواند خالق عقل و شعور باشد؟ به چه سرنوشت غم انگيزى گرفتار خواهيم شد، آيا طبيعت بى عقل مى
ها بر قرار است  و ساير پرندگان، نظم و هماهنگى كه بين ستارگان و كهكشان »1«  انگيز خفّاش و خلقت شگفت

  .هايى از وجود با عظمت خداوند هستند همگى نشانه... پيدايش روز و شب، حركت ماه و خورشيد و

______________________________  
  .154خطبه : ج البلاغه) 1(

  11: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :2سؤال 

  

  به چه معنى است؟ »1«  در صفات توحيد
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توحيد در صفات يعنى اين كه صفات خداوند هيچ يك خارج از ذات او نبوده، با ذات خداوند وحدت دارند و عين ذات 
او است از اين رو حقيقتاً كثرتى در صفات خداى متعال وجود ندارد و اين تعدّد و كثرتى كه ما براى صفات خداوند در 

  .هايى از آن ذات واحد هستند يّت ندارد و همه صفات جلوهگيريم واقع نظر مى

اتحّاد صفات با ذات، به خدا اختصاص ندارد بلكه اتحّاد صفت با موصوف در همه موجودات : ممكن است كسى بگويد
  حكمفرما است؟

و يگانگى  ها سفيدى صدف با خود او اتحّاد در اين مثال... صدف سفيد است، عسل شيرين است و: گوييم مثلاً مى
  .توان به شيرينى جدا از عسل اشاره كرد و همچنين است سفيدى صدف دارند و هرگز نمى

مقصود از اتحّاد ذات خدا با اوصاف خويش، غير از اتحّاد سفيدى با صدف و يا افلاطون با علم و : گوييم در جواب مى
  .دانش او است

تحّاد دارد امّا هرگز با ذات او در همه مراحل ذات اتحّاد ندارد درست است كه علم افلاطون با خود او در خارج يك نوع ا
بلكه اين اتحّاد در مراحل سطحى و ظاهرى ذات است چرا كه افلاطون زمانى در دل اجتماع بود ولى عالم نبود سپس علم 

   و دانش را پيدا كرد و اين تحصيل

______________________________  
  .نظر است صفات ذات خدا است مانند علم و قدرت نه صفات فعل مانند رازقيّتآن چه در اين بخش مورد ) 1(

  12: پرسشها و پاسخها، ص

ملاك : به عبارت ديگر. علم و دانش آن چنان نيست كه به ذات و حقيقت او نفوذ كرده و تشكيل دهنده ذات او باشد
ها وجود دارد امّا علم و  است كه در همه انسانانسانيّت افلاطون و عناصر تشكيل دهنده ذات او حيوان ناطق بودن 

  .دانش او زيورى است بر چهره انسانيّت او كه به وى برترى بخشيده است

فرض كنيد ساختمانى است كه كار بنّايى آن به پايان رسيده است، فقط نقّاشى لازم دارد در اين موقع هر نوع نقش و 
افزايد در اين موقع درست است كه رنگ جدا از ديوار نيست، اما   آن مىنگار بر در و ديوار ساختمان بر جمال و زيبايى

در عين حال تشكيل دهنده حقيقت خانه با در و ديوار هم نيست؛ زيرا عناصر تشكيل دهنده خانه آهن، سيمان، گچ و 
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ر اتحّاد و يگانگى پيدا  اى از ديوا آجر است نه رنگ، رنگ در واقعيّت در ديوار نفوذ نكرده بلكه با قشرى از در و پوسته
  .كرده است نه با ذات و حقيقت آن، همين طور است سفيدى صدف و شيرينى عسل

بنابراين مقصود از اتحّاد صفات خدا با ذات اين است كه صفات خدا تشكيل دهنده ذات او است و آن چنان نيست كه 
ت او است در اين صورت ذات وى عين علم خداوند ذاتى داشته باشد و اوصافى بلكه اوصاف وى همان ذات و واقعيّ 

  .....است، عين قدرت است، عين حيات است و

هر گاه بگوئيم ذات خدا عين علم و قدرت او است، در اين صورت خدا در آگاهى خويش و ايجاد چيزى به غير خود 
خود محتاج خواهد بود و نياز نخواهد داشت ولى هر گاه صفات او زائد بر ذات باشد او در آگاهى و توانايى به غير 

  .احتياج و نياز شايسته مقام خدا نيست

  13: پرسشها و پاسخها، ص

  :فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام مى

وْصُوفِ وَشَهادَةِ كُلِّ موصوفٍ أ«
ُ
ا غَيـْرُ الم َّ غَيـْراُلصِّفَةِ فَمَن نَّه وكََمالُ الإْخْلاصِ لَهُ نَـفْىُ الصِّفاتِ عَنْهُ لِشَهادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَ

  »هِلَهُ اللَّهُ سُبَحانهَُ فَـقَدْ قَـرَنهَُ، وَمَنْ قَـرَنَهُ فَـقَدْ ثَـنّاهُ وَمَنْ ثَـناّه فَـقَدْ جَزَّأهَُ، وَمَنْ جَزَّأهَُ فَـقَدْ جَ  وَصَفَ 

ى گواهى توحيد خالص اين است كه صفات زائد بر ذات را كه شيوه مخلوق است، از او سلب كنيم؛ زيرا هر نوع وصف. 
  .دهد كه وجود او غير از وجود صفت است دهد كه با موصوف خود مغايرت دارد و هر موصوفى نيز گواهى مى مى

ايم و  هر گاه خدا را مانند مخلوق توصيف كنيم و صفات او را زائد بر ذات وى بدانيم او را با چيز ديگرى همراه ساخته
هر كسى كه او را دو گانه بداند و بگويد ذات او غير از صفت او است  ايم و نتيجه اين است كه او را دو گانه دانسته

براى او جزئى قائل شده و او را مركّب دانسته است و شخصى كه معرفت او نسبت به خدا اين باشد به طور مسلّم خدا 
  .»1«  را نشناخته است

______________________________  
  .1خطبه : ج البلاغه) 1(

  14: سخها، صپرسشها و پا
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  :3سؤال 

  

  توحيد افعالى به چه معنا است؟

توحيد افعالى از منظر قرآن كريم يعنى هيچ مؤثرّ بالذّات و سبب مستقلّى در عالم غير از خداى سبحان نيست و آفرينش 
فاعل ديگرى هستى، مالكيّت، ربوبيّت، رازقيّت و ولايت كه هر يك بر ديگرى مترتّب است منحصراً از آنِ خدا است و 

  .همكار و ياور خداوند در انجام افعال نيست

شود اين است كه فاعلى وجود ندارد كه در عرض فاعليّت  البتّه منظور از اين كه فاعل ديگرى در كنار خداوند تصوّر نمى
براى توضيح . اردهاى طولى براى انجام افعال الهى، منافات ند خداوند قرار بگيرد ولى اين مسأله با بودن يك سلسله فاعل

  .اى به فاعل طولى و عرضى داشته باشيم مطلب لازم است اشاره

  :فاعل طولى و فاعل عرضى

دهند  گيرد گاهى چند فاعل در كنار يكديگر و با همكارى هم آن را انجام مى هنگامى كه يك فعل در خارج صورت مى
نفر فاعلى در عرض و رتبه  5كنند هر يك از اين  ند مىنفر بارى سنگين را به كمك يكديگر از زمين بل 5مثلاً زمانى كه 

باشد و نيروى هر يك از  نفر مى 5شود و فاعل حقيقىِ فعل در حقيقت نيرويى مركّب از نيروهاى  ديگر افراد محسوب مى
   امّا گاه ممكن است چندين. رود افراد جزئى از نيروى فاعل بشمار مى

  15: پرسشها و پاسخها، ص

هاى بعدى در پرتو  م قرار گيرند و فعلى انجام شود در اين صورت فاعل حقيقى يكى بيش نيست و فاعلفاعل در طول ه
  .اند فاعليّت فاعل حقيقى نقش فاعلى پيدا كرده

اند شما با ضربه دست اين مهره را به  هاى فراوانى را در نظر بگيريد كه به اشكال مختلف پشت سر هم چيده شده مهره
كند مهره دوّم به مهره سوّم و همين طور هزاران مهره يكى پس از  مهره اوّل به مهره دوّم برخورد مى آوريد حركت در مى

رسد كه  هاى متعدّدى رخ داده است و ظاهراً چنين به نظر مى بينيم كه حركت آيند در اين مثال مى ديگرى به حركت در مى
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كت مهره اوّل است و فاعل حركت مهره دوّم، مهره شماره يك چند فاعل متعدّد وجود دارد يعنى ضربه دست صرفاً فاعل حر 
  .است.... و فاعل حركت سوّمى مهره دوّم و

هاى  هاى دوّم و سوّم نيز همان نيروى دست شما است و فاعليّت و محرّك بودن مهره امّا در حقيقت، فاعل حقيقى حركت
هايى در عرض شما و شريك  هاى اوّل و دوّم فاعل هرهبعدى در طول و در اثر فاعليّت دست شما است و چنين نيست كه م

  .ها نقش توليد نيرو را ندارند در فاعليّت محسوب شوند و به تعبير ديگر هيچ كدام از آن

اگر فاعل ديگرى بخواهد حقيقتاً شريك خداوند محسوب شود بايستى در عرض : گوييم حال پس از بيان مثال فوق، مى
و مستقلاً در انجام افعال دخالت داشته باشد و لازمه اين فاعليّت عرضى اين است كه اين فاعل فاعليّت خداوند قرار گيرد 

   باشد، چرا كه »1« نيز واجب الوجود

______________________________  
  .وجودى كه در موجوديّت خود محتاج غير خود نيست ولى غير او همه به او محتاجند) 1(

  16: پرسشها و پاسخها، ص

  .خود ممكن الوجود و معلول باشد در حقيقت متعلّق و وابسته به خداوند بوده و ذاتاً استقلالى در فاعليّت ندارد اگر

توانند وجود داشته باشند و تعدّد و كثرت واجب امرى  از طرفى در بحث توحيد ذاتى ثابت شده كه دو واجب الوجود نمى
چند علّت و فاعل عرضى توارد دو يا چند علّت بر يك معلول واحد است محال و ممتنع است علاوه بر اين كه لازمه دو يا 

و اين نيز امرى محال است چون مستلزم آن است كه يك موجود واحد در عين حال داراى چند وجود باشد و مستلزم آن 
واجب (است كه يك شى در عين حالى كه يك شى است دو موجود باشد چون فرض اين است كه دو علّت تامّه 

تواند لباس هستى بپوشد لازم است افاضه  ء واحدى كه مى وجود دارد و هر كدام از اين دو علّت تامّه به آن شى) الوجود
وجود و اعطاى هستى نمايد و اگر يكى از آن دو در افاضه هستى و وجود كوتاهى نمايد با واجب الوجود بودن او منافات 

  .ن واجب الفيض بودن نيز هستخواهد داشت، چرا كه لازمه واجب الوجود بود

از طرف ديگر معلول چون از ناحيه خود هيچ گونه استقلالى ندارد و وابسته به علّت است با تحقّق علّت تامّه ضرورتاً 
دو واجب (رود با وجود دو علّت تامّه  شود و چون واجب الوجود علّت تامّه هر موجود معلولى بشمار مى موجود مى

از ناحيه هر دو علّت تامّه لباس هستى و وجود را بپذيرد يعنى يك شى ) معلول(امر ممكن الوجود  بايست يك مى) الوجود
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در » واحد«بودنِ » دو«در عين حالى كه يك شى است دو وجود پيدا كند و اين امرى است محال، چرا كه معناى آن 
  .عين واحد بودن آن است، كه امرى است متناقض

  17: پرسشها و پاسخها، ص

بنابراين فاعل حقيقى در عرض فاعليّت خداوند متعال وجود ندارد و وجود يك سلسله وسائط و اسباب طولى براى تحقّق 
  .ندارد» توحيد افعالى«افعال الهى منافاتى با 

موجودات جهان همچنان كه در ذات و اصل هستى استقلال ندارند و همگى وابسته به خدا هستند در مقام عليّت و تأثير 
كنند در نتيجه خدا نه شريك در ذات دارد و  استقلالى از خود نداشته و به حول و قوّه و اراده و خواست او كار مى هم

نه شريك در فاعليّت و علّيّت بلكه در مجموع هستى يك فاعل مستقل و يك علّت قائم به نفس وجود دارد و آن خدا 
  :باشد و اين است معناى أثير و فاعليّت آن ها قائم به او مىهاى ديگر هم ذات و وجود و هم ت است و اسباب و فاعل

   لاَ حَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ 

داند كه همگى به اراده و  اى از علل و معاليل مى گذارد و جهان آفرينش را توده آياتى كه بر تأثير علل طبيعى صحّه مى
مانند  »1«  فراوان است. فرع فاعليّت خدا و در طول علّيّت او است كنند و تأثير و فاعليّت همه مشيّت خداوند كار مى

  :اين آيه شريفه

______________________________  
اَ مَن يَشَاءُ وَهُمْ يجَُ «) 1( للَّهَ وَهُوَ شَدِيدُ ادِلوُنَ فيِ اوَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بحَِمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُـرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَـيُصِيبُ ِ

سلام بر شما به پاس استقامت و صبرتان در برابر عبادت، معصيت و مصيبت پس نيكوست : و به آنان گويند» «الْمِحَالِ 
لُ مِنْهُ أنَْـعَامُهُمْ أَوَ لمَْ يَـرَوْا أنََّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلىَ الأَْرْضِ الجُْرُزِ فَـنُخْرجُِ بِهِ زَرْعاً تَأْكُ «؛ 24): 13(رعد » فرجام اين سراى

آوريم   رانيم و به وسيله آن زراعتى را بيرون مى گياه مى اند كه ما آب را به سوى زمين بى آيا ندانسته» «وَأنَفُسُهُمْ أفََلاَ يُـبْصِرُونَ 
تَـرَ أَنَّ اللَّهَ أَلمَْ «؛ 27): 32(سجده » !بينند؟ خورند؟ پس آيا آثار رحمت خدا را نمى هايشان و خودشان از آن مى كه دام

 السَّماءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَـرَدٍ فَـيُصِيبُ بِهِ يُـزْجِي سَحَاباً ثمَُّ يُـؤَلِّفُ بَـيـْنَهُ ثمَُّ يجَْعَلُهُ ركَُاماً فَـتـَرَى الْوَدْقَ يخَْرجُُ مِنْ خِلاَلِهِ وَيُـنـَزِّلُ مِنَ 
راند، آن گاه  اى كه خدا ابرى را به آرامى مى آيا ندانسته» «بَـرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأْبَْصَارِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرفُِهُ عَن مَن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا 

آيد،  بينى كه باران از لابلاى آن بيرون مى سازد، پس مى كند، سپس آن را انبوه و متراكم مى ميان اجزاى آن پيوند برقرار مى
رساند، و از  ريزد، پس آسيب آن را به هر كه بخواهد مى رگى فرو مىزده است، تگ هايى كه در آن ابر يخ و از آسمان از كوه

اللَّهُ الَّذِي يُـرْسِلُ «؛ 43): 24(نور » ها را كور كند كند، نزديك است درخشندگى برقش ديده هر كه بخواهد برطرف مى
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كِسَفاً فَـتـَرَى الْوَدْقَ يخَْرجُُ مِنْ خِلاَلِهِ فإَِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ   الرِّياَحَ فَـتُثِيرُ سَحَاباً فَـيَبْسُطُهُ فيِ السَّماءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيجَْعَلُهُ 
انگيزد، پس آن را در آسمان آن گونه كه بخواهد  فرستد تا ابرى را برمى خداست كه بادها را مى» «عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 

آيد و  لاى آن بيرون مى بينى كه از لابه آورد، پس باران را مى مختلف در مىهاى  گستراند و به صورت بخش بخش و پاره مى
  .48): 30(روم » شوند رساند، آن گاه شادمان و خوشحال مى چون آن را به هركس از بندگانش كه بخواهد مى

  18: پرسشها و پاسخها، ص

  .»1« »زْقاً لَكُمْ وَ أنَْـزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرجََ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِ «

  .هاى گوناگون، رزق و روزى براى شما بيرون آورد و از آسمان، آبى مانند برف و باران نازل كرد و به وسيله آن از ميوه

اند امّا سببيّت آب و باران به اذن و اراده خدا و در  ها معلول و مسبَّب از آب و باران معرّفى شده در اين آيه شريفه ميوه
  .فاعليّت خدا استطول 

  :توان در دو بخش خلاصه كرد در پايان بايد بگوييم كه توحيد افعالى را مى

تر نداريم و خالقيّت علل ديگر در طول خالقيّت او و به اذن و فرمان  در جهان هستى يك خالق اصيل و مستقل بيش - 1
  .گيرد او صورت مى

خدا است و هر نوع تدبيرى در جهان صورت بپذيرد به فرمان  مدير و كارگردان جهان آفرينش يكى بيش نيست و آن - 2
  .و به اراده و مشيّت او است

______________________________  
  .22): 2(بقرة ) 1(

  19: پرسشها و پاسخها، ص

  .است» توحيد در ربوبيّت«و بخش دوّم همان » توحيد در خالقيّت«بخش اوّل همان 

  20: پرسشها و پاسخها، ص
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  :4سؤال 

  

  منظور از توحيد در خالقيّت چيست؟

همه . منظور از توحيد در خالقيّت كه بخشى از توحيد افعالى است اين است كه در عالم هستى تنها يك خالق وجود دارد
حتىّ افعال و كارهاى انسان مثل حرف زدن و راه . ها، مخلوق خداى يكتا هستند موجودات امكانى و افعال و آثار آن

  .نيز به طور غير مستقيم مخلوق خداوند استها  رفتن آن

  .دهند در قرآن كريم بر اين مطلب گواهى مى »1«  آيات فراوانى

  .»2« »ءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ  قُلِ اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ «

______________________________  
خدا آفريننده هر چيزى است و او بر هر چيزى نگهبان و كارساز » «ءٍ وكَِيلٌ  شَيْ كُلِّ    ءٍ وَهُوَ عَلَى اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْ «) 1(

اين است خدا پروردگار شما كه » «تُـؤْفَكُونَ   ءٍ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنىَّ  ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْ «؛ 62): 29(زمر » است
ذلِكُمُ «؛ 62): 40(غافر » كنند؟ نيست، پس چگونه از حق منصرفتان مىآفريننده هر چيزى است، هيچ معبودى جز او 

اين است خدا پروردگار شما، جز او معبودى » «ءٍ وكَِيلٌ  كُلِّ شَيْ    ءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى اللَّهُ رَبُّكُمْ لاَإلِهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْ 
هُوَ اللَّهُ الخْاَلِقُ «؛ 102): 6(انعام » بپرستيد، و او كارساز هر چيز است نيست، آفريننده همه چيز است؛ پس تنها او را

اوست خدا، آفريننده، نوساز، » «يُسَبِّحُ لَهُ مَا فيِ السَّمواتِ وَالأَْرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ   الْبَارئُِ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَْسمْاءُ الحُْسْنىَ 
گويند، و او تواناى  آنچه در آسمان ها و زمين است همواره براى او تسبيح مى. ويژه اوست هاى نيكو صورتگر، همه نام

يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ ولمََْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ    بَدِيعُ السَّمواتِ وَالأَْرْضِ أَنىَّ «؛ 24): 59(حشر » ناپذير و حكيم است شكست
در صورتى كه براى ! ها و زمين است، چگونه او را فرزندى باشد؟ او پديد آورنده آسمان» «لِيمٌ ءٍ عَ  ءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْ  كُلَّ شَيْ 

  .101): 6(انعام » او همسرى نبوده، و همه چيز را او آفريده؛ و او به همه چيز داناست

  .16): 13(رعد ) 2(

  21: پرسشها و پاسخها، ص

  .پيروز استآفريننده همه چيز فقط خداست و تنها او يكتاى 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

شود قانون عليّت در جهان حاكم است و بعضى از مخلوقات عامل ايجاد چيزهاى ديگر  از طرفى از آيات قرآن استفاده مى
، افعال انسان نيز به خود انسان نسبت داده شده »1« اند ها معلول و مسبّب از آب و باران معرّفى شده هستند مثلاً ميوه

نظور از توحيد در خالقيّت در ذات خداوند اين است كه تنها خالق بالاستقلال كه در م: گوييم است با اين توضيح مى
  .خالقيّت خود نيازمند موجود ديگرى نيست خداوند است

بنابراين خالق بودن موجود ديگر چنانچه به اذن و قدرت خداوند باشد با اين توحيد منافات ندارد كما اين كه تمام افعال 
اذن و قدرت او است؛ اين خداوند است كه سببيّت سوزاندن را به آتش داده است و آتش به اذن او  و آثار موجود نيز به

  .سوزاند مى

اند، با آياتى كه قانون علّيّت را مطرح  شود كه بين آياتى كه خالقيّت را در خدا منحصر كرده با اين تفسير روشن مى
  .كنند تنافى وجود ندارد مى

ها را به  دهد دوباره همان ر برخى از آيات پس از آن كه آثار را به موجودات نسبت مىشاهد آن هم اين است كه د
  :دهد مانند خداوند نسبت مى

______________________________  
نَ الثَّمَراَتِ رِزْقاً لَكُمْ فَلاَ تجَْعَلُوا للَّهِ أنَْدَاداً الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ فِراَشاً وَالْسَّمَاءَ بنَِاءً وَأنَْـزَلَ مِنَ الْسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرجََ بِهِ مِ «) 1(

آن پروردگارى كه زمين را براى شما بسترى گسترده و آسمان را سقفى برافراشته قرار داد و از آسمان، آبى » «وَأنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ 
روزى براى شما بيرون آورد؛ پس براى خدا هاى گوناگون، رزق و  مانند برف و باران نازل كرد و به وسيله آن از ميوه

بقره » دانيد براى خدا در آفريدن و روزى دادن، شريك و همتايى وجود ندارد شريكان و همتايانى قرار ندهيد در حالى كه مى
)2 :(22.  

  22: پرسشها و پاسخها، ص

  .»1« »اللَّهُ الَّذِي يُـرْسِلُ الرِّياحَ فَـتثُِيرُ سَحاباً «

  .انگيزد فرستد تا ابرى را برمى را مى خداست كه بادها

  .»2« » وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رَمى«

  .به كشتن دشمنان بر خود مباليد شما آنان را نكشتيد، بلكه خدا آنان را كشت
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______________________________  
  .48): 30(روم ) 1(

  .17): 8(انفال ) 2(

  23: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :5سؤال 

  

  اگر همه چيز آفريده خدا است پس خدا آفريده كيست؟

اگر مادّيون سؤال كنند كه مبدأ . گردد عين اين اشكال به مادّيون و كسانى كه منكر وجود خدا هستند نيز بر مى: اوّلاً 
ترين  خود از دقيقمبدأ آفرينش موجودى است با شعور كه در تمام كارهاى «: گوييم آفرينش كيست؟ ما در جواب مى

  :گويد اما منكر خداوند مى» دهد ها برخوردار است و تمام افعال خود را بر اساس حكمت انجام مى ها و نقشه هدف

  .مبدأ آفرينش مادّه است«

اگر انسان مادّى بگويد خدا را كه به عقيده شما مبدأ آفرينش است چه كسى آفريده است چون هر موجودى نيازمند به 
پرسيم كه مادّه اوليّه را چه كسى آفريده  همين سؤال را ما از او مى. پس خداوند نيز بايد علّتى داشته باشدعلّت است 

  .مادّه اوليّه از ازل بوده و ابتدايى نداشته است تا به دنبال مبدأ آن باشيم: گويد است؟ در جواب مى

كند چرا در  ود را از پاسخ به سؤال مذكور راحت مىخ» جهان ازلى است و از ازل بوده است«اگر مادّى با اين جمله كه 
  !گويد كه خدا از ازل بوده و ابتدايى نداشته است پاسخ به اين سؤال كه خدا را چه كسى آفريده است؟ همين سخن را نمى

   مادّه ازلى است در حالى كه متخصصّان علم: گويند مادّيون مى: ثانياً 

  24: پرسشها و پاسخها، ص
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همان گونه كه كلولند كوثرن رياضى دان و شيمى  »1« »جهان ما نه ازلى بوده و نه ابدى خواهد بود«: گويند مىفيزيك 
  :گويد دان آمريكايى مى

شود بنابراين مادّه ازلى نيست و از اين قرار ناچار آغازى  در علم شيمى اين مطلب ثابت شده كه مادّه روزى نابود مى«
ايد به وسيله عامل غير مادّى صورت گرفته باشد عجايب حيرت انگيزى كه در عمل عمل آفرينش ب... داشته است

 »...دهد كه آن عامل غير مادى بايد صاحب شعورى خارج از حدّ تصور ما بوده باشد رسد نشان مى آفرينش به نظر مى
»2«.  

  :در مورد اصل عليّت دو مطلب وجود دارد كه يكى صحيح است و ديگرى غلط: ثالثاً 

  .اى علّتى دارد هر پديده - 1

  .هر موجودى علّتى دارد - 2

اى علّتى دارد و پديده آن است كه نبوده و  باشد كه هر پديده آن چه كه در اصل عليّت مطرح است همان مطلب اوّل مى
  .بعداً تحقق پيدا كرده است مانند همه ما كه نبوديم و بعداً به وجود آمديم

است كه نياز به علّت دارد يعنى هر موجودى كه  »3«  گويند موجود ممكن ممكن مى پديده را در اصطلاح فلسفى موجود
   ذاتاً امكان عدم داشته

______________________________  
  .، مقاله دكتر فرانك آلين17: اثبات وجود خدا) 1(

د علم شما را ناچار از آن اگر نيكو بينديشي«: ، مقاله جان كلولند كوثرن، اين جمله معروف از او است44: همان) 2(
  .»خواهد كرد كه به خدا ايمان داشته باشيد

  .براى آشنايى بيشتر با اصطلاحات ممكن و واجب رجوع كنيد به كتاب آموزش فلسفه، ترجمه و شرح بداية الحكمه) 3(

  25: پرسشها و پاسخها، ص



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

د است يعنى فرض نبودن آن محال است و باشد و فرض نبودن آن محال نباشد، حال آن كه خداوند متعال واجب الوجو 
وجود برايش ضرورت دارد و عدم براى او محال است آن چه كه نيازمند به علّت است موجودى است كه بود و نبود آن 

پوشاند چرا كه  آيد و آن شى را مثلاً لباس وجود مى مساوى است در حد و مرز ميان عدم و وجود قرار دارد و علّت مى
تواند معدوم شود و نه موجود بلكه عدم علّت براى عدم شى كافى است و وجود علّت، علّت  د نه مىشى به خودى خو 

  .شود ء مى براى وجود شى

اما خداوند متعال واجب الوجود است و وجود براى او ضرورى و حتمى است بنابراين مطلب دوّم كه هر موجودى علّتى 
خواهد اما اگر پديده نباشد و از ازل وجود  ها باشد علّت مى سام پديدهدارد باطل است؛ زيرا موجود اگر ممكن و از اق

تواند داراى علّت  داشته و تا ابد هم وجود خواهد داشت چنين موجودى به خاطر بى نيازى از علّت، علّت نداشته و نمى
  .باشد

جود آورده است دچار تسلسل خواهيم اگر فرض شود كه خداوند كه واجب الوجود است نيز علّتى دارد كه او را به و : رابعاً 
  .شد كه باطل است

ايت پيش برود به نقطه اى منتهى نگردد و هر يك از  تسلسل باطل به اين معنى است كه سلسله علّت و معلول تا بى 
اجزاى اين سلسله در عين اين كه معلول علّت پيشين است خود علّت براى جزء بعدى باشد و هر يك از اجزاى اين 

به حكم اين كه معلول است ذاتاً فاقد هستى و وجود بوده و هستى از علّت خود گرفته است و اين حكم در همه  رشته
  همه اجزا از طرفى معلول علّت خود. اجزاى اين سلسله جارى است

  26: پرسشها و پاسخها، ص

آيند داراى هستى  به حساب مى هستند پس ذاتاً فاقد هستى خواهند بود و محتاج به علّت و چون علّت براى جزء بعدى
  :براى حل مشكل دو راه وجود دارد. نياز از علّت و اين تناقض در همه اجزاى اين سلسله وجود دارد باشند و بى مى

اى متوقّف گردد يعنى به جايى برسيم كه علّت باشد نه معلول، و هستى او از خود  ها در نقطه ها و معلول رشته علّت: الف
گردد كه جهان آفرينش مخلوق خدا  جاى ديگر در اين صورت گفتار خدا پرستان ثابت شده و محقّق مى او باشد نه از

است و او به حكم اين كه معلول نيست بى نياز از علّت خواهد بود و به بيان ديگر صانع است نه مصنوع، آفريننده 
  .است نه آفريده شده، وجود او از خود او است نه از جاى ديگر
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ها به صورت نامتناهى پيش بروند و هرگز در ميان اين رشته نامتناهى موجودى نباشد كه علّت  كنيم رشته معلولفرض  : ب
آيد اين سلسله نامتناهى كه به حكم معلول  باشد نه معلول، بى نياز باشد نه نيازمند در اين صورت اين سؤال پيش مى

ها وجود و هستى داده  وجود دهنده است و از جاى ديگر بايد به آنبودنِ هر يك از اجزا و افراد آن محتاج و نيازمند به 
گاهى بى نياز، جامه هستى  اى كه احتياج، بر آن حكم فرما است بدون تكيه شود چگونه ممكن است چند رشته و سلسله

تى من از خود هس: گويد شما روى هر يك از اين اجزا انگشت بگذاريد با زبان حال مى. بپوشد و سر از عدم بيرون آورد
  .ام من نيست بلكه هستى را از جاى ديگر گرفته

اند چون نيازمند به مبدئى  پرسيم اين سلسله سرا پا فقير و نيازمند از چه مبدئى وجود و هستى را دريافت كرده اكنون مى
  باشند كه وجود او مى

  27: پرسشها و پاسخها، ص

يك رشته نامتناهى كه همه اجزاى آن به حكم معلول : توان گفت ىاز خود او باشد نه از جاى ديگر و اصولاً چگونه م
باشد و » غنىّ بالذّات«باشند و بايد از جاى ديگر كسب وجود كنند، بدون اتّكا به يك مبدئى كه  بودن فقير و نيازمند مى

ايت صفر عدد تشكيل مى يا از اجتماع  گردد و جود او از خود او باشد وجود پيدا كرده است مگر از اجتماع بى 
  آيد؟ عوامل بى شمار، مرگ زندگى و حيات به وجود مى

كند هرگز بدون علّتى كه غنىِّ بالذّات و بى نياز مطلق باشد وجود  اى كه فقر و نياز بر تمام اجزاى آن حكومت مى رشته
  .گيرند مى) خداوند(بنابراين اجزاى اين سلسله هستى را از غنىِّ بالذّات . كند پيدا نمى

  .شوند نياز منتهى مى گردند و به وجود صانع بى در نتيجه از نامتناهى بودن خارج مى و

هر معلولى (نياز بودن خداوند از علّت، تخصيص و استثنا در قاعده عقلى  گردد كه بى از اين بيان اين مطلب نيز روشن مى
  .باشدنيست؛ زيرا خداوند معلول نيست تا نياز به علّت داشته ) خواهد علّت مى

شود و  شود كه هر چيزى به وسيله نور روشن مى شود مثلاً گفته مى هايى مطرح مى گاهى براى تقريب مطلب به ذهن مثال
شود اما روشنايى نور از خود آن است يا رطوبت آب، چربى روغن و شورى نمك از چيز ديگرى نيست اين  ديده مى

كه هستى هر موجودى از خدا است پس هستى خدا از كيست؟   ها است وقتى هم سؤال شود خاصيّت طبيعى و ذاتى آن
  .گوئيم هستى خداوند ذاتى او و از خود او است مى
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نيست كه مثلاً   به اين معنى... البتّه نبايد فراموش كنيم كه منظور از ذاتى بودن رطوبت براى آب، شورى براى نمك و
   رطوبت آب چون

  28: پرسشها و پاسخها، ص

آفريدگارى ندارد بلكه منظور اين است كه آفريدگار جهان آب را ذاتاً مرطوب آفريده است به طورى كه  ذاتى آن است پس
ها براى نزديك كردن  توان رطوبت را از آب جدا كرد و آب بودن آن را حفظ كرد پس واضح است كه اين مثال هرگز نمى

  .بحث تفاوت از زمين تا آسمان استها و موضوع مورد  شود و الاّ بين اين مثال مطلب به ذهن زده مى

  29: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :6سؤال 

  

  هدف خداوند از آفرينش جهان و انسان چه بوده است؟

) شود كه در لحظه وجود تمام كمالاتى كه برايش ممكن است دارا مى(آفريند يا موجود مجرّد است  آنچه را خداى متعال مى
اى براى او نيست و تحوّل  تمام كمالات وجودى را خواهد داشت و ديگر حالت منتظرهيا مادّى اگر مخلوق مجرّد تامّ باشد 

و تغيير، انتقال از جايى به جاى ديگر و امثال آن در او ممكن نيست، رشد و تكامل و ازدياد كمالات در او فرض 
مل و رشد ندارد براى توان گفت اين موجودى كه تكا شود هدف وجودى چنين موجودى خارج از وجودش نيست نمى نمى

  .چه آفريده شده است آيا براى كمال ديگرى آفريده شده است؟ اين معقول نيست

اش دريافت كند و مسأله  شود براى اين كه رحمت الهى را به حسب مرتبه وجودى به عبارت ديگر چنين موجودى آفريده مى
تعدادى ندارد، همه فعليّت است ولى اگر موجودى استعداد پيدا كردن يا شكوفايى استعداد در او مطرح نيست، چون اس

مادّى بود؛ مادّى محض مثل جسمانياّت يا مجرّد متعلّق به مادّه مانند نفوس متعلّق به بدن اين موجودات هدفى در وجود 
  .كنند خود غير از اصل وجود دارند يعنى هدف هستى و وجودشان كمالاتى است كه كسب مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

ها را در اين ظرف تغيير و تكامل آفريده تا به كمالاتى كه لايقش هستند  خداوند اين: گفت  توان در چنين مخلوقاتى مى
  .برسند و استعداد فيض و رحمت بيشترى پيدا كنند

  30: پرسشها و پاسخها، ص

بنابراين ممكن شناسيم و با آن سر و كار داريم عالمى است مادّى و جسمانى كه داراى تغيير و تحوّل است  عالمى كه ما مى
ها غير از دريافت اصل هستى و رحمت الهى چيست؟ پاسخ كلّى آن اين است كه  است سؤال شود هدف از آفرينش اين

  .ها براى تكامل و استعداد كمالات بيشتر است آفرينش اين

كه لياقت رشد و بخشد؟ چرا درختى   چرا خداوند به اين موجودات همه كمالاتشان را همان نخست نمى: ممكن است بگوييد
  شود؟ دادن يك خروار سيب پس از ده سال را دارد از همان اوّل با يك خروار سيب آفريده نمى

اين سؤالى خام و سطحى نگرانه و ناشى از عدم ورزيدگى عقل سؤال كننده است اگر يك موجودى از اوّل واجد كمال 
و فرض ما در موجودات مادّى است كه در اين عالم مادّه خود باشد اين موجود ديگر مادّى نخواهد بود بلكه مجرّد است 

  .وجود دارند

موجود مجردّى اگر امكان وجود داشته باشد خداوند آن را خلق كرد، و بخل نورزيده است، مثلاً ملائكه از اوّل واجد همه 
. شود اين مطلب استفاده مىاز آيات و روايات نيز . كنند اى به مرتبه ديگر عروج نمى اند و از مرتبه كمالاتشان بوده

  :فرمايند اميرالمؤمنين عليه السلام مى

  »1« »...مِنـْهُمْ سُجودٌ لا يَـركَْعُونَ وَركُوعٌ لا يقُيمونَ «

كنند و  افتند و ركوع نمى يك عدّه از ملائكه را خداوند ساجد آفريده هميشه در حال سجودند هيچ وقت به فكر ركوع نمى. 
   دسته ديگر در حال

______________________________  
  .1خطبه : ج البلاغة) 1(

  31: پرسشها و پاسخها، ص

  .ايستند ركوعند و به حال قيام نمى
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  :فرمايد در قرآن كريم نيز مى

  .»1« »وَ ما مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ «

  .و هيچ يك از ما فرشتگان نيست مگر اينكه براى او مقامى معين است

تواند بالاتر برود، اين گونه آفريده شده و تا آخر  از اين تعبير چنين استفاده كرد كه هيچ ملكى از مقام خود نمى شايد بتوان
  .همان خواهد بود

  .رسد بعد از اين كه عالم مجرّدات تكميل شد نوبت به عالم مادّه مى

ل و تدريج و ساير لوازم مادّه است و اگر خلق اش تغيير و تكام آيا خدا عالم مادّه را خلق كند يا نه؟ اگر خلق شود لازمه
نكند بخشى از عالم كه امكان وجود داشته است از نور وجود محروم خواهد شد و فياضيّت مطلقه الهى با تعطيل فيض 

گيرند  وقتى بنا است عالم مادّه خلق شود ناچار موجودات اين عالم دست خوش تغييرات و تحوّلات قرار مى. سازگار نيست
مادّه در اثر تحوّلات خود، : شود، به عبارت ديگر ها مى از جمله، تغييراتى است كه موجب كمالات جديدى براى آنو 

كند كه تبديل به گياه شود، نطفه  كند؛ خاك در اثر تحوّلات اين استعداد را پيدا مى هاى جديدترى پيدا مى استعداد فيض
شود  هاى جديدى مى آن دميده شود خود اين تحوّلات موجب استعداد فيض كند كه روح انسانى در اين استعداد را پيدا مى

ترين موجودى است كه خدا  و سرانجام يكى از موجوداتى كه ممكن است در اين عالم به وجود آيد انسان است كه كامل
   تواند از ملائكه در عالم مادّه خلق كرده است كه با اختيار خود مى

______________________________  
  .164): 37(صافات ) 1(

  32: پرسشها و پاسخها، ص

و اين خصوصيّت مخصوص موجودى است كه در عالم مادّى زندگى  »1« تر شود بالاتر رود و يا از حيوانات هم پست
الم اين موجود با اين خصايص در عالم مجرّدات جاى ندارد چون آن جا ع. كند يعنى بايد در او تحوّل و تغيير پيدا شود مى

ثبات است و تحوّلى در آن جا نيست بنابراين براى اين كه چنين موجودى آفريده شود و داراى اين خصايص باشد بايد 
توان حدس زد كه عالم مادّه مقدّمه پيدايش انسان است خداوند در قرآن كريم  اى وجود داشته باشد بنابراين مى عالم مادّه

  :فرمايد مى
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يعاً هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُ «   .»2« »مْ ما فيِ الأَْرْضِ جمَِ

  .اوست كه همه آنچه را در زمين است براى شما آفريد

هاى زمين و آسمان براى انسان آفريده شده پس هدف از آفرينش جهان، پيدايش انسان است امّا در اين   پس همه نعمت
ها و زمين و آن چه كه در  آسمان شود كه خلقت استفاده مى »3«  كه هدف از خلقت انسان چيست از بعض آيات قرآن

ها او را به طرف خود بكشند تا يك طرف  اى است براى اين كه انسان به مرحله آزمايش در آيد، جاذبه ها است مقدّمه آن
را انتخاب كند زمين آزمايشگاه انسان است خدا وسايل آزمايش را فراهم كرده تا انسان را بيازمايد كه به چه چيز جذب 

؟ و مراد از آزمايش نسبت به خداوند فراهم كردن زمينه است براى به فعليّت رسيدن »4« دا يا دنياخ: شود مى
انى انسان در ميدان اختيار   .استعدادهاى 

______________________________  
  .179): 7(اعراف ) 1(

  .29): 2(بقره ) 2(

  .7): 18(؛ كهف 2): 67(ملك ) 3(

  .153): 3(آل عمران ) 4(

  33: پرسشها و پاسخها، ص

  :فرمايد كنند خداوند در قرآن كريم مى دسته ديگر از آيات هدف خلقت انسان را عبادت و بندگى او معرّفى مى

نْسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ «   .»1« »وَ ما خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ الإِْ

  .و جن و انس را جز براى اينكه مرا بپرستند نيافريديم

شود  ها و ساير مواردى كه به عنوان هدف خلقت بشر ذكر مى ها يا عبادت آن داشت كه آزمايش انسانالبتّه بايد توّجه 
ايى نيستند بلكه ... مانند علم و دانش، قدرت و توانستن، استفاده از مواهب طبيعت و هيچ كدام خود به خود هدف 

  .جنبه مقدّماتى دارند
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شد و اهداف ديگر براى او جنبه مقدّماتى داشته باشد در اسلام همه چيز خواهد كه آرمانش فقط خدا با قرآن، انسانى مى
چرخد و هدف بعثت پيامبران و يا هدف زندگى در چرخه عبوديت او است هدف آفرينش انسان رسيدن  بر محور خدا مى

ه عقيده به عالم به قرب الهى و كمال در سايه معرفت و عبادت و سر بلند بيرون آمدن از ميدان آزمايش است، كسانى ك
كنند و  آخرت دارند در برخورد با حوادث و مشكلات نااميد نگشته و سعادت جاودانى را در جهان ديگر جستجو مى

اد او به وديعت گذارد و پيامبران الهى را به تربيت او   دانند كه خداوند انسان را آفريد و استعدادهاى شايسته مى اى در 
هاى سعادت بخش او به تكامل همه جانبه خود نايل آيد و آماده زندگى   و پيروى از فرمان گمارد تا در سايه بندگى خدا

  .تر گردد تر در جهانى وسيع كامل

  بنابراين هدف آفرينش انسان را نبايد در چهار چوبه جهان مادّى پيدا

______________________________  
  .56): 51(ذاريات ) 1(

  34: پرسشها و پاسخها، ص

بلكه بايد آن را در جهان ديگر جستجو كنيم و بدانيم كه انسان با مرگ خود باز به سير تكامل خود ادامه داده و به نمود 
ايى از خلقت انسان رسيدن به كمال ممكن به واسطه شناخت . باشد رهسپار مى) خداوند(سوى يك كمال مطلق  هدف 

  .حقيقى خداوند و نيايش به مقام شامخ او است

  :دهيم به كلام نورانى سيّدالشّهداء عليه السلام كه فرمود ن را زينت مىپايان سخ

  »غْنَوا بِعِبادَتهِِ عَنْ عِبادَةِ ما سِواهايُّـهَا الناّسُ إنَّ اللَّهَ جَلَّ ذكِْرهُُ ما خَلَقَ العبادَ إلاّ ليِـَعْرفُِوه فَإذا عَرفِوُهُ عَبَدُوه، فاذا عَبَدُوه، اسْت ـَ«

بزرگ بندگانش را نيافريد جز براى اين كه او را بشناسند و پس از شناختن او را پرستش نمايند و آن   خداوند! اى مردم. 
  .»1« گاه كه او را عبادت كنند از بندگى غير او آزاد شوند

______________________________  
  .1حديث  15، باب 312/ 5: ، بحارالانوار1، حديث 9، باب 9/ 1: علل الشرايع) 1(

  35: شها و پاسخها، صپرس
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   اسماء و صفات خداوند متعال: فصل دوم

  

  :1سؤال 

  

  آيا جايز است اسم يا صفتى كه در كتاب و سنّت بر خداى سبحان اطلاق نشده است، آن را بر خدا اطلاق كرد؟

ها را  بايد هماناسماءاللَّه و صفات او، همان است كه در قرآن و احاديث آمده است و ما نيز فقط : گويند برخى مى
  .استعمال كنيم كه مراد از توقيفى بودن اسماى خداوند نيز همين است

  :دلايل توقيفى بودن اسماءاللَّه

ا وَ ذَرُوا الَّذِينَ يُـلْحِدُونَ فيِ أَسمْائهِِ سَيُجْزَوْنَ ما كانوُا يَـعْمَلُونَ   وَ لِلَّهِ الأَْسمْاءُ الحُْسْنى« - 1   .»1« »فَادْعُوهُ ِ

هاى خدا به انحراف  ها بخوانيد؛ و آنان كه در نام ها به لحاظ معانى ويژه خداست، پس او را با آن نام كوترين نامو ني
خوانند رها كنيد؛ آنان به زودى به همان اعمالى كه  هايى كه نشان دهنده كاستى و نقص است، مى گرايند و او را با نام مى

  .دشون دادند، جزا داده مى همواره انجام مى

  :»2« اند علامه طباطبائى رحمه االله فرموده

  :استدلال به اين آيه شريفه مبتنى بر دو امر است

  .براى عهد باشد كه اشاره دارد به اسمائى كه در كتاب و سنّت صحيحه وارد شده است» الاسماء«در كلمه » ال« - 1

______________________________  
  .180): 7(اعراف ) 1(

  .359 -358/ 8: الميزان) 2(
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  36: پرسشها و پاسخها، ص

. براى استغراق است و لفظ جلاله اللَّه نيز براى افاده حصر مقدّم شده است» ال«ظاهر در آيه اين است كه : اشكال
معناى آيه شريفه نيز اين است كه هر اسمى كه در عالم وجود احسن است، آن اسم براى خداوند است و كسى در آن 

  .ريك نيست و اگر كسى داشته باشد خداوند به او داده استاسم با خداوند ش

يعنى اگر كسى غير از اين . منظور از الحاد در آيه شريفه، تعدّى كردن از محدوده اسمائى است كه وارد شده است - 2
  .آيد اسما، اسم ديگرى را در خداوند به كار برد، كار او الحاد در اسما به حساب مى

  :كند ها تحقق پيدا مى ايل از حدّ وسط، به يكى از دو طرف آن، الحاد در اسما به اين صورتالحاد يعنى تم: اشكال

كه تغيير يافته    ها به كار برده شود، مانند اللات كه تغيير يافته اللَّه است والعُزّى اسامى خداوند با اندكى تغيير در بت: الف
  .است» انالمنّ «كلمه العزيز است و منات كه گرفته شده از كلمه 

: شود و همراه با عيب و نقص در خداوند باشد مانند اين كه به خداوند بگوييم اسامى كه تنقيص خداوند محسوب مى: ب
  )سفيد روى(أبيض الوجه 

» يا رحمن«بگوييم ولى » يا اللَّه«برخى از اسماى الهى را درباره خدا به كار ببرد ولى برخى ديگر را به كار نبرد مثلاً : ج
  .نگوييم

ى از  بنابراين استدلال به آيه شريفه تمام نيست و نمى توان از آيه توقيفى بودن اسماءاللَّه را استفاده كرد بلكه ظاهر آيه كريمه 
  .خواندن خداى سبحان به غير اسماى حسنى است

  بنابراين اطلاق اسم و وصفى كه در قرآن و سنّت نيامده بر خداوند با

  37 :پرسشها و پاسخها، ص

  :دو شرط جايز است

آن اسم حَسَن از محدوديت و : اسم و وصف دلالت بر حُسن بكند و از هر قبحى منزهّ باشد، ديگر آن كه: يكى آن كه
  .نقص و عيب منزهّ باشد و اين دو شرط همان سبّوح و قدّوس بودن خدا است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  :باشد دليل دوّم بر توقيفى بودن، دو دسته از روايات مى - 2

كند مانند روايت نبى مكرم اسلام صلى االله عليه و  ها اسماء اللَّه را منحصر در عدد خاصّى مى اتى كه مضمون آنرواي: الف
  :آله كه فرمودند

  »1« »...إنَّ للَّهِ تبارك وتعالى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إسماً، مِأةً إلاّ واحداً، مَن أَحْصاهَا دَخَلَ الجنَّةَ «

شت مى م است كه هر كس آنبراى خداوند نود و نه نا.    .شود ها را شماره كند داخل 

در بعضى از : اين روايات نه دلالت بر توقيفى بودن اسماء دارد و نه دلالتى بر حصر اسما در نود و نه اسم، چون اولاً 
آمده است بعضى ديگر اسمايى را كه در قرآن : روايات اسامى مخصوصى براى خدا آمده است كه در قرآن نيست و ثانياً 

در روايات ديگر اسماى الهى بيش از نود و نه اسم است چنان كه در دعاى جوشن كبير هزار و يك اسم : ندارد و ثالثاً 
  .براى خدا ذكر شده است

كند، در برخى  ها از اين كه كسى خدا را به غير آن چه در قرآن كريم آمده وصف كند منع مى رواياتى كه مضمون آن: ب
   بابى تحت عنواناز كتب روايى 

  »2« »بابُ النَّهىِ عَنِ الصِّفَةِ بِغَيرِْ ما وُصِفَ به نَـفْسُه تعالى«

   منعقد شده

______________________________  
  .8، حديث 29باب  195: توحيد شيخ صدوق) 1(

  .100/ 1: كافى) 2(

  38: پرسشها و پاسخها، ص

  .است

  :فرمودنداز امام رضا عليه السلام نقل شده كه 

  »1« »اللهّم لا أصِفُكَ الاّ بما وصفتَ به نفسَك ولا اشَبِّـهُكَ بخِلَْقِكَ «
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ها همان دو شرطى است كه قبلاً ذكر  ها و مضمون آن ولى اين روايات نيز دلالتى بر توقيفى بودن اسما ندارد؛ زيرا مفاد آن. 
 منزهّ باشد با تحقّق اين دو شرط اطلاق وصف و شد كه اسم و وصف بايد حَسن باشد و از هر عيب و نقص و محدوديتى

گونه كه علاّمه طباطبائى رحمه االله  بله شايد همان. اسم بر خدا جايز است و دليل معتبرى بر توقيفى بودن اسماء نداريم
سيده اند، مقتضاى احتياط در دين و تأدّب آن باشد كه در ناميدن خدا به آن چه كه از كتاب و سنّت به ما ر  فرموده

  .»2« است اكتفا شود

______________________________  
  .3، حديث 101/ 1: الكافى) 1(

  .359/ 8: الميزان) 2(

  39: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :2سؤال 

  

  آيا ما در صفات با خدا تشابه داريم؟

ى در صفات بين ما و خدا وجود ندارد، قياس كردن صفات خدا به صفات مخلوقات   گوناگون اين جهان صد هيچ تشا
ذاتى كه از هر جهت نامتناهى و نامحدود است با ذاتى كه از تمام جهات محدود و . در صد اشتباه و گمراهى است

اين است كه بدانيم » صفات خدا«ترين مسأله در راه معرفت به  بنابراين مهم. متناهى است ابداً قابل مقايسه نخواهد بود
حضرت عبدالعظيم حسنى عليه السلام وقتى خدمت امام هادى عليه السلام . اهت نداردآن ذات مقدّس با هيچ چيز شب

  :رسيد عرضه داشت

اى كه او را از دو حدّ  من معتقدم كه خدا يكى است و ذات مقدّس او به هيچ چيز شباهت ندارد، آن طور عقيده«
  .»1« »خارج كند» ابطال و تشبيه«
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برم و عقل خود را براى شناسايى او به كار  ار و مخلوقات پى به ذات مقدّس او مىيعنى از روى آث» ابطال«خروج از حدّ 
يعنى ذات پاك خدا منزهّ است از اين كه شبيه به موجودات ديگر باشد يعنى او خارج » تشبيه«اندازم، و خروج از حدّ  مى

  .از حدّ تصوّر و تشبيه است

شود كه هنگام  ى چندان دشوار نيست ولى از نظر عملى چه بسيار مىالبتّه درك اين حقيقت از نظر علمى و به صورت كلّ 
   مطالعه در جزئيات

______________________________  
  .37، حديث 81: توحيد شيخ صدوق) 1(

  40: پرسشها و پاسخها، ص

  .ويمش مى» تشبيه و قياس«مطلب و بررسى يك يك صفات خدا عملاً اين مطلب را فراموش كرده و دچار اشتباه 

ى فرموده در كلمات بزرگان اسلام اين مطلب زياد ديده مى اند و  شود كه مردم را از تفكّر در كنه ذات و صفات پروردگار 
. اى غير از تحيرّ يا گمراهى ندارد رسد و نتيجه علّت آن اين است كه عقول ناقص و محدود ما به كنه ذات و صفات او نمى

  :اقعيّت را بيان كرده استخداوند در قرآن كريم نيز اين و 

  .*»1« »وَ يحَُذِّركُُمُ اللَّهُ نَـفْسَهُ «

  .دارد خدا شما را از عذاب خود بر حذر مى

  :هاى شخصى به او فرمودند اميرالمؤمنين على عليه السلام در پاسخ به سؤال

رْ عَظَمَةَ اللَّهِ على قَدْرِ عَقلِكَ «   »2« »ولا تُـقَدِّ

  .حدّ عقل خود مكنعظمت خدا را محدود به . 

  :امام باقر عليه السلام فرمودند

اً «   »3« »تَكلَّمُوا فى خَلْقِ اللَّهِ ولا تَكلَّمُوا فىِ اللَّهِ فانَّ الكَلامَ فىِ اللَّهِ لايَزدادُ صاحبَهُ الاّ تحيرُّ
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ت و تعجب  درباره خلق خدا صحبت كنيد ولى درباره ذات او سخن مگوئيد مسلماً سخن در ذات خداوند حيرت و. 
  .كند انسان را زياد مى

  :شود كه اين جمله ديده مى: در بعضى از كلمات ائمّه

______________________________  
  .30و  28): 3(آل عمران ) 1(

  .13، حديث 55: ؛ توحيد شيخ صدوق16حديث  4، باب 278/ 4: بحار الانوار) 2(

  .1كيفيهّ، حديث ، باب النّهى عن الكلام فى ال92/ 1: الكافى) 3(

  41: پرسشها و پاسخها، ص

  .»1« كند كه خداوند مانند او دو شاخك دارد مورچه گمان مى

اين تعبير اشاره به اين حقيقت است كه افكار ناقص و كوتاه، صفات خدا را از راه قياس و مقايسه با صفات خود 
  .باشدها داشته  كنند و ميل دارند خدا هم صفاتى مانند آن جستجو مى

 به عقل نازى حكيم تا كى؟
 

  شود طى به فكرت اين ره نمى

  به كنه ذاتش خرد برد پى
 

 اگر رسد خس به قعر دريا

  

  :بلكه بايد گفت

 شود رسد خس به قعر دريا
 

  برد پى خرد به ذاتش نمى

  عنقا شكار كس نشو دام باز چين
 

 كانجا هميشه باد به دست است دام را
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ما در اسم با او جمع شديم : عليه السلام در يك حديث طولانى اسامى و صفات خدا را بيان كرده و فرمودند امام رضا
و مصداق تفاوت وجود دارد مثلاً شنيدن در ما   يعنى در ظاهر اسم ما شبيه به اسم و صفات خدا است اما از نظر معنى

توانيم ببينيم اما در مورد خداوند سميع به اين  يم ولى با آن نمىشنو  صداها را مى) گوش(به اين معنى است كه ما با سوراخى 
  .معنا است كه هيچ صدايى از خدا پنهان نيست

  »2« »عَلَيْهِ شَىٌ مِنَ الأْصوات  لا يخَْفى«

.______________________________  
  .37، باب 293/ 66: بحار الانوار) 1(

  .2، حديث 121/ 1: الكافى) 2(

  42: پاسخها، صپرسشها و 

  

  :3سؤال 

  

  شده است؟ و ريشه آن را بيان كرده و بگوييد قبل از اسلام نيز آيا اين كلمه استعمال مى» اللَّه«معناى كلمه 

در . نام گذارى افراد يا اشيا گاهى از نوع علامت است و گاهى از نوع وصف است. هاى خدا است اللَّه يكى از نام
ها منظور نگرديد، بلكه فقط براى شناسايى اين اسم گذاشته  ى معانى هستند ولى معناى آنقسم اوّل گرچه اسما خود دارا

  .كند اما در قسم دوّم نام صفتى از صفات صاحب نام را بيان مى. شده است و فقط حكم يك علامت را دارد

در قرآن كريم حدود صد . تندتمام اسامى خداوند بيانگر حقيقتى از حقايق ذات مقدّس او هس: در مورد خداوند بايد گفت
ولى هيچ كدام جامعيّت اللَّه را ندارند چون ... مالك و -رحيم -رحمن. اسم براى خدا آمده كه در واقع صد صفت هستند

دهند ولى اين نام نمايانگر ذات مستجمع صفات كماليه است شاهد بر اين  ها هر كدام يكى از كمالات او را نشان مى آن
به عنوان » اللَّه«به عنوان وصف آمده است امّا » اللَّه«كه در قرآن اسامى ديگر خداوند براى   مطلب مهم اين است

  :وصف استعمال نشده است
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  .»1« » هُوَ اللَّهُ الخْالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَْسمْاءُ الحُْسْنى«

  .هاى نيكو ويژه اوست اوست خدا، آفريننده، نوساز، صورتگر، همه نام

   كلمه اللَّه در اصل الاله بوده است و همزه به خاطر كثرت استعمال

______________________________  
  .24): 59(حشر ) 1(

  43: پرسشها و پاسخها، ص

  .حذف گرديده است

اوندى رحمه االله در كتاب وسيلة النجاة قول حدود سيزده  »1« درباره ريشه اين كلمه اقوال زيادى مطرح است كه علامه 
گرفته شده است و إله فعال به معناى » وَلَهَ «اند از  مشتق شده و بعضى گفته» الَهَ «اند از  بعضى گفته. اند را بيان كرده

مفعول است مانند كتاب به معناى مكتوب، اگر از الَهَ مشتق شده باشد به معناى عَبَدَ خواهد بود پس اللَّه يعنى ذات 
كامل است چون موجودى كه داراى نقص است شايسته پرستش نخواهد بود پس همين  شايسته پرستش كه از جميع جهات  

فته  الاله يعنى آن ذاتى كه به گونه: شود كه گفته مى اى است كه او را بايد پرستش كرد و قهراً اين معانى در اين كلمه 
  .ذات مستجمع جميع صفات كماليه و مبراّ از هر گونه نقص: است

، و إله يعنى حيران و يا به معناى شيدا و عاشق است و از اين جهت خداوند را و اگر از وَلَه مش تق شده باشد يعنى تحَيرَّ
  .ها از درك ذات مقدّس او حيران و يا متوجّه و عاشق او و پناهنده به او هستند اند كه عقل اللَّه گفته

اند  اوّل وَلَهَ بوده و بعد آن را به صورت الَه استعمال كردهاحتمال قوى دارد كه الَهَ و وَلَهَ دو لهجه از يك لغت باشند يعنى 
  :شود بنابراين معناى كلمه اللَّه اين چنين مى. و وقتى آن را به صورت الَه تلفّظ كردند معناى پرستش هم پيدا كرده است

   آن ذاتى كه همه موجودات نا آگاهانه واله او هستند و او تنها حقيقتى

______________________________  
اوندى) 1(   .59: وسيلة النجاة، 

  44: پرسشها و پاسخها، ص
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  .است كه شايستگى پرستش را دارد

  :شود كه قبل از نزول قرآن نيز اين نام مقدّس در ميان اعراب جاهليّت رايج بوده است از آيات قرآن استفاده مى

  .»1« »اللَّهُ وَ لئَِنْ سَألَْتـَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيـَقُولُنَّ «

  .خدا: گويند چه كسى آنان را آفريده است؟ يقيناً مى: و اگر از آنان بپرسى

  .»2« »فَقالُوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَ هذا لِشُركَائنِا«

  .اين سهم خدا، و اين سهم بتُان ما: اساس خود گفتند و به گمان بى

  :حضرت سليمان عليه السلام را قرائت كرد گفتدر قرآن كريم راجع به ملكه سبا آمده كه وقتى نامه 

  .»3« »إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ «

  .يقيناً اين نامه از سوى سليمان است و سرآغازش به نام خداى رحمان و رحيم است

______________________________  
  .87): 43(زخرف ) 1(

  .136): 6(انعام ) 2(

  .30): 27(نمل ) 3(

  45: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :4سؤال 

  

  ازليّت و ابديّت خداوند متعال را توضيح دهيد؟
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اگر موجودى معلول و نيازمند به موجود ديگرى باشد وجودش تابع آن خواهد بود و با مفقود شدن علتّش، به وجود 
اى از زمان، نشانه نيازمندى و ممكن الوجود بودن آن است، و  برههمعدوم بودن موجودى در : نخواهد آمد به بيان ديگر

  .چون واجب الوجود خود به خود وجود دارد و نيازمند به هيچ موجودى نيست هميشه موجود خواهد بود

شود؛ مقصود از ازليّت اين است كه وجود خداوند  بدين ترتيب دو صفت ازلى بودن و ابدى بودن براى خدا اثبات مى
ق به عدم نيست؛ زيرا واجب الوجود بالذّات است و ابديّت عبارت است از اين كه بر وجود خداوند هرگز عدم مسبو 

» سرمدى«گاهى مجموع اين دو صفت را تحت عنوان . لاحق و عارض نخواهد شد چرا كه واجب الوجود بالذّات است
  .كنند بيان مى

هاى  هاى گذشته وجود داشته و ابديّت يعنى در همه زمان همه زمان ازليّت يعنى خداوند در: شود و اين كه گاهى گفته مى
موجود بوده و خواهد بود  -اعم از گذشته و آينده -ها آينده وجود خواهد داشت و سرمديّت يعنى خداوند در همه زمان

داشته باشد ولى توان فرض كرد كه خداوند در آن زمان وجود ن خالى از مناقشه نيست؛ زيرا اگر چه هيچ زمانى را نمى
   سنجش ازليّت و ابديّت خداوند با مقياس زمان مستلزم آن

  46: پرسشها و پاسخها، ص

در . است كه خداوند را موجود زمانى بدانيم در حالى كه همه حكما و متكّلمين اتفّاق دارند كه خداوند منزهّ از زمان است
و الاّ چون وجود خداوند . و از ناحيه ضيق بيان است حقيقت اين تفسير ناشى از نگرشى سطحى درباره وجود خداوند

فراسوى حركت و زمان است هيچ يك از مختصّات زمان از قبيل آغاز، انجام، گذشته، حال، آينده، تدريج، تقدم، تأخّر 
  .شود به هيچ وجه به خدا نسبت داده نمى... و

  لا مكانى كه در او نور خدا است
 

  استماضى و مستقبل و حالش كجا 

  

خورد كه در  عليهم السلام نيز اين دو وصف از اوصاف خداوند به چشم مى »2«  و روايات اهل بيت »1«  در قرآن كريم
  :پردازيم اين جا به ذكر چند مورد مى

  .»3« »ءٍ عَلِيمٌ  هُوَ الأَْوَّلُ وَ الآْخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْباطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ «

  .آخر و ظاهر و باطن، و او به همه چيز داناستاوست اول و 
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چون همان گونه كه تصوّر آغاز و ابتدا او را محدود . منظور از اوّل بودن همان ازليّت و آخر بودن همان ابديّت است
ايت بودن است و محدوديّت خداوند مستلزم نقص او است در حالى   مى سازد همان طور تصوّر غايت و پايان مخالف بى 
در حديثى از پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله و امام صادق عليه السلام نيز . هيچ نقصى در ذات مقدّس او راه ندارد كه
  :خوانيم مى

  »4« »ءٌ  ءٌ وأنْتَ الآخِرُ فَـلَيسَ بَـعْدَكَ شَى اللّهُمَّ أنَْتَ الاْوَّلُ فَـلَيسَ قَـبـْلَكَ شَى«

  وده و تو آخرى و بعد از توخداوندا تو آغازگرى و پيش از تو چيزى نب. 

______________________________  
  .88): 28(؛ قصص 73): 20(؛ طه 27و  26): 55(الرّحمن ) 1(

  .5، باب معانى الاسماء، حديث 115/ 1: ؛ الكافى162، 100، 95خطبه : ج البلاغه) 2(

  .3): 57(حديد ) 3(

  .6باب  504/ 2: ؛ الكافى78/ 8: صحيح مسلم) 4(

  47: ها و پاسخها، صپرسش

  .چيزى نيست

  48: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :5سؤال 

  

  صمد به چه معنا است؟
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يكى از اوصاف ذات مقدّس خداوند است كه معانى زيادى در روايات و كلمات مفسّران و ارباب لغت براى آن » صمد«
  :ذكر شده است

  .»1« روند است كه براى انجام كارها به سوى او مىصمد به معناى آقا و بزرگى : گويد راغب اصفهانى در مفردات مى

صلابت و «يكى به معناى قصد است و ديگرى به معنى : دو ريشه اصلى دارد» صمد«در مقاييس اللغّه آمده است كه 
و  »2« كنند شود به خاطر اين است كه بندگانش قصد درگاه او مى و اين كه به خداوند متعال صمد گفته مى» استحكام

شخص بزرگى كه در : ذكر شده است» صمد«به همين مناسبت است كه معانى متعدّد زير در كتب لغت براى شايد 
روند، كسى كه برتر از او چيزى نيست و كسى  منتهاى عظمت است و كسى كه مردم در حوايج خويش به سوى او مى

  .كه دائم و باقى بعد از فناى خلق است

  :بيان فرمودند  ر حديثى براى صمد پنج معنىاز اين رو امام حسين عليه السلام د

  .صمد كسى است كه در منتهاى سيادت و آقايى است«

  .ذاتى است دائم ازلى و جاودانى» صمد«

______________________________  
  .286: مفردات غريب القرآن) 1(

  .309: معجم مقاييس اللغّه) 2(

  49: پرسشها و پاسخها، ص

  .ندارد وجودى است كه جوف» صمد«

  .آشامد خورد و نمى كسى است كه نمى» صمد«

  .»1« خوابد كسى است كه نمى» صمد«

  :از امام على بن الحسين عليه السلام پرسيده شد؛ كه فرمود

  .»2« ماند كسى است كه شريك ندارد، و حفظ چيزى براى او مشكل نيست، و چيزى از او مخفى نمى» صمد«
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  .شود گويد موجود باش، آن هم فوراً موجود مى هر وقت چيزى را اراده كند مىكسى است كه » صمد«اند  بعضى گفته

  :پنج حرف است در هر حرف دليلى است بر صفات كمال خداوند» الصمد«اند  بعضى گفته

  .»3«  از دوام» دال«از ملك و » ميم«از صدق است، » صاد«دليل الهيّت، » لام«احديّت او است، » الف«

  :السلام نقل شده كه فرمودنداز امام صادق عليه 

  .»4« »توان غلبه كرد غالبى باشد كه بر او نمى» صمد«

سؤال كردند، امام عليه السلام » صمد«در حديثى آمده كه اهل بصره به محضر امام حسين عليه السلام نوشتند و از معنى 
  :ها فرمود در پاسخ آن

  »بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ «

   ر قرآن مجادله و گفتگو بدون آگاهى نكنيد چرا كه من از جدّماما بعد د. 

______________________________  
  .12، حديث 6، باب 223/ 3: بحارالانوار) 1(

  .همان) 2(

  .46/ 20: روض الجنان و روح الجنان) 3(

  .همان) 4(

  50: پرسشها و پاسخها، ص

. بگويد بايد در محلّى از آتش كه براى او تعيين شده جاى گيرد هر كس بدون علم سخن: فرمود رسول اللَّه شنيدم مى
نه زاده نه زاده شد و احدى  »وَ لمَْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ * لمَْ يلَِدْ وَ لمَْ يوُلَدْ « :را تفسير فرموده است» صمد«خداوند خودش 
  .مانند او نيست
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و در چيزى وجود ندارد و بر چيزى قرار نگرفته، آفريننده آرى، خداوند صمد، كسى است كه از چيزى به وجود نيامده 
  .ها است اشيا و خالق آن

شود و آن چه را براى بقا  اش از هم متلاشى مى همه چيز را به قدرتش به وجود آورده، آن چه را براى فنا آفريده به اراده
  .»1« »...ماند، اين است خداوند صمد آفريده به علمش باقى مى

د مفهوم جامع و وسيعى دارد ولى در اصل لغت به معنى شخص بزرگى است كه همه نيازمندان به سوى او بنابراين صم
روند و از هر نظر كامل است و ظاهراً بقيه معانى و تفسيرهاى ديگرى كه براى آن ذكر شده به همين ريشه باز  مى
  .گردد مى

______________________________  
  .14، حديث 6، باب 223/ 3: ، بحارالانوار5حديث  90: توحيد، شيخ صدوق) 1(

  51: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :6سؤال 

  

   در خداوند به چه معنا است و ارتباطش با حديث» المتكّبر«صفت 

  »تخَلََّقوا بِأَخْلاقِ اللَّه«

  چگونه است؟ -آراسته به اخلاق خدا شويد -

رود و آن دارا بودن كبريايى، عظمت، بزرگى و صفات  آمده است؛ ممدوح كه در مورد خداوند به كار مى  متكّبر به دو معنى
كه افراد كوچك و كم مقدار    رود به اين معنى پسنديده فراوان و ديگرى نكوهيده و مذموم كه در مورد غير خدا به كار مى

ند به خود نسبت داده و از اين كه خود را برتر از ديگران ببينند احساس آرامش  ادّعاى بزرگى كنند و صفاتى را كه ندار 
كنند و از آن جا كه عظمت، بزرگى و كبريايى تنها شايسته مقام خدا است اين واژه به معناى ممدوحش تنها درباره او به  

  .رود و هر گاه در غير خداوند استعمال شود به معناى مذموم خواهد بود كار مى
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تواند  شمارد، صفتى كه مى هاى انسانى مى ترين صفات و بدترين اعمال و ناپسندترين خصلت را از زشت» تكّبر«آن كريم قر 
ها كه گرفتار چنين صفتى هستند هرگز روى سعادت را نخواهند ديد  سرچشمه انواع گناهان و حتىّ سرچشمه كفر گردد و آن

ن سالكان الى اللَّه قبل از هر چيز بايد ريشه خودخواهى و خود برتر بينى را در كنند بنابراي و راه به سوى قرب خدا پيدا نمى
  :به همين جهت اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود. ها است ترين مانع راه آن وجود خود بخشكانند كه بزرگ

  52: پرسشها و پاسخها، ص

رَ فَانَّهُ رأسُ الطُّغيان ومَعْصيَةُ الرَّحمنِ «   »1« »إحْذَرِ الكِبـْ

  .ها و معصيت و نافرمانى خداوند رحمان است از تكبرّ بر حذر باش چرا كه سرآغاز طغيان. 

اين است كه آنچه در شأن شما است از ذات مقدّس حق بگيريد او عادل است شما هم » تخََلَّقوا باخلاقِ اللَّه«امّا معناى 
باشيد او دروغ   است شما هم با تقوى  نيد او اهل تقوىكند شما هم ظلم نك در زندگى عدالت را رعايت كنيد او ظلم نمى

على عليه السلام زمزمه   گويد شما هم دروغ نگوييد موجودى كه فقير است بايد داعيه فقر داشته باشد و اين كلام مولى نمى
   او باشد كه

  »2« »مَوْلايَ ياَ مَوْلايَ أَ نْتَ الْغَنيُِّ وَأَ ناَ الْفَقِيرُ «

  :فرمايد داعيه غنى داشته باشد دروغ گفته چرا كه خداوند مى بنابراين اگر. 

  .»3« »يا أيَُّـهَا النَّاسُ أنَْـتُمُ الْفُقَراءُ إِلىَ اللَّهِ «

  .شماييد نيازمندان به خدا! اى مردم

 »4« »لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَـوْمٌ «  اگر متكّبر باشد دروغ گفته چون كبريايى و بزرگى مخصوص خدا است او است كه
پس معلوم شد  »5« خداوند چون قيّوم و قائم است خواب و غفلت در او راه ندارد ولى بقيّه موجودات قائم به او هستند

  .باشد و احدى در اين صفات با خداوند شريك نيست بعضى صفات ويژه ذات خداوند مى

______________________________  
  .7122، حديث 309: غررالحكم )1(

  .15، حديث 32، باب 110/ 91: بحارالأنوار) 2(
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  .15): 35(فاطر ) 3(

  .255): 2(بقره ) 4(

  .264و  265/ 2: ؛ تفسير نمونه332/ 2: الميزان) 5(

  53: پرسشها و پاسخها، ص

  :فرمايند امام باقر عليه السلام مى

يعنى چنانچه در لباس مخصوص سلطان كسى حقّ شركت (لباس ويژه خدا است اظهار عزت و بزرگى و كبريايى به منزله دو 
پس هر كس به يكى از اين دو صفت دست اندازد ) ندارد در اين دو صفت هم هيچ مخلوقى حق شركت با خدا را ندارد

  .»1« فرمايد خداوند او را در دوزخ سرنگون مى

  :باز هم از آن حضرت رسيده كه فرمود

  كند در صفت ويژه خداوند با او ستيزه نموده است منزله لباس مخصوص خداوند است و كسى كه تكّبر مىكبر و بزرگى به 
»2«.  

زيرا شخص متكبرّ در حال تكبرّ كردن بندگى خود و اين كه همه چيزش از خدا است را فراموش كرده و خود را مستقل 
  .گويد من بزرگتر و بالاترم داند و فرعون وار مى مى

تواند آن صفت را دارا  تواند به هر يك از صفات خدا كه در شأن انسان است و انسان مى كلام اين كه انسان مىخلاصه  
بلكه درجات قرب به مقدار شدّت و ... و تقوى -محبّت -حلم - احسان - جود -رحم -عفو: شود متّصف گردد مانند

رسد   اى را نمى صّ خدايى است و هيچ بندهضعف ظهور اين صفات است ليكن صفت و عظمت و كبريايى از صفات مخت
  :فرمايد خداوند در قرآن كريم مى. كه خود را به اين دو صفت متّصف سازد

______________________________  
  .3، حديث 309/ 2: الكافى) 1(

  .17229، حديث 5078/ 11: ؛ ميزان الحكمه4، حديث 214/ 73: بحارالانوار) 2(
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  54: پرسشها و پاسخها، ص

  .»1« »وَ لَهُ الْكِبرْيِاءُ فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ «

  .ها و زمين ويژه اوست و كبريايى و عظمت در آسمان

  :پيامبر گرامى اسلام صلى االله عليه و آله فرمودند

  .انمّا الكبرياءُ للَّهِ ربِّ العالمين

  .»2«  كبريا و بزرگى خاص خداوند، پروردگار جهانيان است

______________________________  
  .37): 45(جاثيه ) 1(

  .6، حديث 349/ 2: كافى) 2(

  55: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :7سؤال 

  

  هاى دردناك آن با توجّه به ارحَمُ الراّحمين بودن خدا چيست؟ فلسفه وجود جهنّم و عذاب

   خداوند متعال چنانچه ارحم الراّحمين است: اوّلاً 

  »وَالرَّحمَْةِ فيِ مَوْضِعِ الْعَفْوِ «

   أشدّ المعاقبين است

  »1« »فيِ مَوْضِعِ النَّكالِ وَالنَّقِمَةِ «
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و چون رحمتش بر قهر و غضب او سبقت گرفته است راضى نيست كه كسى كافر شود و به دوزخ برود امّا اگر بندگان با 
مستقيم دورى گزيدند با جبر و اكراه  سوء اختيار خود مسير انحراف و معصيت و نافرمانى او را در پيش گرفتند و از صراط

دارد، چرا كه احتياجى به ايمان ما ندارد چنانچه به رحمت و رأفت خود نسبت به بندگان، به روى آنان  از عملشان باز نمى
باز اگر بندگان از اين سبب رحمت نيز رويگردان شدند . باب توبه را گشوده است تا برگردند و گذشته خود را جبران كنند

  .اى ندارد فرمايند چرا كه توبه با اكراه فايده ها را مجبور به توبه نمى نآ

شت و  رحمت و لطف و مهربانى خداوند است كه تكاليف را بر ما واجب كرده است و با امر به واجبات راه رسيدن به 
ى كردن از محرّمات نيز ما را از راهى   نعمت هاى دردناك آن  كه به دوزخ و عذابهاى بى پايانش را به ما نشان داده و با 

  گيرند؛ اين بندگان هستند كه با اختيار خود در يكى از اين دو مسير قرار مى. شود باز داشته است منتهى مى

______________________________  
  .13، فصل 133/ 1: دعاى افتتاح؛ اقبال الاعمال: مفاتيح الجنان) 1(

  56: پرسشها و پاسخها، ص

گيرند، مدارج كمال را يكى  پيروى از پيامبران الهى و به كار بستن تعاليم آسمانى راه پاكى و درستى را در پيش مى گروهى با
شتيان متخلّق مى پس از ديگرى مى سازند و زمينه سعادت ابدى خويش را در  پيمايند، خود را به اوصاف و اخلاق 
  .آورند آخرت فراهم مى

شوند، و  گويند، از راه پاكى و فضيلت منحرف مى ت و هواى نفس مسير حق را ترك مىگروهى نيز با پيروى از شهوا
شت و دوزخ نتيجه انديشه و افكار خوب و بد و محصول  . سازند زمينه عذاب و دوزخ را براى خود مهيّا مى خلاصه، 

  .گفتار و رفتار درست و نادرست مردم است

شت نشانه لطف خداون: ثانياً  باشد جهنّم نيز اگر چه در ظاهر عذاب و درد و رنج و  د به بندگان مىهمان طور كه 
چون همه مردم در معرفت به خدا و معارف الهى در يك سطح . شود مجازات است امّا در باطن لطف خدا محسوب مى

شت و نعمت كنند، عدّه قرار ندارند گروهى خدا را عاشقانه عبادت مى شتى رو به هاى فراوا اى هم براى رسيدن به  ن 
هاى آن خدا را اطاعت كرده و  آورند، گروه فراوانى از مردم نيز به خاطر ترس از جهنّم و عذاب بندگى و اطاعت حق مى

هاى جانكاه دوزخ  ، بنابراين جهنَّم و اشاره به عذاب دردناك و عقوبت»1« كنند از كجى و انحراف خود را حفظ مى
است و چه بسيارند كسانى كه از خوف جهنّم به سعادت و شرافت جاودانه نايل ترين عامل باز دارنده از معاصى 

   ها اهل اند و اگر نبود اين جهنّم سوزان چه بسا بيشتر انسان آمده
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______________________________  
  .53، باب 196/ 67: ؛ بحارالانوار237حكمت : ج البلاغه) 1(

  57: پرسشها و پاسخها، ص

  :فرمايد ها آورده است و مى و به همين جهت است كه در قرآن كريم خداوند متعال دوزخ را در شمار نعمتبندگى نبودند 

اَ الْمُجْرمُِونَ « يمٍ آنٍ * هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتيِ يُكَذِّبُ ِ   .»1« »فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ * يَطُوفوُنَ بَـيـْنَها وَ بَـينَْ حمَِ

* كنند آنان در ميان آتش و آب جوشان رفت و آمد مى.* پنداشتند كه گنهكاران آن را دروغ مى  اين همان دوزخى است
  كنيد؟ پس كداميك از نعمت هاى پروردگارتان را انكار مى

دليل بر اين كه عقاب لطف است، اين است كه اگر شخص مكلّف عالم باشد كه در «: فرمايد علاّمه حلّى رحمه االله مى
ه عقوبت دامنگير او خواهد شد در اين صورت وى از ارتكاب به معصيت امتناع ورزيده و به انجام صورت ارتكاب گنا
  .»2« »شود طاعات نزديك مى

كند همان طور كه قوانين جزايى در ممالك مختلف نيز نقش بازدارندگى دارند و  پس وجود جهنّم نقش بازدارندگى ايفا مى
  .باشند ضامن اجراى قوانين مى

رود چرا كه عدّه  ترين ضامن اجرايى براى انجام تكاليف به شمار مى عقاب الهى نيز مهم«: فرمايد حلّى رحمه االله مىعلاّمه 
زيادى اگر بدانند كه در صورت ارتكاب به جرايم هيچ گونه مجازاتى در كار نيست در ارتكاب به جرايم بى باك و بى پروا 

  .»3« ا خواهد كردخواهند شد و بى نظمى و بى عدالتى رواج پيد

______________________________  
  .45 - 43): 55(الرّحمن ) 1(

  .377: ج الحق و كشف الصدق) 2(

  .377: ج الحق و كشف الصدق) 3(

  58: پرسشها و پاسخها، ص
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 بشر پيوسته باشد طالب سود
 

 كند راه ضرر بر خويش مسدود

 نبيند كيفر خود را ستمكار
 

 پيوسته آزارستمكش را كند 

 پى تعديل آز آدميزاد
 

 خدا كيفر براى كار بد داد

  اگر كيفر به كار بد نبودى
 

  به هر دم ظلم در دنيا فزودى

  

  .هاى اخروى تجسّم اعمال و كردار خود انسان است عذاب: ثالثاً 

ها كنار رود  دهند كه وقتى پرده مىها در دنيا انجام  هاى اخروى همين اعمال نيك و بد است كه انسان ها و عذاب نعمت
نمايد از جمله اين آيه شريفه كه  و روايات فراوانى هم اين مطلب را اثبات مى »1«  كند آيات تجسّم و تمثّل پيدا مى

  :فرمايد مى

  .»2« »لُونَ وَ مَنْ جاءَ باِلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فيِ النَّارِ هَلْ تجُْزَوْنَ إِلاَّ ما كُنْتُمْ تَـعْمَ «

آيا جز آنچه انجام داديد پاداشتان : شوند؛ و به آنان گويند و آنان كه كارهاى بد و زشت بياورند به رو در آتش افكنده مى
  اند؟ داده

خدمت » بنى تميم«قيس بن عاصم كه از اصحاب رسول خدا صلى االله عليه و آله است نقل كرده كه روزى با گروهى از 
كنيم و از حضور شما كمتر  ما در صحرا زندگى مى! يا رسول اللَّه:  عليه و آله شرفياب شدم، گفتمپيغمبر اكرم صلى االله

  .گرديم ما را موعظه فرماييد مند مى ره

  :رسول اكرم صلى االله عليه و آله نصايح سودمندى فرمود و از آن جمله چنين فرمود

  گردد؛ تو جدا نمى براى تو به ناچار همنشينى خواهد بود كه هرگز از... «

______________________________  
  .8 -6): 99(؛ زلزال 49): 18(؛ كهف 30): 3(؛ آل عمران 10): 4(؛ نساء 7): 66(تحريم ) 1(
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  .90): 27(نمل ) 2(

  59: پرسشها و پاسخها، ص

ا گرامى خواهد داشت و اگر همنشين تو اگر شريف باشد تو ر . اى و او زنده است گردد در حالى كه تو مرده با تو دفن مى
گردد و در رستاخيز با تو برانگيخته  آنگاه آن همنشين با تو محشور مى. سپارد نابكار باشد تو را به دامان حوادث مى

كنى نيك باشد؛ زيرا اگر او نيك باشد  شود و تو مسؤول آن خواهى بود، پس دقّت كن كه هم نشينى كه انتخاب مى مى
  .»1« »آن همنشين كردار تو است. گردد د و در غير اين صورت موجب وحشت تو مىمايه انس تو خواهد بو 

______________________________  
  .394/ 7: ؛ سفينة البحار1، حديث 233: ؛ معانى الاخبار1، حديث 6باب  110/ 77: بحارالانوار) 1(

  60: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :8سؤال 

  

رازقيّت خداوند منافات ندارد و آيا تلاش براى تحصيل رزق و فكر كردن درباره مسايل آيا تلاش براى كسب روزى با 
شود در حالى كه او رساندن رزق و روزى به همه جنبندگان را به عهده   مربوط به ارزاق دخالت در كار خدا محسوب نمى

  گرفته است؟

  :اى داشته باشيم عنوان مقدّمه جواب اشارهقبل از اين كه به جواب اين سؤال بپردازيم بد نيست به دو نكته به 

دار روزى موجودات  در اين كه خداوند روزى رسان است، رزق همه موجودات از ناحيه او است و متكفّل و عهده - 1
  :باشد هيچ شكّى نيست و در قرآن كريم به طور صريح بيان شده كه مى

  .»1« »ينُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِ «

  .دهنده و صاحب قدرت استوار است ترديد خدا خود روزى بى
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  .معرفى شده است *»2« »خَيـْرُ الرَّازقِِينَ «  و در موارد متعدّدى در قرآن كريم خداوند با وصف

ترين خطراتى كه در مسير شناخت خدا و صفات او  همان طور كه در بحث صفات خداوند بيان شد يكى از مهم - 2
  كه انسان صفات خداوند را با صفاتى كه در وجود او   است به اين معنى» تشبيه«دارد خطر وجود 

______________________________  
  .58): 51(ذاريات ) 1(

): 62(؛ جمعه 30): 15(؛ حجر 39): 34(؛ سبأ 72): 23(؛ مؤمنون 58): 22(؛ حج 114): 5(مائده ) 2(
11.  

  61: پرسشها و پاسخها، ص

س كند در حالى كه عالم بودن، سميع بودن، قادر بودن، رزاّقيّت خداوند و ساير صفات او هيچ شباهتى با صفات است قيا
  .ما ندارد

رزاّق بودن خداوند به . با توجّه به اين دو نكته و براى رسيدن به پاسخ سؤال بايد ببينيم رزاّقيّت خداوند به چه معنا است
و به وجود آورنده موجودات است خلايق را طورى آفريده كه احتياج به رزق دارند و  اين معنا است كه خداوندى كه خالق

دهد و بين همه موجودات يك نوع نظم، هماهنگى، وابستگى و ارتباط دقيق برقرار كرده و با اين  ها را مى رزق و روزى آن
  .كند ها را فراهم مى نظم و هماهنگى زمينه رسيدن روزى به آن

هايى كه در  ها و غريزه ى كه در گياهان است، جهازات تغذيه كه در گياه و حيوان و انسان است، ميلقوّه جذب و تغذّ 
كشاند، عقل و اراده انسان و احساس انسان به اين كه خودش  ها را به سوى موادّ غذايى مى جانداران وجود دارد و آن

رابر متجاوزان به حقوق خود ايستادگى كند و بايد حق خود را حفظ كند، به حقوق ديگران احترام بگذارد، در ب
اگر رزاّقيّت خداوند . باشد دستورهايى كه در اين رابطه از طرف دين به ما رسيده است همه از مظاهر رزاّقيّت خداوند مى

را كه رزق ها نبودند نه گياهى بود نه حيوانى و نه انسانى بلكه هيچ موجودى نبود چ ها نبود و اگر اين نبود هيچ يك از اين
ايت مددگيرى همه از خداوند نيست   .و روزى به معناى اعم چيزى جز مددگيرى موجودات از يكديگر و در 

  .فكر كردن ما، تلاش و كوشش ما به موجب رزاّقيّت خداوند است

   رزاّق بودن او است كه روزى و روزى خور را در پى يكديگر برانگيخته
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  62: پرسشها و پاسخها، ص

  .ها ارتباط و هماهنگى بر قرار كرده است آنو بين 

طبق اين نظم و هماهنگى كه در عالم هستى وجود دارد يك وقت روزى وظيفه دارد كه به سوى روزى خور حركت كند 
  .»1« هاى خشك برود مانند باران كه مكلّف است با مركب ابر به سوى زمين

 چون زمين را پا نباشد جود او
 

 ى اوابر را راند هماره سو 

  طفل را چون پا نباشد مادرش
 

  بر سرش «2»  آيد و ريزد وظيفه

  

در يك جا هم روزى خور وظيفه دارد كه به طرف روزى حركت كند؛ گياهان كه از آب و خاك و نور و هوا استفاده 
اند كه  اندازه هدايت شدهها قرار داده شده و به همان  كنند به همين اندازه وسايل استفاده و ارتزاق در اختيار آن مى
اى به نقطه ديگر دارند  به حيوانات كه براى رفع نياز خود نياز به حركت از نقطه. توانند خود را به روزى خود برسانند مى

ها حواسّ مختلف و غرايز  وسيله نقل مكان داده شد، تا از مكانى به مكان ديگر منتقل شوند و به تناسب نيازهاى آن
  .ها عنايت شده است آن حيرت انگيزى به

امّا انسان كه از همه موجودات بالاتر است بايد مسير بيشترى را براى تحصيل روزى طى كند و به همين نسبت دستگاه 
تر است به او عقل و علم و قوّه تفكّر داده شده، وحى و نبوّت به كمك او آمده و برايش وظيفه و  هدايت در انسان قوى

  :گويند پس اين كه مى. همه اين موارد از شؤون رزاّقيّت خداوند استتكليف مقرّر كرده است 

 مخور هول ابليس تا جان دهد
 

 هر آن كس كه دندان دهد نان دهد

  

حرف درستى است امّا نه به اين معنا كه داشتن دندان كافى است و نيازى به سعى و تلاش ما وجود ندارد چون خداوند 
است، بلكه به اين معنا است كه بين دندان و نان در دستگاه آفرينش ارتباط وجود دارد  رزق موجودات را ضمانت كرده

بين روزى و روزى خور، وسايل تحصيل روزى و وسايل خوردن، هضم و جذب روزى و وسايل هدايت و راهنمايى به سوى 
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ترين پس ما وظيفه داريم بعد از معرفت به اين ارتباط و . روزى در متن خلقت ارتباط است وابستگى بين موجودات هستى 
  .راه را براى رسيدن به روزى انتخاب كنيم و قواى خود را در آن راه بكار اندازيم

بنابراين اساس پايه كسب روزى تلاش و فعّاليت صحيح، مشيت، سازنده و دور از هر گونه افراط و تفريط است به همين 
ره او را از زندگى به ميزان سعى و تلاش او  دليل قرآن مجيد كراراً انسان را در گرو سعى و تلاش و فعّاليت خود شمرده و 

روايات فراوانى هم در زمينه تلاش و كوشش و مذمّت بيكارى و تنبلى در مورد تحصيل رزق و روزى از . »1« داند مى
دار رزق انسان و ساير  معصومين عليهم السلام به ما رسيده است كه بيان گر اين مطلب است كه اگر چه خداوند عهده

موجودات شده است امّا با وجود ارتباط بين موجودات، راه رسيدن به روزى و تحصيل آن را نيز براى ما مشخّص كرده كه 
  :فرمايد ترين مسائل براى رسيدن به روزى تلاش و كوشش است لذا اميرالمؤمنين على عليه السلام مى يكى از مهم

  »2« »جَتْ ازدَوَجَ الكَسَلُ والعَجْزُ فنتجا بيَنـَهُما الفَقْرإنَّ الأشياءَ لَمّا ازدَوَ «

.______________________________  
  .39): 53(نجم ) 1(

  .7، حديث 60/ 17: ؛ وسائل الشيعه8، حديث 85/ 5: كافى) 2(

  64: پرسشها و پاسخها، ص

ها به نام  پيمان زوجيّت بستند و فرزندى از آنهنگامى كه موجودات در آغاز با هم ازدواج كردند، تنبلى و سستى با هم 
  .فقر متولّد شد

  :فرمايند در حديث ديگرى امام صادق عليه السلام مى

ا«   »1« »لاتَكْسَلُوا في طلَبِ مَعايِشِكُمْ فانَّ آبائَنا كانوا يَـركُْضُونَ فيها ويَطلْبُُوَ

  .كردند دويدند و آن را طلب مى بال آن مىدر طلب نيازهاى زندگى تنبلى نكنيد چرا كه پدران ما به دن. 

  :فرمايد امام باقر عليه السلام نيز در همين رابطه مى

  »2« »إنىّ لأَبْـغَضُ الرّجلَ أنْ يكونَ كسلاناً عن أمر دُنياهُ وَمَن كَسِلَ عَنْ أمْرِ دنياهُ فَـهُوَ عَنْ أمْرِ آخِرتَِه أكْسَل«
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تر  دارم كسى كه در كار دنيايش تنبل باشد در كار آخرتش تنبل مبغوض مى من مردى را كه در امر دنيايش تنبل باشد. 
  .است

______________________________  
  .21980، حديث 60/ 17: ؛ وسائل الشيعه3576، حديث 157/ 3: مَن لا يحضره الفقيه) 1(

  .21973حديث  59/ 17: ؛ وسائل الشيعه4حديث  85/ 5: الكافى) 2(

  65: ص پرسشها و پاسخها،

6  

  :9سؤال 

  

  معناى سبحان اللَّه و ريشه اين كلمه را بيان كنيد؟

باشد امّا اللَّه اكبر منزهّ دانستن خدا است از هر وصفى كه  سبحان اللَّه منزهّ دانستن خدا از هر صفت عدمى و سلبى مى
كنيم محدود است و شامل ما برايش ذكر كنيم چه وجودى و چه عدمى، براى اين كه هر صفتى كه ما براى خدا ذكر  

  .گردد شود در حالى كه خداوند به هيچ حدّى محدود نمى مفاهيم ديگر نمى

  :فرمايند امام صادق عليه السلام مى

شت است   .»1«  تسبيح از اسماى خدا و دعوى أهل 

اين تسبيح و سبحان اللَّه از بنابر . گفتن ما است» سبحان اللَّه«مراد از تسبيح همان : فرمايد علاّمه طباطبائى رحمه االله مى
  .باشند يك ريشه مى

يكى دور ساختن و در آيات قرآن و روايات به معنى دور شمردن خداوند از هر گونه : تسبيح در لغت داراى دو معنا است
  :عيب و نقص است

  .»بِه؟ قال تَـنْزيهُهُ   سُبْحانَ اللَّهِ ما يعُنىعن هشام الجواليقى قال سألتُ ابا عبداللَّه عليه السلام عَنْ قَـوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ «
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  .»2«  منزهّ دانستن خداوند مراد است: از امام صادق پرسيدم كه مراد از سبحان اللَّه چيست؟ فرمود

______________________________  
  .22، حديث 183/ 90: ؛ بحارالانوار9، حديث 120/ 2: تفسير العياّشى) 1(

  .3، حديث 45، باب 305 التوحيد؛ صدوق) 2(

  66: پرسشها و پاسخها، ص

توان به يك  را مى  ولى هر دو معنى) از مادّه سبح و سباحت. (و ديگر به معناى حركت سريع در آب و شنا كردن است
اصل باز گرداند و آن حركت سريع است، خواه در مسير عبادت و بندگى و تنزيه و تقديس خداوند از هر عيب و نقص 

كند و از چيز  يا حركت سريع در آب يا هوا يا روى زمين، چرا كه حركت از يك سو انسان را به چيزى نزديك مى باشد و
باشد و در آن  سازد، در آن جا كه به معناى تنزيه از عيب و نقص است جنبه دور ساختن مورد توجّه مى ديگرى دور مى

  .حركت مورد توجّه استجا كه به معناى شنا كردن و شكافتن آب و هوا است جنبه 

  67: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :10سؤال 

  

  تسبيح موجودات كه در آيات قرآن و روايات مطرح شده به چه معنا است؟

تسبيح در لغت همان طور كه در معناى سبحان اللَّه گذشت به معنى تنزيه از نقايص است هر گاه موجودى را از نقايص و 
  .ايم را تسبيح گفتهعيوب، تنزيه و تقديس نماييم آن 

گاهى تسبيح موجودات را يك امر عمومى كه . تسبيح موجودات با تعبيرهاى مختلف بيان شده است »1«  در قرآن كريم
  :فرمايد كه مى ترين آيه در اين مورد در سوره مباركه اسرا است چنان كند كه صريح گيرد مطرح مى همه موجودات را در بر مى
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ءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بحَِمْدِهِ وَ لكِنْ لا تَـفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كانَ  اواتُ السَّبْعُ وَ الأَْرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ وَ إِنْ مِنْ شَيْ تُسَبِّحُ لَهُ السَّم«
  .»2« »حَلِيماً غَفُوراً 

است، او را تسبيح مى آسمان ر اينكه همراه با گويند، وهيچ چيزى نيست مگ هاى هفتگانه و زمين و هر كس كه در آ
ا را نمى ستايش، تسبيح او مى   .فهميد، يقيناً او بردبار و بسيار آمرزنده است گويد، ولى شما تسبيح آ

  :فرمايد گويد آن جا كه مى گاهى از تسبيح فرشتگان به طور صريح يا كنايه سخن مى

______________________________  
  .1): 64(؛ تغابن 1): 62(؛ جمعه 1): 61(ف ؛ ص24و  1): 59(؛ حشر 1): 57(حديد ) 1(

  .44): 17(اسراء ) 2(

  68: پرسشها و پاسخها، ص

مْ وَ يَسْتـَغْفِرُونَ لِمَنْ فيِ الأَْرْضِ «   .»1« »وَ الْمَلائِكَةُ يسَُبِّحُونَ بحَِمْدِ رَِِّ

كسانى كه در زمين هستند،   گويند، و براى و فرشتگان، پروردگارشان را همواره همراه با سپاس و ستايش تسبيح مى
  .كنند درخواست آمرزش مى

  :فرمايد شود و چنين مى گاهى هم پس از يك بيان عمومى، تسبيح مرغان هوا را متذكّر مى

  .»2« »تَسْبِيحَهُ  وَ  أَ لمَْ تَـرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ الطَّيـْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ «

گويند؟ به يقين هريك نماز و  ها و زمين است و پرندگان بال گشوده، خدا را تسبيح مى اى كه هركه در آسمان آيا ندانسته
  .داند تسبيح خود را مى

  :گويند ها در اوقات خاصّى خدا را تسبيح مى در برخى آيات هم تصريح شده كه كوه

شْراقِ إِنَّا سَخَّرْناَ الجِْبالَ «   .»3« »مَعَهُ يُسَبِّحْنَ باِلْعَشِيِّ وَ الإِْ

  .گفتند گاه و هنگام برآمدن آفتاب تسبيح مى ها را مسخّر و رام كرديم كه با او در شبان همانا ما كوه
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  :فرمايد گردد و مى و در مرحله پنجم تسبيح رعد را متذكّر مى

  .»4« »وَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بحَِمْدِهِ «

  .گويد اه با ستايش خدا تسبيح مىو رعد، همر 

______________________________  
  .38): 41(؛ فصّلت 13): 13(؛ رعد 206): 7(؛ اعراف 5): 42(شورى ) 1(

  .41): 24(نور ) 2(

  .18): 38(ص ) 3(

  .13): 13(رعد ) 4(
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به نوعى به تسبيح و حمد و ثناى خداوند مشغول است امّا بنابراين عالم هستى پر از زمزمه و غوغا است و هر موجودى 
ها اشاره  در اين كه حقيقت اين تسبيح چيست آراى متفاوتى در ميان مفسّران و دانشمندان وجود دارد كه به بعضى از آن

  :نمائيم مى

و سراسر هستى در  مقصود از تسبيح همان خضوع تكوينى هر موجودى در برابر فرمان و اراده الهى است: نظريه نخست
ها تعيين نموده است  برابر اراده و مشيّت خداوند خاضع بوده و در پذيرش وجود و پيروى از قوانينى كه خداوند براى آن

  .باشند مطيع و تسليم مى

انگيز هر موجودى با رمز و اتقانى كه در ساختمان  مراد از تسبيح موجودات اين است كه نظم و نظام شگفت: نظريه دوّم
ايت، عقل، شعور و حكمت بى پايان سازنده او است سازمان دقيق  آن ها به كار رفته است، شاهد و گواه بر قدرت بى 

دهد كه خالق آن  دهد به زبان تكوينى گواهى مى اسرار پيچيده هر موجودى همان طور كه بر وجود صانع خود گواهى مى
  .منزهّ استدانا و توانا است و از هر نوع عجز و جهل مبراّ و 
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هاى بزرگ با زبان بى زبانى از سازنده و مخترع و مبتكر خود سخن  هاى عظيم و كارخانه توان منكر شد كه ساختمان آيا مى
  كنند؟ ها ستايش مى گويند و هر يك در حدّ خود از آن مى

ساختمان . گويند سبيح خدا مىبنابراين بايد قبول كرد كه عالم هستى با آن نظم عجيبش، با آن همه رازها و اسرار همگى ت
  .گويد خالق آن از هر گونه نقص و عيبى مبراّ است و نظم اين عالم هستى مى

   اين نظريهّ مربوط به فيلسوف گرامى اسلام مرحوم: نظريه سوّم

  70: پرسشها و پاسخها، ص

  :گويد وى مى. صدرالمتألهّين است

ى به حمد و ثنا و تسبيح و تنزيه خداوند بزرگ اشتغال دارند و تمام موجودات جهان از روى علم و شعور و درك و آگاه
اى از وجود كه هست و هر اندازه كه از هستى سهمى دارد، به همان اندازه به خالق و آفريدگار  هر موجودى در هر پايه

علم و ادراك در تمام . كند گويد و از نقايص و عيوب تنزيه مى خود علم و آگاهى دارد و او را از اين طريق حمد و ثنا مى
اى از  مراحل و مراتب وجود از واجب الوجود گرفته تا برسد به جهان نبات و جماد، تحقّق دارد و هر موجودى در هر مرتبه

ره داشته و هيچ موجودى از آن خالى نيست منتهى  ... اى از صفات عمومى مانند علم و شعور و حيات و وجود باشد 
موجودات جهان، هر چه از مادّه و آثار آن . ها براى ما مكشوف نيست ن صفات، وجود آنگاهى بر اثر ضعيف بودن اي

تر  تر و واضح ها قوى دورى گزينند و به صورت يك موجود مجرّد در آيند و يا در مسير تجرّد قرار گيرند اين صفات در آن
ها به همان اندازه تنزّل پيدا كرده تا آن جا كه  آنشود و هر اندازه از نظر وجود به مادّه گرايش پيدا كنند اين صفات در  مى

رسند كه فاقد علم و ادراك هستند ولى در حقيقت چنين نيست بلكه اصل اين صفات را به طور ضعيف دارا  به نظر مى
  .هستند هر چند براى ما انعكاس ندارد

تسبيح و تحميد موجودات آگاهى نداريد مربوط به نوع  شما از »1« »وَ لكِنْ لا تَـفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ « :فرمايد اگر قرآن مى
   كنند ولى مانعى ندارد كه ها را درك نمى مردم است؛ زيرا اكثريّت مردم حقيقت تسبيح آن

______________________________  
  .44): 17(اسراء ) 1(
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ها را  موجودات ارتباطى پيدا كرده است با گوش دل، تسبيح و تنزيه آنبرخى از روشن دلان كه روح و روان آنان با حقايق 
قلبى كه از وساوس و علايق مادّى خالى گردد و مركز فرود . بشنوند و از تسبيح كائنات در برابر فرمان خدا آگاه باشند

  .كند انوار حق و بركات معنوى باشد از طريق مكاشفه وجدان همه اين حقايق را ديده و درك مى

  :گويد مولوى با بينش خاصّ خود اين حقيقت را دريافته و در اين باره چنين مى

 گر تو را از غيب چشمى باز شد
 

 جمله ذرات جهان هم راز شد

  نطق آب و نطق خاك و نطق گل
 

  هست محسوس حواس اهل دل

  جمله اجزا در تحرّك در سكون
 

  ناطقان كاناّ اليه راجعون

  انذكر تسبيحات اجزاى 
 

  غلغلى افكنده در اين آسمان

  جمله اجزاى زمين و آسمان
 

  گويند روزان و شبان با تو مى

  ما سميعيم و بصيريم و هُشيم
 

  با شما نا محرمان ما خامُشيم

  

  خامُشيم و نعره تكرارمان
 

  رود تا پاى تخت يارمان مى

اد انسان چنين ابعادى به صورت  منفى و شر ثابت مىت درباره هر يك از اين ابعاد به اصطلاح دقّ  كند كه هرگز در 
شود همگى طغيان يافته يك رشته غرايز ضرورى وجود انسان  ابتدايى وجود ندارد بلكه آن چه كه بعد منفى يا شر ناميده مى

   است كه بر اثر فقدان رهبرى صحيح به چنين

  146: پرسشها و پاسخها، ص

  .آيند صورتى درمى
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ثلاً حرص و آز در انسان حالت طغيان يافته غريزه حبّ ذات است كه بر اثر فقدان تعديل، حالت حرص و آزمندى به م
  .گيرد خود مى

اى از حسّ كنجكاوى او است منتهى إعمال اين حسّ در موارد ديگر براى كشف  گرى انسان شاخه حالت مجادله
آيد اين حس در طريق يك رشته اغراض غير صحيح  ال در مىحقيقت و واقع گرايى است ولى آن جا كه به صورت جد

گيرد و همچنين است ديگر غرايز منفى انسان مانند كشش به سمت  گرى به خود مى گيرد و انسان حالت مناقشه قرار مى
  .جنس مخالف

اد بشر در ابتدا موجود نبوده بلكه اين ابعاد حالت اى طغيان يافته غرايز ه گواه بر اين كه ابعاد به اصطلاح منفى در 
كند به دنبال آن  باشند اين است كه قرآن در موارد متعدّدى كه انسان را به اصطلاح به ابعاد منفى توصيف مى بشرى مى

  :فرمايد كند و مى باشند از اين ابعاد فوراً استثنا مى افراد صابر را كه داراى اعمال صالح و نيك مى

نْسانَ * وَ الْعَصْرِ «   .»1« »إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ وَ تَواصَوْا باِلحَْقِّ وَ تَواصَوْا باِلصَّبرِْ * لَفِي خُسْرٍ  إِنَّ الإِْ

مگر كسانى كه ايمان آورده و كارهاى * كارى بزرگى است؛ ترديد انسان در زيان كه بى* سوگند به عصر ظهور پيامبر اسلام
  .اند يگر را به حق توصيه نموده و به شكيبايى سفارش كردهاند و يكد شايسته انجام داده

______________________________  
  .5 -1): 103(عصر ) 1(
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  :فرمايد در جاى ديگر مى

إِلاَّ الَّذِينَ صَبـَرُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ أوُلئِكَ * لَفَرحٌِ فَخُورٌ  وَ لئَِنْ أَذَقْناهُ نَـعْماءَ بَـعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيـَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئاتُ عَنيِّ إِنَّهُ «
  .»1« »لهَمُْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبِيرٌ 

ها  همه گزندها و آسيب: و اگر پس از گزند و آسيبى كه به او رسيده خوشى و رفاهى به او بچشانيم، قطعاً خواهد گفت
بينم و مسلماً در آن حال كه غافل از حوادث آينده است بسيار شادمان و  آسيبى نمىام رفت و ديگر  از فضاى زندگى

ها شكيبايى ورزيدند و كارهاى شايسته انجام دادند، اينانند كه  ها و آسيب مگر كسانى كه در خوشى.* خودستا خواهد بود
  .براى آنان آمرزش و پاداشى بزرگ است
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ها و به اصطلاح ابعاد منفى در وجود انسان به صورت ابتدايى وجود  و بدى اين استثنا كردن براى اين است كه شرور
ها يكسان بوده و در اين مورد تبعيضى نيست بلكه يك چنين حالتى معلول طغيان پذيرى  ندارد؛ زيرا آفرينش همه انسان

ت و خويشتن دارى دارند از چنين غرايز افراد غير مؤمن به خدا است، ولى گروه با ايمان كه در برابر محرّمات حالت استقام
  .گيرد طغيان پيراسته بوده و غرايز آنان در مسير صحيح صلاح و تكامل آنان قرار مى

اى آفريده  در اين جا ممكن است اين سؤال مطرح شود كه اگر اصل غرايز مايه بقاى حيات انسان است چرا انسان به گونه
   شده است كه

______________________________  
  .11 -10): 11(هود ) 1(
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تواند جلو اعمال غريزه را بگيرد و يا در اعمال آن زياده روى نشان دهد، فلسفه وجود چنين حالتى در آفرينش انسان  مى
  چيست؟

تيار و آزادى داشتن چنين حالتى پايه تكامل و مقدّمه رشد انسان است و اگر انسان داراى چنين اخ: در جواب بايد گفت
مفهوم تكامل درباره انسانى صادق است كه بر . توانست از نظر روح و روان يا جسم و تن تكامل پيدا كند نبود هرگز نمى
  .ها هدف ببخشد ها بتواند مسير غرايز را دگرگون سازد و به آن سر دو راهى

اده شده است در مقابل آن عفّت و حيا نيز به صورت زمينه در  اگر در وجود انسان ميل به امور جنسى به وديعت 
  .وجود او تعبيه شده است

اين جا است كه . إعمال هر يك از اين دو غريزه بدون قيد و شرط، بدون تعديل و رهبرى مايه تباهى عمر و زندگى است
اند غرايز را كه تو  انسان در پرتو خرد كه چراغ ماشين زندگى است و در سايه حريّّت و آزادى كه حكم ترمز را دارد مى

ره موتور محرّك زندگى مى بردارى نمايد و  باشند به صورت صحيح تعديل و رهبرى كند و از هر دو غريزه به صورت صحيح 
  .اى نزند در نتيجه به سعادت خود لطمه

ره اى در انسان  هبنابراين هر غريز . گردد گيرى نشود نسل انسان قطع مى اگر اصل غريزه جنسى از بين برود و يا از آن 
براى برطرف كردن نيازهاى جسمى و روحى او است و بايد به كليه نيازهاى انسان كاملاً توجّه نمود و نبايد از اين نكته 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

هاى درونى جنبه هدفى ندارد و انسان براى خوردن و خوابيدن و خشم و  غافل شد كه اعمال غريزه و ارضاى خواسته
ها است از اين جهت  از آن جا كه ادامه حيات انسانى در گروه إعمال و ارضاى آنآفريده نشده است بلكه ... شهوت و
   ها به بايد از آن

  149: پرسشها و پاسخها، ص

  .عنوان وسيله و نردبان ترقّى استفاده نمود

  150: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :13سؤال 

  

  معناى هدايت و اضلال الهى را تبيين كنيد؟

كنيم، هدايت دو قسم  اضلال الهى روشن شود ابتدا اقسام هدايت و اضلال را بررسى مى براى اين كه معناى هدايت و
  :است

و فطرت و از بيرون هم توسّط انبيا و اوليا، ) كه رسول باطنى است(هدايت ابتدايى كه خداوند در باطن از راه عقل 
ى عقل و فطرت و به نداى انبيا و اولياى ها كه به ندا آن. ها و جوامع بشرى را به حق و عدل هدايت كرده است انسان

كند كه به  ها توفيق اعمال بيشترى در جهات رضاى حق عنايت مى الهى لبيك گفتند و به حق عمل كردند خداوند به آن
  :شود كه آيات قرآن هم بر آن دلالت دارد اين توفيق الهى هدايت پاداشى گفته مى

  .»1« »هُ وَ مَنْ يُـؤْمِنْ بِاللَّهِ يَـهْدِ قَـلْبَ «

  .كند و هر كس به خدا ايمان بياورد، خدا قلبش را به حقايق راهنمايى مى

  .»2« »وَ إِنْ تُطِيعُوهُ تَـهْتَدُوا«

  .يابيد و اگر او را اطاعت كنيد هدايت مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  امّا اضلال ابتدايى وجود ندارد چون خداوند با فطرت و عقل، بشر را

______________________________  
  .11): 64( تغابن) 1(

  .54): 24(نور ) 2(
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آن چه كه در آيات  . رو اضلال ابتدايى معنا ندارد ها ازاين هدايت كرده، انبيا و اوصيا را هم فرستاده براى هدايت انسان
امساك از نازل كردن شود اضلال كيفرى و مجازاتى است كه به معناى سلب توفيق و  كريم به عنوان اضلال الهى ديده مى

  .رحمت است نه به معناى گمراه كردن

در توضيح اين معنا بايد بگوييم كه هميشه اعمال و كردار انسان نتايج و ثمرات و بازتاب خاصّى دارد از جمله اين كه اگر 
تر است هما ن طور كه در عمل نيك باشد نتيجه آن، روشن بينى و توفيق و هدايت بيشتر به سوى خدا و انجام اعمال 

  :سوره مباركه انفال به اين حقيقت اشاره شده است

  .»1« »يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَـتَّـقُوا اللَّهَ يجَْعَلْ لَكُمْ فُـرْقاناً «

اگر در همه امورتان از خدا پروا كنيد، براى شما بينايى و بصيرتى ويژه براى تشخيص حق از باطل قرار ! اى اهل ايمان
  .هدد مى

شود و گاه تا سر حدّ  گردد و به سوى گناه بيشتر سوق داده مى ها برود تاريكى و تيرگى قلبش افزون مى و اگر دنبال زشتى
  :رسد و شاهد اين گفتار اين كلام خدا است انكار خداوند مى

بوُا بِآياتِ اللَّهِ وَ كانُ   ثمَُّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى« ا يَسْتـَهْزؤُِنَ أَنْ كَذَّ   .»2« »وا ِ

آن گاه بدترين سرانجام، سرانجام كسانى بود كه مرتكب زشتى شدند به سبب اين كه آيات خدا را تكذيب كردند و همواره 
  .گرفتند ها را به مسخره مى آن
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______________________________  
  .29): 8(انفال ) 1(

  .10): 30(روم ) 2(
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  :فرمايد و در آيه ديگر مى

  .»1« »فَـلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُـلُوبَـهُمْ «

  .هايشان را از پذيرفتن هدايت منحرف كرد پس هنگامى كه از حق منحرف شدند، خدا هم دل

تيجه اين كه ن. پس بايد در انتظار نتيجه قهرى آن باشيم. بنابراين انتخاب راه خوب يا بد از اوّل در اختيار خود ما است
به » هدايت«هدايت و ضلالت در قرآن به معناى اجبار بر انتخاب راه درست يا غلط نيست بلكه به تصريح خود قرآن 

هاى مساعد است بدون اين كه جنبه اجبارى به  به معنى از بين بردن زمينه» اضلال«معنى فراهم آوردن وسايل سعادت و 
  .خود بگيرد

گذاريم نتيجه  گذاريم يا بر هم زدن اسباب كه نام آن را سلب توفيق مى كه نام آن را توفيق مىو اين فراهم ساختن اسباب  
دهد و يا از كسانى سلب  ها است كه اين امور را در پى دارد پس اگر خدا به كسانى توفيق هدايت مى اعمال خود انسان

اگر از كسى بر اثر عمل سوء، سلب توفيق ها است و پر واضح است كه  كند نتيجه مستقيم اعمال خود آن توفيق مى
. شود و عنايت و لطف خدا از او قطع شود به حال خود واگذاشته شده و سرانجام چنين فردى ضلالت و گمراهى است

مگر اين كه برگردد و توبه كند و نقصى را كه در اثر گناه بر فطرتش وارد كرده جبران نمايد كه در اين صورت خداوند او را 
  .خواهد كردهدايت 

______________________________  
  .5): 61(صف ) 1(

  153: پرسشها و پاسخها، ص
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كريم در هيچ  بنابراين اضلال الهى همان اضلال مجازاتى و كيفرى است كه نتيجه عمل خود شخص است و خداوند در قرآن
، كفر، »2«  خود عبد يا فسق »1«  جاى كلام خود اضلال را به خود نسبت نداده مگر آن اضلالى كه مسبوق به ظلم

باشد و براى اين كه كسى توهّم نكند كه اصل ضلالت نيز مستند به خداوند است در سوره مباركه نحل با ... تكذيب و
  :اين كه ضلالت مجازاتى است و مربوط به خداوند است باز هم به خدا نسبت نداده است بلكه فرموده

  .»3« »هِ الضَّلالَةُ وَ مِنـْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْ «

  .و گروهى ديگر را به سبب تكبرّ و عنادشان گمراهى بر آنان مقرّر شد

ابتدا كسانى را كه هدايت كرده اسم برد، آن گاه كسانى را كه ضلالت خود را تثبيت نموده و با اختيار خود ضلالت را بر 
  .هدايت اختيار كردند در مقابل آنان آورده است

______________________________  
بوُا بِآياَتِ اللَّهَ وَاللَّهُ لاَ يَـهْدِي مَثَلُ الَّذِينَ حمُِّلُوا التَّـوْراَةَ ثمَُّ لمَْ يحَْمِلُوهَا كَمَثَلِ الحِْمَارِ يحَْمِلُ أَسْفَاراً بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْ «) 1( مِ الَّذِينَ كَذَّ

ه تورات به آنان تكليف شده است، آن گاه به آن عمل نكردند، مانند وصف كسانى كه عمل كردن ب» «الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 
ا ندارد حمل مى درازگوشى است كه كتاب چه بد است سرگذشت مردمى كه . كند هايى را كه هيچ آگاهى به محتويات آ

  .5): 62(جمعه » كند و خدا مردم ستمكار را هدايت نمى. آيات خدا را تكذيب كردند

ذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَـهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ  فَـيـَقُولوُنَ «) 2( : گويند و اما كافران مى» «مَاذَا أَراَدَ اللَّهُ ِ
 كند، و بسيارى خدا بسيارى را به آن مثل به خاطر عدم دقت و مطالعه گمراه مى! خدا از اين مثل چه اراده كرده است؟

  .26): 2(بقره » كند نمايد؛ و جز فاسقان را به آن گمراه نمى را به آن مثل به سبب درك صحيح هدايت مى

  .36): 16(نحل ) 3(

  154: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :14سؤال 
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  !خداوند چرا شيطان را آفريد، خلقت چنين موجود اغواگر و گمراه كننده چه لزومى داشت؟

ها قداست و  عيبى بود و سال موجود پاك آفريده شد و خلقت او از آغاز، خلقت پاك و بىشيطان به صورت يك : اولاً 
ولى سرانجام بر اثر خودخواهى و كبر . پاكى خود را حفظ كرد تا آن جا كه بر اثر اطاعت پروردگار هم رديف فرشتگان شد

  .گاه خداوند رانده شدو غرور و با سوء استفاده از آزادى خويش طريق گمراهى را پيش گرفت و از در 

شود؛ زيرا وجود اين  ها و به تعبير ديگر سبب تكامل افراد با ايمان مى وجود شيطان مايه آزمايش بزرگى براى انسان: ثانياً 
خواهند راه حق را بپويند نه تنها زيان بخش نيست بلكه وسيله پيشرفت و  دشمن نيرومند براى مؤمنان آگاه و كسانى كه مى

هنگامى كه انسان در مقابل . گيرد ها معمولاً در ميان تضادها صورت مى ها و تكامل دانيم پيشرفت زيرا مىتكامل است؛ 
وجود اين دشمن نيرومند سبب : كند و به تعبير ديگر گيرد تمام نيرو و توان و نبوغ خود را بسيج مى دشمن نيرومندى قرار مى

  .شود قّى و تكامل حاصل مىگردد و در نتيجه تر  تحرّك و جنبش هر چه بيشتر مى

  :گويد يكى از فلاسفه بزرگ مى

اجم « هيچ تمدّن درخشانى در جهان پيدا نشد، مگر اين كه، ملّتى مورد هجوم يك نيروى خارجى قرار گرفت و بر اثر اين 
  نبوغ و استعداد

  155: پرسشها و پاسخها، ص

  .»كرد  ريزى خود را به كار انداخت و آن چنان تمدّن درخشانى را پى

ها هستند كه به ميل و اراده و اختيار  البتّه توجه به اين نكته ضرورى است كه شيطان بر انسان تسلّطى ندارد بلكه انسان
فرستد همان طور   كار شيطان فقط دعوت كردن است او براى همه دعوت نامه مى. گشايند خود، راه نفوذ را به روى او مى

اند خود ما هستيم كه با اختيار و آزادى  عليهم السلام هم براى ما دعوت نامه فرستاده كه خدا، پيامبران و امامان معصوم
  .گوئيم يا دعوت حق و اولياى الهى را يا دعوت شيطان را لبيك مى

از اين جهت فرداى قيامت وقتى كار حساب بندگان صالح و غير صالح پايان پذيرفت شيطان به پيروان خود چنين 
  :گويد مى

تُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ ليِ فَلا تَـلُومُونيِ للَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَْقِّ وَ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَ ما كانَ ليِ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلاَّ أَنْ دَعَوْ إِنَّ ا«
  .»1« »رْتُ بمِا أَشْركَْتُمُونِ مِنْ قَـبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لهَمُْ عَذابٌ ألَيِمٌ وَ لُومُوا أنَْـفُسَكُمْ ما أنَاَ بمِصُْرخِِكُمْ وَ ما أنَْـتُمْ بمِصُْرخِِيَّ إِنيِّ كَفَ 
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يقيناً خدا نسبت به برپايى قيامت، حساب بندگان، پاداش و عذاب به شما وعده حق داد، و من به شما وعده دادم كه 
ام نسبت به شما وفا نكردم، مرا  و من در وعده بينيد كه وعده خدا تحقّق يافت آنچه خدا وعده داده، دروغ است، ولى مى

پايه و شما هم بدون انديشه و دقت دعوتم را  بر شما هيچ غلبه و تسلّطى نبود، فقط شما را دعوت كردم به دعوتى دروغ و بى
د من نسبت تردي پذيرفتيد، پس سرزنشم نكنيد، بلكه خود را سرزنش كنيد، نه من فريادرس شمايم، و نه شما فريادرس من، بى

   به

______________________________  
  .22): 14(ابراهيم ) 1(

  156: پرسشها و پاسخها، ص

چون اطاعت خدا قرار داديد بيزار و منكرم؛ يقيناً براى  ورزى شما كه در دنيا درباره من داشتيد كه اطاعت از من را هم شرك
  .ستمكاران عذابى دردناك است

گيرد بلكه او يك  هاى شيطان هرگز اختيار و آزادى اراده را از انسان نمى شود كه وسوسه استفاده مىاز اين آيه به خوبى 
  .پذيرند ها هستند كه با اراده خود دعوت او را مى دعوت كننده بيش نيست و اين انسان

د كه يك نوع حالت هاى قبلى و مداومت بر گناه و كار خلاف، وضع انسان را به جايى برسان منتهى ممكن است زمينه
همان گونه كه در بعضى از معتادان نسبت به موادّ مخدّر چنين . ها در وجود او پيدا شود سلب اختيار در برابر وسوسه

حالتى وجود دارد ولى چون سبب اين حالت نيز اختيار خود انسان بوده نتيجه آن هم هرچه باشد اختيارى محسوب 
  .شود مى

  157: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :15سؤال 

  

  ...حكمت آفرينش تبهكاران و افراد فاسدى مانند شمر و
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  ها چيست؟ و مهلت دادن به آن

  .خداوند انسان را تبهكار نيافريده تا چنين سؤالى اصلاً مطرح شود

  :فرمايد ريزى شده است، خداوند در قرآن مى ها بر اساس توحيد پى فطرت اوليّه همه انسان

  .»1« »فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتيِ «

  .سرشت خدا كه مردم را بر آن سرشته است

هايى آفريده كه بالقوّه وسيله تكامل و ترقّى و سعادت او محسوب  خداوند انسان را با نيروها، غرايز، استعدادها و قابليّت
مسير انحرافى قرار داده و از آن سوء استفاده امّا تبهكاران و افراد پليد همين صفات طبيعى را با اختيار خود در . شوند مى

اند، خداوند متعال در قرآن  اند و در نتيجه مايه تبهكارى، نكبت و بدبختى خود را با دست خود فراهم كرده نموده
  :فرمايد مى

  .»2« »إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً «

  .ا سپاس گزار خواهد بود يا ناسپاسما راه را به او نشان داديم ي

  و براى اثبات اختيار و انتخاب براى انسان كافى است به وجدان خود

______________________________  
  .30): 30(روم ) 1(

  .3): 76(انسان ) 2(

  158: پرسشها و پاسخها، ص

در نظر گرفتن محاسبات عقلى يكى از دو  گيرى دارد و با رجوع كند تا بيابد كه او در دو راهى خوب و بد قدرت تصميم
  :طرف را برمى گزيند، به گفته مولوى

  اين كه گويى اين كنم يا آن كنم
 

  خود دليل اختيار است اى صنم
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هاى بازگشت را به  ها، آزمايش مؤمنان و يا افزايش گناهان كسانى كه تمام راه امّا هدف از مهلت دادن، اتمام حجّت بر آن
همان گونه  . قانون خداوند اين نيست كه هركس را كه كار خلاف كرد فوراً به سزايش برساند. باشد اند مى بسته روى خود

  :خوانيم كه در قرآن كريم مى

  .»1« »وَ جَعَلْنا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِداً «

  .و براى هلاكتشان وقتى معلوم مقرّر نموديم

  .»2« »داً فَمَهِّلِ الْكافِريِنَ أمَْهِلْهُمْ رُوَيْ «

  .پس كافران را مهلت ده و مدت اندكى آنان را در اين حالى كه هستند، واگذار

ا نمُلِْي لهَمُْ لِيـَزْدادُوا إِثمْاً «   .»3« »إِنمَّ

  .دهيم تا بر گناه خود بيفزايند جز اين نيست كه مهلتشان مى

______________________________  
  .59): 18(كهف ) 1(

  .17): 86(طارق ) 2(

  .178): 3(آل عمران ) 3(

  159: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :16سؤال 

  

  شود با عدل الهى منافات ندارد؟ ها و نقايصى كه در خلقت بعضى أفراد مشاهده مى آيا معلوليّت
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جريان نظام طبيعت به مقتضاى حكمت الهى بر اساس نظام سببى و مسبّبى و علّت و معلول، پايه گذارى شده و وجود 
علم امروز توانسته است بر قسمتى . ناقص الخلقه و استثنايى و معلول نيز از اين قانون علت و معلول مستثنى نيستافراد 

  .دست يابد... ها و از علل و اسباب و معلوليت

 هاى حرام و تا حدّ زيادى وراثت را علل وجود اين نوع مسائل امروزه در غرب عواملى از قبيل الكل، موادّ مخدّر، آميزش
  .ها منحصر به عوامل مذكور نيست ولى علل پيدايش اين پديده. كنند معرّفى مى

: هايى هستيم بنابراين بايد گفت تر وجود دارد باز شاهد چنين آسيب چرا كه در جهان اسلام هم كه برخى از اين عوامل كم
  .باشند ها مى يك رشته عوامل ديگرى نيز پديد آورنده اين گونه انسان

رسد كه در قرآن مجيد آيات فراوانى به چشم  كه به بيان عوامل ديگر بپردازيم ذكر اين نكته نيز ضرورى به نظر مى  قبل از اين
سازد تا آن جا كه لحن بعضى از  خورد كه با صراحت رابطه عظيمى از مصائب را با اعمال نادرست انسان روشن مى مى

دانيم هدف بخش مهمّى از مصائب و  شود در حالى كه مى اين آيات جنبه عموم دارد و تمام مصائب را شامل مى
  .مشكلات است كه بر اثر فزونى به اين صورت بيان شده است

  160: پرسشها و پاسخها، ص

  :فرمايد خداوند در قرآن كريم مى

  .»1« »ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَـفْسِكَ «

  .آنچه از نيكى به تو رسد، از سوى خدا است و آن چه از بدى به تو رسد، از سوى خود تو است! ساناى ان

دهد به خاطر آن است كه خداوند تمام امكانات آن را در اختيار انسان گذاشته و  اين كه حسنات را به خدا نسبت مى
ها را به خاطر  امكانات را از اهدافى كه خدا آندهد به خاطر آن است كه اين  اين كه سيئات را به خود انسان نسبت مى

  .توان به او نسبت داد سازد وگرنه از آن جهت كه سبب الاسباب او است همه را مى آن آفريده منحرف مى

ها به  مثلاً بسيارى از بيمارى. گيرد توان انكار كرد كه بسيارى از حوادث دردناك زندگى انسان از خود او سرچشمه مى نمى
داشت و يا افراط در غذا خوردن، يا عدم دقّت در نظافت يا عدم تحرّك و گوشه بىخاطر  ... گيرى و اعتنايى به اصل 

  .شود گريبان گير انسان مى
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ها مربوط به جهل و نادانى والدين نسبت به وظايف خود  شود كه قسمت اعظم اين نقيصه از احاديث اسلامى استفاده مى
ها و كمبودها غرامتى است كه پدران و  به يك معنى اين نقيصه. ش و كيفيّت پرورش فرزندان استدرباره همسران و نحوه آميز 

  .پردازند مادران در مقابل جهل و نادانى و يا سهل انگارى خود مى

  شود عبارتند امّا عوامل ديگرى كه از احاديث اهلبيت عليهم السلام استفاده مى

______________________________  
  .79): 4(نساء ) 1(

  161: پرسشها و پاسخها، ص

  :از

   سوء تغذيه: الف

احاديث اسلامى، سوء تغذيه را مايه پيدايش اين نوع كمبودها دانسته و حسن تغذيه را يك نوع پيشگيرى تلقّى كرده 
  .است

امام . گشايند مى فرزندان ما لاغر و ناتوان چشم به جهان: مردى به حضور امام صادق عليه السلام رسيد و يادآور شد
  :فرمود

  .»1« »شود خوددراى نكن؛ زيرا آن مايه استحكام استخوان و رشد گوشت مى» قاووت«از خورانيدن «

   وراثت: ب

اده است قانون وراثت به صورت كلّى در قرآن و . وراثت اصلى است كه اسلام آن را كاملاً محترم شمرده و بر آن صحّه 
  :فرمايد يد مىاحاديث وارد شده است، قرآن مج

  .»2« »وَ الْبـَلَدُ الطَّيِّبُ يخَْرجُُ نبَاتهُُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِي خَبُثَ لا يخَْرجُُ إِلاَّ نَكِداً «

سود از آن  آيد، و زمينى كه ناپاك است، جز گياهى اندك و بى و زمين پاك است كه گياهش به اذن پروردگارش بيرون مى
  .آيد بيرون نمى
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همسرى : ؤمنين عليه السلام بعد از فاطمه زهرا عليها السلام در ازدواج به اين مسأله توجّه داشت به همين دليل فرمودو اميرالم
   خواهم كه برايم پسران شجاع مى

______________________________  
  .561حديث ، 72، باب 488/ 2: ؛ المحاسن7، حديث )الأسوقد وأنواعها( 3، باب 276/ 63: بحار الانوار) 1(

  .58): 7(اعراف ) 2(

  162: پرسشها و پاسخها، ص

  .و نيرومند بياورد

   آميزش در اياّم معذوريت: ج

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

  .»1« »باشند هاى دوران قاعدگى زنان مى هاى تلخ و بدرنگ آميزش افراد كريه المنظر و بدقيافه ميوه«

  .قاعدگى مايه ابتلاى فرزند به بيمارى جذام و پيسى دانسته شده است در حديثى نزديكى با همسر در دوران

   آداب آميزش: د

آميزش زن و مرد اجابت يك درخواست فطرى است و در اسلام براى آن آدابى بيان شده كه تخلّف از آن مايه تباهى 
  .شود فرزند مى

نبرده ولى اميد است كه پيشرفت علم بر اسرار اين علم بشر هر چند بر بسيارى از اسرار اين نوع آداب و دستورها پى 
آداب دست يابد و اگر مواردى به اسرار اين مسايل پى نبرديم نبايد انكار كنيم چرا كه بسيارى از اين عوامل با علوم 

  .محدود انسان قابل تفسير و توجيه نيستند

ث از مقام وحى، قطعى باشد به طور مسلّم پذيرد و اگر صدور اين احادي وحى ابزار شناختى است كه هرگز خطا نمى
هاى ناقص الخلقه خواهد بود و بيچاره كسى كه به علم نارسا و دانش كوتاه  عوامل معرّفى شده از اسباب پيدايش انسان

  .هاى آموزگاران الهى را ناديده بگيرد خود بنازد و گزارش
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______________________________  
  .113/ 3: محجّة البيضا) 1(

  164: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :17سؤال 

  

دانيم كه مسلمانان صدر اسلام براى تحقّق اهداف پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله زحمات زيادى را متحمّل شدند و در  مى
هاى شعب ابى طالب را به جان خريدند  ها شمشير زدند سختى ها و فشارهاى زيادى را تحمّل كردند؛ در جنگ اين راه رنج

 -مردم بعد از پيامبر از دين برگشتند مگر سه نفر سلمان«: امّا از معصومين عليهم السلام روايت شده كه فرمودند... و
  اجر ماندن زحمات و عباداتشان با عدل خدا منافات ندارد؟ ها و بى آيا به جهنّم رفتن آن» مقداد - ابوذر

هاى بسيار نيز برخوردار باشد زمانى مثمر ثمر و مفيد  د و از سختىهر كارى هر چند بسيار با ارزش و با اهميّت باش: اولاً 
خواهد بود كه تداوم داشته باشد و چه بسا رها كردن يك عمل در وسط كار ضررش بيشتر از ترك عمل باشد و اين 

واهى مطلبى است كه وجدان هر منصفى آن را تصديق نموده و سيره و روش جامعه بشريت در همه ممالك نيز آن را گ
  :فرمايد خداوند در قرآن كريم مى. دهد مى

  .»1« »إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّـنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتَقامُوا تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ «

پروردگار ما خداست؛ سپس در ميدان عمل بر اين حقيقت استقامت ورزيدند، فرشتگان بر آنان : ترديد كسانى كه گفتند بى
  .شوند ل مىناز 

  :در روايتى از پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله نقل شده كه فرمودند

______________________________  
  .30): 41(فصّلت ) 1(

  165: پرسشها و پاسخها، ص
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داوَمَةُ عَلَى العَمَلِ فى اتبّاعِ الآثارِ وَالسُّنَنِ وَإنْ قَلَّ، أَرْضى«
ُ
  »هُ فى العاقِبَةِ مِن الاْجتِهادِ فى البِدعَِ واتِّباعِ الأهواءِ للَّهِ وَأنَْـفَعُ عِنْدَ   الم

تر و فرجامش سودمندتر  ها گر چه آن عمل اندك باشد؛ نزد خدا پسنديده مداومت بر عمل در پيروى از آثار و سنّت«. 
  .»1« »ها ها و پيروى از هوس است از سخت كوشى در عبادت بر اساس بدعت

  :نيز فرمودند امام باقر عليه السلام

  »أَحَبُّ الأَعْمالِ الىَ اللَّه عَزَّوَجلَّ ما داوَمَ عَلَيْه العَبْدُ، وَإنْ قَلَّ «

  .»2« »ترين كارها در نزد خدا كارى است كه بنده بر آن مداومت ورزد گرچه اندك باشد محبوب«. 

ممكن است كسى عمل . اصل عمل است تر از شود كه حفظ و نگهدارى عمل مهم از آيات و روايات استفاده مى: ثانياً 
مانند كسى كه انبارى را پر از پنبه كرده امّا . صالحى انجام دهد امّا در اثر عدم مراقبت از عمل، عملش پوچ و بيهوده گردد

قرآن كريم در اين رابطه . رود اش از بين مى در حفظ آن دقّت لازم را نداشته و بر اثر يك جرقّه كوچك همه سرمايه
  :مايدفر  مى

  .»3« »وَ لا تَكُونوُا كَالَّتيِ نَـقَضَتْ غَزْلهَا مِنْ بَـعْدِ قُـوَّةٍ أنَْكاثاً «

______________________________  
ج البلاغه14293، حديث 4060/ 9: ؛ ميزان الحكمه1، حديث 8/ 8: الكافى) 1( : 175خطبه : ؛ بنگريد به 

  .لاستقامه الاستقامهالعملَ العملَ ثمَُّ النّهايةََ النِّهايةَ وا

  .14295، حديث 4060/ 9: ؛ ميزان الحكمة2، حديث 83/ 2: الكافى) 2(

  .92): 16(نحل ) 3(

  166: پرسشها و پاسخها، ص

  .تابانيد، نباشيد هاى تابيده خود را پس از استحكام و استوارى وا مى و مانند آن زنى كه پشم

  :امام باقر عليه السلام فرمودند
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يعنى انسان عملى براى : نگهدارى عمل يعنى چه؟ امام فرمود: تر است راوى گفت از خود عمل مشكلنگهدارى عمل «
كند آن  شود، بعد آن عمل را بازگو مى دهد و در نامه عمل او همين طور ثبت مى خداى يكتا دور از چشم مردم انجام مى
بار ديگر آن عمل . گردد امه عمل او ثبت مىشود و به عنوان يك عمل علنى در ن عمل از صورت يك عمل سرّى محو مى

شود و به عنوان يك عمل ريايى در ديوان سيّئات او ثبت  در اين وقت آن عمل از ديوان حسنات محو مى. كند را بازگو مى
  .»1« »گردد مى

بنابر . باشد مىمطرح شده كه به معناى از بين رفتن اعمال خير به سبب گناهان » حبط عمل«در قرآن كريم بحثى به عنوان 
شود از اهميّت زيادى  اين در مسأله حفظ عمل، شناخت آن چه كه باعث نابود شدن عمل و آفت زدگى عمل مى

  .ها دورى گزيد بايد اين عوامل آفت زدگى و حبط اعمال را شناخت و از آن. برخوردار است

  منّت گذاردن و آزار رساندن - 1: ت از جملهسازد بسيار اس افكند و يا تباه مى عواملى كه اعمال آدمى را به خطر مى
  »5« ريا -4 »4« حسد -3 »3«  عجب -2 »2«

______________________________  
  16، حديث 296/ 2: ؛ الكافى167، حديث 14، باب 75/ 1: وسائل الشيعه) 1(

   كَالَّذِى ينُفِقُ مَالَهُ رئِاَءَ النَّاسِ وَلاَ يُـؤْمِنُ باِللَّهِ    ذَىياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُـبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم باِلْمَنِّ وَالأَْ «) 2(

  .11854، حديث 3458/ 7: ؛ ميزان الحكمه3، حديث 313/ 2: الكافى) 3(

  .20755، حديث 55، باب 365/ 15: ؛ وسائل الشيعه306/ 2: الكافى) 4(

  12، باب 72/ 1: ة؛ وسائل الشيع16، حديث 11، باب 69/ 1: وسائل الشيعه) 5(

  167: پرسشها و پاسخها، ص

تفاوتى در دفاع از حق و  بى -6 »1«  روح كفر، ستيزه جويى و مخالفت ورزى با حقيقت در عين شناخت حقيقت - 5
 ، سبك شمردن نماز»5«  ، نپذيرفتن ولايت على عليه السلام»4« ، ارتداد»3«  دورى نكردن از محرّمات -7 »2«  حقيقت

  »10«  ، چشم چرانى»9«  غيبت »8«  ، طمع»7«  با مؤمنان ، دشمنى»6«
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______________________________  
اَ وَاسْتـَيـْقَنَتـْهَا أنَفُسُهُمْ ظلُْماً وَعُلُوّاً فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ «) 1( ا را در حالى كه باطنشان به » «وَجَحَدُوا ِ و آ

  جويانه انكار يقين داشت، ستمكارانه وبرترى الهى بودن آن معجزات

  .، خطبه حضرت زينب در كوفه393: نفس المهموم) 2(

  ).الاحباط( 197/ 71: ؛ بحار الانوار3253، حديث 990/ 2: ميزان الحكمة) 3(

نْـيَا وَالآْخِرَةِ وَأوُلئِكَ أَصْحَابُ  وَمَن يَـرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَـيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فأَوُلئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالهُمُْ «) 4(    فيِ الْدُّ

  .44، حديث 279/ 1: ؛ تفسير العياشى50، حديث 29، باب 65/ 24: بحار الأنوار) 5(

  .267/ 3: ؛ الكافى6، باب 9/ 80: بحار الأنوار) 6(

  350/ 2: ، الكافى17، باب 438/ 11: وسائل الشيعه) 7(

  .320/ 2: ، الكافى129 ، باب168/ 70: بحار الأنوار) 8(

  .1، باب الغيبة، حديث 356/ 2: الكافى) 9(

  .18/ 4: ، من لا يحضره الفقيه494/ 5: ، الكافى34، باب 32/ 101: بحار الأنوار) 10(

  168: پرسشها و پاسخها، ص

عملى است  بنابراين يك عمل پاك و سالم و مفيد... و »3«  ، حقّ الناس»2« ، رعايت نكردن حقوق همسر»1«  مت
بنابراين مسلمانان صدر . عيب باشد و محافظت و مراقبت از آن تا پايان عمر ادامه داشته باشد كه از آغاز سالم و بى

ها به انگيزه الهى بوده امّا بعد از پيامبر  ها در جنگ اسلام به فرض كه ايمان واقعى آورده باشند و بر فرض كه شركت آن
رابر دين و ولايت شدند همين كسانى كه با پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله بودند و سخنان تفاوتى در ب اسلام گرفتار بى

تفاوتى، دنياطلبى،  كردند ولى با بى پيامبر را در مورد على ابن ابيطالب عليه السلام شنيده بودند و به آن اقرار هم مى
اى كه بر پيكر اسلام زدند ضررش صدها  ند و ضربهآتشى روشن كرده و بر خرمن اعمال گذشته خود زد... تعصّب بيجا و
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توانند داشته باشند  فرداى قيامت هم هيچ اعتراضى به خدا نمى. ها بود برابر بيشتر از منفعت ايمان ظاهرى و اعمال خير آن
  .ها نيست ها كسى جز خود آن چرا كه مسبّب احباط عمل آن

______________________________  
  .320/ 2: ، الكافى129، باب 168/ 70: ربحار الأنوا) 1(

  .1، باب الغيبة، حديث 356/ 2: الكافى) 2(

  .18/ 4: ، من لا يحضره الفقيه494/ 5: ، الكافى34، باب 32/ 101: بحار الأنوار) 3(

  169: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :18سؤال 

  

پيروان اديان را اهل نار، آيا با عدالت خدا سازگار آيا صحيح است كه شيعه را فقط فرقه ناجيه بدانيم و بقيّه مسلمانان و 
  است؟

داند بلكه پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله پيروان اميرالمؤمنين عليه  اين شيعه نيست كه پيروان مكتب خود را رستگار مى
  .السلام را فرقه ناجيه و رستگار معرفى كرده است

  :كند كه فرمودند  عليه و آله نقل مىمرحوم صدوق در روايتى از پيامبر اكرم صلى االله

  »1« »ثَلاثِ وَسَبْعينَ فِرْقةً فِرْقَةٌ مِنْها ناجِيَةٌ وَاثْـنَتانِ وَسَبـْعُونَ فى النّار  وَإنَّ امّتى سَتُفرِّقُ بَـعْدِى عَلى... «

  .خواهند بودفرقه در آتش  72ها فرقه ناجيه و  فرقه خواهند شد كه يك فرقه از آن 73امّت من بعد از من . 

  :هاى اهل سنّت اعلام فرمود هاى شيعه و چه كتاب هاى بسيار مهمّ حديث، چه كتاب و به نقل كتاب

  »2« »يا عَلى أنَْتَ وَشيعَتُكَ هُمُ الفائِزُونَ «
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  .»يا على فقط تو و پيروان و شيعيانت رستگار هستيد«. 

______________________________  
  .3، حديث 4/ 28: ؛ بحار الانوار11، حديث 70، باب 585: الخصال، شيخ صدوق) 1(

، 156/ 13: ؛ كنز العمال296/ 2: ؛ روضة الواعظين91، حديث 46/ 65: ؛ بحار الأنوار203/ 1: الاحتجاج) 2(
  .36483حديث 

  170: پرسشها و پاسخها، ص

داراى بالاترين مقام عصمت و بر اساس آخرين آيه سوره رعد داراى همه دانش  »1« على عليه السلام بر اساس آيه تطهير
ج البلاغه داراى جهان بينى و انسان ها و حكمت ها و نامه قرآن و بر پايه خطبه شناسى است و هيچ كس مانند او  هاى 

ر همه دوران حياتش لحظه به لحظه و قدم هاى الهى و انسانى د از كمالات و فضايل برخوردار نبود و با توجّه به اين همه مايه
نظير خدا بود و صراط مستقيم و حقايق قرآنى و  به قدم پيرو پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله و مطيع حق و بنده بى

معارف ملكوتى در وجود او تجسّم عينى داشت و به اين خاطر انسانى به تمام معنى كامل بود و پيامبر اكرم صلى االله عليه 
و آله پيروى از او را پس از خود به عنوان رهبرى معصوم و موجودى كامل و وجودى داراى همه كمالات واجب اعلام كرد 
و فقط راه او را راه خدا و فرهنگ او را فرهنگ حق دانست و روى گردانى از وى و اطاعت از غير او و رفتن به راهى جز 

ها پيروان او را رستگار و اهل نجات معرّفى فرمود و پيروان غير او را در  راه او را مساوى كفر و ضلالت اعلام كرد و تن
  .گمراهى و تاريكى خواند

   بنابراين شيعه نگفته كه فقط پيروان مكتب من رستگارند بلكه اين

______________________________  
اَ يرُيِدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ   ةِ الأُْولىَ وَقَـرْنَ فيِ بُـيُوتِكُنَّ وَلاَ تَـبـَرَّجْنَ تَـبـَرُّجَ الجْاَهِلِيَّ «) 1( وَأقَِمْنَ الصَّلاَةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنمَّ

مانند  هايتان قرار و آرام گيريد، و در ميان نامحرمان و كوچه و بازار و در خانه» «عَنكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبـَيْتِ وَيطُهَِّركَُمْ تَطْهِيراً 
شدند ظاهر نشويد، و  جا ظاهر مى زنان دوران جاهليت پيشين كه براى خودنمايى با زينت و آرايش و بدون پوشش در همه

خواهد هرگونه پليدى  نماز را برپا داريد و زكات بدهيد، و خدا و پيامبرش را اطاعت كنيد، جز اين نيست كه همواره خدا مى
اند برطرف نمايد، و شما را  السلام يعه و سنى محمّد، على، فاطمه، حسن و حسين عليهمرا از شما اهل بيت كه به روايت ش

  .33): 33(احزاب » چنان كه شايسته است از همه گناهان و معاصى پاك و پاكيزه گرداند
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  171: پرسشها و پاسخها، ص

  .اند ه و آله روايت كردهحقيقتى است كه علماى اسلام چه شيعه و چه سنىّ از خود پيامبر اكرم صلى االله علي

. رساند نشان داده شده است بنابراين راه نجات، معرّفى شده و صراط مستقيمى كه انسان را به سعادت و رستگارى مى
ايت دوزخ  حال اگر كسى به خاطر تعصّب و لجاجت و از روى عناد به بيراهه برود غايتى جز ضلالت و گمراهى و در 

  :فرمايد است كه خود انتخاب كرده است، قرآن كريم مى نخواهد داشت و اين سرنوشتى

  .»1« »إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً «

  .ما راه را به او نشان داديم يا سپاس گزار خواهد بود يا ناسپاس

اند و شرايط تحقيق  حقيقت دست نيافتهالبتّه اگر كسانى كه پيرو مكتب على ابن ابيطالب نيستند مستضعف باشند يعنى به 
براى (ها مهيّا نشده باشد و در اصطلاح قاصر باشند نه مقصّر  و جستجو براى كشف حقيقت به هر دليلى براى آن

شود كه  سوره نساء استفاده مى 99ها با خداست و از لحن آيه  كار آن) رسيدن به حق و حقيقت كوتاهى نكرده باشند
  .سازد و مشمول عفو و مغفرت الهى خواهند گرديد ها را معذّب نمى اند نه تقصير خداوند آن همردمى كه قصور داشت

لازم به يادآورى است كه رستگارى و نجات شيعه بستگى به عمل كردن به وظايفش دارد و صرف شيعه بودن ملاك نجات 
ها  عصومش عليهم السلام داشته باشد محبّت آناگر كسى حقيقتاً معرفت به مقام على عليه السلام و فرزندان م. نخواهد بود

   در دلش شعله ور خواهد شد و محبّت اگر صادقانه

______________________________  
  .3): 76(انسان ) 1(

  172: پرسشها و پاسخها، ص

م را رو كسى كه تقوا، عدالت، مناجات و عبادت على عليه السلا شود از اين باشد باعث هم رنگ شدن با محبوب مى
محبّت آن حضرت نگاهدارنده از گناه است نه تشويق  . بشناسد و به او عشق بورزد به دستورهاى او عمل خواهد كرد

  .كننده به آن
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  ناجى اگر معامله حشر با على است
 

  تر گناه كن شرم از رخ على كن و كم

  

السلام به ما رسيده، روايات زيادى هم در رابطه با بنابر اين اگر روايات فراوانى درباره فضايل شيعه از اهلبيت عليهم 
  .مشمول آن فضايل خواهد شد »1« ها صادر شده كه اگر كسى آن صفات را كسب كند صفات شيعه از آن

  :فرمايند حضرت امام موسى كاظم عليه السلام مى

  »إنمّا شيعَتُنا مَن شيَّـعَنا واتّـبَعَ آثارَنا وَاقـْتَدى بأعمالنِا«

  .»2« »كسى است كه از ما پيروى كند و به اعمال ما اقتدا كند  شيعه ما«. 

______________________________  
  ).باب صفات الشيعة واصنافهم( 19، باب 68: بنگريد به كتاب صفات الشيعة، شيخ صدوق رحمه االله؛ بحار الانوار) 1(

  .2، حديث 27، باب 353/ 8: بحارالانوار) 2(

  173: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :19سؤال 

  

را كشف كرده است به () روند؟ يا رونتگن كه اشعه  آيا افرادى مانند اديسون با آن همه اكتشافات و خدمات به جهنّم مى
شت مى جهنّم مى   رويم؟ رود و فقط ما به 

  :قبل از اين كه پاسخ سؤال را بيان كنيم توجّه به دو نكته ضرورى است
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و هيچ كس حق ندارد درباره كسى به طور قاطع اظهار نظر كند كه أهل حساب اشخاص در دست خدا است  - 1
شت است يا دوزخ چرا كه تنها خدا است كه بر همه ضماير اشخاص مطلّع است و حساب خلايق نيز با او است 

  .بنابراين آن چه كه در سؤال مطرح شده به عنوان مثال است والاّ جنبه عمومى و كلّى دارد

  :مايدفر  قرآن كريم مى

  .»1« »قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَ ما أَدْريِ ما يُـفْعَلُ بيِ وَ لا بِكُمْ «

اى نوظهور نيستم كه گفتار و كردارم مخالف گفتار و كردار آنان باشد، بلكه به من  از ميان فرستادگان خدا فرستاده: بگو
  .يا و آخرت چه خواهد شددانم با من و شما در دن شود و نمى هم چون آنان وحى مى

دين حق در هر زمانى يكى بيش نيست و بر همه كس لازم است از آن پيروى كند درست است كه در دين اكراه و  - 2
   اجبارى نيست ولى اين

______________________________  
  .9): 46(احقاف ) 1(

  174: پرسشها و پاسخها، ص

زمانى متعدّد است و ما حق داريم هر كدام را كه بخواهيم انتخاب كنيم بلكه سخن به اين معنى نيست كه دين خدا در هر 
در هر زمانى يك دين حق وجود دارد و بس، در زمان ما اگر كسى بخواهد به سوى خدا راهى بجويد بايد از دستورهاى 

  :فرمايد قرآن كريم در اين باره مى. دين اسلام و شريعت حضرت خاتم الانبيا راهنمايى بجويد

سْلامِ دِيناً فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فيِ الآْخِرَةِ مِنَ الخْاسِريِنَ «   .»1« »وَ مَنْ يَـبْتَغِ غَيـْرَ الإِْ

  .شود و او در آخرت از زيانكاران است و هركه جز اسلام، دينى طلب كند، هرگز از او پذيرفته نمى

اى است  مايه داشته و در اين زمان شكل آن همان دين گراناسلام همان تسليم است و حقيقت تسليم در هر زمان شكلى 
  .گردد كه به دست نبىّ مكرم اسلام صلى االله عليه و آله ظهور يافته است و قهراً كلمه اسلام فقط بر آن منطبق مى
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بايد  لازمه تسليم خدا شدن پذيرفتن دستورهاى او است و روشن است كه همواره به آخرين دستور خدا: به عبارت ديگر
  .عمل كرد و آخرين دستور خدا همان چيزى است كه آخرين رسول او آورده است

شود كه اگر غير مسلمانى خدماتى را انجام بدهد كه منطبق بر دستور اسلام  بعد از بيان اين دو نكته اين سؤال مطرح مى
شت مى   رود؟ باشد آيا پاداشى هم دريافت خواهد كرد و به 

  :مطرح است در اين جا سه نظريهّ

______________________________  
  .85): 3(آل عمران ) 1(

  175: پرسشها و پاسخها، ص

كنند هر نوع عملى كه به نفع جامعه باشد در نزد پروردگار داراى ارزش است و موحّد و غير موحّد،  اى فكر مى عدّه - 1
  .يامبرش تأثيرى در حال عمل نداردايمان به خدا و پ: گويند مسلمان و غير مسلمان فرقى ندارند و مى

گويند انسان تا از عقايد صحيح برخوردار نباشد عملش حتىّ به نيّت خدمت به خلق و جامعه هم اگر  برخى مى - 2
  .باشد ارزش ندارد

) حسن فعلى(منطق قرآن كريم اين است كه اعمال خيرى از كفّار و غير مسلمانان سرزده و در اصطلاح عمل آنان  - 3
كند عمل او از نظر اجتماعى و در مقياس تاريخ خير است، يعنى كار مفيد و  شخصى كه بيمارستانى را تأسيس مى دارد؛

نيز مطرح ) حسن فاعلى(براى صالح بودن يك عمل كافى نيست ) حسن فعلى(نافع براى خدا است امّا از نظر قرآن كريم 
د كه فاعل با چه نيّت و هدفى و براى وصول به چه مقصدى است يعنى نوع ارتباط عمل با فاعل را هم بايد ملاحظه كر 

  .اقدام به اين عمل كرده است

زند دو بعد دارد يكى بعد ملكى و ديگرى بعد معنوى و ملكوتى، اگر كسى  به عبارت ديگر عملى كه از انسان سر مى
، امّا در امتداد معنوى و ملكوتى انگيزه كسب شهرت و جلب منفعت مادّى انجام داد عملش را فقط در بعد ملكى يعنى به

كند كه   درست است كه براى خدا فرقى نمى. كند پيش نرفته باشد در منطق قرآن و اسلام عملش به عالم بالا صعود نمى
كند او  دهد براى رضاى خدا باشد يا براى مقصود ديگر ولى براى خود شخص فرق مى كسى كه عمل خيرى انجام مى

   مل را خالصانه انجام دهد يك نوع سلوك معنوى و روحىاگر خدا را بشناسد و ع
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  176: پرسشها و پاسخها، ص

كند امّا  رود به تعبير ديگر براى خدا فرق نمى روند و اگر آشنا نباشد بالا نمى انجام داده و خودش و عملش به سوى بالا مى
شود  ه بالا و در صورت ديگر عمل مىشود زنده و صعود كننده ب كند در يك صورت عمل، عملى مى براى عمل فرق مى

نيّت جان عمل است و همان طورى كه تن آدمى شريف . بنابراين نيّت بسيار مهم است. مرده و هبوط كننده به پائين
كيفيّت عمل در . است) اخلاص(است به جان آدميّت، شرافت عمل آدمى نيز بستگى به جان آن دارد و جان عمل 

ت عمل و عملى در نزد خدا از كيفيّت برخوردار است كه پاك و صد در صد خالص براى منطق قرآن مهم است نه كميّ 
  .خدا باشد

ها به سوى خدا صعود  كسانى كه ايمان به خدا و قيامت ندارند و انگيزه و نيّت الهى در انجام عمل ندارند اعمال آن
شت نخواهد رساند نخواهد كرد و آن   .ير معنوى انسان استشت و جهنّم در هدف س. ها را به 

شت مى شت بعد از قصد و اراده و معرفت و  كسى به  شت را طى كرده باشد و حركت به سوى  رسد كه مسير 
آن كه به چنين مقصدى اعتقاد ندارد يا تسليم نيست و به انگيزه رسيدن به آن جا گامى . گيرد اعتقاد و تسليم صورت مى

گردد، تا  شك هر راهى به مقصد خودش منتهى مى داشت كه از آن جا سر در آورد بىتوان توقّع  برنمى دارد چگونه مى
  .»1« گردد مقصد خدايى نباشد به خدا منتهى نمى

______________________________  
وَمَنْ أَراَدَ الآْخِرَةَ * ذْمُوماً مَّدْحُوراً مَن كَانَ يرُيِدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّريِدُ ثمَُّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاَهَا مَ «) 1(

هر كس همواره دنياى زودگذر را بخواهد چنين نيست كه هر » «لهَاَ سَعْيـَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُلئِكَ كَانَ سَعْيُـهُم مَّشْكُوراً   وَسَعَى
كنيم، آن گاه دوزخ را در  چه بخواهد بيابد بلكه هر چه را ما براى هر كه بخواهيم، به سرعت در همين دنيا به او عطا مى

آخرت را در حالى كه  و كسانى كه.* دهيم شود، براى او قرار مى حالى كه نكوهيده و رانده شده از رحمت خدا وارد آن مى
مؤمن هستند بخواهند و با تلاشى كامل و خالصانه براى به دست آوردن آن تلاش كنند، پس تلاششان به نيكى مقبول 

  .19 -18): 17(اسرا » .افتد و به آن پاداششان دهند

  177: پرسشها و پاسخها، ص

شت مستلزم طى كردن مسير آن است و كسانى كه عم لى را به منظور احسان و خدمت به خلق يا  بنابراين ورود به 
شت را طى نكرده رسند ولى  اند به آن جا نمى كسب شهرت و جلب منفعت و رسيدن به ثروت انجام دادند چون مسير 
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با » حاتم«رسند و در قيامت مانند  گذارد در دنيا به شهرت و ثروت و محبوبيّت نزد مردم مى اجر نمى ها را بى خدا عمل آن
ها داده  اند عذاب نخواهند شد و يا تخفيفى در عذاب آن ه مشركند به خاطر كارهاى خيرى كه در دنيا انجام دادهاين ك

  .شود مى

  :در روايتى از پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله نقل شده كه فرمودند

  :چرا؟ فرمودند! اللَّه ترين اهل دوزخ ابن جذعان است، عرض شد يا رسول سبك عذاب«

  »كانَ يطُْعِمُ الطعّامانهّ  

  .»1« »كرد او مردم را سير مى

______________________________  
  .21، حديث 389/ 2: ؛ المحاسن57، حديث 23، باب 368/ 71: بحار الانوار) 1(

  178: پرسشها و پاسخها، ص

  

   مسائلى پيرامون نبوّت عامه

  

  179: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :1سؤال 

  

  .اثبات اصل نبوّت را بيان كنيددلايل ضرورت و 
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  .توان ثابت كرد اصل نبوّت و ضرورت آن را با آيات قرآن، روايات اهلبيت عليهم السلام و حكم عقل مى

  :فلسفه نبوّت در قرآن كريم: الف

  :دعوت به يكتاپرستى و مبارزه با شرك و بت پرستى - 1

  .»1« »دُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ لَقَدْ بَـعَثْنا فيِ كُلِّ أمَُّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُ «

  .و همانا در هر امتى پيامبرى فرستاديم كه اعلام كند كه خدا را بپرستيد و از پرستش طاغوت بپرهيزيد

  :برقرارى عدالت اجتماعى - 2

  .»2« »لِيـَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ  لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا باِلْبـَيِّناتِ وَ أنَْـزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ «

همانا ما پيامبران خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آنان كتاب و ترازو ى تشخيص حق از باطل نازل كرديم تا مردم به 
  .عدالت بر خيزند

______________________________  
  .36): 16(نحل ) 1(

  .25): 57(حديد ) 2(

  180: پرسشها و پاسخها، ص

  :رفع اختلافات و منازعات - 3

قِّ ليَِحْكُمَ بَـينَْ النَّاسِ فِيمَا اخْتـَلَفُوا كانَ النَّاسُ أمَُّةً واحِدَةً فَـبـَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّريِنَ وَ مُنْذِريِنَ وَ أنَْـزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ باِلحَْ «
  .»1« »فِيهِ 

واحد و يك دست بودند و اختلاف و تضادى در امور زندگى نداشتند، پس از مردم در ابتداى تشكيل اجتماع گروهى 
پديد آمدن اختلاف و تضاد خدا پيامبرانى را مژده دهنده و بيم رسان برانگيخت، و با آنان به درستى و راستى كتاب را 

  .نازل كرد، تا ميان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند، داورى كند
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  :تعليم و تربيت - 4

يهِمْ وَ يُـعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الحِْكْمَةَ وَ إِنْ  لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَـعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أنَْـفُسِهِمْ يَـتـْلُوا عَلَيْهِمْ آياتهِِ وَ يُـزكَِّ «
  .»2« »كانوُا مِنْ قَـبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ 

خواند و از  اد كه در ميان آنان پيامبرى از خودشان برانگيخت كه آيات او را بر آنان مىيقيناً خدا بر مؤمنان منّت 
آموزد، و به راستى كه آنان پيش از آن در   كند، و كتاب و حكمت به آنان مى هاى فكرى و روحى پاكشان مى آلودگى

  .گمراهى آشكارى بودند

______________________________  
  .213): 2(بقره ) 1(

  .164): 3(آل عمران ) 2(

  181: پرسشها و پاسخها، ص

  :اتمام حجّت بر بشر - 5

  .»1« »  مِنْ قَـبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ نخَْزىوَ لَوْ أنََّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَـبْلِهِ لَقالوُا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِليَْنا رَسُولاً فَـنَتَّبِعَ آياتِكَ «

  :گفتند كرديم، قطعاً مى از نزول قرآن هلاك مى و اگر آنان را پيش

  .چرا رسولى به سوى ما نفرستادى تا پيش از آنكه خوار و رسوا شويم، آيات تو را پيروى كنيم! پروردگارا

  :فلسلفه نبوّت و بعثت انبيا در روايات: ب

  :امام صادق عليه السلام در پاسخ به سؤال يكى از زنادقه در اين زمينه فرمودند - 1

هنگامى كه ما ثابت كرديم خالق و آفريدگارى داريم كه از ما و تمام مخلوقات برتر است و آن آفريدگار حكيم و متعالى «
شود و قابل لمس نيست تا بندگانش با او تماس مستقيم داشته باشند ثابت شد كه او سفيرانى در  هرگز با چشم ديده نمى

ها در آن است ومايه  ها را به آن چه مصالح و منافع آن رساند و آن ها مى آن ميان بندگانش دارد كه دستورهاى او را به
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شوند و ثابت شد كه در ميان خلق از طرف خداى عليم و  شود رهنمون مى ها مى ها و ترك آن، مايه فناى آن بقاى آن
  .»2« »...باشند قش مىحكيم، آمر و ناهى و مفسّر بايد باشد و آنان همان پيغمبران و برگزيدگان او از ميان خل

ج البلاغه در مورد فلسفه بعثت - 2    اميرالمؤمنين على عليه السلام در 

______________________________  
  .134): 20(طه ) 1(

  .1، باب الاضطرار الى الحجّه، حديث 168/ 1: الكافى) 2(

  182: پرسشها و پاسخها، ص

  :فرمايند پيامبران مى

لتبّليغِ ويثُيروا لهَمُ رُسُلَهُ وَواتَـرَ اليهم انبيائَه ليَِستَأْدُوهُمْ ميثاقَ فِطْرتَهِ وَيذُكَِّروهُم مَنْسِىَّ نِعْمَتِه وَيحتَجّوا عَليْهِمْ بافَـبـَعَثَ فيهِمْ «
  »1« »دَفائنَ العُقُولِ 

تا اداى عهد فطرت الهى پس خداوند رسولانش را برانگيخت، و پيامبرانش را به دنبال هم به سوى آنان گسيل داشت، . 
را از مردم بخواهند، و نعمتهاى فراموش شده او را به يادشان آرند، و با ارائه دلايل بر آنان اتمام حجت كنند، و نيروهاى 

  .پنهان عقول آنان را برانگيزانند

هاى الهى بر  ادآورى نعمتدر اين بيان نورانى از حضرت امير صلى االله عليه و آله تجديد ميثاق فطرى ميان انسان و خدا، ي
بشر، تبليغ احكام الهى و احتجاج بر آدميان، شكوفا ساختن عقول بشر و هموار ساختن راه تفكّر از جمله دلايل ضرورت 

  .بعثت و نبوّت انبيا معرّفى شده است

  :فلسفه بعثت و ضرورت اصل نبوّت از ديدگاه عقل: ج

ها را بدون معلّم و راهنما در ظلمات  با طبقات مختلف خلق كند و آنها را  از عدالت الهى به دور است كه انسان - 1
كند كه پيامبر و راهنمايى از طرف خدا براى هدايت انسان منصوب گردد  جهل و نادانى رها سازد پس عدل الهى اقتضا مى

  .ه وسيله آنان به مردم برساندكند را ب هاى كاملى كه سعادت دنيوى و اخروى افراد را تأمين مى تا احكام و قوانين و برنامه
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______________________________  
  .1خطبه : ج البلاغه) 1(

  183: پرسشها و پاسخها، ص

كند به ارسال پيامبران از طرف پروردگار تا با هدايت و ارشاد آنان بندگان به طاعت حق  قاعده لطف اقتضا مى - 2
كه هدف از آفرينش انسان معرفت و عبادت است و اين غايت متوقّف نزديك و از معصيت و نافرمانى او دور شوند چرا  

ها را براى رسيدن به هدف آفرينش راهنمايى كنند و اين  ها، انسان است در تعيين واسطه بين حق و خلق تا اين واسطه
است چرا كه نسبتى  از طرفى بدون واسطه هم افاضه و استفاضه محال. باشند ها و رهنمايان همان پيامبران الهى مى واسطه

  .چه نسبت خاك را با عالم پاك. بين نور و ظلمت وجود ندارد

هشام بن حكم شاگرد معروف مكتب امام صادق صلى االله عليه و آله در مورد اهميّت وجود حجّت الهى در ميان  - 3
دلال كرده است كه از دانشمندان معروف اهل سنّت گذشت چنين است» عمروبن عبيد«مردم در گفتگويى كه بين او و 

  :خلاصه كلام او چنين است

آيا باور كردنى است كه براى كشور كوچك تن مغز متفكّرى لازم باشد كه حواسّ گوناگون براى انجام وظائف خود از آن  
كمك بگيرند و خطاهاى خود را با آن اصلاح كنند، ولى براى مجموعه پيكر جهان انسانيّت مغز متفكّرى لازم نباشد كه 

 -4 »1« ها در پيچ و خم راه زندگى از تعليمات او الهام بگيرند و اشتباهات خود را به وسيله او اصلاح كنند؟ انسان
تواند به تنهايى چرخ زندگى خويش را بچرخاند بلكه به همكارى و تعامل  اى است كه نمى چون آفرينش انسان به گونه

  م در منافع و حصول اختلاف، ازباشد و پرواضح است كه تزاح همنوعانش نيازمند مى

______________________________  
  .3، باب الاضطرار الى الحجّه، حديث 169/ 1: الكافى) 1(

  184: پرسشها و پاسخها، ص

كند تا سر حدّ قدرت و توانايى از منافع محدود  ثمرات زندگى اجتماعى است؛ زيرا هر فردى از افراد اجتماع، جدّيّت مى
ردار گردد و موانع وصول به مقصد را از پيش پاى خود برطرف سازد، در صورتى كه ديگران نيز در صدد مادّى برخو 

  .باشند رسيدن به همين مقصد مى
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آيد لذا بايد قانونى در بين بشر  از اين جهت است كه تزاحم در منافع و تجاوز و تعدّى به حقوق همديگر پيش مى
افراد محفوظ بماند و از تجاوز زورمندان جلوگيرى شود و اختلاف و اختلال هم حكومت كند تا به بركت وجود آن حقوق 

  :تواند جامعه را به خوبى اداره كند كه واجد شرايط ذيل باشد آن قانون در صورتى مى. مرتفع گردد

اشته آن قوانين به طورى جامع و كامل باشند كه در تمام شؤون اجتماعى و انفرادى اشخاص نفوذ و دخالت د -الف
باشند تمام حالات و احتياجات بشر در آن مراعات شده باشد و نسبت به هيچ موضوعى غفلت و سهل انگارى نشده 

  .باشد

  .آن قوانين بايد بشر را به سوى سعادت و كمالات واقعى سوق دهند نه سعادت و كمالات پندارى و خيالى -ب

  .يات و هرج و مرج مانع شوند و حقوق تمام افراد را تأمين كنندآن قوانين صلاحيّت داشته باشند كه از تجاوز و تعدّ  - ج

  .در جعل و تدوين آن قوانين جنبه روح و زندگى معنوى هم، كاملاً مراعات شده باشد - د

  .هاى هلاكت، منزهّ و پاك سازد اجتماع را از عوامل انحراف از جادّه مستقيم انسانيّت وسقوط در وادى -ه

   د تمام جهات مصالح و مفاسد و موارد تزاحمواضع آن قوانين باي -و

  185: پرسشها و پاسخها، ص

  .ها مطلّع باشد ها و مكان ها را بداند و از اقتضائات زمان و برخورد آن

ما . باشد رود و زندگى بدون قانون در حكم سقوط انسانيّت مى وجود چنين قوانينى از ضروريات زندگى بشر به شمار مى
 مجعول بشر صلاحيّت كامل براى اداره اجتماع را ندارد چرا كه علوم و اطّلاعات بشر ناقص و محدود عقيده داريم قوانين

است و بر فرض كه بشر از عهده تدوين چنين قانونى برآيد امّا بدون شك از ارتباط عميقى كه بين زندگى دنيوى و زندگى 
اطّلاع است و از طرفى چون بشر خودخواه  س دارند بىمعنوى برقرار است و تأثيراتى كه اعمال و حركات ظاهرى در نف

دهد پس رفع اختلاف از صلاحيّت او خارج  است و هر فردى از افراد انسان منافع خويش را بر مصالح ديگران ترجيح مى
  .پوشى كنند ها از منافع خودشان چشم دهد كه آن ها و اميال قانون گذاران بشر هرگز اجازه نمى است؛ زيرا خواسته

بنابر اين فقط قوانين الهى كه بر طبق ناموس آفرينش و متناسب با احتياجات واقعى بشر تدوين گرديده از هر گونه انحراف 
  .ها منظور شده است و اغراض شخصى منزهّ است و سعادت جهان انسانيّت در آن
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اوندى اقتضا دارد كه برنامه كاملى را بشر به قوانين خدايى كاملاً نيازمند است و الطاف خد: شود كه از اين جا روشن مى
  .يّه نموده و توسّط پيامبران به مردم ارسال كند

  186: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :2سؤال 

  

  تفاوت رسول و نبى چيست؟

 گويند كه پيام خداوند را مى» نبى«است و پيامبران الهى را از اين نظر » پيام مهم«يا » پيام«به معنى » نبأ«از ماده » نبى«
به معنى رفعت و بلندى گرفته شده و انبيا را به خاطر » نَـبـْوَه«رساندند، و قول ديگر اين است كه از ماده  به بندگان مى

گرفته شده است و به معنى حركت توأم با » رسِْل«در اصل از ماده » رسول«. گويند رفعت و بلندى مقام و مرتبه، نبى مى
  .ها رسول گفته شده است أمورند با آرامش با بندگان خدا برخورد كنند به آنآرامش است و از آن جا كه فرستادگان م

ها كه در روايات اهلبيت نيز  امّا در اين كه فرق بين نبى و رسول چيست؟ گفتارهاى مختلفى ذكر شده است يكى از آن
  :آمده اين است كه

ولى در بيدارى ) كند ز اين طريق دريافت مىو وحى الهى را ا(بيند  نبى كسى است كه فقط در خواب فرشته وحى را مى
شنود و در خواب و  كند و رسول كسى است كه صداى فرشته را مى شنود امّا اورا مشاهده نمى صداى فرشته وحى را مى

  .»1« كند بيدارى فرشته وحى را مشاهده مى

باشد يا نباشد ولى اگر افرادى از كسى است كه دريافت وحى كند خواه موظف به ابلاغ آن » نبى«جمعى نيز معتقدند كه 
  او سؤال كنند حتماً 

______________________________  
  .4 - 1، باب الفرق بين الرسول والنبى، حديث 176/ 1: الكافى) 1(

  187: پرسشها و پاسخها، ص
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  .ستدهد، امّا رسول كسى است كه صاحب آيين و مأمور ابلاغ آن است و منتظر سؤال و درخواست ني پاسخ مى

كنيم كه در بسيارى از موارد مقام نبوت و رسالت در يك فرد جمع شده است مانند  با دقّت در آيات قرآن مشاهده مى
  .»1«  پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله كه در قرآن كريم هم به عنوان رسول و هم به عنوان نبى از ايشان ياد شده است

و رسالت ملازم يكديگرند مقام نبوّت مربوط به گرفتن خبر از جهان غيب است و بعضى از محقّقان عقيده دارند كه نبوّت 
  .بنابر اين هيچ پيامبرى از اين دو مقام خالى نيست. هاى ديگر است مقام رسالت مربوط به ابلاغ آن خبر به انسان

______________________________  
يلِ يأَْمُرُهُم باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْهَاهُمْ الَّذِينَ يَـتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبيَِّ «) 1( نجِْ عَنِ الأُْمِّيَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فيِ التَّوراَةِ وَالإِْ

تيِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ الْمُنْكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّبَاتِ وَيحَُرِّمُ عَلَيْهِمُ الخْبََائِثَ وَيَضَعُ عَنـْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَْغْلاَلَ الَّ 
كه او » ناخوانده درس«همان كسانى كه از اين رسول و پيامبر » «وَنَصَرُوهُ وَاتَّـبـَعُوا النُّورَ الَّذِي أنُْزلَِ مَعَهُ أوُْلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

كنند؛ پيامبرى كه آنان را به كارهاى  يابند، پيروى مى يل نگاشته مىها و اوصافش در تورات وانج را نزد خود با همه نشانه
ها را بر آنان حرام  نمايد، و ناپاك ها را بر آنان حلال مى دارد، و پاكيزه دهد، و از اعمال زشت بازمى شايسته فرمان مى

دارد؛  عقل وجان آنان است برمىخبرى و بدعت را كه بر دوش  ها ىِ جهل، بى كند، و بارهاى تكاليف سنگين و زنجيره مى
پس كسانى كه به او ايمان آوردند و او را در برابر دشمنان حمايت كردند و ياريش دادند و از نورى كه بر او نازل شده پيروى 

به راستى ! اى پيامبر» «وَنَذِيراً ياَأيَُّـهَا النَّبيُِّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً «؛ 157): 7(اعراف » نمودند، فقط آنان رستگارانند
  .45): 33(احزاب » دهنده فرستاديم رسان و بيم ما تو را شاهد بر امت و مژده

  188: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :3سؤال 

  

  چند كتاب آسمانى داريم كتاب و پيامبر صاحب كتاب آسمانى را نام ببريد؟

  :كتب آسمانى كه بر پيامبران نازل شده دو گونه بوده است
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هايى كه بر پيامبران اولوالعزم نازل   كرد مانند كتاب هايى كه احكام تشريعى تازه دربر داشته و اعلام آيين جديد مى كتاب  - 1
ها كاملاً معروف و شناخته شده است، قرآن مجيد كتاب آسمانى پيامبر اسلام صلى االله عليه و  گرديد كه نام بعضى از آن

  .سيح عليه السلام، و تورات كتاب آسمانى حضرت موسى صلى االله عليه و آله استآله، انجيل كتاب آسمانى حضرت م

صُحُفِ «  سوره اعلى 19ممكن است از آيه . امّا نام كتاب آسمانى نوح و ابراهيم عليهما السلام شناخته شده نيست
انگونه كه درباره نام كتاب حضرت بوده هم» صحف«استفاده شود كه نام كتاب ابراهيم عليه السلام  » إِبْراهِيمَ وَ مُوسى

  .اند ذكر كرده» صحف«نوح عليه السلام نيز 

» زبور«هايى كه احكام تازه دربر نداشته بلكه مشتمل بر نصايح و اندرزها و توصيه و دعا و مناجات بوده مانند  كتاب  - 2
  :كه خداوند بر داود عليه السلام نازل كرد

  .»1« »وَ آتَـيْنا داوُدَ زَبوُراً «

  .به داود، زبور داديم و

______________________________  
  .163): 4(نساء ) 1(

  189: پرسشها و پاسخها، ص

  از رسول خدا صلى االله عليه و آله پرسيدم پيامبران چند نفر بودند؟: گويد ابوذر مى

  ها چند نفر بودند؟ ، پرسيدم رسولان از ميان آن»هزار نفر 124«: فرمود

  .»سيزده نفر و بقيّه تنها پيامبر بودندسيصد و «: فرمود

  10كتاب،   104: ها نازل شد چند كتاب بود؟ پيامبر فرمود هاى آسمانى كه بر آن پرسيدم كتاب: كند سپس اضافه مى
كه مجموعاً يكصد كتاب (كتاب بر ابراهيم نازل شد   10كتاب بر ادريس و   30كتاب بر شيث،   50كتاب بر آدم، 

  .»1« »نجيل و زبور و قرآنو تورات و ا) شود مى

______________________________  
  .332/ 10: مجمع البيان) 1(
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  190: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :4سؤال 

  

  قبر كدام يك از پيامبران خدا صلوات اللَّه عليهم أجمعين غير از پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله شناخته شده است؟

اند در مقام حضرت ابراهيم عليه  نوشته. اند در بيت المقدّس، عراق و مكّه معظّمه دفن شدهتعداد بسيارى از پيامبران الهى 
پيغمبر جليل القدر  70باشد  السلام انبياى زيادى مدفونند، از ركن شامى تا ركن يمانى كه همان حجر اسماعيل مى

  .اند آرميده

ها  اند امّا محلّ دقيق دفن آن هزار پيغمبر دفن شده 70در روايت صحيح وارد شده كه در طول سرزمين شامات و فلسطين 
دهند و ما در اين جا نام تعدادى از  مشخّص نيست و براى بعضى از پيامبران هم در چند موضع قبرى را نسبت مى

  :آوريم ها شهرت دارد براى خوانندگان محترم مى پيامبران را با مكان دفنى كه به نام آن

  191: پرسشها و پاسخها، ص

   نام پيامبرمحل دفن

آدم عليه السلام قبر او اوّل در كوه ابوقبيس بود حضرت نوح صلى االله عليه و آله در زمان طوفان آن رابه نجف  حضرت
  .»1« منتقل كرد

  .»2«  حضرت نوح عليه السلام در شهر نجف اشرف در مرقد منوّر اميرالمؤمنين عليه السلام

  .ه دفن شده در بيرون از شهر موصل هم قبرى منسوب به او استحضرت شيث عليه السلام در مكه معظّم

  .حضرت صالح و شعيب عليهما السلام در مقام حضرت ابراهيم عليه السلام

وادى السّلام نجف و در حضر موت يمن قبورى  -حضرت هود عليه السلام در ارض مكّه ميان دارالندوه و باب بنى سهم
  .دهند ع اموى در دمشق به او نسبت مىبه او منسوب است و قبرى هم در جام
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  .حضرت جرجيس عليه السلام در شهر موصل عراق و بنابر قولى در بيت المقدّس

  .حضرت ايوّب عليه السلام در قلّه كوه حجاف در حدود يمن، در خارج از شهر حلّه هم قبرى منسوب به او وجود دارد

  .بله مسجد براثا و بنابر قولى در بيت المقدّسحضرت يوشع عليه السلام در خارج از شهر كاظمين در ق

  .حضرت زكريا عليه السلام در شهر حلب

   حضرت يحيى عليه السلام جسدش را در بيت المقدّس و به روايتى

______________________________  
  .3، باب 196/ 11: بحار الانوار) 1(

  .4، باب 286/ 97: بحار الانوار) 2(

  192: پرسشها و پاسخها، ص

  .جسدش را در بيروت و سرش را در مسجد جامع اموى در سوريه دفن كردند

اى مرتفع و در بيت  ، در موصل عراق بر فراز تپهّ»1«  حضرت يونس عليه السلام در نزديكى كوفه در كنار رودخانه كوفه
تر  د احتمال دوّم قوىمبعوث شده بو   دهند و چون آن حضرت بر اهل نينوى المقدّس قبرى را به آن حضرت نسبت مى

  .است

و بعضى قبر او را در شهر الخليل در منطقه فلسطين . »2« حضرت ابراهيم عليه السلام در شهر شام قبض روح شد
  .دانند مى

  .»3«  حضرت اسماعيل عليه السلام در حجر اسماعيل در كنار مادرش مدفون گشته است

  .فلسطينحضرت يعقوب عليه السلام در شهر خليل در منطقه 

  .حضرت اسحق عليه السلام در شهر خليل در منطقه فلسطين

  .حضرت يوسف عليه السلام در شهر نابلس و بنابر قولى ديگر در شهر خليل
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  .»4«  حضرت دانيال عليه السلام مزار او در شهر شوش ايران واقع شده است

به خاطر دفن آن حضرت به قريه  ى كوفه كهحضرت ذوالكفل عليه السلام در يكى از روستاهاى شهر بابل در ده فرسخ
  .ذوالكفل مشهور است

______________________________  
  .162/ 19: تفسير نمونه) 1(

  .1، حديث 36، باب 38: علل الشرايع) 2(

  .1، حديث 34، باب 37: علل الشرايع) 3(

  .280/ 3: ؛ معجم البلدان118/ 3: سفينة البحار) 4(

  193: پرسشها و پاسخها، ص

  .حضرت سموئيل نبى عليه السلام در سرزمين رامه از نواحى بيت المقدّس

  .حضرت سليمان عليه السلام در شرق مسجد الاقصى در بيت المقدّس

  .حضرت داود عليه السلام در بيت المقدّس در سمت باب صهيون

در كنار رودخانه دجله هم شهرى در جنوب شرقى عراق و . حضرت عزير عليه السلام در نيم فرسخى بلده بيت المقدّس
  .اى در آن جا منسوب به او است است به نام عزير و بقعه

اند كه بعضى از  هزار پيامبر دفن شده 70همان طور كه ذكر شده در روايتى آمده كه در منطقه بيت المقدس و شامات 
  :ها كه در بيت المقدس مدفونند عبارتند از آن

  ، عوبد ياهو، والغا، و ميخابن نملا، اليشع، آموص، عدو يشيعا بن عاموص، حيقوقعذر يابن عدو، خرئيل بن زكريا
  .، ناحوم، اوريا، ارميا، نريا، ساريا، باروح، محسيا عليهم السلام»1«

______________________________  
  .در شهر تويسركان همدان هم آرامگاهى منسوب به حيقوق نبى عليه السلام وجود دارد) 1(
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  194: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :5سؤال 

  

  اند؟ چند نفر از انبيا زنده

عليه السلام حضرت ادريس و حضرت خضر عليهم السلام زنده   آن چه كه مشهور است اين است كه حضرت عيسى
  .هستند

پيامبر حضرت كند و در آن جا علاوه بر اين سه  روايتى نقل مى »1«  علاّمه مجلسى قدس سره در بحارالانوار از ثعلبى
  .باشند داند كه زنده مى الياس عليه السلام را هم از پيامبرانى مى

عليه السلام بسيارى از علماى اسلام معتقدند كه زنده است و از پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله   در مورد حضرت عيسى
 امام مهدى عليه السلام اقتدا خواهد كردگردد و در نماز به  هم روايت شده كه زمان ظهور امام زمان عليه السلام برمى

»2«.  

عليه السلام نزد   آيد كه عيسى سوره نساء به دست مى 159از ظاهر آيه : فرمايد علاّمه طباطبايى قدس سره نيز مى
كسانى كه قائل به حيات حضرت . »3« خداوند زنده است و نخواهد مرد تا آن كه همه اهل كتاب به وى ايمان بياورند

  كنند سوره نساء استدلال مى »4« 158و  157اند به آيات  عليه السلام شده  عيسى

______________________________  
  .10، ذيل حديث 16، باب 402/ 13: بحار الانوار) 1(

  .237 -236/ 3: مجمع البيان) 2(

  .325/ 3الميزان ) 3(
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لهَمُْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتـَلَفُوا فِيهِ لَفِي  وَقَـوْلهِِمْ إِنَّا قَـتـَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَـتـَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلكِن شُبِّهَ «) 4(
و به سبب گفتارِ » «بَل رَفَـعَهُ اللَّهُ إِليَْهِ وكََانَ اللَّهُ عَزيِزاً حَكِيماً * لُوهُ يقَِيناً شَكٍّ مِنْهُ مَا لهَمُْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّـبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَـت ـَ

در صورتى كه او رانكشتند و به دار نياويختند، بلكه بر . سراسر دروغ شان كه ما عيسى بن مريم فرستاده خدا را كشتيم
عيسى است به دار آويختند و كشتند؛ و كسانى كه درباره او آنان مُشتبه شد به اين خاطر شخصى را به گمان اينكه 

اختلاف كردند، نسبت به وضع وحال او در شك هستند، و جز پيروى از گمان و وهم، هيچ آگاهى و علمى به آن 
 ناپذير و حكيم بلكه خدا او را به سوى خود بالا برد؛ و خدا همواره تواناى شكست.* ندارند، و يقيناً او را نكشتند

  .»است

  195: پرسشها و پاسخها، ص

  :فرمايد سوره آل عمران كه مى 55و در مورد آيه 

  .»إِنيِّ مُتـَوَفِّيكَ   إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسى«

  .گيرم من تو را از روى زمين و از ميان مردم بر مى! اى عيسى: ياد كنيد هنگامى كه خدا فرمود

  .شده و هم در موت، بنابر اين ظهورى در موت ندارد چون توفىّ هم در خواب استعمال: »1« گويند مى

  :گويند در مورد حضرت ادريس عليه السلام هم روايات مختلفى رسيده و اقوال متفاوتى وجود دارد بعضى مى

  »2« »هُوَ حَىٌّ لم يمَُتْ «

وح او بين آسمان چهارم و گر قبض ر  امّا از امام معصوم عليه السلام رواياتى داريم كه بيان. او زنده است و نمرده است
  .»3« باشد پنجم مى

  :در مورد حضرت خضر هم از امام رضا عليه السلام روايت شده كه فرمودند

  »...ينُفَخَ فىِ الصّورِ   إنَّ الخِضرَ شَرِبَ مِن ماءِ الحيَاةِ فَـهُو حىٌّ لايمَوتُ حتىّ «

  .برپا شودميرد تا قيامت  خضر از آب حيات نوشيد و او زنده است و نمى. 

   آورد و در زمان كند و مناسك را به جا مى او در مراسم حج شركت مى
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______________________________  
  .207/ 3: الميزان) 1(

  .9، باب 270/ 11: بحار الانوار) 2(

  .7، حديث 9، باب 278/ 11همان ) 3(

  196: پرسشها و پاسخها، ص

السلام در محضر امام زمان عليه السلام است و انيس تنهايى حضرت  غيبت امام زمان عليه السلام حضرت خضر عليه
  .»1« است به امر خداوند

  :6سؤال 

  

  زبان و از نژاد همان قوم بوده است؟ شد آيا هم وقتى پيامبرى در ميان قومى مبعوث مى

همان نژاد است و يا در  گويد و خودش نيز يا از هر پيامبرى در هر جا مبعوث شود، به زبان مردم همان سرزمين سخن مى
اى كه همه مردم آن منطقه از سوابق او آگاهند و او نيز از آداب و رسوم و تأثير  بين آن نژاد به سر برده است؛ به گونه

  .پذيرى يا تمرّد آنان با خبر است

  .»2« »وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بلِِسانِ قَـوْمِهِ «

  .ان قومش نفرستاديمو ما هيچ پيامبرى را جز به زب

وجود همزبانى بين پيامبر و امّت لازمه درمان دردهاى فرهنگى جامعه است؛ زيرا پيامبران نسبت به مردم خود، سمت طبيب 
  .فرهنگى دارند

پيامبر بايد نقاط ضعف و قوّت امّت . جا تنها لهجه يا لغت نيست بلكه فرهنگ مردم نيز مراد است منظور از زبان در اين
   تواند پيامبر امّتى انسانى ناشناس نمى. اند و سوابق او نيز بايد نزد آن مردم روشن باشدرا بد
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______________________________  
  .17، حديث 10، باب 299/ 13: بحار الانوار) 1(

  .4): 14(ابراهيم ) 2(

  197: پرسشها و پاسخها، ص

  :تواند بگويد كنند امّا كسى كه در بين مردم بوده مى ناشناخته باشد؛ زيرا مردم در برابر ناآشنا تمكين نمى

  .»1« »فَـقَدْ لبَِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَـبْلِهِ أَ فَلا تَـعْقِلُونَ «

ها پيش از نزول قرآن در ميان شما بودم، و ادعاى پيامبرى نداشتم، اكنون صدق پيامبرى خود را با اين قرآن  همانا مدت
  انديشيد؟ نمىكنم آيا  اثبات مى

______________________________  
  .16): 10(يونس ) 1(

  198: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :7سؤال 

  

اند چرا در قرآن كريم به آنان نسبت گناه داده شده است و چرا پيامبران و امامان معصوم   اگر پيامبران الهى معصوم بوده
  اند؟ دهگاهى خود را گناهكار خوانده و از خدا طلب آمرزش كر 

   ها به يكديگر اين و انضمام آن »1«  بادقّت نظر در آيات قرآن كريم

______________________________  
» نَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ إِبْـراَهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فأََتمََّهُنَّ قَالَ إِنيِّ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَتيِ قَالَ لاَ ي ـَ  وَإِذِ ابْـتـَلَى«) 1(
همه را به طور كامل به انجام  ياد كنيد هنگامى كه ابراهيم را پروردگارش به امورى دشوار و سخت آزمايش كرد، پس او«
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و : ابراهيم گفت. من تو را براى همه مردم پيشوا و امام قرار دادم: رسانيد، پروردگارش به خاطر شايستگى ولياقت او فرمود
) 2(بقره » رسد پيمان من كه امامت و پيشوايى است به ستمكاران نمى: پروردگار فرمود. از دودمانم نيز پيشوايانى برگزين

وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ   وَالْيَتَامَى  فَلِلَّهِ وَللِرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىَ   رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى  مَا أفَاَءَ اللَّهُ عَلَى«؛ 124
آنچه خدا از » «اكُمْ عَنْهُ فَانتـَهُوا وَاتَّـقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ دُولَةً بَـينَْ الأَْغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَ 

ها به پيامبرش بازگرداند اختصاص به خدا و پيامبر و اهل بيت پيامبر و يتيمان و  هاى اهل آن آبادى اموال و زمين
و از اموال و احكام و معارف دينى آنچه . دست نگرددمستمندان و در راه ماندگان دارد، تا ميان ثرومندان شما دست به 

ى كرد، باز ايستيد و از خدا پروا كنيد؛ زيرا خدا سخت كيفر است » را پيامبر به شما عطا كرد بگيريد و از آنچه شما را 
هر كه از پيامبر اطاعت كند، » «لَيْهِمْ حَفِيظاً فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَ   مَن يطُِعِ الرَّسُولَ فَـقَدْ أَطاَعَ اللَّهَ وَمَن تَـوَلىَّ «؛ 7): 59(حشر 

ما تو را بر آنان نگهبان اعمالشان كه به طور . در حقيقت از خدا اطاعت كرده و هر كه روى برتابد حسابش با ماست
وَأقَِمْنَ   رُّجَ الجَْاهِلِيَّةِ الأُْولىَ وَقَـرْنَ فيِ بُـيُوتِكُنَّ وَلاَ تَـبـَرَّجْنَ تَـب ـَ«؛ 80): 4(نساء » اجبار از فسق و فجور حفظشان كنى نفرستاديم

اَ يرُيِدُ اللَّهُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْ  هايتان  و در خانه» «بـَيْتِ وَيُطَهِّركَُمْ تَطْهِيراً الصَّلاَةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنمَّ
رمان و كوچه و بازار مانند زنان دوران جاهليت پيشين كه براى خودنمايى با زينت و آرايش قرار و آرام گيريد، و در ميان نامح

شدند ظاهر نشويد، و نماز را برپا داريد و زكات بدهيد، و خدا و پيامبرش را اطاعت   جا ظاهر مى و بدون پوشش در همه
هل بيت كه به روايت شيعه و سنى محمّد، على، خواهد هرگونه پليدى را از شما ا كنيد، جز اين نيست كه همواره خدا مى

اند برطرف نمايد، و شما را چنان كه شايسته است از همه گناهان و معاصى پاك و  السلام فاطمه، حسن و حسين عليهم
  لَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلاَّ ذكِْرَىأوُلئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فبَِهُدَاهُمُ اقـْتَدِهْ قُل لاَأَسْأَلُكُمْ عَ «: 33): 33(احزاب » پاكيزه گرداند

آنان كه در آيات گذشته به عنوان پيامبران از ايشان ياد شد كسانى هستند كه خدا هدايتشان كرد، پس به » «لِلْعَالَمِينَ 
دى براى خواهم، اين قرآن جز تذكّر و پن در برابر رسالتم پاداشى از شما نمى: هدايت آنان اقتدا كن، و به قوم خود بگو

  .و تفسير آيات فوق 90): 6(انعام » جهانيان نيست

  199: پرسشها و پاسخها، ص

شود كه انبياى الهى از هر گونه گناه، خطا، لغزش، انحراف و گمراهى پاك و مبراّ هستند و بدون داشتن  حقيقت ثابت مى
  .گردد هدف بعثت حاصل نمى) عصمت(چنين مقامى 

ما در مورد انبيا و ائمّه و ملائكه الهى معتقد به عصمت و پاكى آنان هستيم و كسى كه : فرمايد شيخ صدوق رحمه االله مى
 اند پنداريم چرا كه انبيا در تمام مراحل زندگى در اوج كمال و دانش و تقوا قرار داشته ها را نفى نمايد نادان مى عصمت آن

  .اسخ اجمالى و پاسخ تفصيلىكنيم؛ پ امّا براى روشن شدن سؤال دو نوع پاسخ را بيان مى. »1«
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   پاسخ اجمالى: الف

هايى كه درباره  ها از يكديگر بسيارى از اشتباهات و اشكال گناه مصاديق و مراتب گوناگونى دارد كه با تفكيك آن
  :عصمت پيامبران و اولياى خاص خدا مطرح شده است حل خواهد شد اين موارد عبارتند از

كه در محدوده واجب و حرام مانند دروغگويى، دزدى، ترك واجبات و ارتكاب » مولوى«مخالفت با اوامر و نواهىِ  - 1
  دلايل عقلى و نقلى، بر. ترين معناى گناه همين مورد است محرمات، شكل گرفت و رايج

______________________________  
  .36، باب 96: اعتقادات، شيخ صدوق) 1(

  200: پرسشها و پاسخها، ص

ن و ديگر معصومان از اين گناه دلالت دارد و در هيچ منبع و مأخذى، چنين گناهى به آنان نسبت داده عصمتِ پيامبرا
  .نشده است

تر آن است   انجام كارى از شخصى كه داراى مقام علمى و معنوى فوق العاده - 2 اى است كه با توجّه به مقام ويژه او 
ترك «رود و آن را  ه با نوع مكلّفان عملى ناشايسته به شمار نمىكه از وى صادر نشود، هر چند آن كار در مقام مقايس

  .گويند مى» اولى

  .و گناه و عصيان نسبى» مطلق«گناه و عصيان : گناه و عصيان بر دو گونه است: به عبارت ديگر

ر آن نيست شود و هيچ گونه استثنائى د منظور از قسم اوّل تمام گناهانى است كه از هر كس صادر شود گناه محسوب مى
  .مانند خوردن اموال حرام و ظلم و زنا و دروغ

امّا گناه نسبى گناهى است كه با توجّه به مقام و شخصيّت و معرفت و موقعيّت اشخاص، عمل نامطلوب حساب 
  .شود و چه بسا صادر شدن اين عمل از ديگرى نه تنها عيب نباشد بلكه فضيلتى محسوب شود مى

خواند كه براى او يك عمل شايسته  كند و نمازى مى و درس نخوانده، ستايش از خداوند مى سواد مثلاً گاه يك فرد بى
اين همان چيزى است كه در ميان . است، امّا اين تعبير از يك عالم درس خوانده با سابقه ممكن است ناشايست باشد

  :گويند علما و دانشمندان معروف است كه مى
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» 
ُ
  »1« »قربّينَ حَسَناتُ الاْبرارِ سَيِّئاتُ الم

.______________________________  
  .16، حديث 6، باب 205/ 25: ؛ بحار الانوار48 -47/ 3: به كشف الغمّة فى معرفةِ الأئمّة) 1(

  201: پرسشها و پاسخها، ص

  .»شود اعمال نيك ابرار براى مقربان درگاه گناه محسوب مى«

هاى  ها و نعمت انجام شود، باز نسبت به مقام بزرگ خداوند و لطفاعمال عبادى بندگان هر چند به طور شايسته  - 3
شمار او ناچيز و ناقص است و اساساً قابل مقايسه نيست و آنان كه با عظمت خداوند آشنايى بيشترى دارند عبادت  بى

  .دكنن كنند و پيوسته به تقصير خويش اعتراف مى حدّ و حصر به پيشگاه او عرضه مى خود را با خجلتى بى

  بنده همان به كه زتقصير خويش
 

 عذر به درگاه خداى آورد

  ورنه سزاوار خداونديش
 

 كس نتواند كه به جاى آورد

  

آن چه در مورد پيامبران الهى متصوّر است دو قسم اخير است كه با مقام عصمت آنان منافات ندارد يعنى گاهى از 
تر بوده  پيامبران الهى عملى سرزده است كه با توجّه به و از طرفى معرفت اولياى )  ترك اولى(مقام فوق العاده آنان ترك آن 

اى از خدا دور نباشند و به مباحات هم نپردازند  خواستند حتىّ لحظه الهى و عشق آنان به عبادت خدا در حدّى بود كه مى
نه كه شايسته مقام الهى است به جاى توانستند حقّ بندگى و شكر خدا را آن گو  و از طرف ديگر خود، بشر بودند و نمى

  .كردند عذر تقصير خويش را بيان مى) نه انجام حرام يا ترك واجب(آورند و با اعتراف به گناهِ كوتاهى در بندگى 

   پاسخ تفصيلى: ب

   از آن جا كه در برخى از آيات قرآن درباره پيامبران الهى تعابيرى آمده

  202: پرسشها و پاسخها، ص



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

هايى را مطرح و بررسى نماييم تا روشن شود كه  برخورد نخست با عصمت آنان منافات دارد لازم است نمونهاست كه در 
  .آيات مزبور به هيچ وجه ناقض عصمت پيامبران نيست

  :آيه مربوط به حضرت آدم عليه السلام - 1

  .»1« » آدَمُ ربََّهُ فَـغَوى  وَ عَصى«

  .سيدن به آنچه شيطان به او القا كرده بود ناكام ماندو آدم پروردگارش را نافرمانى كرد و از ر 

به معناى  » عصيان«اند  از آن جا ناشى شده كه تصوّر نموده) نسبت گناه به حضرت آدم عليه السلام(اين برداشت غلط 
ر زبان عرب باشد در حالى كه عصيان د گمراهى و انحراف مى   به معنى» غوايه«گناه، يعنى ترك واجب يا انجام حرام بوده و 

شود و به معناى خارج شدن از دايره اطاعت  را شامل مى) نسبت به واجبات يا مستحبّات و ترك اولى(هرگونه نافرمانى 
  .آيد نيز مى» ره شدن و دچار ضرر و خسران شدن بى«به معناى » گمراه شدن«نيز علاوه بر » غوايه«است و 

  :ترجمه كردتوان چنين  با توجّه به اين معانى آيه را مى

شت بمانى بايد از آن درخت تناول نكنى اما او فرمان ما را اطاعت ننمود  اگر مى: ما به حضرت آدم گفتيم« خواهى در 
شتى محروم گرديد و از اين رو ضرر و زيان نمود و از نعمت   .»هاى 

  :فرمايند حضرت رضا عليه السلام در اين باره مى

______________________________  
  .121): 20(طه ) 1(

  203: پرسشها و پاسخها، ص

نبود تا در برابر آن استحقاق دخول ) به معناى ارتكاب كار حرام(آن چه كه آدم عليه السلام انجام داده گناه و معصيت «
ها جايز  آنهاى كوچكى بود كه بر پيامبران بخشيده شده و قبل از نزول وحى بر آنان انجام  در آتش را بيابد، بلكه از لغزش

  .»1« »...است

  :آيه مربوط به حضرت ابراهيم عليه السلام - 2
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  :ها و احضار كردن حضرت ابراهيم عليه السلام از او سؤال كردند كه بعد از ماجراى شكستن بت

  .»2« »مْ إِنْ كانوُا يَـنْطِقُونَ قالَ بَلْ فَـعَلَهُ كَبِيرهُُمْ هذا فَسْئـَلُوهُ * قالوُا أَ أنَْتَ فَـعَلْتَ هذا بِآلهِتَِنا يا إِبْراهِيمُ «

دهد كه بزرگشان اين   بلكه سالم ماندن بزرگشان نشان مى: گفت* اى؟ آيا تو با معبودان ما چنين كرده! اى ابراهيم: گفتند
  .گويند، از خودشان بپرسيد كار را انجام داده است؛ پس اگر سخن مى

  نسبت داد آيا اين دروغ نيست؟چگونه حضرت ابراهيم عليه السلام كار خود را به بت 

  :امام صادق عليه السلام در پاسخ به اين سؤال فرمودند

  »مافَـعَلَه كبيرهُُم وماكَذِبَ ابراهيمُ «

  .»بت بزرگ اين كار را نكرده بود ابراهيم هم دروغ نگفت«

  چنين چيزى چگونه بوده است؟: و هنگامى كه سؤال كننده پرسيد

______________________________  
  .1، حديث 15، باب 174/ 2: ؛ عيون اخبار الرضا110، حديث 59/ 1: نور الثقلين) 1(

  .63 -62): 21(انبيا ) 2(

  204: پرسشها و پاسخها، ص

  :فرمود

ها اين كار را كرده و اگر سخنى نگويند بزرگ  ها سخن بگويند حتماً بزرگ آن ها سؤال كنيد اگر آن از آن: ابراهيم گفت«
  .»1« »ها سخن گفتند و نه ابراهيم عليه السلام دروغ گفت كرده است، بنابر اين نه آنها كارى ن آن

را هم شامل   كه گناه مفهوم وسيعى دارد و حتىّ ترك اولى جا ممكن است مطرح شود اين است كه با اين سؤالى كه در اين
  ت؟هاى پيامبران خود را آشكارا بيان كرده اس شود چرا خداوند كراراً لغزش مى

  :اميرالمؤمنين عليه السلام در جواب مرد زنديق كه همين سؤال را مطرح كرده بود فرمودند
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ترين دلايل حكمت خداوند متعال و قدرت ظاهر  هاى انبيا و آن چه را خداوند در كتابش تبيين كرده از روشن ذكر لغزش«
آيد كه بعضى معتقد به الوهيّت و خدايى  رگ مىها بز  دانست معجزات و دلايل انبيا چنان در دل امّت او است؛ زيرا مى

شمارد تا همه  ها را مى شوند همان گونه كه نصارى درباره عيسى بن مريم عليه السلام گفتند، لذا خداوند اين لغزش انبيا مى
  .»2« »ها را در سر نپروراند و كسى فكر الوهيت آن(ها كمالات و صفات الهى را دارا نبودند  بدانند آن

______________________________  
  .4، حديث 4، باب 76/ 11: ؛ بحار الانوار1، حديث 210 -209: معانى الاخبار) 1(

  .358/ 1: الاحتجاج) 2(

  205: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :8سؤال 

  

عصمت علّت گرفتار شدن حضرت يونس عليه السلام در شكم ماهى چه بود آيا گناهى انجام داده بود و آيا اين امر با 
  پيامبران سازگار است؟

ها در ميان قوم خود به دعوت و تبليغ مشغول بود ولى هر چه كوشش كرد ارشادهايش در  حضرت يونس عليه السلام سال
  :فرمايد ها مؤثرّ نيفتاد نسبت به قوم خود خشمگين شد و آن محل را ترك كرد و به سوى دريا رفت قرآن كريم مى دل آن

  .»1« »إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَـقْدِرَ عَلَيْهِ وَ ذَا النُّونِ «

و صاحب ماهى حضرت يونس را ياد كن زمانى كه خشمناك از ميان قومش رفت و گمان كرد كه ما زندگى را بر او تنگ 
  .نخواهيم گرفت

ترك اولايى در اين زمينه نكرده و كرد تمام رسالت خويش را در ميان قوم نافرمانش انجام داده است و حتىّ  او گمان مى
رود چيزى بر او نيست، در حالى كه اولى اين بود كه بيش از اين در  ها را به حال خود رها كرده و بيرون مى اكنون كه آن
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شدند و به سوى خدا  ها بيدار مى ها را پذيرا شود شايد آن ها بماند و صبر و استقامت به خرج دهد و سختى ميان آن
  .آمدند مى

   جا به همراه ها را ترك گفته به سوى دريا رفت و در آن بالاخره آن

______________________________  
  .87): 21(انبياء ) 1(

  206: پرسشها و پاسخها، ص

اى كه آماده سفر بودند سوار كشتى شد، در بين راه دريا طوفانى شد، چيزى نمانده بود كه همه اهل كشتى غرق شوند  عدّه
يك نفر را به قيد قرعه بايد به دريا بياندازيم البتّه اين كه : اى نكرد گفتند از وسايل كشتى را به دريا انداختند فايده مقدارى

ها  شود كه گويا آن چرا يك نفر را به دريا انداختند در قرآن مطلبى بيان نشده است امّا از كتب تاريخ و قصص استفاده مى
ها است كه دريا متلاطم شده است، بعضى هم معتقدند كه اهل كشتى قائل  در بين آن عقيده داشتند كه يك بنده فرارى

پنداشتند و تصميم گرفتند براى تسكين خشم او  اند و طوفان دريا را ناشى از خشم ربّ النّوع دريا مى به ارباب انواع بوده
در مقابل كشتى ) نگ(يك ماهى بزرگ  افتاد ناگهان وقتى كشتى به راه: اند كه اى هم گفته يك قربانى به دريا بياندازند عدّه

به هر حال سبب هر چه باشد در تبيين معارف قرآنى نقش . ها طعمه خواست آشكار شد و راه آنان را بست و از آن
خلاصه تصميم گرفتند با قيد قرعه يك نفر را به دريا بياندازند و . ندارد و به همين خاطر هم در قرآن بيان نشده است

 چون چند مرتبه قرعه زدند و قرعه به نام يونس عليه السلام درآمد او را به دريا افكندند و ماهى او را در كام خود فرو برد
»1«.  

 قرص خورشيد در سياهى شد
 

 يونس اندر دهان ماهى شد

  

قعر درياى تاريك، در شب در دل ماهى، در (ها  وقتى كه در تاريكى. اما خداوند با قدرت خود او را زنده نگه داشت
   هيچ معبودى جز تو نيست و همه اين! خدايا: قرار گرفت با خدا مناجات كرد و گفت) تار
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______________________________  
): 37(صافات » پس آن ماهى بزرگ او را بلعيد، در حالى كه سزاوار سرزنش بود» «فاَلْتـَقَمَاهُ الحْوُتُ وَهُوَ مُلِيمٌ «) 1(

142.  

  207: رسشها و پاسخها، صپ

گرچه (و از قوم خويش گريختم  »1«  توانى روشن كنى من به خود ستم كردم ها و زمين هستى مى ظلمات را تو كه نور آسمان
  .، امّا حكم حكم تو است)بر من واجب نبود بمانم، ولى سزاوارتر اين بود كه مقام خود را ترك نكنم

طور كه در بحث عصمت انبياى الهى گذشت ترك اولايى بيش  السلام سر زد همان چه از حضرت يونس عليه به هر حال آن
  .ها شتاب نكند نبود و سزاوار بود در برابر سركشى قوم خود بيشتر مقاومت كند و يا در نفرين بر آن

 بود، چرا كه  نيز خود ترك اولى »2«  اين احتمال هم وجود دارد همين كه او تصوّر كرد خداوند بر او تنگ نخواهد گرفت
  .كسانى كه در سطح بالايى از ايمان قرار دارند بايد هميشه در ميان خوف و رجا باشند

ها به خاطر ترك اولى بود نه گناه و معصيت، چرا كه خداوند او را در  بنابر اين عذرخواهى او و مناجات او در دل تاريكى
  .»3« كند و را بر جهانيان برترى بخشيده ياد مىقرآن كريم به عنوان يكى از پيامبران بزرگى كه خداوند ا

  :در بعضى از روايات از امام رضا عليه السلام نقل شده كه فرمودند

______________________________  
إِلاَّ أنَتَ سُبْحَانَكَ إِنيِّ كُنتُ مِنَ  فيِ الظُّلُمَاتِ أَن لاَّ إلِهَ   وَذَا النُّونِ إذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَن نَّـقْدِرَ عَلَيْهِ فَـنَادَى«) 1(

و صاحب ماهى حضرت يونس را ياد كن زمانى كه خشمناك از ميان قومش رفت و گمان كرد كه ما زندگى را » «الظَّالِمِينَ 
ها ى شب، زير آب، و دل ماهى ندا داد كه معبودى جز تو نيست تو از هر  بر او تنگ نخواهيم گرفت، پس در تاريكى

  .87): 21(انبياء » و نقصى منزّهى، همانا من از ستمكارانم عيب

  .همان) 2(

و اسماعيل و يَسَع و يونس و لوط را هدايت كرديم، و » «وَإِسمَْاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيوُنُسَ وَلوُطاً وكَُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ «) 3(
  .86): 6(انعام » همه را بر جهانيان برترى داديم
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  208: پرسشها و پاسخها، ص

گاه شكم ماهى قرار گرفت خود را يكپارچه به عبادت معطوف داشت و از  يونس عليه السلام هنگامى كه در آن خلوت«
  :داد و گفت غير خداوند به كلّى روى برتافت خود را از ظالمان شمرد كه چرا چنين عبادتى را قبلاً در پيشگاه خدا انجام نمى

  »نَ الظالِمينَ بِتَـركِْى مِثْلَ هذهِ العبادةِ الّتىِ فَـرَغْتَنىِ لهَا فى بَطْنِ الحوُتِ إنىّ كُنْتُ مِ «

به سبب ترك مثل چنين عبادتى كه شرايطش را در شكم ماهى برايم فراهم  ) به خود ظلم كردم(خدايا من از ظالمان بودم . 
  .»1« »كردى

از سوره انعام،  86سوره نساء،  163تفاسير مربوطه ذيل آيات  براى اطلاع بيشتر در مورد حضرت يونس عليه السلام به
  .از سوره مباركه انبياء مراجعه نماييد 87از سوره قلم و  48از سوره صافاّت،  142و  139ازسوره يونس،  98

______________________________  
، حديث 14، باب 179/ 2: الرضا؛ عيون اخبار )قصص يونس عليه السلام( 26، باب 387/ 14: بحار الانوار) 1(
1.  

  209: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :9سؤال 

  

گويند حضرت يعقوب عليه السلام به ديدار حضرت يوسف عليه السلام آمد يوسف عليه السلام تكبرّ كرد و  كه مى آيا اين
يامبران توجيه چگونه با عصمت پ: مدرك آن چيست؟ ثانياً : از اسب پياده نشد صحيح است؟ اگر صحيح است اولاً 

  شود؟ مى

شود اين است كه وقتى حضرت يعقوب عليه السلام به همراه  چه از آيات قرآن كريم در سوره مباركه يوسف استفاده مى آن
ها استقبال كرد و پدر و مادر را در  همسر و فرزندانش به سوى يوسف عليه السلام روانه شدند يوسف عليه السلام از آن
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ها را وارد كرد و پدر و مادر را بر  قانونى براى زندگى آنان در مصر صادر كرد و به دربار سلطنتى آنآغوش كشيد و امنيّت 
  .»1« تخت نشانيد

كه حضرت يعقوب عليه السلام به محض  كه از اسب پياده نشد يا اين بله، در بعضى از روايات تعابير مختلفى آمده مثل اين
   ديدن او به سوى او حركت

______________________________  
وَرَفَعَ أبََـوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً * يوُسُفَ آوَي إِليَْهِ أبََـوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ   فَـلَمَّا دَخَلُوا عَلَى«) 1(

لُ قَدْ جَعَلَهَا رَبيِّ حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بيِ إِذْ أَخْرَجَنيِ مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن وَقَالَ ياَ أبََتِ هذا تأَْوِيلُ رُؤْيايَ مِن قَـبْ 
 كه بر يوسف وارد شدند، پس زمانى» «مُ بَـعْدِ أَن نَّـزعََ الشَّيْطَانُ بيَنيِ وَبَـينَْ إِخْوَتيِ إِنَّ رَبيِّ لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الحَْكِي

.* همگى با خواست خدا آسوده خاطر و در كمال امنيت وارد مصر شويد: پدر و مادرش را كنار خود جاى داد و گفت
اين تعبير خواب پيشين من است كه ! اى پدر: و پدر و مادرش را بر تخت بالا برد و همه براى او به سجده افتادند و گفت

د، و يقيناً به من احسان كرد كه از زندان رهاييم بخشيد، و شما را پس از آنكه شيطان ميان من و پروردگارم آن را تحقق دا
كند؛ زيرا او دانا و  برادرانم فتنه انداخت، از آن بيابان نزد من آورد، پروردگارم براى هر چه بخواهد با لطف برخورد مى

  .100 -99): 12(يوسف » حكيم است

  210: پرسشها و پاسخها، ص

كه از تخت سلطنت و فرمانروايى  كرد ولى يوسف عليه السلام در جاى خود ايستاد و به سمت پدر حركت نكرد و يا اين
  .»1« بلند نشد و در همين حال جبرائيل عليه السلام نازل شد و به او خبر داد كه نبوّت از نسل تو منقطع شد

گونه موارد روايات را بر قرآن  مخالفت دارد و ما وظيفه داريم در اين چه در قرآن كريم آمده ظاهراً  با آن: اين روايات اوّلاً 
طور كه علامه طباطبايى قدس سره فرمودند روايات در داستان يوسف عليه السلام بسيار زياد است اما  عرضه كنيم و همان

  .»2«  ها يا سندش ضعيف است و يا متن آن دچار تشويش و اضطراب است بيشتر آن

فرض صحّت اين روايات عمل حضرت يوسف عليه السلام گناه و معصيت نبوده و تعلّل كردن در پياده شدن از  بر: ثانياً 
كرد و  شود يعنى سزاوارتر آن بود كه اين كار را نمى تر محسوب نمى اسب براى حضرت يوسف عليه السلام ترك اولايى بيش

داده حرام نبوده امّا از شخصيّتى مثل حضرت يوسف عليه  توانست عمل كند هر چند كه فعلى كه انجام تر از اين مى
شود و با  از آن ياد مى »3« »حسنات الابرار سيئّات المقربّين«رفت و اين همان است كه به عنوان  السلام بيشتر انتظار مى

كند كه  عصمت حضرت يوسف عليه السلام هرگز منافاتى نخواهد داشت چرا كه قرآن براى او مقاماتى را اثبات مى
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ها مخُلَص بودن او است و مخلَص كسى است كه در حرم قلب او غير از خدا راه نداشته و مجالى براى  ترين آن برجسته
   انديشه بد و شيطنت

______________________________  
  .15، حديث 131، باب 223/ 70؛ 17، حديث 252 - 251/ 12: ؛ بحار الانوار47/ 3: تفسير الصّافى) 1(

  .348/ 11: الميزان )2(

  .16، حديث 6، باب 205/ 25: ؛ بحار الانوار48 -47/ 3: كشف الغمة فى معرفة الائمة) 3(

  211: پرسشها و پاسخها، ص

  :فرمايد نباشد و خدا او را براى خود برگزيده و خالص كرده باشد لذا خداوند در قرآن كريم درباره او مى

  .»1« »ينَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِناَ الْمُخْلَصِ «

  .او از بندگان خالص شده ما از هر گونه آلودگى ظاهرى و باطنى بود

ترين آزمون الهى سربلند بيرون آمد و در همه حالات صبور و شكور بود و در بحبوحه  و به همين خاطر بود كه از سنگين
  .جوانى با فراهم بودن همه امكانات، دامن خويش را به گناه نيالود

  .مقدّس حضرت يوسف عليه السلام و همه پيامبران از هر گونه گناهى پاك و منزهّ استبنابر اين ساحت 

شود همان طور كه انجام  همانطور كه قبلاً هم در بحث عصمت انبيا گذشت ترك مستحب هم گاهى معصيت ناميده مى
ز نبى يا وصى مستحبىّ ترك  شوند اما اگر ا مستحب را هم طاعت گويند و اگر مستحبىّ از ديگران ترك شود مؤاخذه نمى

ها فوت  شوند به جهت تأديب و جبران آن چه از آن اى كه پيش خدا دارند به اندك چيزى مؤاخذه مى گردد به خاطر مرتبه
  .»2«  شده است

______________________________  
  .24): 12(يوسف ) 1(

  .15، باب 34/ 17: ؛ بحار الانوار145: مجالس شيخ مفيد) 2(
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  212: ا و پاسخها، صپرسشه

  

  :10سؤال 

  

  آيا انبياى الهى قبل از رسيدن به نبوّت هم داراى مقام عصمت بودند؟

توان از اين  خورد كه به طور كلّى مى در مورد مدّت و امتداد زمان عصمت انبيا در ميان مسلمانان اختلافاتى به چشم مى
  :ها را به سه گروه تقسيم كرد جهت آن

  .دانند ه انبيا را از تاريخ ولادت تا كسب فيض لقاء اللَّه معصوم و پاك از گناه مىمذهب اماميّه ك - 1

باشند و قبل از شروع نبوّت به كفر و گناهان   معتزله عقيده دارند كه انبيا از زمان بلوغ شرعى معصوم على الاطلاق مى - 2
  .اند كبيره آلوده نگشته

  .داند انبيا را از زمان شروع نبوّت داراى مقام عصمت مىاشاعره و از آن جمله فخر رازى است كه  - 3

رسد همان عصمت مطلقه انبياى الهى است كه خود از  چه از روايات متواتر و اجماع مطلق مكتب اماميّه به نظر مى امّا آن
  .شود گردد و قبل و بعد از بعثت را شامل مى ضروريات مكتب محسوب مى

  :فرمايد مقدّس اردبيلى مى

   اد بايد كرد كه پيغمبر معصوم است از همه گناهان صغيرهاعتق«

  213: پرسشها و پاسخها، ص

  .»1« »و كبيره عمداً و سهواً، پيش از پيغمبر شدن و بعد از آن

ها به سوى خدا را به عهده دارند و هدايت  بعثت انبيا صرفاً پيام رسانى نيست بلكه پيامبران الهى مسؤوليت هدايت انسان
ها در هدايت  اند و تجلّى آن در اعمال آن چه آورده شود بلكه ايمان راسخ انبيا به آن يان احكام الهى حاصل نمىتنها با ب
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ها و صفات او در افرادى كه تحت تربيت او قرار  مردم نقش اساسى دارد؛ زيرا نقش تربيتى طرز عمل و رفتار مربىّ و حالت
اى در پيامبر نيرومند  اين رو بايد عوامل بازدارنده از گناه و خطا به اندازهاز . دارند، به مراتب بيشتر از گفتار او است

باشد كه به كلّى از گناه به دور بوده و از مصونيّت كامل نسبت به گناه و مخالفت احكام الهى برخوردار باشد و هيچ نقطه 
  .تاريكى در صفحه حيات او پيدا نشود

گراييد،  ها مى ه و آله در طول عمر خويش اندكى به پرستش و ستايش بتگمان اگر پيامبر اسلام صلى االله علي بى
انه را به دست مخالفان خويش مى بزرگ چه پيش  آيا ما را از آن: گفتند داد؛ كسانى كه در تأييد راه و روش خود مى ترين 

ى مى از اين، خود مى   .كند لب صدق مىكنى؟ در مورد ساير پيامبران عليهم السلام هم همين مط پرستيدى 

______________________________  
  .4، باب 72/ 11: ؛ بحارالانوار53: اصول دين، مقدّس اردبيلى) 1(

  214: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :11سؤال 

  

  كاهد؟ آيا ازدواج حضرت يوسف عليه السلام و زليخا صحّت دارد؟ در صورت صحّت آيا از ارزش داستان نمى

  :السلام نقل شده كه فرمودنداز امام باقر عليه 

پس از آن كه يوسف عليه السلام عزيز مصر شد زليخا به خاطر حاجتى كه برايش پيش آمده بود نزد او رفت و وقتى او «
  :را در لباس عزيزى و فرمانروايى ديد گفت

لُوكَ عَبيداً بمِعَْ 
ُ
  .صيَتِهِ الحَمْدلِلّه الَّذى جَعَل العبيدَ مُلُوكاً بِطاعَتِهِ وجَعَل الم

و در پايان اين » حمد خداى را كه بردگان را به خاطر اطاعت فرمانش ملوك ساخت و ملوك را به خاطر گناه برده گردانيد«
  .»1« »حديث آمده كه يوسف سرانجام با او ازدواج كرد
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  :در روايت ديگرى از امام صادق عليه السلام نقل شده كه فرمودند

رسد كه يوسف از او پرسيد كه چه چيزى تو را به آن   جا مى ه السلام را گرفت تا به اينزليخا اذن ملاقات با يوسف علي«
كيفَ لَوْ رأيْتَ نبياً يقُالُ لَهُ : ات، يوسف در جواب او گفت زيبايى و نيكويى چهره: كارها واداشت؟ زليخا در جواب گفت

چگونه بودى اگر : وَجْهاً وأحسَنُ منىّ خُلقاً وأسمَحُ مِنىّ كَفّاً  محُمّد صلى االله عليه و آله يكونُ فى آخرِ الزمان أَحْسَنُ مِنىّ 
   پيامبر آخر الزمان

______________________________  
  .16؛ مجلس 456: ؛ امالى شيخ طوسى9، باب 268/ 12: بحارالانوار) 1(

  215: پرسشها و پاسخها، ص

تر از  تر از من و سخاوتمندتر و مهربان تر از من، خوش خُلق ديدى كه خوش چهره حضرت محمد صلى االله عليه و آله را مى
  :باشد زليخا در جواب او گفت من مى

چون زمانى كه نام او را بردى محبّت او در : از كجا فهميدى كه راست گفتم؟ زليخا گفت: يوسف سؤال كرد. راست گفتى
گويد وقَدْ أحْبَبْتُها لحِبُِّها  ه زليخا راست مىخداوند سبحان وحى كرد به حضرت يوسف عليه السلام ك. دلم قرار گرفت

  .به تحقيق كه او را دوست دارم به خاطر اين كه او محمّد صلى االله عليه و آله را دوست دارد«محَُمّداً صلى االله عليه و آله 

 با او ازدواج كند خداوند امر كرد به حضرت يوسف عليه السلام كه: فرمايند امام صادق عليه السلام در پايان حديث مى
»1«.  

كاهد بلكه بازگو كننده درس مهمّى است و آن عبارت از اين است كه  اى هرگز از ارزش داستان نمى و چنين مسأله
ها هميشه شكست نيست بلكه در بسيارى از مواقع ظاهراً شكست است امّا در باطن يك نوع پيروزى معنوى به  شكست

درد و  هاى غرور و غفلت را مى گردد و پرده يى است كه سبب بيدارى انسان مىها ها همان شكست آيد، اين حساب مى
ها شد ولى  همسر عزيز مصر هر چند در كار خود گرفتار بدترين شكست. شود نقطه عطفى در زندگى انسان محسوب مى

ود پشيمان گشت و اش بيدار شد و از كردار ناهنجار خ اين شكست در مسير گناه باعث تنبّه او گرديد، وجدان خفته
  .»2«  چه در ملاقات با يوسف عليه السلام ذكر شد شاهدى بر اين مدّعا است روى به درگاه خدا آورد و آن
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______________________________  
  .279/ 5: ؛ البرهان48، باب 56/ 1: ؛ علل الشرايع شيخ صدوق30، حديث 8، باب 193/ 16: بحارالانوار) 1(

  .349/ 11: ؛ الميزان436 - 4321/ 9: تفسير نمونه) 2(

  216: پرسشها و پاسخها، ص

  :فرمايد محدّث قمى رحمه االله مى

زَليخا به فتح زا و كسر لام درست است و حكايت شده كه او علم و عبادت را از حضرت يعقوب عليه السلام فرا  «
  .»1« او نبود گرفت تا اين كه عالمه و فقيهه گشت و در مصر كسى از زنان و مردان أفضل از

______________________________  
  .485/ 3: سفينة البحار) 1(

  217: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :12سؤال 

  

  چرا خداوند پيامبران خود را در خاور ميانه مبعوث كرد اما در مغرب زمين پيامبرى مبعوث نكرده است؟

تصريح تاريخ از شرق ميانه برخاستند نوح عليه السلام از  پيامبران اولوالعزم كه داراى شريعت و كتاب آسمانى بودند طبق
  :سرزمين عراق برخاست و امام صادق عليه السلام فرمودند

كوفه و مسجدش در زمان نوح عليه السلام وجود داشت و منزل نوح عليه السلام و قوم او در يك آبادى، در كنار «
  .»1« »فرات در طرف غربى كوفه بود
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موسى عليه السلام از مصر برخاست . عليه السلام عراق و شام بود و به مصر و حجاز نيز سفر كرد مركز دعوت ابراهيم
مركز تولّد و قيام و دعوت مسيح عليه السلام نيز شام و فلسطين بود و پيامبر اسلام صلى االله عليه . سپس به فلسطين آمد

  .پيامبرخيز جهان بوده استتوان گفت شرق ميانه منطقه  مى. و آله از سرزمين حجاز برخاست

ها همگى از اين منطقه جهان برخيزند و آيا مناطق ديگر نيازى به  شود كه آيا دليلى دارد كه آن حال اين سؤال مطرح مى
  ها نداشته است؟ ظهور پيامبران يا پذيرش آن

  :فرمايد قرآن مجيد در پاسخ به اين قسم سؤالات مى: اوّلاً 

______________________________  
  .19، حديث 144/ 2: تفسير العياّشى) 1(

  218: پرسشها و پاسخها، ص

  .»1« »اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يجَْعَلُ رسِالتََهُ «

  .خدا داناتر است كه مقام رسالت را در كجا قرار دهد

سيار و استعدادهاى مخصوص كه در افراد يعنى وقتى مسأله رسالت الهى بستگى داشته باشد به شرايط و ملاحظات ب
  .ها هم در پرورش استعدادها تأثير دارند و خداوند از اين مسأله آگاهى كامل دارد هست مسلّماً سرزمين

هايى مانند فلسطين، جزيرة العرب، مكّه و مدينه، رجال دين و مردان خدا و كسانى كه آمادگى قبول دعوت حق  در سرزمين
ها بيشتر به  شرق سرزمين عرفان و اشراق است و مثلاً غربى: گويند كه اند امروز هم مى يافته شتر پرورش مىرا داشته باشند بي

  .پردازند محسوسات مى

اى كه به نام هلال  مشرق زمين گهواره تمدّن انسانى است و منطقه: كنند كه مورّخان بزرگ جهان بر اين نكته تصريح مى
شود و تا مسير  اى است كه از درهّ نيل شروع مى پربركت است و اشاره به منطقه هلال خصيب به معناى هلال(خصيب 

زادگاه ) كند و به صورت هلال بزرگ روى نقشه جغرافيا منعكس شده است دجله و فرات و اروند رود، ادامه پيدا مى
  .هاى بزرگ جهان است تمدّن
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قدمت تمدّن انسانى . ها همه شاهد و گوياى اين مدّعا است آثار تاريخى مهمّى كه در اين مناطق باقى مانده و سنگ نوشته
چه بايد مورد دقّت قرار گيرد اين است كه رابطه نزديكى بين  آن. گردد در اين مناطق به هفت هزار سال يا بيشتر باز مى

  تمدّن انسانى و ظهور پيامبران بزرگ وجود دارد؛

______________________________  
  .124): 6(انعام ) 1(

  219: پرسشها و پاسخها، ص

هاى الهى دارند تا هم قوانين حقوقى و اجتماعى را تضمين كرده، جلوى  هاى متمدّن نياز زيادترى به آئين زيرا كه انسان
مخصوصاً   -گوييم نياز بشر امروز ها را شكوفا سازد، به همين دليل مى تعدّيات و مفاسد را بگيرد، و هم فطرت الهى آن

  .به مذهب، از هر زمانى بيشتر است -ه از تمدّن صنعتى سهم بيشترى دارندكشورهايى ك

اقوام وحشى، يا نيمه وحشى آمادگى زيادى براى پذيرش مذاهب ندارند و اگر هم مذهب را پذيرا شوند قدرت نشر آن را 
كند؛ زيرا مردم  ر پيدا مىجا به نقاط ديگر نش ولى هنگامى كه مذهب در مراكز تمدّن آشكار شود به سرعت از آن. ندارند

مناطق ديگر براى حلّ مشكلاتشان دائماً در اين مناطق رفت و آمد دارند، به علاوه وسائل نشر هر چه باشد، در اين 
ممكن است گفته شود پس چرا اسلام، بزرگترين آيين الهى از يك منطقه عقب افتاده برخاست؟ ولى اگر . مراكز بيشتر است

در واقع مركزى بوده كه در اطراف آن » مكّه«بينيم اين نقطه عقب افتاده يعنى  ا نگاه كنيم مىدرست به نقشه جغرافي
  .شده است ها مانند مركز دايره حساب مى بقاياى پنج تمدّن معروف بزرگ وجود داشته، و مكّه نسبت به آن

ر جنوب تمدّن يمن و در غرب تمدّن در شمال، تمدّن روم شرقى و شامات، در شمال شرقى تمدّن ايران و كلده و آشور، د
هاى پنجگانه را زير سيطره خود  مصر باستان، درست به همين دليل هنگامى كه اسلام گسترش يافت تمام قلمرو اين تمدّن

هاى منفى را حذف كرد و مسائل مهمّ  هاى مثبت هركدام را گرفت و جنبه قرار داد و همه را در خود ذوب نمود جنبه
  .را بر آن افزود و تمدّن باشكوه اسلامى در سرتاسر اين مناطق ظاهر گشتعقيدتى و عملى 

  220: پرسشها و پاسخها، ص

در پرورش جسم انسان مفيد و مؤثرّ است و ... ها و مناطق مختلف جغرافيايى، وضعيّت آب و هوايى و بنابر اين سرزمين
نيست كه بعضى از مناطق از جمله مناطق خاور ميانه  كند و بعيد وضعيّت جسم نيز در روح انسان نقش به سزايى ايفا مى

  .اند براى پروراندن افرادى كه اجمالاً استعداد اشراق و الهام دارند از نظر شرايط آمادگى بيشترى داشته
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  :كه چرا در مغرب زمين پيامبرى نبوده است بايد گفت امّا در مورد اين

  :فرمايد كريم مىشود اين است كه قرآن   چه از قرآن استفاده مى آن

  .»1« »وَ إِنْ مِنْ أمَُّةٍ إِلاَّ خَلا فِيها نَذِيرٌ «

  .اى گذاشته است و هيچ امتى نبوده مگر آنكه در ميان آنان بيم دهنده

توانيم ثابت كنيم كه غير از خاور ميانه مناطق ديگر دنيا  ها نذيرى وجود داشته است امّا از نظر تاريخى ما نمى در تمام ملّت
پيغمبرى پرورش نداده است چون از همه انبيايى كه آمار و نامشان در جوامع روايى ما هست تنها نام بعضى در قرآن ذكر 

  :شده است

  .»2« »مِنـْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيْكَ وَ مِنـْهُمْ مَنْ لمَْ نَـقْصُصْ عَلَيْكَ «

  .ايم ى را بيان نكردهايم، و سرگذشت برخ سرگذشت گروهى از آنان را براى تو حكايت كرده

  :از اميرالمؤمنين على عليه السلام نقل شده كه فرمودند

  خداوند پيامبرى سياه پوست مبعوث كرد، هر چند سرگذشت او را در«

______________________________  
  .24): 35(فاطر ) 1(

  .78): 40(غافر ) 2(

  221: پرسشها و پاسخها، ص

  .»1«  قرآن بيان نكرده است

ها اين بوده كه مردم  اند كه در قرآن قصه آنان نيامده است و راز عدم طرح داستان آن در مغرب زمين نيز انبيايى بوده شايد
ها راه  ها قرار گرفته بودند و نه با وجود فاصله اقيانوس ها اطّلاع تاريخى داشتند و نه در منطقه جغرافيايى آن آسيا نه از آن

  .ها ميسّر بود ندگيرى از سرگذشت آنارتباط براى مشاهده آثار و پ
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هر چه باشد و به هر علّتى كه باشد پيامبرانى كه در . در هر حال اين امرى است الهى و خدا از همه داناتر به آن است
  .اند اند همه از اين مناطق مذكور برخاسته قرآن مجيد ياد شده

فايده نيست و مهمّ آن است كه دعوت انبياى الهى مورد و بايد توجّه داشته باشيم كه طرح اين سؤالات چندان مفيد 
  .ها عمل شود بررسى قرار گيرد و دستورها و تعليمات آن

______________________________  
  .458/ 8: تفسير مجمع البيان) 1(

  222: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :13سؤال 

  

  ام نبوّت تبعيض نيست؟اى به مق چرا به همه افراد نبوّت داده نشد و آيا اختصاص عدّه

هاى يكسان  تبعيض آن است كه ميان دو فردى كه از شايستگى. بين تبعيض و مفهوم تفاوت فرق وجود دارد: اوّلاً 
برخوردارند دو نوع برخورد متفاوت انجام گيرد و يكى از آن دو بيش از ديگرى مورد تكريم قرار گيرد ولى تفاوت جايى است  

  .قاق وجود دارد و دو برخورد مختلف و متناسب با هر يك از آن دو انجام گيردكه دو شايستگى يا دو استح

اند يكى را تشويق كند و ديگرى را تشويق نكند اين   آموز را كه به سؤال او پاسخ صحيح داده مثلاً اگر آموزگارى دو دانش
ايد هر چند تشويق وى متفاوت و هاى آنان آن دو را تشويق نم كار او تبعيض و ظلم است ولى اگر به تناسب شايستگى

  .مختلف باشد كار او عادلانه و خوب است

اند و ندادن آن به كسانى كه شايستگى آن را  بنابر اين سپردن منصب رسالت و نبوّت به افرادى كه شايستگى آن را داشته
  .اند كارى عادلانه است و از مقوله تفاوت است نه تبعيض نداشته
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نبوّت و امامت معتبر است نصب و گزينش الهى است، نه انتخاب اكثريّت افراد بشر در آن دخالت آنچه در مسأله : ثانياً 
شود و از اغراض و  دارد و نه انتخاب فرد خاصّى از بشر، چرا كه اين دو نوع تعيين غالباً به گزينش اصلح واقعى منتهى نمى

  امّا. ماند هواهاى نفسانى مصون نمى

  223: پرسشها و پاسخها، ص

ها و شرايط واقعى و شايستگى بوده و چون  گزينش الهى و برگزيدن به نبوّت و رسالت يا امامت بر اساس صلاحيّت
  :شود و به فرموده قرآن خداوند متعال عالم و آگاه است هميشه اصلح واقعى برگزيده مى

  .»1« »اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يجَْعَلُ رسِالتََهُ «

  .رسالت را در كجا قرار دهدخدا داناتر است كه مقام 

ها فراهم نبوده  كه شرط لازم در آن شود؛ براى اين اند معلوم مى بنابر اين پاسخ اين سؤال كه چرا زيد يا عمرو پيغمبر نشده
  .است

باشد و اين چراها در متن خلقت اصلاً  نظام آفرينش كه تجلّى علم و حكمت خداوند است نظام أحسن و اكمل مى: ثالثاً 
شود تغيير داد طرح خلقت طرح   كند كه اين نظام را نمى نيست يعنى خلقت روى يك نظام لايتخلّفى حركت مى صحيح

كاملى است و هر چيزى را خداوند در جاى خودش به وجود آورده است و هر موجودى در مرتبه خودش كه موجود شده 
آمد مثل اين كه   مادّه با شرايط فعلى آن پديد نمىها نبود عالم توانست غير از اين باشد كه هست و اگر اين تفاوت نمى

جا برداريم اصلاً  را از اين 4به همين است كه در اين جايى كه هست باشد اگر  4بودن  4نشد اصلاً  5، 4بگوئيم چرا 
  .نخواهد بود 4ديگر 

______________________________  
  .124): 6(انعام ) 1(
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  :14سؤال 
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  چرا از ميان زنان كسى به مقام نبوّت نرسيده است؟

رسالت كارى اجرايى است و پيامبر بايد با مردم در تماس باشد چرا كه در نبوّت و رسالت امورى مانند صلح و جنگ، 
آموزش احكام، پاسخ به سؤالات و امامت در جماعات مطرح است و زن اين خصيصه و قدرت بدنى كافى را ندارد تا 

  :فرمايند هاى بدنى و روانى زنان مى ها تماس بگيرد اميرالمؤمنين على عليه السلام در مورد ويژگى تواند با همه انسانب

رْأةَ رَيحْانَةُ وَليَسَتْ بِقَهْرَمانةٍَ «
َ
رْأةَ ماجاوَزَ نفَسَها فانَّ الم

َ
  .»لاتمَلِْكِ الم

  .»1« »نه قهرمانبر زن فراتر از توان تحميل مكن؛ زيرا زن ريحانه است و «

كاهد؛ زيرا ممكن است زن به مقام ولايت برسد و نسبت به  البتّه اختصاص رسالت به مردان هرگز از مقام معنوى زن نمى
بسيارى از انبياى الهى برتر باشد چنان كه حضرت فاطمه زهرا عليها السلام به آن مقام والا نائل شد و سَيَّدة نساء العالمين  

حضرت مريم عليها السلام كه به مقام منيعى دست يافت و سرور زنان زمان خودش شد و قرآن كريم او گرديد، همين طور 
   و براى حضرت مريم عليها السلام مقاماتى »2« كند را الگوى همه مؤمنان معرّفى مى

______________________________  
ج البلاغه28، باب 526: عيون الحكم) 1(   .31نامه : ؛ 

 فَخَانَـتَاهمَُا فَـلَمْ يُـغْنِيَا عَنـْهُمَا مِنَ بَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرأَةََ نوُحٍ وَامْرَأةََ لوُطٍ كَانَـتَا تحَْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِناَ صَالحَِينِْ ضَرَ «) 2(
مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرأَةََ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ ليِ عِندَكَ بَـيْتاً فيِ الجْنََّةِ وَضَرَبَ اللَّهُ * اللَّهَ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ 

خدا براى كافران، زن نوح و زن لوط را مثل زده كه تحت سرپرستى و » «وَنجَِّنيِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنجَِّنيِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ 
دارى به آن دو بنده شايسته ما خيانت ورزيدند، و آن  بنده شايسته از بندگان ما بودند، ولى در امر دين و دين زوجيت دو

با وارد شوندگان وارد آتش : دو پيامبر چيزى از عذاب خدا را از آن دو زن دفع نكردند و هنگام مرگ به آن دو گفته شد
اى در  براى من نزد خودت خانه! پروردگارا: ه است هنگامى كه گفتو خدا براى مؤمنان همسر فرعون را مثل زد.* شويد

  .11 -10): 66(تحريم » شت بنا كن ومرا از فرعون وكردارش رهايى بخش ومرا از مردم ستمكار نجات ده

  225: پرسشها و پاسخها، ص
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يت كه مقامى ملكوتى و معنوى بنابر اين ولا. شمارد برمى »2«  و مكالمه فرشتگان »1«  بس ارزشمند چون اصطفا، طهارت
رسد و گاه در اين مقام، مقامى اجرايى مانند  است بين مرد و زن مشترك است و در سايه ولايت انسان به قرب الهى مى

  .شود نبوّت و رسالت به وى داده مى

و ابلاغ آن به  رسد به اين معنا است كه هيچ زنى از نظر دريافت وحى پس اگر هيچ زنى به مقام رسالت و نبوّت نمى
  رسد مسؤوليّت اجرايى نمى

______________________________  
  .10): 23(مؤمنون » اند اينانند كه وارثان» «أوُلئِكَ هُمُ الْوَارثِوُنَ «) 1(

ياَ مَرْيمَُ اقـْنُتيِ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي * الْعَالَمِينَ  نِسَاءِ   وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ ياَ مَرْيمَُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى«) 2(
 وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ ذلِكَ مِنْ أنَْـبَاءِ الْغَيْبِ نوُحِيهِ إِليَْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُـلْقُونَ أقَلاَمَهُمْ أيَُّـهُمْ يَكْفُلُ مَرْيمََ * وَاركَْعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ 

نْـيَا وَالآْخِرَةِ وَمِنَ  إِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ ياَ مَرْيمَُ إِنَّ اللَّهَ يُـبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسمُْهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ * مُونَ إِذْ يخَْتَصِ  وَجِيهاً فيِ الْدُّ
هاى ظاهرى و باطنى  برگزيده و از همه آلودگى قطعاً خدا تو را! اى مريم: و ياد كنيد هنگامى كه فرشتگان گفتند» «الْمُقَرَّبِينَ 

فروتنانه براى پروردگارت به طاعت برخيز و سجده به جاى ! اى مريم.* پاك ساخته، و بر زنان جهانيان برترى داده است
و تو هنگامى كه آنان . كنيم اين حقايق از خبرهاى غيبى است كه به تو وحى مى.* آور و با ركوع كنندگان ركوع كن

انداختند كه كداميك از آنان سرپرستى مريم را عهده دار شود، و نيز زمانى   هاى خود را به عنوان قرعه زدن در آب مى قلم
! اى مريم: ياد كنيد زمانى كه فرشتگان گفتند.* كردند، نزد آنان نبودى كه براى كفالت او با يكديگر جدال و ستيز مى

دهد كه در دنيا و آخرت داراى  ه نامش مسيح عيسى بن مريم است مژده مىاى از سوى خود ك يقيناً خدا تو را به كلمه
  .45 -42): 3(آل عمران » مقبوليّت و آبرومندى و از مقرباّن است

  226: پرسشها و پاسخها، ص

پس آنچه مخصوص مرد است كارى اجرايى است كه مربوط به . ولى ممكن است به مقام معنوى ولايت دست پيدا كند
  .بدنى، روانى و شرايط اجتماعى او استهاى  ويژگى

  227: پرسشها و پاسخها، ص
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  :15سؤال 

  

  آفرينش حضرت آدم عليه السلام از چه چيزى و به چه كيفيّتى بوده است؟

شود كه انسان در آغاز  از آيات مختلف قرآن و تعبيرات گوناگونى كه درباره مبدأ آفرينش انسان آمده به خوبى استفاده مى
  و بعد به صورت گل بدبو »2«  ، پس با آب آميخته شده و به صورت گل درآمده»1«  خاك بوده

______________________________  
ضْغَةٍ مخَُّلَقَةٍ وَغَيرِْ عَلَقَةٍ ثمَُّ مِن مُّ ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فيِ رَيْبٍ مِنَ الْبـَعْثِ فإَِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن تُـراَبٍ ثمَُّ مِن نُّطْفَةٍ ثمَُّ مِنْ «) 1(

وَمِنكُم مَّن   أَجَلٍ مُّسَمّىً ثمَُّ نخُْرجُِكُمْ طِفْلاً ثمَُّ لِتَبـْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُـتـَوَفىَّ   مخَُلَّقَةٍ لِّنبُـَينَِّ لَكُمْ وَنقُِرُّ فيِ الأَْرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلىَ 
تْ وَأنَْـبَتَتْ مِن كُلِّ كَيْلاَ يَـعْلَمَ مِن بَـعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَـرَى الأَْرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أنَزلَْنَا عَلَيـْهَا الْمَاءَ اهْتـَزَّتْ وَرَبَ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِ   يُـرَدُّ إِلىَ 

كه ما شما   اگر درباره برانگيخته شدن پس از مرگ در ترديد هستيد، پس به اين واقعيت توجه كنيد! اى مردم» «زَوْجٍ َِيجٍ 
را از خاك آفريديم، سپس از نطفه، سپس از علقه، سپس از پاره گوشتى با آفرينشى كامل يا غير كامل آفريديم تا براى شما 

كنيم؛ آن گاه  ها مستقر مى خواهيم تا مدتى معين در رحم روشن كنيم كه ما به برانگيختن مردگان تواناييم؛ و آنچه را مى
و برخى از . آوريم تا آنكه به قدرت فكرى و نيرومندى جسمى خود برسيد رحم مادر بيرون مىشما را به صورت كودك از 

گردانند تا در  ترين دوره عمر كه ايام پيرى است برمى شود، و برخى از شما را به پست شما پيش از فرتوتى قبض روح مى
اينكه زمين را در زمستان خشك و افسرده هاى ديگر قدرت ما  و از نشانه. نتيجه از دانشى كه داشتند چيزى ندانند

جت انگيزى  جنبد و برمى كنيم، مى بينى، پس چون آب باران را بر آن نازل مى مى آيد و از هر نوع گياه تر و تازه و 
  .5): 22(حج » روياند مى

اوست كه شما را از گِلى مخصوص آفريد، » «تمَتْـَرُونَ  أَجَلٌ مُسَمّىً عِندَهُ ثمَُّ أنَْـتُمْ   هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِن طِينٍ ثمَُّ قَضَى«) 2(
كه باز شما با اين همه دلايل آشكار در ! سپس براى عمر شما مدتى مقرّر كرد، و اجل حتمى و ثابت نزد اوست، شگفتا

  .2): 6(انعام » كنيد يكتايى و ربوبيّت و خالقيّت او شك مى

  228: پرسشها و پاسخها، ص

صَلْصالٍ  «  و بعداً به صورت خشكيده درآمد و حالت »2« چسبندگى پيدا كرد«س حالت پ »1«  درآمده) لجن(
  .به خود گرفت »3« »كَالْفَخَّارِ 
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هاى انتقالى تحت  اى چقدر توقّف كرد و اين حالت اين مراحل از نظر زمانى چه اندازه طول كشيد و انسان در هر مرحله
چه مسلّم  داند و بس، آن كه از علم و دانش ما مخفى است و تنها خدا مىها مسائلى است   چه عواملى به وجود آمد اين

كه مادّه اوليه  گر واقعيّتى است كه با مسائل تربيتىِ انسان پيوند مهمّى دارد و آن اين است اين است كه تعبيرات مزبور بيان
ارزشى چنان مخلوق  اوند بزرگ از چنين مادّه بىمقدار و از حقيرترين موادّ روى زمين بوده، امّا خد ارزش و بى انسان بسيار بى

اى است به اين معنى كه ارزش واقعى انسان را همان  باارزشى ساخت كه گل سرسبد جهان آفرينش شد و در ضمن اشاره
دهد تا با شناخت اين حقيقت انسان  به آن اشاره شده تشكيل مى »4«  و نفخه رباّنى كه در آيات قرآن كريم» روح الهى«
  .ه تكامل خود را به خوبى دريابد و بداند از كدامين مسير بايد برود تا ارزش واقعى خود را در عالم هستى بازيابدرا

______________________________  
بندى  يقيناً ما چشم: باز خواهند گفت» «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلائِكَةِ إِنيِّ خَالِقٌ بَشَراً مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حمََإٍ مَّسْنُونٍ «) 1(

  .28): 15(حجر » ايم، بلكه گروهى جادو شده هستيم شده

زِبٍ «) 2( آيا آفرينش آنان : پس از منكران معاد بپرس» «فَاسْتـَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أمَ مَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن طِينٍ لاَّ
ايم؟ به يقين آفرينش آنان كارى ناچيز  آفريده... ها و ها، زمين، كوه ان، آسمانتر و دشوارتر است يا آنچه مانند فرشتگ سخت

  .11): 37(صافاّت » ايم است چون ما آنان را از گِلى چسبنده آفريده

نسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ «) 3(   .14): 55(الرّحمن » انسان را از گلى خشكيده مانند سفال آفريد» «خَلَقَ الإِْ

كند؛ زيرا او حكيم و  و مسلماً پروردگار توست كه محشورشان مى» «وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يحَْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ «) 4(
  .25): 15(حجر » داناست

  229: پرسشها و پاسخها، ص

  

   مسائلى پيرامون نبوّت خاصه

  

  231: پرسشها و پاسخها، ص
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  :1سؤال 

  

  بن عبداللَّه صلى االله عليه و آله قبل از بعثت پيرو چه دين و آيينى بودند؟ پيامبر گرامى اسلام حضرت محمّد

با مراجعه به سيره عملى پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله و مطالعه تاريخ قبل از بعثت پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله 
وقتى بحيراى راهب، . نگشته استشود كه آن حضرت هرگز بت نپرستيده و از مسير توحيد خارج  ثابت و روشن مى

هاى پيامبر خاتم را در سيماى محمد صلى االله عليه و آله نوجوان مشاهده كرد و براى آزمودنش او را به دو بت لات  نشانه
  :سوگند داد، اين جمله به ياد ماندنى را از آن حضرت شنيد كه فرمودند  و عزّى

  .»1« »هِ ما أبغَضْتُ شيئاً قَطُّ بغضَهُمالاتَسْألْنى بلات والعُزّى شيئاً، فَـوَاللَّ «

  .»مرا به اين دو بت سوگند مده كه به خدا هيچ گاه چيزى نزد من منفورتراز آن دو نبوده است«

ها به بتكده برود، امتناع  خواستند كه با آن هر وقت كسانى از اهل قبيله پيامبر صلى االله عليه و آله از آن حضرت مى
  .رفتند ردند و به آن جا نمىك ورزيده و قبول نمى

اگر نعوذ باللَّه پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله قبل از «: گويد چنين مى  از سوره مباركه ضُحى 6زمخشرى در تفسير آيه 
   بعثت كافر بودند، هر آينه اين امر به

______________________________  
  .14، حديث 2، باب 196/ 15: الانوار؛ بحار 245/ 1: السّيرة النبّويهّ ابن كثير) 1(

  232: پرسشها و پاسخها، ص

  .»1« »شد اى براى ايشان مطرح مى عنوان نقيصه

بينيم وقتى پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله خويشاوندان خود را براى اظهار رسالت الهى خود جمع كرد و  در حالى كه مى
آنان زبان به اعتراض با نظر به سابقه طفوليّت و جوانى آن بزرگوار نگشود رسالت خود را به آنان عرضه نمود هيچ يك از 

لذا اميرالمؤمنين على عليه السلام . كرد با اين كه ادّعايى كه آن حضرت مطرح فرموده بود تمام موجوديّت آنان را دگرگون مى
ج البلاغه وقتى بعضى از اوصاف پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله را بي   :فرمايند نمايند مى ان مىدر 
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  .»...خَيـْرَ البرَيةِّ طِفْلاً وأنجَْبَها كَهْلاً ... «

ترين مردمان و در دوران بزرگسالى نجيب«   .»2« »...بود ترين آنان در دوران طفلى 

اه وجود دارد  نموده است سه ديدگ امّا در مورد اين كه پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله بر طبق چه مذهب و آئينى عمل مى
كنيم و  كه ما به جهت رعايت اختصار ديدگاه سوّم را كه اكثر دانشمندان شيعه و اهل سنّت بر آن معتقدند را بيان مى

آن عبارت است از اين كه حضرت رسول اكرم صلى االله عليه و آله قبل از بعثت تابع هيچ شريعتى از شرايع گذشته 
كردند تا زمانى كه  وى خداوند سبحان براى حضرت مشخّص شده بود عمل مىاند بلكه به تكليف خود كه از س نبوده

  آيين اسلام بر ايشان نازل گشت چنان كه شيخ طوسى در عدّة

______________________________  
  .265/ 4: الكشاف) 1(

  .104خطبه : ج البلاغه) 2(

  233: پرسشها و پاسخها، ص

الاصول، علاّمه طباطبايى در الميزان، مرحوم طبرسى در مجمع البيان و علامه مجلسى الاصول، مرحوم ميرزاى قمى در قوانين 
در بحارالانوار و همچنين از دانشمندان اهل سنّت كسانى مانند قاضى عيّاض در الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، ابوبكر 

ازى در تفسير كبير و ابن ابى الحديد معتزلى باقلانى، ابوعلى جبائى، ابوهاشم معتزلى، جاراللَّه زمخشرى در الكشاف، فخر ر 
ج البلاغه قائل به اين قول شده   .اند در شرح 

  :از جمله دلايلى كه بر اين قول دلالت دارد عبارتند از

 تمام مسلمانان اتّفاق نظر دارند كه پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله بر تمام انبيا برترى داشته و افضل از آنان است و از - 1
  .»1«  نظر عقل تبعيّت كردن أفضل از مفضول صحيح نيست

اند حتماً در تاريخ زندگى ايشان نقل  اگر پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله واقعاً به يكى از شرايع گذشته متعبّد بوده - 2
كردند، در  شد و اهل آن شريعت اين را جزو افتخارات خود حساب كرده و از اين مسأله به نفع خود احتجاج مى مى

  .حالى كه در هيچ جاى تاريخ چنين امرى ذكر نشده است
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شود كه پيامبر اكرم صلى  با توجّه به آن چه كه در بيان معناى نبى در نبوّت عامّه گذشت از روايات معتبر استفاده مى - 3
  .»2« اند سالت مشرّف شدهاند و در سنّ چهل سالگى به مقام ر  االله عليه و آله قبل از بعثت نيز مقام نبوّت را داشته

حضرت على عليه السلام كه از كودكى در محضر پيامبر بوده و تربيت يافته مكتب محمّدى صلى االله عليه و آله است  - 4
  :فرمايد مى

______________________________  
  .596/ 2: الذريعه الى اصول الشريعه) 1(

  .317/ 1: النبوية، ابن كثير؛ السيرة 2باب  278/ 18: بحارالانوار) 2(

  234: پرسشها و پاسخها، ص

اش را قرين وى ساخت تا او را  فرشته از آن زمانى كه پيامبر خدا صلى االله عليه و آله از شير بازگرفته شد، خداوند بزرگترين«
  .»1« هاى بزرگوارى و درستى و اخلاق نيك رهنمون سازد به راه

رت صلى االله عليه و آله در طول چهل سال قبل از بعثت اين امر به خوبى معلوم و با مراجعه به سيره عملى آن حض - 5
رفته و در هيچ موردى ملاحظه نشده است كه  شود كه ايشان در اين مدت راه و روش خاصّ خود را مى مشخّص مى

  ها و نصارى يساهاى يهودىايشان به كتاب و يا دانشمندى از دانشمندان شرايع گذشته مراجعه نمايند و يا در معابد و كل
  .ها باشند و يا مذاهب ديگر رفته و مشغول عبادت و انجام اعمال آن

______________________________  
  ).قاصعه( 234خطبه : ج البلاغه) 1(

  235: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :2سئوال 
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صلى االله عليه و آله آيا تا آخر عمر امّى ماندند  مقصود از امّى بودن پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله چيست؟ پيامبر اكرم
  و ديگر اين كه علم و دانش خود را از چه طريقى آموختند؟

امّا اين كه   »1«  كلمه امّى، يكى از القاب پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله است كه در دو آيه از قرآن كريم آمده است
  چيست سه نظريهّ را در اين جا» امّى«منسوب به چه چيز است و به عبارت ديگر مبدأ اشتقاق كلمه » امّى«كلمه 

______________________________  
يلِ يأَْمُرُهُم باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْهَاهُمْ عَنِ الَّذِينَ يَـتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبيَِّ الأُْمِّيَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فيِ التَّ «) 1( نجِْ وراَةِ وَالإِْ

تيِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ الْمُنْكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّبَاتِ وَيحَُرِّمُ عَلَيْهِمُ الخْبََائِثَ وَيَضَعُ عَنـْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَْغْلاَلَ الَّ 
يعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ * وَنَصَرُوهُ وَاتَّـبـَعُوا النُّورَ الَّذِي أنُْزلَِ مَعَهُ أوُْلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  قُلْ ياَأيَُّـهَا النَّاسُ إِنيِّ رَسُولُ اللَّهِ إِليَْكُمْ جمَِ

» هِ وَرَسُولِهِ النَّبيِِّ الأُْمِّيِّ الَّذِي يُـؤْمِنُ بِاللَّهِ وكََلِمَاتهِِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَـهْتَدُونَ السَّمواتِ وَالأَْرْضِ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ يحُْيِي وَيمُيِتُ فَآمِنُوا باِللَّ 
ها و اوصافش در تورات وانجيل  كه او را نزد خود با همه نشانه» ناخوانده درس«همان كسانى كه از اين رسول و پيامبر «

عَلَى اللَّهِ    وَ مَنْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افـْترَى- ( FtnTxtS )1 نند؛ پيامبرى كه آنان را به كارهاى شايستهك يابند، پيروى مى نگاشته مى
مَراتِ الْمَوْتِ وَ إِذِ الظَّالِمُونَ فيِ غَ   ءٌ وَ مَنْ قالَ سَأنُْزلُِ مِثْلَ ما أنَْـزَلَ اللَّهُ وَ لَوْ تَرى كَذِباً أَوْ قالَ أوُحِيَ إِليََّ وَ لمَْ يوُحَ إِليَْهِ شَيْ 

ى اللَّهِ غَيـْرَ الحَْقِّ وَ كُنْتُمْ عَنْ آياتهِِ الْمَلائِكَةُ باسِطُوا أيَْدِيهِمْ أَخْرجُِوا أنَْـفُسَكُمُ الْيـَوْمَ تجُْزَوْنَ عَذابَ الهْوُنِ بمِا كُنْتُمْ تَـقُولوُنَ عَلَ 
به من وحى شده؛ در حالى كه : گويد بندد، يا مى مى چه كسى ستمكارتر از كسى است كه به خدا دروغ« »تَسْتَكْبرِوُنَ 

اى كاش ! كنم؟ من به زودى مانند آنچه خدا نازل كرده نازل مى: چيزى به او وحى نشده است، و نيز كسى كه بگويد
هاى خود را به سوى آنان   اند ببينى در حالى كه فرشتگان دست ها و شدايد مرگ ستمكاران را هنگامى كه در سختى

زنند جانتان را بيرون كنيد، امروز كه روز وارد شدن به جهان ديگر است به سبب سخنانى كه به ناحق  و فرياد مى گشوده
  .93): 6(انعام » شويد اى مجازات مى كرديد، به عذاب خواركننده گفتيد واز پذيرفتن آيات او تكبرّ مى درباره خدا مى

  236: پرسشها و پاسخها، ص

  :نمائيم مطرح مى

به معنى مادر است يعنى كسى كه از نظر خواندن و نوشتن به همان حالت مادرزادى خود » امّ «منسوب به » مّىا« - 1
  .باقى است
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است، يعنى كسى كه به روش اكثريت مردم عادت دارد؛ زيرا اكثريت مردم خواندن و » امّت«منسوب به » امّى« - 2
و به معنى كسى است كه به روش و عادت عامّه مردم » عامه« منسوب به» عامى«دانستند، چنان كه كلمه  نوشتن را نمى

  .كند عمل مى

  .ناميده است »1« » امّ القرى«يعنى مكّه است؛ زيرا قرآن مكّه را »  امّ القرى«منسوب به » امّى« - 3

صود از امّى تر است و مورد قبول اكثريّت علماى اسلامى نيز هست بنابر اين مق نظر اوّل با توجه به قواعد ادبى صحيح
بودن پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله اين است كه آن حضرت نزد كسى درس نخوانده و خواندن و نوشتن نياموخته است 

  .سواد بودن ملازمه ندارد و پر واضح است كه درس نخواندن با بى

______________________________  
إِذِ   ءٌ وَمَن قَالَ سَأنُْزلُِ مِثْلَ مَاأنَْـزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَـرَى هِ كَذِباً أَوْ قاَلَ أوُحِيَ إِليََّ ولمََْ يوُحَ إِليَْهِ شَيْ عَلَى اللَّ   وَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افـْتـَرَى«) 1(

وْنَ عَذَابَ الهْونِ بمِاَ كُنتُمْ تَـقُولوُنَ عَلَى اللَّهِ الظَّالِمُونَ فيِ غَمَراَتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاَئِكَةُ باَسِطُوا أيَْدِيهِمْ أَخْرجُِوا أنَْـفُسَكُمُ الْيـَوْمَ تجُْزَ 
به من : گويد بندد، يا مى چه كسى ستمكارتر از كسى است كه به خدا دروغ مى» «غَيـْرَ الحَْقِّ وكَُنتُمْ عَنْ آياَتهِِ تَسْتَكْبرِوُنَ 

ه زودى مانند آنچه خدا نازل كرده من ب: وحى شده؛ در حالى كه چيزى به او وحى نشده است، و نيز كسى كه بگويد
هاى  اند ببينى در حالى كه فرشتگان دست ها و شدايد مرگ اى كاش ستمكاران را هنگامى كه در سختى! كنم؟ نازل مى

زنند جانتان را بيرون كنيد، امروز كه روز وارد شدن به جهان ديگر است به سبب  خود را به سوى آنان گشوده و فرياد مى
» شويد اى مجازات مى كرديد، به عذاب خواركننده گفتيد واز پذيرفتن آيات او تكبرّ مى ناحق درباره خدا مى سخنانى كه به

  .93): 6(انعام 

  237: پرسشها و پاسخها، ص

آرى، روش معمول و متعارف براى كسب علم و دانش درس خواندن است ولى علم و دانش پيامبران الهى از طريق معمول 
ا افاضه مىشود،  تحصيل نمى باشند بنابراين معلّم آنان خداوند  شود و صاحب علم لدنىّ مى بلكه از طريق لطف الهى به آ

  :اند و به قول حافظ ترين معارف را آموخته بوده و در مكتب وحى، عالى

  نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت
 

 آموز صد مدرّس شد به غمزه مسأله
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ترين گواه در مقام والاى علمى و دانش وسيع پيامبر معارف بلند قرآن كريم  و احكام و قوانين جامع و كامل آن حضرت 
  .باشد اكرم صلى االله عليه و آله مى

سواد بودن است و نه نخواندن و ننوشتن براى پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله نقص  بنابر اين امّى بودن نه به معناى بى
  .باشد مى

پيغمبر امّى بود، امّى بودن براى او كمال بود؛ زيرا علم خويش را از بالا گرفته بود امّا «: گويد ين باره مىابن خلدون در ا
  .»1« »امّى بودن براى ما نقص است؛ زيرا مساوى با جاهل بودن ما است

ليم و فراگيرى لوح ضميرش از تع »2«  آرى، رسول اكرم صلى االله عليه و آله به حكم تاريخ قطعى و به شهادت قرآن
   او انسانى است كه مكتبى، جز مكتب الهى نديده و جز از حق، دانش نياموخته. دانش از بشر، پاك بوده است

______________________________  
  .419: مقدّمه ابن خلدون) 1(

اى را  و پيش از اين قرآن، تو هيچ نوشته» «رْتَابَ الْمُبْطِلُونَ وَمَا كُنتَ تَـتـْلُوا مِن قَـبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلاَ تخَُطَّهُ بيَِمِينِكَ إِذاً لاَ «) 2(
» كردند گو در وحى بودن و حقّانيّت آن شك مى گرايان ياوه نوشتى وگرنه باطل خواندى و آن را با دست خود نمى نمى

  .48): 29(عنكبوت 

  238: پرسشها و پاسخها، ص

ها شده مانند ساير پيامبران كه درس نخواندند  ها و دانشگاه آورنده دارالعلمبا اين حال او معلّم بشر و پديد . »1«  است
  .»2« كند اند حضرت آدم فرد درس نخوانده بود ولى قرآن كريم او را معلّم فرشتگان معرّفى مى ولى بزرگترين معلّمان بوده

ه قبول دارند و در دوران بعد از رسالت نيز بنابر اين پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله چه در دوران قبل از رسالت كه هم
امّى بودند و با توجّه به مسائلى كه بعضى از دانشمندان اسلامى نسبت به امّى بودن پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله 

است  اند يك نوبت بيشتر نبوده اند اگر بپذيريم كه در دوران رسالت پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله نوشته مطرح كرده
چنان كه در جريان صلح حديبيه گفته شده كه پيامبر قلم به دست گرفت و صلحنامه را نوشت ولى جمعى از علماى 

  .»3« اند اسلام اين خبر را انكار كرده
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سوره عنكبوت بيان كرده است و آن  48درس ناخواندگى پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله را نيز خداوند در آيه «حكمت 
مت را بر پيامبر وارد مى گر پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله مىاين كه ا     كردند كه توانست بخواند و بنويسد، اين 

______________________________  
گفتار .* گويد ىو از روى هوا و هوس سخن نم» « عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى*  إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى*  وَمَا ينَطِقُ عَنِ الهْوََى«) 1(

  .5 -3): 53(نجم » فرشته بسيار نيرومند به او تعليم داده است.* شود، نيست او چيزى جز وحى كه به او نازل مى

قَالوُا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ * دِقِينَ تُمْ صَاوَعَلَّمَ آدَمَ الأَْسمْاءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقالَ أنَبِْئُونيِ بأَِسمَْاءِ هؤُلاَءِ إِنْ كُنْ «) 2(
ها ىِ موجودات را به آدم آموخت؛ سپس هويت و حقايق ذات  و خدا همه نام» «لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتـَنَا إِنَّكَ أنَْتَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ 

ى سزاوار بودنتان به جانشينى هاى ايشان خبر دهيد، اگر در ادعا مرا از نام: موجودات را به فرشتگان ارائه كرد و گفت
اى نيست، يقيناً تويى كه  تو از هر عيب و نقصى منزّهى، ما را دانشى جز آنچه خودت به ما آموخته: گفتند.* راستگوييد

  .32 -31): 2(بقره » بسيار دانا و حكيمى

  .308/ 16: تفسير نمونه) 3(

  239: پرسشها و پاسخها، ص

ها  گويد و يا از كسى آموخته است و همه اين ها را از پيش خود مى لهى نيست و او آنخواند وحى ا آياتى كه بر مردم مى
ام را از سوى مخالفان مطرح   مى ّ توانست در اذهان مردم ايجاد شك و ترديد نمايد چنان كه در جاى ديگر، قرآن كريم اين ا

  :كرده و فرموده است

  .»1« »ا يُـعَلِّمُهُ بَشَرٌ وَ لَقَدْ نَـعْلَمُ أنََّـهُمْ يَـقُولوُنَ إِنمَّ «

  !!آموزد يقيناً اين آيات را بشرى به اومى: گويند دانيم كه آنان مى و ما مى

مت را خنثى خوانده و نه مى درس ناخواندگى پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله و اين كه او نه مى كرد  مى  نوشته، اين 
  :اى اديان مختلف خطاب به رأس الجالوت فرمودندچنان كه حضرت رضا عليه السلام در مناظره با علم

يدست، چوپان، هيچ كتابى نخوانده و نزد هيچ استادى « از جمله دلايل صدق اين پيامبر آن است كه شخصى بود يتيم، 
  .»2« »آمده است نرفته بود، كتابى آورد كه در آن حكايت پيامبران و خبر گذشتگان و آيندگان
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گر اين مطلب است كه پيامبر   شويم كه بعضى رواياتى كه در منابع روايى وجود دارد بيان نيز متذكّر مىدر پايان اين نكته را 
 16نوشته است مانند روايتى كه علامه مجلسى در جلد  خوانده و هم مى گرامى اسلام صلى االله عليه و آله هم مى

در مقابل رواياتى هم موجود است كه نافى اين  و. از امام صادق عليه السلام نقل كرده است 133بحارالانوار صفحه 
  .باشد مطلب مى

______________________________  
  .103): 16(نحل ) 1(

  .65، باب 417: التوحيد شيخ صدوق) 2(

  240: پرسشها و پاسخها، ص

  :توان به دو صورت بين اين دو دسته از اخبار جمع كرد مى«فرمايد  علاّمه مجلسى رحمه االله مى

  .نوشتند به خاطر نوعى مصلحت پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله قادر بر كتابت بودند ولى نمى - 1

اخبارى را كه دال بر عدم كتابت و قرائت است را حمل كنيم بر اين كه كتابت و قرائت كردن را از بشرى نياموخته بود  - 2
  .»1« »قرائت بودند به طريق اعجاز اما اخبار ديگر را حمل كنيم بر اين كه پيامبر قادر بر كتابت و

______________________________  
  .72، حديث 6، باب 134/ 16: بحارالانوار) 1(

  241: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :3سئوال 

  

  اند؟ هاى ديگرى نيز داشته آيا پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله غير از قرآن معجزه
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توان  ها مى هاى فراوان ديگرى داشته است كه براى آگاهى از آن وه بر قرآن كريم معجزهپيامبر اكرم صلى االله عليه و آله علا
  .هاى پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله رجوع كرد به كتب مربوط به معجزه

الآمال از ابن شهر آشوب نقل كرده كه تعداد معجزات آن حضرت چهار هزار و  محدّث قمّى قدس سره در كتاب منتهى
در اين جا به ذكر چند . ها ذكر شده است و چهل معجزه بود، كه از اين تعداد سه هزار معجزه در كتاب چهار صد
  :پردازيم معجزه مى

ج البلاغه آمده است - 1   .»1«  حركت درخت به درخواست پيامبر صلى االله عليه و آله كه شرح آن در 

رسيده در خيمه گوسفند لاغرى ) امّ معبد(به خيمه زنى به نام كردند در بين راه  زمانى كه از مكّه به مدينه هجرت مى - 2
. اگر اجازه دهى من شير او را بدوشم: پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله فرمود. هاى خشكيده را مشاهده نمودند با پستان

و » امّ معبد«ه هاى گوسفند و خواندن دعا، آن قدر شير از پستان گوسفند دوشيد ك آن گاه با دست كشيدن به پستان
  .همه اصحاب از آن نوشيدند و در آخر نيز خود حضرت از آن شير نوشيدند

______________________________  
  ).قاصعه( 234خطبه : ج البلاغه) 1(

  242: پرسشها و پاسخها، ص

ه به درخت خرمايى بعد از هجرت به مدينه و ساختن مسجد، پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله هنگام خواندن خطب - 3
دادند تا اين كه شخصى با اجازه حضرت منبرى با سه پايه براى حضرت  اى از مسجد بود تكيه مى خشك كه در گوشه

اى كه  ساخت براى اوّلين بار كه پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله به بالاى منبر رفتند آن درخت به ناله درآمد و مانند ناقه
كرد تا آن كه حضرت از منبر به زير آمدند و او را دربرگرفتند تا آرام و ساكت شد پس  مى از فرزندش جدا شده ناله

  .كرد اين درخت به ستون حناّنه معروف است گرفتم تا قيامت ناله مى اگر من او را دربر نمى: حضرت فرمودند

يت كردند آن حضرت در سفر تبوك كه تشنگى بر اصحاب حضرت غلبه كرده بود اصحاب از شدّت تشنگى شكا - 4
اى كه همگى  شد گذاشت و آب افزايش يافت به گونه دست مبارك خود را در آب ظرفى كه حتىّ يك نفر با آن سيراب نمى

  .از آن آب خورده و حتىّ چهارپايان را نيز سيراب نمودند
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بود به وى رسيد،  كه در تعقيب آن حضرت» سراقة بن مالك«در جريان هجرت از مكّه، يكى از مشركان به نام  - 5
بدانچه دانى شرّ او را از من دفع كن، به ناگاه دست و پاى ! الهى: پيامبر صلى االله عليه و آله در آن حال دعا فرمود كه

  !گل و لاى فرورفت و به كلّى از حركت باز ايستاد اسب سراقه در زمين هموار و بى

اكنون دعا كن تا از اين و رطه خلاص شوم و . ين كار تو استدانستم كه ا! اى محمّد صلى االله عليه و آله: سراقه گفت
آن گاه حضرت دعا فرمود و زمين، اسب او را رها كرد و : كنم كه بازگردم و هر كس كه از عقب آيد را بازگردانم عهد مى

  .او بازگرديد

  243: پرسشها و پاسخها، ص

، حضرت شبى از مسجد الحرام به »1«  يات قرآنسير شبانه حضرت از مسجد الحرام تا مسجد الاقصى؛ مطابق آ - 6
توان ظرف چنين  ترين وسايل هم نمى سير كرد و اين مسافت را در چنان مدّت كوتاهى طى كرد كه با سريع  مسجد الاقصى

  .مدّتى آن مسافت را طى نمود

______________________________  
الَّذِي باَركَْنَا حَوْلَهُ لِنُريِهَُ مِنْ آياَتنَِا إِنَّهُ هُوَ   الْمَسْجِدِ الأْقَْصَى  مِنَ الْمَسْجِدِ الحَْراَمِ إِلىَ  بِعَبْدِهِ ليَْلاً   سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى«) 1(

را از مسجدالحرام به مسجد الاقصى كه پيرامونش  6اش محمّد  منزهّ و پاك است آن خدايى كه شبى بنده» «السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 
هاىِ عظمت و قدرت خود را به او نشان دهيم؛ يقيناً او شنوا و  ، سير و حركت داد، تا بخشى از نشانهرا بركت داديم

اسرائيل وسيله هدايت قرار داديم و در آن كتاب، آنان را به اين  و ما به موسى كتاب داديم و آن را براى بنى.* داناست
ذُو *  عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى«؛ 1): 17(اسرا » و كار ساز نگيريدام وكيل  حقيقت راهنمايى كرديم كه جز مرا كه خداى يگانه

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا *  عَبْدِهِ مَا أَوْحَى  إِلىَ   فَأَوْحَى*  فَكَانَ قَابَ قَـوْسَينِْ أَوْ أَدْنىَ *  فَـتَدَلىَّ   ثمَُّ دَنىَ *  وَهُوَ بِالأْفُُقِ الأَْعْلَى*  مِرَّةٍ فَاسْتـَوَى
*  إِذْ يَـغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَـغْشَى*  عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى*  عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتـَهَى*  وَلَقَدْ رَآهُ نَـزْلَةً أخُْرَى*  مَا يَـرَى  أفََـتُمارُونهَُ عَلَى*  ىرَأَ 

همان كه داراى .* ته بسيار نيرومند به او تعليم داده استفرش» « مِنْ آياَتِ رَبِّهِ الْكُبـْرَى  لَقَدْ رَأَى*  مَا زاَغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى
در حالى كه در افق اعلا .* باشد مسلط و چيره است درايت و توانمندى شگفتى است، پس به آنچه كه مأمور انجامش مى

آن  .* شدتر  اش با پيامبر به اندازه فاصله دو كمان گشت يا نزديك پس فاصله* تر شد، سپس نزديك رفت و نزديك.* بود
آنچه را دل پيامبر ديد به پيامبر دروغ نگفت تا او را درباره حقيقت .* كرد، وحى كرد اش آنچه را بايد وحى مى گاه به بنده

بينيد با او  آيا در آنچه به حقيقت مى.* فرشته وحى به وهم و خيال اندازد، بلكه به حضور و شهودش يقين كامل داشت
در آنجا كه جنت * نزد سدرة المنتهى،* يك بار ديگر هم او را ديده است،* ترديد يد؟ و بىكن به سختى مجادله و ستيزه مى

ديده پيامبر آنچه را .* آن گاه كه سدره را احاطه كرده بود آنچه از فرشتگان، نور و زيبايى احاطه كرده بود.* الماوى است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

هاى بسيار  به راستى كه بخشى از نشانه.* ديد بر غير حقيقت و به خطا نديد و از مرز ديدن حقيقت هم درنگذشت
  .18 -5): 53(نجم » بزرگ پروردگارش را ديد

  244: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :4سئوال 

  

  نام مبارك پيامر گرامى اسلام صلى االله عليه و آله چند بار در قرآن آمده است؟

پيامبر اسلام : خوانيم كه امام باقر عليه السلام مىپيامبر اسلام صلى االله عليه و آله اسامى متعدّدى داشتند در روايتى از 
  .»1« »نون«و » يس«، »عبداللَّه«، »احمد«، »محمّد«صلى االله عليه و آله ده نام داشت كه پنج نام آن در قرآن آمده؛ 

تح آيه و ف 2، محمّد آيه 40، احزاب آيه 144هاى آل عمران آيه  چهار مرتبه در قرآن آمده است در سوره» محمّد«نام 
29.  

  .آمده است 6يك بار در قرآن در سوره مباركه صفّ آيه » احمد«نام 

  .سوره مباركه جنّ آمده است 19در آيه » عبداللَّه«نام 

  :خوانيم كه فرمودند در روايتى از امام صادق عليه السلام مى. آمده است» يس«در آغاز سوره مباركه » يس«

ليِلُ عَلَى ذلِكَ قوُلهُُ تَعالىيس إسْمُ رَسُولِ اللَّه صلى االله ع« رْسَلين على:  ليه و آله وَالدَّ
ُ
  .»صراطٍ مستقيمٍ   إنَّكَ لَمِنَ الم

فرمايد تو از مرسلين و بر صراط  يس نام رسول خدا صلى االله عليه و آله است و دليل بر آن اين است كه بعد از آن مى«
  .»2« »مستقيم هستى

   يثى طولانى كه در آن حروف مقطعه قرآنامام صادق عليه السلام در ضمن حد
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______________________________  
  .15، حديث 313/ 5: نور الثقلين) 1(

  .15، حديث 375/ 4: همان) 2(

  245: پرسشها و پاسخها، ص

  :را معنى كردند، فرمودند

يس اسمى از اسماى پيامبر اسلام  »1«  للوحىياأيُّها السامع : فا سم من اسماء النبى صلى االله عليه و آله ومعناهُ » يس«امّا 
  .باشد مى» اى شنونده وحى«صلى االله عليه و آله است و معناى آن 

از اسامى پيامبر اسلام » نون«تواند قرينه اى باشد بر اين كه  در آغاز سوره مباركه قلم آمده و آيات بعدى نيز مى» ن«
  .صلى االله عليه و آله است

باشد كه در آغاز سوره مباركه طه به آن اشاره شده  اسامى پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله مى نيز يكى ديگر از» طه«
  .است

اى  «از اسامى پيامبر است و معنى آن يا طالب الحق، الهادى اليه » طه«در روايتى از امام صادق عليه السلام آمده كه 
  .»2« باشد مى» كسى كه طالب حقّى و هدايت كننده به سوى آنى

______________________________  
  .1، حديث 22: معانى الاخبار) 1(

  .4، حديث 6، باب 86/ 16: ؛ بحار الانوار1حديث  22: معانى الاخبار) 2(

  246: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :5سئوال 
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  هاى تورات و انجيل به ميان آمده است؟ آيا نامى از پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله در كتاب

و كتاب او را به امّت   عليه السلام حلقه اتّصالى است كه امّت موسى  سوره مباركه صف حضرت عيسى 6با توجّه به آيه 
دهد و خود را بشارت دهنده به آمدن پيامبرى كه نام او احمد است  پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله و كتاب او پيوند مى

  :كند معرّفى مى

  .»1« »بِرَسُولٍ يأَْتيِ مِنْ بَـعْدِي اسمُْهُ أَحمَْدُ وَ مُبَشِّراً «

  .دهم است، مژده مى» احمد«آيد و نامش  و به پيامبرى كه بعد از من مى

 گرچه در آيه فوق ذكرى ازاين سخن به ميان نيامده كه اين بشارت در متن كتاب آسمانى مسيح بوده يا نه، ولى آيات ديگر
  :خوانيم اعراف مى 156در آيه . ود انجيل استقرآن گواه بر ذكر آن در خ »2«

نجِْ «   .»يلِ الَّذِينَ يَـتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبيَِّ الأُْمِّيَّ الَّذِي يجَِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فيِ التَّـوْراةِ وَ الإِْ

ا و اوصافش در تورات وانجيل ه كه او را نزدخود با همه نشانه» ناخوانده درس«همان كسانى كه از اين رسول و پيامبر 
  .كنند يابند، پيروى مى نگاشته مى

______________________________  
  .6): 61(صف ) 1(

  .2530/ 19: تفسير الميزان) 2(

  247: پرسشها و پاسخها، ص

ف شده و  به نام تورات و انجيل وجود دارد نيز با وجود اين كه تحري  هايى كه امروز در دست يهود و نصارى در كتاب
هاى آن  نيست ولى باز هم تعبيرات فراوانى كه بشارت به ظهور بزرگى كه نشانه  و عيسى  هاى نازل شده بر موسى كتاب

  .شود كند ديده مى جز بر اسلام و آورنده آن تطبيق نمى

» پيركلتوس«تن يونانى آمده و در م» پارقليطا«ها در متن سريانى اناجيل كه از اصل يونانى گرفته شده  علاوه بر پيش گويى
  .»محمّد و احمد«است معادل » شخص مورد ستايش«آمده كه از نظر فرهنگ يونانى به معنى 
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ها از ورود پيامبر ناخشنود بودند پيامبر  ها شدند، آن در حديثى آمده كه پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله وارد معبد يهودى
دوازده نفر از خودتان را به من نشان دهيد كه گواهى بر وحدانيّت خدا و ! داى جمعيّت يهو : صلى االله عليه و آله فرمود

  .نبوت محمّد صلى االله عليه و آله بدهند تا خداوند غضبش را از تمام يهوديان جهان برگيرد

ها ساكت شدند و احدى پاسخ نگفت، پيامبر اسلام سه بار اين مطلب را تكرار كرد و در هر سه بار همه سكوت   آن
القابى كه در توراة براى پيامبر (» عاقب«و » حاشر«شما از بيان حق ابا كرديد ولى به خدا سوگند : دند سپس فرمودكر 

  .منم خواه ايمان بياوريد يا تكذيبم كنيد) آمده بود

به بايست سپس رو ! اى محمّد: سپس پيامبر بازگشت امّا هنوز قدم بيرون نگذاشته بود كه مردى پشت سر او آمد و گفت
   ترين فرد نسبت به كتاب آسمانى ها اعتراف گرفت كه آگاه جمعيّت يهود كرد و وقتى از آن

  248: پرسشها و پاسخها، ص

يهود . گيرم كه او همان پيامبرى است كه در تورات و انجيل آمده است من خدا را گواه مى: ها گفت هاست به آن آن
  .و كلمات زشت و بدى به او نثار كردندگويى  تو دروغ مى! هنگامى كه چنين ديدند گفتند

اين . »1« گوييد، انكار شما بعد از اقرارتان هرگز پذيرفته نخواهد شد شما دروغ مى: رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود
  .مرد كسى جز عبداللَّه بن سلام نبود

______________________________  
  .25/ 6: مسند، احمد) 1(

  249: صپرسشها و پاسخها، 

  

  :6سئوال 

  

كدام پيامبر براى بعد از خود جانشين و وصىّ تعيين كرده كه شيعه به چنين مطلبى در مورد پيامبر اسلام صلى االله عليه و 
  آله معتقدند؟
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شريعت نيازمند حافظ، مبينّ و مبلّغ و مجرى است از اين روى در طول دوران نبوّت پيامبران براى خود جانشينانى داشتند و 
اى را به جانشينى خود بر  شدند، افراد شايسته تىّ در دوران حيات خود نيز هرگاه به دلايلى از قوم و ملّت خود جدا مىح

  .گزيدند مى

  :وصى آدم عليه السلام

  :پيامبر خدا صلى االله عليه و آله فرمودند

من پيامبران را با نبوّت  «: كرد كهخداوند به او وحى   خواست كه وصىّ صالحى براى او قرار دهد پس آدم از خدا مى«
به  -تبارك و تعالى -پس خداوند. »قرار دادم ها را وصى سپس گروهى را از ميان خلقم برگزيدم و برگزيدگان آن گرامى داشتم
  :او وحى كرد

  .»1« »وصيّت كرد -بود كه همان پسرش هبة اللَّه  -پس آدم به شيث» به شيث وصيّت كن! آدم اى«

  :السلام وصىّ نوح عليه

______________________________  
  .5402حديث  175/ 4: من لايحضره الفقيه) 1(

  250: پرسشها و پاسخها، ص

  :امام باقر عليه السلام فرمودند

  .»چه در آن بود و وصيّت را به او سپرد و آن چون وفات نوح فرا رسيد به پسرش سام وصيت كرد و صندوق«

  :وصىّ موسى عليه السلام

  :م صادق عليه السلام فرمودنداما

وصيّت   كرد و به پسر خود و پسر موسى عليه السلام به يوشع بن نون و يوشع بن نون به فرزند هارون وصيت  موسى«
  .»1« »گزيند نكرد چرا كه انتخاب باخداى متعال است و از ميان آنان هر كسى را كه بخواهد برمى

  :وصىّ عيسى عليه السلام
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  :االله عليه و آله فرمودند پيامبر خدا صلى

عيسى عليه السلام به آسمان بالا برده شد در حالى كه از قومش پيمان گرفته بود كه به وصيّش شمعون بن حمون صفا «
  .»2« »وفادار بمانند

بدين جهت همه مسلمانان . بست پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله نيز در دوران حيات خود همين روش را به كار مى
  .تقدند كه پس از پيامبر بايد كسانى كه شايستگى خلافت و امامت را دارند اين مسؤوليت را بر عهده گيرندمع

______________________________  
  .3، حديث 293/ 1: الكافى) 1(

  .1، حديث 372: معانى الاخبار) 2(

  251: پرسشها و پاسخها، ص

  :فرمايند پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله مى

و نسبت تو با من همانند نسبت شيث با آدم  تو جانشين من بر امّتم در هنگام حيات و پس از مرگم هستى! اى على«
عليه السلام و سام بانوح عليه السلام و اسماعيل با ابراهيم عليه السلام و يوشع با موسى عليه السلام و شمعون با عيسى 

  .»1« »تو وصىّ و وارث منى! اى على. عليه السلام است

  :در روايت ديگرى فرمودند

  .»2« »طالب است وصىّ من على بن ابى«

______________________________  
  .26، حديث 61باب  103/ 38: ؛ بحارالانوار58: بشارة المصطفى) 1(

  .5407حديث  180/ 4: من لايحضره الفقيه) 2(

  252: پرسشها و پاسخها، ص
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  :7سئوال 

  

  به خاتميّت پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله اشاره شده است؟آيا در قرآن كريم هم 

ايمان به پيامبر ملازم با ايمان به خاتميّت . انديشه ختم نبوت و پايان يافتن سلسله رسالت از ضروريات تعاليم اسلامى است
حت يا اشارت بر اين آياتى پر شمار از قرآن كريم به صرا. اواست و پذيرش اسلام به معناى پذيرش ختم نبوّت است

  .موضوع دلالت دارند

اى جاودانگى آن را نيز  كنند به گونه گويند و كمالش را بيان مى همه آياتى كه از جهانى بودن دعوت اسلام سخن مى
ه اى كه در آن از خاتميّت سخن رفته و پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله را پايان دهند ترين آيه امّا صريح. دهند نشان مى

  :فرمايد اى است كه مى سلسله نبوّت دانسته است، آيه

  .»1« »ءٍ عَلِيماً  ما كانَ محَُمَّدٌ أبَا أَحَدٍ مِنْ رجِالِكُمْ وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتمََ النَّبِيِّينَ وَ كانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ «

  .»امبران است و خدا همواره بر هر چيزى دانا استپي محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست، ولى فرستاده خدا و خاتم«

  پيامبر. »2« موضوع خاتميّت در روايات هم جايگاهى ويژه دارد

______________________________  
  .40): 33(احزاب ) 1(

حديث در اين موضوع گردآورى شده است؛ بحار  135در اين كتاب حدود  179 -148/ 3: مفاهيم القرآن) 2(
  .2، باب 62/ 11: الانوار

  253: پرسشها و پاسخها، ص

. كرد آورد و خود را خاتم پيامبران و آخرين طلوع نبوّت معرّفى مى اكرم صلى االله عليه و آله بارها اين حقيقت را بر زبان مى
كننده صحيفه ختم  «فشارد و پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله را  اميرمؤمنان عليه السلام نيز بر اين حقيقت بسيار پاى مى

پس از وفات پيامبر . داند مى »3« »تمام كننده حجّت خداوند«و  »2« »پايان دهنده سلسله رسالت«، »1« »وحى
  :پايان خويش را به زبان آورد و فرمود صلى االله عليه و آله حزن و اندوه بى
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  .»4« »غيرِكَ مِن النُّبُـوَّةِ والإنباء وَأخبار السّماءبأَِبىِ أنَْتَ وَامِّى لَقَدِ انْـقَطَعَ بمِوَْتِك ما لمَْ ينَقَطِعْ بموتِ «

پايان يافتن دعوت پيامبران و بريدن : اى بريد كه در مرگ جز توكس چنان نديد پدر و مادرم به فدايت، با مرگ تو رشته«
  .»آسمان خبرهاى

______________________________  
  .133خطبه : ج البلاغه) 1(

  .1خطبه : همان) 2(

  .91خطبه : همان) 3(

  .33حديث  2، باب 527/ 22: ؛ بحارالانوار226خطبه : همان) 4(

  254: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :8سئوال 

  

  كردند؟ پيامبر گرامى اسلام صلى االله عليه و آله از چه طريقى امرار معاش مى

از پدر به ارث نبرده بود و در جوانى از اند، پيامبر مالى را  آن چنان كه مورّخان شرح حال آن حضرت را به ثبت رسانيده
  .نمود ممرّ تجارت، گاه به همراه عمويش ابوطالب و سپس با سرمايه خديجه عليها السلام امرار معاش مى

پس از ازدواج با خديجه تا بعثت نيز امر بدين منوال بود و هنگامى كه آن حضرت به نبوّت مبعوث گشت و پيش از 
كرد، اجمالاً  لوم نيست رسول خدا صلى االله عليه و آله معاش خويش را از چه ممرّى تأمين مىهجرت به مدينه دقيقاً مع

بقايايى از اموال خديجه در اختيار داشته است پس از هجرت، چندى در ضيافت انصار بوده و پس از آن سرايا و غزوات 
  :آغاز گرديد و به قول ابن عبّاس

  .»جُعِلَ رزقهُُ تحتَ رُمحْه«
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  .»»1« در زير سايه نيزه شجاعتش مقرّر بود روزيش«

  .رسيد و اختيارش با ايشان بود خمس نيز به دست حضرت مى

  .رسيد شمارى از اطراف و اكناف جهان به ايشان مى هداياى بى

   انفال هم به فرموده قرآن كريم مخصوص خدا و پيامبر صلى االله عليه و آله است

______________________________  
  .34حديث  4، باب 56/ 100. بحارالانوار )1(

  255: پرسشها و پاسخها، ص

  .شود و تمام اموال اضافى كه مالك خصوصى ندارد را شامل مى

  :فرمايند امام صادق عليه السلام مى

هجرت شود و همچنين سرزمينى كه اهلش آن را ترك كرده و از آن  انفال اموالى است كه از دارالحرب بدون جنگ گرفته مى«
و ميراث كسى كه وارثى نداشته باشد و سرزمين و اموالى كه پادشاهان به اين و آن  - نامند مى» ءْ  فىَ «و آن را  -كنند مى
ها از  هاى موات كه همه اين ها و سرزمين ها، درهّ زارها، جنگل بيشه -در صورتى كه صاحب آن شناخته نشود -بخشيدند مى

آله و بعد از او براى كسى است كه قائم مقام او است و اوآن را در هر راه كه  آن خدا و پيامبر صلى االله عليه و
  .»1« مصلحت خويش و مصلحت مردمى كه تحت تكفّل او هستند ببيند، مصرف خواهد كرد

______________________________  
  .82/ 7: ؛ تفسير نمونه254/ 1: كنزالعرفان) 1(

  256: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :9سئوال 
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معراج پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله در چه زمانى و از كجا شروع شد، روحانى بود يا جسمانى و از نظر عقلى و 
  علمى چگونه قابل اثبات است؟

 27در مورد تاريخ وقوع معراج در ميان مورّخان اسلامى اختلاف نظر است؛ بعضى آن را در سال دهم بعثت شب 
اند و  ماه مبارك رمضان و بعضى آن را در اوايل بعثت ذكر كرده 17ر سال دوازدهم شب رجب دانسته و بعضى آن را د

شود اين است كه آغاز اين سفر از  چه كه از ظاهر قرآن كريم استفاده مى مكان شروع معراج هم اختلافى است امّا آن
اختلاف در تاريخ وقوع و مكان  توان از ظاهر قرآن به راحتى گذشت و بايد دانست كه مسجدالحرام بوده است و نمى

  .شروع معراج مانع از اتّفاق در اصل وقوع آن نيست و بحث از سال و ماه و مكان، وقوع چندان اهميّت ندارد

  :امّا اين كه معراج پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله روحانى بوده يا جسمانى بايد گفت

: حضرت در حال معراج بيدار بود ثانياً : اين است كه اولاً ) سنىّ اعم از شيعه و (كه مشهور ميان دانشمندان اسلامى 
  .جسم داشت امّا در مورد جسمانى بودن معراج نبايد گرفتار افراط شد

بخشى از معراج مربوط به جسم است يعنى همان سير شبانه از مسجدالحرام تا مسجدالاقصى، امّا بخشى ديگر از معراج كه 
ة المنتهى، گفتگو با جبرئيل، دريافت وحى، رسيدن به مقام قاب قوسين و امثال ذلك است مربوط به مشاهده انبيا، سدر 

جسمانى نبوده، گرچه پيامبر در اين قسمت جسم داشته و بيدار هم بوده است ولى درك آن حقايق والا به وسيله روح 
  :فرمايد است كه جايى كه قرآن مى اش آن صورت گرفته است والاّ اگر قرار باشد همه معراج جسمانى تلقّى شود لازمه

  257: پرسشها و پاسخها، ص

  .»1« » فَكانَ قابَ قَـوْسَينِْ أَوْ أدَْنى* ثمَُّ دَنا فَـتَدَلىَّ «

  .تر شد اندازه فاصله دو كمان گشت يا نزديك اش با پيامبر به پس فاصله* تر شد، سپس نزديك رفت و نزديك

هم جسمانى باشد در حالى كه ... ، سدرة المنتهى و)شدّت نزديكى استكه نشانه (، قاب قوسين )نزديك شدن(دُنو 
مثلاً در مورد تقرّب رسول اكرم صلى االله عليه و آله به خداوند و تجلّى خداوند براى . جسمانى بودن اين امور محال است

آيد كه براى  لازم مى آن حضرت، اگر آن چه به خداوند نزديك شد همان بدن رسول گرامى صلى االله عليه و آله، باشد
خداوند قرب مادّى و مكانى تصوّر شود كه گروهى از مجسّمه برآنند بنابر اين همان طور كه رسول گرامى اسلام هرگاه در 

ها در آسمان براى آن  شد اگر همين حالت كرد بدن آن حضرت به خداوند نزديك نمى زمين حالات خاصّ معنوى پيدا مى
  .تقرّب بدنى آن حضرت به خداوند نخواهد بودحضرت پديد آيد به معناى 
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تعدّى نكرد و هرگز به ماوراى طبيعت راه نيافت؛ زيرا لازمه آن ) زمين و آسمان(بدن آن حضرت در معراج از عالم طبيعت 
  .يا مجرّد شدن موجود مادّى است و يا مادّى شدن موجود مجرّد و هر كدام از اين دو فرض باطل است

به عوالم بالا با روح و جسم بوده   گويند عروج حضرت رسول صلى االله عليه و آله از مسجدالاقصى كه مىبنابر اين كسانى  
  است اگر مقصودشان از

______________________________  
  .9 -8): 53(نجم ) 1(

  258: پرسشها و پاسخها، ص

سم مادّى متناسب با قوانين و سنن حاكم جسم همين جسم مادّى و بدن طبيعى باشد توجيه عقلانى ندارد چرا كه اين ج
روح بدون : بر عالم مادّى است و سنخيّتى با عالم برزخ و عالم غيب ندارد چرا كه در جاى خود ثابت شده است كه اولاً 

رّد در عالم برزخ بدن مثالى و در عالم مجردّ و تج. در هر عالمى بدنى متناسب با آن عوالم وجود دارد: بدن ثابت نيست ثانياً 
بدن مجرّد، بنابر اين ممكن است بگوئيم منظور از اين كه پيامبر با روح و بدن به معراج رفت اين باشد كه با بدنى كه 

  .متناسب با آن عوالم بوده است به معراج رفته است

ام مسلمانان امّا در مورد بخش آخر سؤال بايد گفت كه تا قبل از ورود هيئت يونان كه از هيئت بطلميوس چاشنى داشت تم
ها  معراج پيامبر را با بدن كه صريح قرآن مجيد است باور داشتند ولى پس از ترجمه هيئت يونانى كه عقيده داشت آسمان

اى روى طبقه ديگر قرار دارند البتّه بين هر طبقه با طبقه ديگر فاصله است و عبور از آسمان  همچون پوست پياز طبقه
محال است، پيوستنش ) خرق(ستلزم به هم پيوستن آن و چون شكافته شدن آسمان مستلزم شكافتن آن است و سپس م

  .تر، به تدريج ملّت اسلام نسبت به معراج دچار اشكالات سخت شدند محال) التيام(

ردّ معراج براى هيچ مسلمانى امكان نداشت چون صريح قرآن بود، باور كردن آن با هيئت بطلميوسى فوق العاده سخت 
  .براى اين كه قرآن را رد نكرده باشند و از طرفى هيئت را پذيرفته باشند دست به كار تأويل شدند. نمود مى

  عبور روح به خاطر: گروهى معراج را روحانى دانستند و گفتند

  259: پرسشها و پاسخها، ص
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بينيد   لات، ولى امروز مىلطافتش مستلزم خرق و التيام نيست، گروهى معراج را در عالم خواب پنداشتند و امثال اين تأوي
اند،  پايه و غلط قلمداد كرده اند و آن را از اصل و بنيان بى كه دانشمندان هيئت جديد خط بطلان بر هيئت قديم كشيده

با فرو ريختن هيئت بطلميوسى مشكل خرق و التيام حل شد امّا مشكلات ديگرى مطرح شد مانند چگونگى غلبه بر 
ها را انسان در  كه در مورد اين مشكلات بايد بدانيم علاوه بر اين كه بسيارى از آن... ووزنى  جاذبه زمين، مشكل بى

پايان  سفرهاى فضايى خود حل كرده است بدون شك مسأله معراج جنبه عادى نداشته بلكه با استفاده از نيرو و قدرت بى
باشد اين است كه معجزه عقلاً محال  مىچه مهمّ  آن. خداوند صورت گرفته است و همه معجزات انبيا همين گونه است

نباشد و همين اندازه كه امكان عقلى داشته باشد هر چند پيچيده و دشوار باشد با اراده حكيمانه پروردگار به آسانى انجام 
دن شود بنابر اين مسأله معراج نه از نظر استدلالات عقلى محال است و نه از نظر موازين علم روز؛ و خارق العاده بو  مى

  .آن را نيز همه قبول دارند بنابر اين هرگاه با دليل قطعى نقلى ثابت شود بايد آن را پذيرفت

  260: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :10سئوال 

  

علّت حرمت ازدواج مسلمانان با زنان پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله بعد از رحلت آن حضرت چيست؟ با توجّه به اين  
هنگام وفات پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله نسبتاً جوان بودند چگونه از حق انتخاب همسر محروم  ها به  كه بعضى از آن

  گشتند؟

  :همسران پيامبر پس از رحلت آن حضرت نبايد ازدواج نمايند: فرمايد كه صريحاً مى 53قرآن كريم در سوره احزاب آيه 

  .»لا أَنْ تَـنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَـعْدِهِ أبََداً  وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُـؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ «

و بر شما هرگز جايز نيست كه پس از او با همسرانش ازدواج  . و شما را نسزد و جايز نباشد كه پيامبر خدا را آزار دهيد
  .كنيد



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

بعضى از كوردلان سوگند ياد  در شأن نزول اين آيه شريفه رواياتى از اهلبيت عليهم السلام رسيده به اين مضمون كه : اولاً 
كرده بودند كه بعد از پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله با همسران او ازدواج كنند و اين سخن خود نوعى آزار و اذيّت 

  .شد به همين جهت اين آيه شريفه نازل شد نسبت به پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله محسوب مى

  .ول خدا يك نوع احترام به شخصيّت پيامبر استترك ازدواج با همسران رس: ثانياً 

  همسران رسول خدا بر اثر زناشويى با پيامبر، فضيلت و افتخار: ثالثاً 

  261: پرسشها و پاسخها، ص

بود افراد زيادى براى  خاصّى كسب كرده بودند اگر پس از رحلت پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله ازدواج با آنان جايز مى
زدند و چه بسا در تحصيل افتخار كشمكش و نزاع در ميان سران  نان جهت كسب افتخار دست به فعاليّت مىازدواج با آ

اسلام براى جلوگيرى از بروز چنين اختلاف و نزاعى ازدواج با زنان پيامبر را تحريم نمود و عامل اختلاف . آمد قوم پيش مى
  .را ريشه كن ساخت

كردند مايه جلب قلوب مردم به  امى كه در ميان مردم داشتند با هر كسى كه ازدواج مىهمسران پيامبر به خاطر احتر : رابعاً 
انه موقعيّت اجتماعى براى خويش دست و پا مى سوى او مى كردند و يا به عنوان اين كه از درون خانه  شد و به اين 

ممكن بود بعضى از رجال سياسى پيوند  پرداختند و پيامبر و تعليمات و مكتب او آگاهى خاص دارند به تحريف اسلام مى
  .خود با همسران رسول خدا را دستاويز قرار داده و افكار عمومى را به نفع خود متوجّه سازند

  .ترين حربه پيمان شكنان اين بود كه يكى از همسران رسول خدا با آنان همراهى نموده است در جنگ جمل نيز بزرگ

  .زنان پيامبر پس از رحلت او با ديگرى ازدواج نكننددهد كه  به همين جهت قرآن دستور مى

  262: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :11سؤال 
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  اند؟ هاى متعدّدى داشته چرا پيامبر گرامى اسلام صلى االله عليه و آله ازدواج

به پيامبر اكرم اى براى مبارزه با دين اسلام و بدبين ساختن مردم نسبت  دشمنان اسلام از آغاز تاكنون همواره از هر وسيله
هايى است كه مملو از دروغ و  اند يكى از كارهاى آنان فعاليّت فرهنگى و انتشار كتاب صلى االله عليه و آله استفاده كرده

هاى خود پيامبر گرامى  تان به ساحت پاك و مقدّس پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله بوده، از جمله اين كه در كتاب
ها  باشد آن هاى متعدّد آن حضرت مى ها در اين مسأله ازدواج هوس معرّفى كردند و دليل آناسلام را تابع هوى و 

خواستند با هوسباز معرّفى كردن پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله شخصيّت او را لكّه دار كرده و از پيشرفت و گسترش  مى
  .»1« دين اسلام جلوگيرى كنند

م مسلّم است كه اين افسانه ها نزد ما كه معتقد به عصمت انبيا هستيم كاملاً نادرست است و به آن اهميّت  تها و 
دهيم ولى براى كسانى كه در اين عقيده با ما همراه نيستند يا به خاطر وسوسه دشمنان اسلام دچار شك و ترديد   نمى

  .اند بايد حقيقت مطلب روشن گردد گشته

  :اند كه ان و مسيحى نوشتهتاريخ نويسان محقّق و با انصاف اعم از مسلم

  هاى رسول خدا صلى االله عليه و آله براى شهوترانى نبوده است؛ زيرا اگر ازدواج

______________________________  
  ..، فصل هفدهم محمدّ 429: زندگانى، هيكل) 1(
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 40است با حضرت خديجه عليها السلام كه سالگى كه دوران شور و هيجان جوانى  25چنين بود آن حضرت در سنّ 
  .»1« كرد ساله بود و شور و نشاط جوانى را در خانه دو شوهر سابقش از دست داده بود ازدواج نمى

  :اند پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله بعد از خديجه عليها السلام با زنان ديگرى، ازدواج كردند از آن جمله

  .حبيبه، امّ سلمه، زينب دختر جحش، زينب دختر خزيمه، ميمونه، جويريه و صفيه سوده، عايشه، غزيه، حفصه، امّ 

سال آخر زندگى آن حضرت اشاره  13هاى متعدّد پيامبر اسلام در  اكنون براى روشن شدن مسأله به فلسفه ازدواج
  :گردد هاى متعدّد به مسايل زير بر مى اهداف پيامبر اسلام از ازدواج. كنيم مى
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كردند و لى با  طر محافظت يتيمان و درماندگان و نگهدارى آبروى كسانى كه قبلاً در وسعت و عزّت زندگى مىبه خا - 1
بردند و به كفر و  ها را به سوى خود مى از دست دادن سرپرست خود، آبرو و ايمانشان در خطر بود؛ زيرا قبيله آنان آن

وفات كرد و بدون ) سكران بن عمرو(جرت به حبشه شوهرش كه پس از مها» سوده«كردند مانند  ارتداد مجبورشان مى
بازگردد يا ناچار بود از اسلام ) قبيله بنى عامر(خواست به ميان قبيله خود  سرپرست ماند در چنين شرايطى اگر سوده مى

وضع رقّت بارى به هاى آنان را با سختى تحمّل كند و در  دست بردارد تا او را به ميان خود راه دهند و يا آزارها و اهانت
  رسول خدا صلى االله عليه و آله در چنين شرايطى او را به ازدواج خويش در آورد تا هم او را از. سر برد

______________________________  
  .5، حديث 2، باب 191/ 22: بحارالانوار) 1(

  264: پرسشها و پاسخها، ص

رفتند و از طرفى اكثراً مشرك بودند به سوى اسلام  همّى به شمار مىاش را كه هم قبيله م پريشانى نجات دهد و هم قبيله
  .متمايل سازد

سرپرستى و از طرفى به فقر گرفتار  بود كه بعد از مرگ شوهرش از يك طرف به بى» خزيمه«دختر » زينب«همسر ديگر پيامبر 
لى االله عليه و آله براى حفظ آبروى زينب شده بود در حالى كه زن بخشنده و به امّ المساكين معروف بود لذا رسول خدا ص

  .با او ازدواج كردند

  .نيز مسن، يتيم دار و با ايمان بود و بعد از شهادت همسرش به ازدواج پيامبر درآمد» امّ سلمه«

» زينب«هاى غلط جاهلى صورت گرفت مانند  هاى پيامبر صلى االله عليه و آله براى مبارزه با سنّت بعضى از ازدواج - 2
پسر خوانده آن حضرت ازدواج كرده بود و اين ازدواج كه » زيد بن حارثه«دختر عمه رسول خدا كه با » جحش«تر دخ

اى از الغاى امتيازات غلط طبقاتى، در اسلام است؛ زيرا زينب يكى از  به دستور پيامبر اسلام صورت گرفت خود نمونه
بود كه به وسيله رسول اكرم صلى االله عليه و آله آزاد  » برده«نوادگان عبدالمطلب، بزرگ قريش و زيد از نظر خانوادگى 

  .»گرديد

ها را نصيحت كرده مؤثرّ نشد و سرانجام  فروخت و هر چه پيامبر آن زينب به خاطر شخصيتى كه داشت به زيد بزرگى مى
عقد خود در آورد تا رسمى را  زيد او را طلاق داده پس از آن كه زينب طلاق گرفت پيامبر اسلام به فرمان خداوند او را به 
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ها پسر خوانده خود را پسر واقعى  چون آن(كه ميان مردم جاهليّت بدون دليل و مصلحت رواج داشت از بين ببرد 
  ).گرفتند دانستند و همسر او را نمى مى

  265: پرسشها و پاسخها، ص

  .»1«  سوره مباركه احزاب در مورد همين جريان نازل شده است 37آيه 

  .»جويريه«خاطر آزادى اسيران و بردگان مانند ازدواج با  به - 3

بود كه پس از نبرد با ارتش اسلام مغلوب و اسير شد پيامبر اسلام با جويريه دختر » بنى المصطلق«از قبيله بزرگ » جويريه«
ها  بسيارى از آن ها بود ازدواج كرد مسلمانان وقتى ديدند كه اسيران از منسوبين آن حضرت شدند كه بزرگ آن» حارث«

  .»2« را آزاد كردند و به قول ابن هشام از بركت اين ازدواج صد خانواده بنى المصطلق آزاد شدند

هاى آنان و حفظ سياست داخلى پيامبر اسلام با عايشه،،  به خاطر پيوند با قبايل بزرگ عرب و جلوگيرى از كارشكنى - 4
  .حفصه، ام حبيبه، صفيه و ميمونه ازدواج كرد

ناپذير داشتند و شوهر او در  دختر ابوسفيان همان كسى است كه خاندان او با دودمان رسالت دشمنى آشتى» امّ حبيبه«
برد؛ زيرا او  حبشه از اسلام برگشت و نصرانى شد و سپس درگذشت ام حبيبه سخت در اضطراب و ناراحتى به سر مى

» بنى اميّه«توانست به او پناه ببرد پيامبر اسلام براى جلب قلوب  ىمسلمان ولى پدرش ابوسفيان دشمن پيامبر اسلام بود و نم
  .و همچنين سرپرستى امّ حبيبه با او ازدواج كرد

بود و پس از آن كه اسيران يهود در ميان مسلمين پخش شدند » بنى نضير«رئيس قبيله » حىّ بن اخطب«دختر » صفيه«
  بست بدين وسيله با يكى از حضرت براى حفظ شخصيّت صفيه با او پيوند زناشويى

______________________________  
، جمل احوال ازواجه صلى االله عليه و آله وفيه قصةُ زينب 3باب  221/ 22: ؛ بحارالانوار316/ 17: تفسير نمونه) 1(

  .وزيد

  .762/ 3: السيرة النبويه، سيره ابن هشام) 2(

  266: پرسشها و پاسخها، ص



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  .اسرائيل طرح خويشاوندى ريختترين قبايل بنى  بزرگ

  .ها دوران جوانى و نشاطشان گذشته بود هاى پيامبر جز عايشه، در موقع ازدواج با رسول اكرم بيوه بودند و بيشتر آن زن

ها به همين مقدار خوشحال  كرد و آن در بسيارى از موارد پيامبر اكرم فقط به خواستگارى بعضى از زنان قبائل قناعت مى
كردند كه زنى از قبيله آنان به نام همسر پيامبر ناميده شده است و به اين ترتيب رابطه و پيوند  باهات مىبودند و م

ترين دليل است   شدند و اين خود بزرگ تر مى تر و در دفاع از او مصمّم ها با پيامبر صلى االله عليه و آله محكم اجتماعى آن
مت هوس رانى و غيره هاى پيامبر اسلام صلى االله عليه و  كه ازدواج آله روى مصالح و اهداف مقدّس بوده است و هرگز 

  .چسبد بر پيامبر اسلام نمى

  268: پرسشها و پاسخها، ص

  

   امامت تشريعى و تكوينى

  

  :1سؤال 

  

  معناى دقيق واژه حجّت و علّت ناميده شدن هر يك از اهل بيت عليهم السلام به حجّت اللَّه را بيان فرماييد؟

لغت به معناى دليل و برهان است، ولى در روايات اهل بيت عليهم السلام موارد استعمال گوناگونى براى آن  حجت در
  :ذكر شده است، از جمله

انه   .دليل، راهنما و برطرف كننده عذر و 

ما و برطرف كننده اند به اين معنا است كه آنان دليل، راهن معرّفى شده» حجّت اللَّه«اگر اهل بيت عليه السلام به عنوان 
انه براى عصيان هستند   .عذر و 
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خداوند با وجود ائمّه عليهم السلام حجّت را بر مردم تمام كرده و فرهنگ و علم و معارف اين بزرگواران اثبات كننده نبوّت 
  .و معاد و وجود خداوند است

  :فرمايند پيرامون اين موضوع حضرت امام صادق عليه السلام مى

شود كه در  گاه ثابت مى آن... ديم براى ما آفريدگار و صانعى است كه از ما و همه آفريدگان والاتر استچون ثابت كر «
اند تا زمين خدا از  اند، مبعوث شده هر عصر و زمانى فرستادگانى با دلايل و براهينى كه براى اثبات حقّانيت خود آورده

   زمين هيچگاه خالى از امام. »1« »تار و عدالتش دارد خالى نباشداى گواه بر درستى گف حجّتى كه با خود دانش يا نشانه

______________________________  
  .1، باب الاضطرار الى الحجّه، حديث 168/ 1: كافى) 1(

  269: پرسشها و پاسخها، ص

دين كاستند آن را كامل   ها را از اين كج راهه برگرداند و اگر چيزى از نيست تا اگر گروندگان به دين به بيراهه روند آن
  .كنند

  :فرمايند همچنين اميرمؤمنان عليه السلام مى

اين رهبر گاهى ظاهر و . دارد نخواهد بود هيچ موقع زمين خالى از رهبر و حجّتى كه به خاطر خدا گام برمى! بارخدايا«
خدا باطل نشود و  آشكار و معروف و گاهى مخفى و ترسان است وجود اين رهبران به خاطر اين است كه حجّت

  .»1« »هايش از ميان نرود نشانه

______________________________  
  .147حكمت : ج البلاغه) 1(

  270: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :2سؤال 
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  چرا منصب امامت در امامان به صورت موروثى و از پدر به پسر منتقل شده است؟

ما در روايات زيادى داريم كه در صدر اسلام سران . تمنصب امامت و جايگاهش انتصاب از جانب حضرت حق اس
رسيدند، براى ايمان آوردن خود شرايطى تعيين  لشكرهاى كفر هنگامى كه محضر رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

شويم كه پس از شما ولى و جانشين شما باشيم، رسول   در صورتى مسلمان مى: كردند، يكى از آن شرايط اين بود كه مى
امامت و جانشينى به دستور و معرّفى من نيست و اين يك امر انتصابى از : فرمودند امى اسلام صلى االله عليه و آله مىگر 

  .باشد جانب حضرت حق مى

رسيده است، اما در سيره امامان معصوم  كه معمولاً در حاكمان، پادشاهى از پدر به پسر ارشد مى نكته مهم ديگر اين
داشتند كه از نظر كمالات و » على بن جعفر«يم كه امام صادق عليه السلام فرزند ارشدى به نام خوان عليهم السلام مى

فضائل، داشتن علم و آشنايى با مبانى فقهى يد طولايى داشت، امّا هنگام شهادت حضرت فرزند كوچكتر خود امام موسى 
اين مقام، مقام انتصابى از جانب پروردگار : زمينه فرمودندفرمايند و در اين  بن جعفر عليه السلام را به عنوان امام معرّفى مى

  .است

  271: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :3سؤال 

  

  چرا مقام امامت از مقام نبوّت بالاتر است؟

طور اختصار اين است كه قرآن كريم براى مقام  مقام امامت به معناى اخصش بالاتر از مقام نبوّت است و دليل آن به
كند كه براى هيچ مقامى بيان نشده است و لذا حضرت ابراهيم عليه السلام را پس از مقام نبوّت  بيان مىامامت مراتبى را 

  .به مقام امامت برگزيد

  :باشد عبارتند از اوصاف و شرايط مقام امامت كه خاصّ اين منصب مى
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  .مشرّف شدن به مقام صبر اعظم -ب. ترين درجه يقين عالى -الف

  .رسيدن به مقام عهد اللّهى -د. فناى فى اللَّهرسيدن به مقام  - ج

  :فرمايد مرحوم علامه طباطبايى در تفسير اين فقره مى

اين مسأله عهد اللَّه بر ما و همه مفسّران پوشيده است و از مسائلى است كه تنها در علم اهل بيت عليهم السلام 
  .كند اش عطا مى ق به بندگان شايستهباشد، بنابراين مقام امامت بالاترين مقامى است كه حضرت ح مى

  :فرمايند امام باقر عليه السلام مى

خداوند تبارك و تعالى ابراهيم عليه السلام را براى بندگى انتخاب كرد پيش از آن كه او را به پيامبرى برگزيند و او را به 
   پيش از آن كه امامش نبوّت رساند پيش از آن كه به رسالت برگزيند و او را دوست و خليل خود گردانيد

  272: پرسشها و پاسخها، ص

  .»1«  من تو را امام و پيشواى مردم قرار دادم: ها را در او گرد آورد به او فرمود قرار دهد و چون همه اين مقام

______________________________  
، عن جابر، عن أبى جعفر عليه 4حديث ، باب طبقات الانبياء والرُّسُل والائمّه عليهم السلام 175/ 1: الكافى) 1(

لَ إنّ اللَّه اتخّذَ ابراهيم عبداً قبلَ أنْ يَـتَّخِذَهُ نبيّاً واتخَّذَه نبيّاً قَـبْلَ أن يتّخذهُ رسولاً واتخّذَهُ رَسُولاً قَـبْ «: سمعتُه يقول: السلام قال
إنىّ جاعِلُكَ ! يا إبراهيم: قال له -وقبض يده -جمع له هذه الأشياءأَنْ يَـتَّخِذَهُ خليلاً واتخّذه خليلاً قبل أن يتخذه اماماً، فَـلَمّا 

  .»...لِلناّسِ إماماً 

  273: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :4سؤال 
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» ولى«چرا پيامبر گرامى اسلام صلى االله عليه و آله در روز غدير براى اعلام جانشينى حضرت على عليه السلام از لغت 
لو داشته باشد؟ مىاند كه به نظر  استفاده كرده   رسد اين كلمه معنايى دو 

گذشته از اين . شود بيشترين استعمالش در مسأله جانشينى است و تنها در موارد خاصّى به دوستى معنا مى» ولى«كلمه 
توان ولى را به معناى دوستى گرفت، مگر عاقلى  مطلب، با قرائن و شواهدى كه در اصل ماجراى غدير وجود دارد نمى

  !ذيرد كه در آن شرايط حسّاس رسول خدا مردم را در آن اوضاع جمع كنند و بگويند على دوست من استپ مى

خوانى در وسط بيابان خشك و سوزان و متوقّف  يادآورى دوستى على نياز به اين همه مقدّمات و تشكيلات و خطبه
ترين مسائل  لمانان با يكديگر از بديهىهاى پى در پى از جمعيّت ندارد، دوستى مس ساختن جمعيّت و گرفتن اعتراف

اسلامى است، و اين مطلبى نبود كه پيغمبر تا آن زمان آن را تبليغ نكرده باشد، امرى نبود كه از ابراز آن وحشت داشته 
 اى با پيامبرش سخن بگويد اگر آن را ابلاغ نكنى تبليغ رسالت نكرده«اى نبود كه خداوند با اين لحن كه  مسأله. باشد

»1«.  

______________________________  
  .67): 5(مائده ) 1(

  274: پرسشها و پاسخها، ص

  :كنند كه رسول خدا صلى االله عليه و آله به بريره فرمودند ابن ابى شيبه و احمد و سنايى نقل مى

  .آرى: آيا من نسبت به مؤمنان از خود آنان اولى نيستم؟ گفت

از اين كه رسول خدا صلى االله عليه و آله . باشد على عليه السلام نيز مولاى او مىهر كس من مولاى اويم پس : فرمودند
شود معناى  در آغاز سخن، ولايت و اولويّت خويش را نسبت به مؤمنان يادآور شدند و از آنان اقرار گرفتند، معلوم مى

  .جا صاحب اختيار است نه چيز ديگر در اين) ولى(مولا 

  .»1«  اند كه ولايت به معناى اولويت در تصرّف است از علماى اهل سنّت اعتراف كردهسبط ابن جوزى و بسيارى 

______________________________  
  .2باب  271/ 1: تذكرة الخواص) 1(
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  275: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :5سؤال 

  

السلام و ديگر ائمّه عليهم السلام چرا نام مبارك مولاى ما حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام و هم چنين حضرت زهرا عليها 
در قرآن به صورت واضح بيان نشده در صورتى كه نام بزرگوارانى چون حضرت عيسى عليه السلام و حضرت مريم عليها 

  در قرآن آورده شده است؟... السلام و

و خانواده آن حضرت اين است  شيوه قرآن مجيد در رابطه با ائمّه هدى عليهم السلام به ويژه امير مؤمنان على عليه السلام 
جا دو مطلب قابل بحث و بررسى است  در اين. كه به معرّفى شخصيّت ممتاز و برجسته آنان بپردازد نه به معرّفى شخص

  :يكى موارد و چگونگى معرّفى اهلبيت عليهم السلام در قرآن و ديگر حكمت و سرّ اين روش

  :يهم السلام در قرآنموارد و چگونگى معرّفى شخصيّت اهل بيت عل) الف

هاى رفتارى ائمّه هدى عليهم السلام به ويژه امير مؤمنان عليه السلام  قرآن مجيد درموارد متعدّدى پرده از امتيازها و ويژگى
  :برداشته است از جمله

  .»1« »حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يتَِيماً وَ أَسِيراً   وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى« - 1

  .كنند عين دوست داشتنش، به مسكين و يتيم و اسير انفاق مىو غذا را در 

اند كه اين آيه در شأن اميرمؤمنان حضرت على عليه السلام و خانواده ايشان است و مسأله  مفسّران شيعه و سنىّ آورده
  ها و دادن افطار روزه دارى آن

______________________________  
  .8): 76(انسان ) 1(

  276: ا، صپرسشها و پاسخه
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  .اند خود به مسكين و يتيم و اسير در سه شب متوالى را نقل كرده

ا يرُيِدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَ يُطَهِّركَُمْ تَطْهِيراً « - 2   .»1« »إِنمَّ

شيعه و سنى محمّد، على، فاطمه،  خواهد هرگونه پليدى را از شما اهل بيت كه به روايت جز اين نيست كه همواره خدا مى
اند برطرف نمايد، و شما را چنان كه شايسته است از همه گناهان و معاصى پاك و پاكيزه   السلام حسن و حسين عليهم

  .گرداند

كه آيه شريفه در شأن پيامبر اسلام صلى االله عليه و  در خصوص اين آيه مقالات و كتب متعدّدى نگاشته شده و در اين
ت على عليه السلام، حضرت فاطمه عليها السلام، امام حسن عليه السلام و امام حسين عليه السلام نازل شده آله حضر 

است، نزد شيعه و سنىّ هيچ اختلافى نيست، تنها اختلاف در شمول آن نسبت به همسران پيامبر صلى االله عليه و آله است  
  .اند ران پيامبر را رد كردهكه با ادّله متعدّدى علماى شيعه شمول آن نسبت به همس

ا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولهُُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُـؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ ر « - 3   .»2« »اكِعُونَ إِنمَّ

دارند و  نماز را برپا مى اند كه همواره طالب سرپرست و دوست شما فقط خدا و رسول او است و مؤمنانى مانند على بن ابى
يدستان زكات مى   .دهند در حالى كه در ركوعند به 

   شأن نزول اين آيه نيز در تمام تفاسير معتبر شيعه و سنىّ اختصاص به

______________________________  
  .33): 33(احزاب ) 1(

  .55): 5(مائده ) 2(

  277: پرسشها و پاسخها، ص

  .كنيم جا به همين سه مورد اكتفا مى ، البتّه آيات بسيار ديگرى نيز وجود دارد كه در اينحضرت على عليه السلام دارد

در آيه اوّل اوج ايثار در شدت نياز و در آيه دوّم طهارت مطلق از هر پليدى و كاستى و عيب و گناه و در آيه سوّم 
ن گرديده است، البتّه در آيه سوم نكته ديگرى تلفيق دو عبادت بزرگ با يكديگر همراه با اوج اخلاص و خدا دوستى نمايا

  .نيز وجود دارد كه در قسمت بعدى ذكر خواهد شد
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  :حكمت اين روش قرآن در معرّفى اهل بيت عليهم السلام) ب

  :هاى متعدّدى دارد از جمله شيوه ذكر شده حكمت

ايتاً افراد را به نوعى تبعيّت و طوراساسى چندان نقشى در روشنگرى ندارد بلكه  انگشت گذاردن روى اشخاص به - 1
كشاند و البته اين مانع آن نيست كه در مورد لزوم افراد نيز معرّفى شوند ولى اساساً معرّفى شخصيّت،  پيروى كوركورانه مى

آميز جاهلانه به سمت تعقّل و ژرف انديشى و توجّه به  هاى تعصّب معرّفى الگوهاست و در نتيجه جامعه را به جاى گرايش
  .دهد ها و فضايل و امتيازات واقعى سوق مى ملاك

شود، اين  معرّفى شخصيّت، زمينه ساز پذيرش معقول است درحالى كه معرّفى شخص در مواردى موجب دافعه مى - 2
روش به ويژه در شرايطى كه شخص از جهاتى تحت تبليغات سوء قرار گرفته باشد يا جامعه به هردليلى آمادگى پذيرش وى 

ترين روش است، و اين مسأله دقيقاً در مورد حضرت على عليه السلام و اهل بيت عليهم السلام وجود را نداش ته باشد 
  .داشته است

   هاى براى شناخت درست اين مطلب لازم است ابتدا شرايط و ويژگى

  278: پرسشها و پاسخها، ص

شناسى آن زمان و روانشناسى اجتماعى خاصّ آن  جامعهجامعه اسلامى زمان نزول قرآن را در نظر بگيريم تا در پرتو 
  .جامعه بتوانيم به درك صحيحى از مسأله نايل آييم

واقعيّت آن است كه به استثناى اندكى از مؤمنان برجسته، اكثريت جامعه صدر اسلام نسبت به اهل بيت عليهم السلام 
هاى زيادى  االله عليه و آله نيز در مقاطع مختلف با دشوارىبه ويژه حضرت على عليه السلام پذيرش نداشتند و پيامبر صلى 

شدند دلايل اين امر  رو مى ساختند و در هر مورد با نوعى واكنش منفى و مقاومت روبه جانشينى حضرت را مطرح مى
  :متعدّد است از جمله

داشتند و روياروى خود با شمشير بسيارى از آنان كسانى بودند كه تا چند صباحى قبل در صف معارضان اسلام قرار ) الف
على عليه السلام را ديده و از همان جا كينه وى را به دل گرفته بودند چنانچه حضرت فاطمه عليها السلام نيز يكى از 

  :علل رويگردانى مردم از آن حضرت را همين نكته دانسته و در سخنانى كه با زنان مهاجر و انصار داشتند فرمودند
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ها از ابوالحسن على عليه السلام روى گردانيدند، سوگند به  ار مردان شما زيانى آشكار است چرا كه آنآگاه باشيد كرد«
هاى نبرد تيز و كوبنده  ها از على عليه السلام به اين خاطر است كه شمشير على عليه السلام در ميدان خدا روى گردانى آن

  .»1« »...افكند وران دشمن را به خاك هلاكت مىبود او باكى از مرگ نداشت و با پنجه پر توان خود، دلا

  هاى غلط جاهلى هنوز برانديشه مردم حاكم بود تفكّرات و سنّت) ب

______________________________  
  .108/ 1: ؛ الاحتجاج33: ؛ بلاغات النساء40: دلائل الامامة) 1(

  279: پرسشها و پاسخها، ص

دانستند و لذا به خاطر جوان بودن آن حضرت وى را چندان  سى دخيل مىرا در امور سيا... و امورى مانند سن و
  .ديدند شايسته رهبرى نمى

شد كه پيامبر صلى االله عليه و آله در صدد  اين تفكّر خطرناك در سطح جامعه رايج بود و توسط كسانى تبليغ مى) ج
راستا خدمات ارزنده پيامبر صلى االله عليه  است خويشان خود را براى هميشه بر مسند قدرت و حكومت بنشاند و در اين

  .كردند كه براى چنگ اندازى به حكومت براى خود و اهل بيتش انجام داده است و آله را نوعى بازى سياسى تفسيرمى

اين مسأله چنان بالا گرفت كه پس از معرّفى اميرالمؤمنين عليه السلام در روز غدير شخصى خدمت پيامبر صلى االله عليه و 
تو به ما دستور دادى شهادت به يگانگى خدا و اين كه تو فرستاده او هستى دهيم ما هم شهادت : له آمد و عرض كردآ

داديم پس دستور به جهاد و حجّ و روزه و نماز و زكات دادى ما همه اينها را نيز پذيرفتيم، امّا با اينها راضى نشدى تا اين  
   را به جانشينى خود منصوب كردى و گفتى) اشاره به على عليه السلام(كه اين جوان 

   مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَـعَلِىٌّ مَوْلاهُ 

  ، آيا اين سخنى است از ناحيه خودت يا از سوى خدا؟

  :پيامبر فرمود

  .»قسم به خدايى كه معبودى جز او نيست اين از ناحيه خدا است«
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ن سخن حق و از ناحيه تو است سنگى از آسمان بر ما اگر اي! خداوندا«: گفت روى برگرداند در حالى كه مى» نعمان«
  .»1« »بباران

   شود كه آيا در چنين وضعيتى تا چه اندازه اكنون اين سوال مطرح مى

______________________________  
  .119/ 10: مجمع البيان) 1(

  280: پرسشها و پاسخها، ص

قرآن به صراحت ذكر شود؟ ممكن است كسى با خود  صلاح بوده است نام آن حضرت و يا ائمّه بعد از ايشان در
شدند و راه  شد و امّت اسلامى يكپارچه و هم آوا مى بينديشد كه اگر چنين شده بود ريشه اختلافات از بن كنده مى

ا اما آيا واقعيّت چنين است؟ خير؛ زير . گرفتند؛ زيرا قرآن مورد قبول همه است و بر آن اختلافى نيست هدايت را پيش مى
اين خطر به طور جدّى وجود داشت كه بر سر مسأله اميرالمؤمنين حتىّ اساس اسلام و قرآن به خطر افتد و اگر نام آن 

آمد اين مشكل وجود داشت كه طيف عظيمى كه پايگاه تبليغاتى وسيعى داشتند و در  حضرت به صراحت در قرآن مى
اساساً رسالت آن حضرت و قرآن را نفى و انكار كنند و خطر جدّى صدر اطرافيان پيامبر صلى االله عليه و آله نيز بودند 

آميز جلوه كند در حالى كه رخدادهاى مهمّ تاريخى به  شايد اين مطلب ابتدا اغراق. براى اساس اسلام و قرآن بيافرينند
  .دارد خوبى از اين نكته پرده برمى

  :شود نّن آمده اكتفا مىجا به ذكر دو نمونه كه در منابع تاريخى مهم اهل تس در اين

  :اند كه همه مورّخان برجسته آورده - 1

ند،  چون پيامبر لحظات آخر عمر خويش را مى گذراندند درخواست قلم و لوحى نمودند تا سندى براى امّت به يادگار 
ن هنگام عمر صدا در اي. گيرهاى پيشين پيامبر كاملاً واضح بود هدف از اين درخواست براى اطرافيان با توجّه به موضع

  پيامبرى كه خداوند در! شگفتا. »1« گويد همانا اين مرد بر اثر شدت تب هذيان مى» انّ الرَّجُلَ ليَـَهْجُرُ «: زد

______________________________  
ج الحق20؛ حديث 208: دلائل الامامة) 1( كتاب : ، صحيح بخارى10، باب 228: ؛ فرج المهموم373: ، 
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/ 30: ؛ بحار الانوار2992، حديث 356/ 4: ، كتاب الوصيّه؛ مسند احمد75/ 5: ؛ صحيح مسلم9/ 7: المرضى
  .23، باب 535 -533

  281: پرسشها و پاسخها، ص

ترين حاميانش اين چنين  در خانه » إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحى*  وَ ما يَـنْطِقُ عَنِ الهْوَى« :وصفش فرموده اش و نزد عزيزترين و 
شود؛ زيرا جدّاً خوف وجود  رسد كه آن حضرت از تصميم خود منصرف مى گيرد و كار به جايى مى طعن قرار مى مورد

كنند،  دارد كه پايدارى بر آن، موجب انكار رسالت شود و مسلماً كسانى كه چنين در خانه پيامبر خدا با وى برخورد مى
  .دادند نه جرأت چنين جسارتى به خود نمىبينند وگر  خود را مستظهر به پشتيبانى وسيع اجتماعى مى

شود كه سرّ شيوه قرآن چيست، يعنى قرآن هم براى اهل فهم و درك و تعقّل حرف خود را زده است  از همين جا روشن مى
هاى سياسى باعث نشود كه مردم را  و هم كارى كرده كه فاقدان چنان خصوصيّتى يكسره از اصل دين جدا نشوند و انگيزه

  .كلى از اصل دين جدا سازندبه طور  

  :ماند و آن اين است كه خداوند فرموده است جا يك سوال باقى مى در اين

  .»1« »إِنَّا نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لحَافِظوُنَ «

  .همانا ما قرآن را نازل كرديم، و يقيناً ما نگهبان آن از تحريف و زوال هستيم

  باك؟بنابراين از خطرات چه 

ها به كارگيرى همين  پاسخ آن است كه حافظ بودن خداوند براى قرآن از راه اسباب و علل خاصّ آن است و يكى از آن
   شيوه است كه انگيزه

______________________________  
  .9): 15(حجر ) 1(

  282: پرسشها و پاسخها، ص
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كه اگر نام حضرت على عليه السلام به  در حالى .برد كنار زدن قرآن را به خاطر يكسرى اهداف خاص از بين مى
شد و در نتيجه  گرفت و راه براى تحريف قرآن باز مى شد قرآن مورد دستبرد مخالفان حضرت قرار مى صراحت ذكر مى

  .شد اى از قرآن قابل اعتماد نبود و اساساً اصل خاتميّت دين و جامعيّت مذهب زير سؤال برده مى آيه

ا أخذ اين شيوه در معرّفى اهلبيت عليهم السلام علاوه بر معرّفى شخصيّت اهلبيت عليهم السلام راه را ولى خداوند حكيم ب
  .براى هر گونه تحريف و دستبرد نسبت به قرآن كريم بسته است

  :فرمايند اميرالمؤمنين عليه السلام در احتجاجى كه با بعضى از زنادقه در رابطه با آيات قرآن دارند مى

آلِ محَُمّدٍ صلى االله عليه و آله   و نفرمود سلامٌ عَلى »ياسِينَ  إِلْ   سَلامٌ عَلى« :ر قرآن كريم در رابطه با پيامبر فرمودهخداوند د
  .دانست اگر نام محمّد را به صراحت بياورد آن را از قرآن ساقط خواهند كرد چون كه مى

اسمى از آنان و پدران و مادرانشان نياورده چون خدا  »أنُاسٍ بإِِمامِهِمْ  يَـوْمَ نَدْعُوا كُلَّ « :فرمايد در باره امامان هم قرآن مى
  .»1« علم داشت به اين كه در صورت تصريح به اسم آنان آن را از قرآن ساقط خواهند كرد

  مصطفى را وعده كرد الطاف حق
 

  گر بميرى تو نميرد اين سبق

  من كتاب و معجزت را حافظم
 

  قرآن دافعمبيش و كم كن را ز 

  

دارد برخورد يزيد با سر مقدّس حضرت ابا  نمونه تاريخى ديگر كه به روشنى از انگيزه و تفكّرات ذكر شده پرده بر مى - 2
   عبداللَّه عليه السلام است

______________________________  
  .377/ 1: الاحتجاج) 1(

  283: پرسشها و پاسخها، ص

  :خود ديد اين شعر را سرودكه چون آن را در برابر 
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 لَعِبَتْ هاشمُ باِلْمُلْكِ فَلا»
 

 «1» «خَبـَرٌ جَاءَ وَلا وَحْىٌ نَـزَلَ 

بنى هاشم در پى حكومت كردن و بازيگريهاى سياسى بودند، نه وحى از آسمان نازل شده و نه پيامبرى برانگيخته شده 
  .است

از انبياى الهى هم در قرآن نيامده كه اين مطلب از عظمت و شخصيّت نام بسيارى : علاوه بر اين به مخالفان بايد گفت
كاهد همچنين ذكر نام افراد هم هميشه دليل بر عظمت نخواهد بود همان طور كه نام ابولهب يا فرعون  والاى آن بزرگواران نمى

  .ها را نفرين و لعن كرده است در قرآن آمده ولى قرآن آن

______________________________  
  .3301/ 2: ؛ كشف الغمّه34/ 2الاحتجاج ) 1(

  284: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :6سؤال 

  

  منظور از ولايت تكوينى و تشريعى چيست و دلايل شما براى اثبات ولايت تكوينى و تشريعى ائمّه عليهم السلام چيست؟

. ولىّ فقيه: گويند ل و به حاكم شرع مىگويند ولىّ طف ولايت به معناى سرپرستى و اختيار دارى است لذا به پدرطفل مى
  .يكى تكوينى و ديگرى تشريعى: ولايت دو شعبه دارد

باشد كه اين ولايت در  و تصرّف در آن مى) كون و مكان(ولايت تكوينى به معناى سرپرستى و اختياردارى بر نظام هستى 
باشد، هم به  و اختياردار تمام نظام هستى مىدرجه اول و بالذّات متعلّق به خداوند است و او است كه ولى و سرپرست 

توان به اين دو آيه شريفه اشاره   باشد، وهم به دليل شرع كه مى دليل عقل؛ زيرا او خالق و به وجود آورنده نظام هستى مى
  :كرده

  .»1« »فاَللَّهُ هُوَ الْوَليُِّ « :الف
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  .در حالى كه سرپرست و معبود واقعى خداست

  .»2« »وَ هُوَ الْوَليُِّ الحَْمِيدُ « :ب

  .و او سرپرست و يار واقعى و ستوده است

______________________________  
  .9): 42(شورى ) 1(

  .28): 42(شورى ) 2(

  285: پرسشها و پاسخها، ص

ها را ولىِّ بر مردم و  آن پس خداوند تبارك و تعالى از اين ولايت خود به پيامبر و جانشينان به حقّ پيامبر، عطا فرموده و
مؤمنان قرار داده و روى همين جهت است كه پيامبر و امام، قدرت معجزه را دارند، چون ولى و سرپرست بر نظام هستى به 

  .اذن خداوند هستند

و آيه از سوره نمل  40از سوره مباركه آل عمران آيه  49و  48توان به آيات  و براى اثبات ولايت تكوينى به طور اعم مى
ج البلاغه آمده  183 از سوره انبيا و جريان اطاعت درخت از پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله كه در خطبه قاصعه 

  .»1« است اشاره كرد

خورد كه در  در خصوص ولايت تكوينى ائمّه عليهم السلام نيز دلايل و شواهد فراوانى در منابع تاريخى و روايى به چشم مى
  شود؛ نمونه از آن اشاره مىاين جا به يك 

در عصر اميرالمؤمنين عليه السلام رود فرات طغيان كرد به طورى كه مردم كوفه به وحشت افتادند به سراغ آن حضرت 
ترسيم؛ زيرا آب فرات به قدرى بالا آمده كه سابقه نداشته است خدا خدا به  آمدند و عرض كردند ما از غرق شدن مى

وار بر مركب شدند و مردم به همراه حضرت حركت كردند تا به فرات رسيدند حضرت سخنى به حضرت س! فرياد ما برسان
كافى است؛ عرض كردند : ناگهان آب فرات يك ذراع فرو نشست، آن حضرت رو به مردم كرد و فرمود: زبان عبرانى فرمود

  ن امر، اي»2«  بيشتر بفرماييد، حضرت با چوب دستى خود به آب زد آب بيشتر فرو نشست
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______________________________  
  .192خطبه : ج البلاغه) 1(

  .8، حديث 11، باب 237/ 41: بحار الانوار) 2(

  286: پرسشها و پاسخها، ص

  .باشد تصرّف در تكوين به فرمان خدا مى

  :رواياتى از خود ائمّه عليهم السلام هم شاهد بر اين مطلب است به عنوان نمونه

  :شنيدم امام صادق عليه السلام فرمود: گويد مىمفضّل بن عمر 

  .»1« »آلِ محَُمَّدٍ صلى االله عليه و آله  الى  كُلُّ نَبىٍ وَرَّثَ عِلْماً أوْ غَيـْرَهُ فَـقَدْ انْـتَهى... «

  .هاى انبياى گذشته به اهل بيت پيامبر صلى االله عليه و آله منتقل شده است تمام علوم و قدرت

  :لام فرمودندامام صادق عليه الس

  .»2« »...مَا يَكونُ انىّ لاَعْلَمُ ما فىِ السَّمواتِ وَما فىِ الاْرْضِ وَاعْلَمُ ما فىِ الجْنََّةِ وَأَعْلَمُ ما فىِ النّارِ وأَعْلَمُ ما كانَ وَ «

  .ها و زمين و جهنّم و گذشته و آينده همگى در اختيار من است علوم آسمان

ام، پر واضح است كه يكى از اين علوم علم تصرّف در جهان  ز قرآن مجيد كسب كردهو من اين علوم و اطّلاعات را ا
  .باشد هستى به اذن خداوند مى

  :ولايت تشريعى

براى روشن شدن معناى ولايت تشريعى لازم است ابتدا به تبيين معناى ولايت بر تشريع بپردازيم؛ ولايت بر تشريع همان 
   كه كسى سرپرست جعل احكام است؛ يعنى اينگذارى و تشريع  ولايت بر قانون

______________________________  
  .5، باب ما عند الائمه مِن آيات الانبياء عليهم السلام، حديث 232/ 1: الكافى) 1(
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  .2، باب ان الائمّه يعلمون علم ما كان وما يكون، حديث 238/ 1: الكافى) 2(

  287: پرسشها و پاسخها، ص

ننده اصول و موادّ قانونى باشد و پر واضح است كه تنها قانون كامل و شايسته براى انسان قانونى است كه قانون و وضع ك
گذارى منحصر به ذات خداوند  از سوى خالق انسان و جهان و خداى عالم و حكيم باشد لذا ولايت بر تشريع و قانون

  :كه قرآن كريم در اين باره فرموده است است چنان

  .»1« »كْمُ إِلاَّ للَِّهِ إِنِ الحُْ «

  .حكم فقط ويژه خداست

اما ولايت تشريعى ولايتى است در محدوده تشريع و تابع قانون الهى، ائمّه معصومين عليهم السلام همچون ولايت تكوينى 
او، داراى ولايت تشريعى بودند يعنى بر اساس مصالح جامعه و در جهت رشد و كمال انسانى و تأمين خير دنيا و آخرت 
از جانب حضرت حق مجاز بودند آنچه را لازم است حلال اعلام كنند و آنچه را نياز است حرام بشمارند، البته اين 

برنامه در طول ولايت تشريعى حق و پيامبر اسلام بود و بر همين اساس بسيارى از قوانين اسلام در همه امور از افق علم 
  .ما السلام طلوع كرده و تا قيامت حجت را بر بندگان تمام نموده استامامان بويژه حضرت باقر و حضرت صادق عليه

  :دلايل اثبات ولايت تشريعى

  .»2« »بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنَْـفُسِهِمْ   النَّبيُِّ أَوْلى«

______________________________  
  .67): 12(يوسف ) 1(

  .6): 33(احزاب ) 2(

  288: پرسشها و پاسخها، ص

  .به مؤمنان از خودشان اولى و سزاوارتر است پيامبر، نسبت
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معناى اين آيه اين است كه تصميمى را كه پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله براى يك فرد مسلمان يا جامعه اسلامى 
د گيرد لازم الاجرا است و بر تصميم خود آنان مقدّم است و اولويّت دارد و اين ولايت را نبىّ مكرمّ اسلام حضرت محمّ  مى

  .صلى االله عليه و آله در روز غدير براى على عليه السلام ثابت كرد

ا وَليُِّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا« :ب   .»1« »إِنمَّ

  .اند طالب سرپرست و دوست شما فقط خدا و رسول او است و مؤمنانى مانند على بن ابى

  .باشد على عليه السلام مى» آمَنُوا وَالّذيِنَ «به اعتراف شيعه و سنىّ مراد از 

______________________________  
  .55): 5(مائده ) 1(

  289: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :7سؤال 

  

  دلايل اثبات تشيّع چيست؟

موضوع تشيّع و تسنّن بعد از رحلت پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله به وجود آمد و ناشى از دو طرز تفكّر و دو : اولاً 
اند ولى اگر به طور صحيح در ماهيّت اين  نظريهّ بود، اگرچه دانشمندان پيرو دو نظريهّ مشخّصات و مميّزاتى بيان كرده

مقام امامت يك : گويند نظريهّ دقيق شويم خواهيم ديد كه ريشه اختلاف بين شيعه و سنىّ در اين است كه اهل تسنّن مى
امّا از نظر مكتب تشيّع، مقام امامت يك مقام و منصب الهى است كه به . مقام اجتماعى است و به انتخاب مردم است

  .انتخاب خداوند است

اگر نبوّت حقيقتى است در پيامبر كه بايد آن را خداوند انتخاب كند، امامت نيز واقعيّتى است در امام  : به عبارت ديگر
ه و آله پايه گذار دين و طرف وحى الهى است و داراى  پيامبر صلى االله علي: كه بايد به انتخاب خدا باشد و به بيان ديگر

   كتاب است
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با توضيح فوق به بيان دلايل اثبات . و امام منهاى اين جهت نسخه دوّم پيامبر و جانشين تمام وظايف مقام نبوّت است
  .پردازيم تشيّع مى

د، امام نيز كه استمرار مسئوليت پيامبر و كند همان گونه كه پيامبر صلى االله عليه و آله بايد معصوم باش عقل حكم مى) 1
ترين فرد نسبت به اصول و فروع اسلام و بر طرف كننده  جانشين پيامبر است بايد داراى عصمت باشد و اعلم و آگاه

  .نيازهاى علمى و معنوى باشد

  290: پرسشها و پاسخها، ص

  :فرمايد مرحوم شيخ طوسى در كشف المراد در مورد شرايط امام مى

م بايد افضل از رعيّت خويش باشد؛ زيرا اگر مساوى ديگران باشد ترجيح او بر آنان بدون مرجّح و محال است، چنان  اما
شمارد به مقتضاى اين حكم، امام بايد  آيد، كه عقل آن را قبيح مى تر از ديگران باشد تقديم مفضول لازم مى كه اگر پائين

  .»1« برتر از ديگران باشد) ...علم، دين، كرامت، شجاعت و(از همه جهات 

  آيا بعد از پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله كسى از على عليه السلام أفضل بود؟

  :آيه انذار) 2

  .»2« »وَ أنَْذِرْ عَشِيرتََكَ الأَْقـْرَبِينَ «

  .و خويشان نزديكت را از عاقبت اعمال زشت هشدار ده

هاى بزرگ بنى هاشم در آن حضور  نفر از شخصيّت 45و  در اين دعوت خويشاوندى كه به حكم خدا صورت گرفت
سال داشت و اين  16داشتند، تنها و اوّل كسى كه به دعوت پيامبر پاسخ مثبت داد على عليه السلام بود كه آن روز 

انيد كه بد! هان اى گروه خويشاوندان و بستگان من: قضيّه سه بار تكرار شد آن گاه پيامبر صلى االله عليه و آله فرمودند
  .على برادر، وصى و خليفه من در ميان شما است

چه مهم است اين است كه واژه شيعه از احاديث معروف پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله گرفته شده است در تفسير  آن
  :الدُّرُّ المنثور كه از منابع معروف اهل سنّت است در ذيل آيه شريفه
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______________________________  
  .المسألة الثالثة 366: كشف المراد) 1(

  .214): 26(شعراء ) 2(

  291: پرسشها و پاسخها، ص

رُ الْبرَيَِّةِ «   .»1« »أوُلئِكَ هُمْ خَيـْ

ترين مخلوقاتند   .اينانند كه 

  :گويد از جابر بن عبداللَّه انصارى چنين نقل شده است كه مى

والّذي نَـفْسى بيده إنَّ هذا وشيعَتَهُ لهَمُُ الفائزُِونَ :... فَقالَ النبيُّ صلى االله عليه و آلهكُنّا عِنْدَ النّبيِ فأَقبَلَ عليُّ عليه السلام «
   وَنَـزلََت: قال... يَومَ القيامَةِ 

رُ الْبرَيَِّةِ «   »2« »إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ أوُلئِكَ هُمْ خَيـْ

  وكان اصْحابُ محمّد

  .»3« »الله عليه و آله اذا أقبَلَ عليٌّ، قالوا جاءَ خير البريةّرسول اللَّه صلى ا

قسم به خدايى كه جان من به دست او : ما نزد پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله بوديم كه على وارد شد پس پيامبر فرمود
صلى االله عليه و آله بعد بعد اين آيه شريفه نازل شد و اصحاب پيامبر . است على و شيعيان او در روز قيامت رستگارند

ترين مخلوقات آمد شد مى از اين هرگاه على بر آنان وارد مى   .گفتند 

كند هنگامى كه اين آيه نازل شد پيامبر اكرم صلى االله  حاكم حسكانى در كتاب شواهد التّنزيل خود از ابن عبّاس نقل مى
  :عليه و آله به على عليه السلام فرمود

  .»4« »هُمْ أنتَ وَشيعتُك«

  .منظور از اين آيه تو و شيعيانت هستيد
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   بنابراين عنوان شيعه را پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله براى پيروان راه على

______________________________  
  .7): 98(بينه ) 1(

  .7): 98(بينه ) 2(

  .1139، حديث 467/ 2: ؛ شواهد التنزيل252/ 1: امالى طوسى) 3(

  .1125، حديث 459/ 2: لتنزيلشواهد ا) 4(

  292: پرسشها و پاسخها، ص

و طرفداران او برگزيده است و تاريخچه پيدايش شيعه به اين معنا در زمان خود پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله بوده است 
و هوس   وى هوىدانند كه او سخنى از ر  و اين واژه را به ياران على و پيروان او اطلاق فرموده و تمام مسلمانان مى

  :گفت نمى

  .»1« » إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحى*  وَ ما يَـنْطِقُ عَنِ الهْوَى«

  .شود، نيست گفتار او چيزى جز وحى كه به او نازل مى.* گويد و از روى هوا و هوس سخن نمى

______________________________  
  .4 -3): 53(نجم ) 1(

  293: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :8سؤال 

  

  در قرآن كريم چند آيه به موضوع ولايت اشاره كرده است؟
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  :شوند آيات ولايت به دوبخش تقسيم مى

، اولى »2«  ، ولايت»1«  مانند آيات تبليغ: آياتى كه به طور مستقيم مسأله امامت را مورد توجه قرار داده است -الف
  .»5«  و قربى »4«  ، صادقين»3« الامر

______________________________  
   عْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَ ياَ أيَُّـهَا الرَّسُولُ بَـلِّغْ مَا أنُْزلَِ إِليَْكَ مِن ربَِّكَ وَإِن لمَْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ رسَِالتََهُ وَاللَّهُ ي ـَ«) 1(

اَ وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا«) 2(   »الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُـؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راَكِعُونَ  إِنمَّ

   ءٍ فَـرُدُّوهُ إِلىَ اللَّهِ  يْ ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَـنَازَعْتُمْ فيِ شَ «) 3(

  از خدا! ايد اى كسانى كه ايمان آورده» «لَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِينَ ياَ أيَُّـهَا ا«) 4(

   لاَّ الْمَوَدَّةَ فيِ ذلِكَ الَّذِي يُـبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَِاتِ قُل لاَ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِ «) 5(

  294: سشها و پاسخها، صپر 

اين آيات فضايلى را براى . كند كه نياز به تفسير و تحليل دارند آياتى كه به طور غير مستقيم از اين مسأله بحث مى -ب
كند كه با  كنند كه او را والاترين شخصيّت بعد از پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله معرّفى مى على عليه السلام بيان مى

تر از او براى رهبرى  گيريم كه كسى شايسته نتيجه مى) قبح ترجيح مرجوح بر راجح(يك مقدمه عقلى واضح ضميمه كردن 
، علم و »3«  ، ليلة المبيت»2« ، خير البريةّ»1«  مانند آيات مباهله. امّت بعد از پيامبر صلى االله عليه و آله نيست

ن را و شما پسرانتان را، و ما زنانمان را و شما زنانتان را، و ما بياييد ما پسرانما: آگاهى آمد، مجادله و ستيز كند، بگو
  »4«  نفوسمان را و شما نفوستان را دعوت كنيم؛ سپس يكديگر را نفرين نماييم، پس لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم

______________________________  
  نَ الْعِلْمِ فَـقُلْ تَـعَالَوْا ندَعُْ أبَْـنَاءَناَ وَأبَْـنَاءكَُمْ وَنِسَاءَناَ وَنِسَاءكَُمْ وَأنَْـفُسَنَافَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَـعْدِ مَا جَاءَكَ مِ «) 1(

رُ الْبرَيِِّةِ «) 2( ه جَنَّاتُ عَدْنٍ تجَْري مِن* إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ أوُلئِكَ هُمْ خَيـْ    جَزاَؤُهُمْ عِندَ رَِّ

   و از مردم كسى است كه» «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَـفْسَهُ ابتِْغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ «) 3(
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اَ عِبَادُ اللَّهَ يُـفَجِّرُونَـهَا تَـفْجِ * إِنَّ الأَْبْـراَرَ يَشْربَوُنَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزاَجُهَا كَافُوراً «) 4( يوُفوُنَ بِالنَّذْرِ وَيخََافوُنَ * يراً عَيْناً يَشْرَبُ ِ
اَ نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهَ لاَ نرُيِدُ مِنكُمْ جَزاَءً وَلاَ * حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيتَِيماً وَأَسِيراً   وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى* يَـوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً  إِنمَّ

وَجَزاَهُم بمِاَ صَبـَرُوا جَنَّةً * فَـوَقاَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذلِكَ الْيـَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً * نَا يَـوْماً عَبُوساً قَمْطَريِراً إِنَّا نخََافُ مِن رَبِّـ * شُكُوراً 
وَيطُاَفُ عَلَيْهِم * عَلَيْهِمْ ظِلاَلهُاَ وَذُلِّلَتْ قُطوُفُـهَا تَذْليِلاً  وَدَانيَِةً * مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَْراَئِكِ لاَ يَـرَوْنَ فِيهَا شمَْساً وَلاَ زَمْهَريِراً * وَحَريِراً 

رُوهَا تَـقْدِيراً * بِآنيَِةٍ مِن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَـوَاريِراَ عَيْناً فِيهَا * وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْساً كَانَ مِزاَجُهَا زَنجَبِيلاً * قَـوَاريِراَ مِن فِضَّةٍ قَدَّ
* وَإِذَا رأَيَْتَ ثمََّ رَأيَْتَ نعَِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً * وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مخَُلَّدُونَ إِذَا رَأيَْـتـَهُمْ حَسِبْتـَهُمْ لُؤْلُؤاً مَنثُوراً * سَلْسَبِيلاً   سَمَّىتُ 

إِنَّ هذَا كَانَ لَكُمْ جَزاَءً وكََانَ سَعْيُكُم * ضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّـهُمْ شَراَباً طَهُوراً عَالِيـَهُمْ ثيَِابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبـْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِ 
  .است] آن ماده سرد، سپيد و معطر[اش آميخته به كافور  نوشند كه نوشيدنى همانا نيكان همواره از جامى مى» «مَشْكُوراً 
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  .»1« ..حكمت و

______________________________  
و از مردم كسى است كه جانش را براى » «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَـفْسَهُ ابتِْغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ «) 1(

نَّ الأَْبْـراَرَ إِ «. 207): 2(بقره » فروشد مانند اميرالمؤمنين عليه السلام و خدا به بندگان مهربان است خشنودى خدا مى
اَ عِبَادُ اللَّهَ يُـفَجِّرُونَـهَا تَـفْجِيراً * يَشْربَوُنَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزاَجُهَا كَافُوراً  يوُفوُنَ باِلنَّذْرِ وَيخََافوُنَ يَـوْماً كَانَ شَرُّهُ * عَيْناً يَشْرَبُ ِ

اَ نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهَ لاَ نرُيِدُ مِنكُمْ جَزاَءً وَلاَ شُكُوراً * وَيتَِيماً وَأَسِيراً  حُبِّهِ مِسْكِيناً   وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى* مُسْتَطِيراً  إِنَّا نخََافُ * إِنمَّ
مُتَّكِئِينَ فِيهَا * ا صَبـَرُوا جَنَّةً وَحَريِراً وَجَزاَهُم بمَِ * فَـوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذلِكَ الْيـَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً * مِن رَبِّـنَا يَـوْماً عَبُوساً قَمْطَريِراً 

وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنيَِةٍ مِن فِضَّةٍ * وَدَانيَِةً عَلَيْهِمْ ظِلاَلهُاَ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُـهَا تَذْليِلاً * عَلَى الأَْراَئِكِ لاَ يَـرَوْنَ فِيهَا شمَْساً وَلاَ زَمْهَريِراً 
رُوهَا تَـقْدِيراً * يراَوَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَـوَارِ    *سَلْسَبِيلاً   عَيْناً فِيهَا تُسَمَّى* وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْساً كَانَ مِزاَجُهَا زَنجَبِيلاً * قَـوَاريِراَ مِن فِضَّةٍ قَدَّ

عَالِيـَهُمْ ثيَِابُ سُندُسٍ * رَأيَْتَ ثمََّ رَأيَْتَ نعَِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً  وَإِذَا* وَيَطوُفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مخَُلَّدُونَ إِذَا رأَيَْـتـَهُمْ حَسِبْتـَهُمْ لؤُْلُؤاً مَنثُوراً 
همانا » «إِنَّ هذَا كَانَ لَكُمْ جَزاَءً وكََانَ سَعْيُكُم مَشْكُوراً * خُضْرٌ وَإِسْتَبـْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّـهُمْ شَراَباً طَهُوراً 

آن جام از .* اش آميخته به كافور آن ماده سرد، سپيد و معطر است نوشند كه نوشيدنى ره از جامى مىنيكان هموا
همانان  .* نمايند نوشند و آن را به دلخواهشان هرگونه كه بخواهند جارى مى اى است كه همواره بندگان خدا از آن مى چشمه

و غذا را در عين دوست * ترسند، زندش گسترده است، مىكنند، و از روزى كه آسيب و گ كه همواره نذرشان را وفا مى
  .كنند داشتنش، به مسكين و يتيم و اسير انفاق مى
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ما از .* كنيم و انتظار هيچ پاداش و سپاسى را از شما نداريم ما شما را فقط براى خشنودى خدا اطعام مى: گويند و مى* 
دار آنان از آسيب و گزند آن روز  پس خدا نگه.* ترسيم مى پروردگارمان در روزى كه روز عبوس و بسيار هولناكى است

و آنان را براى اينكه در برابر تكاليف دينى و حوادث روزگار شكيبايى .* كند است و شادابى و شادمانى به آنان عطا مى
شتى عنبرسرشت و لباسى ابريشمين پاداش مى لى كه آفتابى كه از  زنند، در حا ها تكيه مى در آنجا بر تخت.* دهد ورزيدند، 

هاى درختان به آنان نزديك و  و سايه* بينند، اش به زحمت افتند نمى گرمايش ناراحت شوند و سرمايى كه از سختى
هايى بلورين كه پر از غذا و نوشيدنى است پيرامون  هايى از نقره فام، و قدح و ظرف* هايش به آسانى در دسترس است، ميوه

ا را به اندازه مناسب اندازهها جام* گردانند؛ آنان مى اش  و در آنجا جامى كه نوشيدنى* اند، گيرى كرده يى از نقره كه آ
و پيرامونشان نوجوانانى * ناميده شود،» سلسبيل«اى در آنجا كه  از چشمه* نوشانند، آميخته به زنجبيل است، به آنان مى

و چون آنجا را ببينى، نعمتى * اند، ينى پندارى مرواريدى پراكندهگردند، كه چون آنان را بب جاودانى براى پذيرايى از آنان مى
هايى از حرير نازك و سبز رنگ و ديباى ستبر است و با دستبندهايى از  بر اندامشان جامه* فراوان و كشورى بزرگ بينى،

ين نعمت ها پاداش شماست و يقيناً ا: به آنان گويد.* نوشاند اند، و پروردگارشان باده طهور به آنان مى نقره آراسته شده
فَسِيحُوا فيِ * بَـراَءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلىَ الَّذِينَ عَاهَدْتمُ مِنَ الْمُشْركِِينَ «؛ 22 -5): 76(دهر » تلاشتان مقبول افتاده است

وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلىَ النَّاسِ يَـوْمَ الحَْجِّ الأَْكْبرَِ * هَ مخُْزيِ الْكَافِريِنَ الأَْرْضِ أَرْبَـعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أنََّكُمْ غَيـْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّ 
رٌ لَكُمْ وَإِن تَـوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أنََّكُمْ غَيـْرُ مُعْجِ  أَنَّ اللَّهَ برَيِ لَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا زيِ الءٌ مِنَ الْمُشْركِِينَ وَرَسُولُهُ فإَِن تُـبْتُمْ فَـهُوَ خَيـْ
  *بِعَذَابٍ ألَِيمٍ 

ِِمْ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ   وا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلىَ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتمُْ مِنَ الْمُشْركِِينَ ثمَُّ لمَْ ينَقُصُوكُمْ شَيْئاً ولمََْ يظَُاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتمُِّ  مُدَّ
وُهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقـْعُدُ * قِينَ الْمُتَّ  وا لهَمُْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابوُا فإَِذَا انسَلَخَ الأَْشْهُرُ الحُْرُمُ فَاقـْتُـلُوا الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدتمُّ

يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ   وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْركِِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتىَّ * رٌ رَحِيمٌ وَأقََامُوا الْصَّلاَةَ وَآتَـوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُو 
نَ عَاهَدْتمُْ عِندَ الْمَسْجِدِ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْركِِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِي* ثمَُّ أبَلِْغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ بأِنََّـهُمْ قَـوْمٌ لاَيَـعْلَمُونَ 

كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لاَيَـرْقُـبُوا فِيكُمْ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً يُـرْضُونَكُم * الحَْراَمِ فَمَا اسْتـَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لهَمُْ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُتَّقِينَ 
لاَيَـرْقُـبُونَ * اشْتـَرَوْا بِآياَتِ اللَّهِ ثمَنَاً قلَِيلاً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّـهُمْ سَاءَ مَاكَانوُا يَـعْمَلُونَ * مْ وَأَكْثَـرُهُمْ فَاسِقُونَ قُـلُوبُـهُ   بِأَفـْوَاهِهِمْ وَتأَْبىَ 

وَآتَـوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فيِ الدِّينِ وَنُـفَصِّلُ الآياَتِ لِقَوْمٍ  فَإِن تاَبوُا وَأقََامُوا الصَّلاَةَ * فيِ مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً وَأوُلئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ 
لاَ تُـقَاتلُِونَ أَ * انَ لهَمُْ لَعَلَّهُمْ ينَتـَهُونَ وَإِن نَكَثُوا أيمَْاَنَـهُم مِن بَـعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فيِ دِينِكُمْ فَـقَاتلُِوا أئَمَِّةَ الْكُفْرِ إِنَّـهُمْ لاَأَيمَْ * يَـعْلَمُونَ 

قَاتلُِوهُمْ * أَحَقُّ أَن تخَْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ قَـوْماً نَكَثُوا أَيمْاَنَـهُمْ وَهمَُّوا بِإِخْراَجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أوََّلَ مَرَّةٍ أَتخَْشَوْنَـهُمْ فَاللَّهُ 
بْـهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيخُْزهِِمْ وَينَ ِمْ وَيَـتُوبُ اللَّهُ عَلَى* صُركُْمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَـوْمٍ مُؤْمِنِينَ يُـعَذِّ مَن يَشَاءُ   وَيذُْهِبْ غَيْظَ قُـلُوِ

ن دُونِ اللَّهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ أمَْ حَسِبْتُمْ أَن تُـتـْركَُوا وَلَمَّا يَـعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ ولمََْ يَـتَّخِذُوا مِ * وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
أنَْـفُسِهِم باِلْكُفْرِ أوُلئِكَ حَبِطَتْ   مَا كَانَ للِْمُشْركِِينَ أَن يَـعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى* وَليِجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بمِاَ تَـعْمَلُونَ 
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اَ يَـعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وَأقََامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ولمََْ يخَْ * الِدُونَ أَعْمَالهُمُْ وَفيِ النَّارِ هُمْ خَ  شَ إِلاَّ اللَّهَ إِنمَّ
مَسْجِدِ الحَْراَمِ كَمَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَالْيَـوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فيِ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الحْاَجِّ وَعِمَارَةَ الْ * أوُلئِكَ أَن يَكُونوُا مِنَ الْمُهْتَدِينَ   فَـعَسَى

   سَبِيلِ اللَّهِ 

هِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدَوا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ بأَِمْوَالهِِمْ وَأنَفُسِ * لاَيَسْتـَوُونَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لاَيَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 
خَالِدِينَ فِيهَا أبََداً إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ * يُـبَشِّرُهُمْ رَبُّـهُمْ بِرَحمَْةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لهَمُْ فِيهَا نعَِيمٌ مُقِيمٌ * عِندَ اللَّهِ وَأوُلئِكَ هُمُ الْفَائزُِونَ 

يماَنِ وَمَن يَـتـَوَلهَّمُ مِنياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُ * أَجْرٌ عَظِيمٌ  كُمْ فَأوُلئِكَ وا لاَتَـتَّخِذُوا آباَءكَُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أوَْليَِاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الإِْ
وَالٌ اقـْتـَرَفـْتُمُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا قُلْ إِن كَانَ آباَؤكُُمْ وَأبَْـنَاؤكُُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرتَُكُمْ وَأمَْ * هُمُ الظَّالِمُونَ 

* يأَْتيَِ اللَّهُ بأَِمْرهِِ وَاللَّهُ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ   وَمَسَاكِنُ تَـرْضَوْنَـهَا أَحَبَّ إِليَْكُم مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فيِ سَبِيلِهِ فَـتـَرَبَّصُوا حَتىَّ 
وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الأَْرْضُ بمِاَ رَحُبَتْ ثمَُّ نَصَركَُمُ اللَّهُ فيِ مَوَاطِنَ كَثِيرةٍَ وَيَـوْمَ حُنـَينٍْ إِذْ أعَْجَبَتْكُمْ كَثـْرَتُكُمْ فَـلَمْ تُـغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً لَقَدْ 

لَى الْمُؤْمِنِينَ وَأنَْـزَلَ جُنُوداً لمَْ تَـرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذلِكَ رَسُولِهِ وَعَ   ثمَُّ أنَْـزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى* وَلَّيْتُم مُدْبِريِنَ 
اَ الْمُشْركُِونَ نجََ * مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ   ثمَُّ يَـتُوبُ اللَّهُ مِن بَـعْدِ ذلِكَ عَلَى* جَزاَءاُلْكَافِريِنَ  سٌ فَلاَ يَـقْربَوُا ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنمَّ

  » اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ الْمَسْجِدَ الحَْراَمَ بَـعْدَ عَامِهِمْ هذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيـْلَةً فَسَوْفَ يُـغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ 

بنابراين، .* ايد آنان پيمان بستهاين اعلامِ بيزارى و لغو پيمان از سوى خدا و پيامبرش به كسانى از مشركان است كه با «
چهار ماه حرام را در كمال آزادى و امنيت در زمين گردش كنيد و بدانيد كه شما عاجز كننده خدا نيستيد تا بتوانيد از 

و اين اعلامى است از سوى خدا و پيامبرش به همه مردم .* دسترس قدرت او بيرون رويد و خدا خوار كننده كافران است
اگر ! يقيناً خدا و پيامبرش از مشركان بيزارند و هيچ تعهدى نسبت به آنان ندارند؛ پس اى مشركان: اكبر كهدر روز حج 

تر است و اگر روى از وفاى به پيمان و اسلام بگردانيد،  از پيمان شكنى و خيانت توبه كنيد و مسلمان شويد براى شما 
   ز دسترس قدرت او بيرون رويد؛ و كسانى را كه كفر ورزيدند، بهبدانيد كه شما عاجز كننده خدا نيستيد تا بتوانيد ا

مگر كسانى از مشركان كه با آنان پيمان بستيد، سپس چيزى از شرايط پيمان را نسبت به شما .* عذابى دردناك مژده ده
باشيد؛ زيرا خدا نكاستند و احدى از دشمنان را بر ضد شما يارى نكردند، پس به پيمانشان تا پايان مدتشان وفادار 

هاى حرام سپرى شود، مشركان را هر جا يافتيد، بكشيد و به اسيرى  پس هنگامى كه ماه.* پرهيزكاران را دوست دارد
گاهى به كمين آنان بنشينيد؛ ولى اگر توبه كردند و نماز را بر پا داشتند و زكات  بگيريد و محاصره كنيد و در هر كمين

  .؛ زيرا خدا بسيار آمرزنده و مهربان استپرداختند، پس آزادشان گذاريد
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و اگر يكى از مشركان از تو پناه خواست، پس پناهش بده تا سخن خدا را بشنود، آن گاه او را به جايگاه امنش برسان؛ 
دانند باشد كه در پناه تو و شنيدن سخن حق مسلمان  اين به سبب آن است كه آنان گروهى هستند كه حقايق را نمى

  شوند

كنند مگر كسانى كه با  ه مشركان را نزد خدا و پيامبرش پيمانى استوار تواند بود در صورتى كه همواره پيمان شكنى مىچگون
ايد، پس تا زمانى كه به پيمانشان با شما پايدارى كنند، شما هم به پيمانتان با آنان  آنان در كنار مسجد الحرام پيمان بسته

  ن را دوست داردپايدارى كنيد؛ زيرا خدا پرهيزكارا

چگونه مشركان بر پيمان خود پاى بندند؟ و در صورتى كه اگر بر شما چيره شوند، نه پيوندِ خويشاوندى را در حقّ شما 
هايشان از خشنود كردن شما امتناع دارد و  كنند، ولى دل شما را با زبانشان خشنود مى!! كنند، نه پيمانى را رعايت مى

  بيشترشان فاسقند

ايى اندك فروختند و مردم را از راه خدا بازداشتند؛ راستى چه بد است آنچه را همواره انجام آيات خدا  را در برابر 
  كنند؛ و آنان همان تجاوز كارانند در حقّ هيچ مؤمنى رعايتِ پيوندِ خويشاوندى و پيمانى را نمى.* دادند مى

ز را بر پا دارند و زكات بپردازند، برادران دينى شمايند؛ و ما پس اگر از پيمان شكنى، قطع رحم، كفر و شرك توبه كنند و نما
   كنيم هاى گوناگون بيان مى دانند، به صورت آيات خود را براى گروهى كه واقعيات را مى

هايشان را پس از تعهدشان شكستند و در دين شما زبان به طعنه و عيب جويى گشودند، در اين صورت با  و اگر پيمان
هايشان هيچ تعهدى نيست، باشد كه از طعنه زدن و پيمان شكنى  بجنگيد كه آنان را نسبت به پيمان پيشوايان كفر

هاى خود را شكستند، و عزمشان را بر بيرون كردن  جنگيد؟ آن هم با گروهى كه پيمان چرا و براى چه نمى.* بازايستند
در صورتى كه اگر ! ترسيد؟ جنگيدند، آيا از آنان مى پيامبر از وطنش جزم كردند و هم آنان بودند كه نخستين بار با شما

  مؤمن هستيد، خدا سزاوارتر است كه از او بترسيد

هاى پر سوز  با آنان بجنگيد تا خدا آنان را به دست شما عذاب كند و رسوايشان نمايد و شما را بر آنان پيروزى دهد و سينه
پذيرد؛ و خدا دانا  ز ميان ببرد؛ و خدا توبه هر كس را بخواهد مىهايشان را ا و خشم دل.* و غم مردم مؤمن را شفا بخشد

   و حكيم است
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ايد كه شما را به خود واگذارند و به بوته آزمايش نيازمايند در حالى كه هنوز كسانى از شما را كه جهاد كردند  آيا گمان كرده
معلوم و مشخص نكرده است يقيناً بايد آزمايش و غير خدا و پيامبرش و مؤمنان را محرم اسرار خود نگرفتند، از ديگران 

   دهيد، آگاه است شويد تا مؤمن از غير مؤمن معلوم و مشخص شود؛ و خدا به آنچه انجام مى

دهند، صلاحيت آباد كردن مساجد خدا را ندارند؛  و مشركان در حالى كه بر ضد خود به كفر و انكار حقايق گواهى مى
آباد كردن مساجد خدا فقط در صلاحيت كسانى است  .* اند اثر است و در آتش جاودانه اينانند كه اعمالشان تباه و بى

اند؛ پس اميد است كه  كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده و نماز را بر پا داشته و زكات پرداخته و جز از خدا نترسيده
  اينان از راه يافتگان باشند

ايد كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده و  رام را مانند عمل كسى قرار دادهآيا آب دادن به حاجيان و آباد كردن مسجدالح
آنان  .* كند اين دو نزد خدا برابر و يكسان نيستند و خدا گروه ستمكاران را هدايت نمى! در راه خدا جهاد كرده است؟

ند، منزلتشان در پيشگاه خدا هايشان در راه خدا به جهاد برخاست كه ايمان آوردند و هجرت كردند و با اموال و جان
شت.* تر و برتر است، و فقط اينانند كه كاميابند بزرگ هايى كه  پروردگارشان آنان را نزد خود به رحمت و خشنودى و 

ا نعمت هاى پايدار است، مژده مى   دهد براى آنان در آ

   اند؛ يقيناً نزد خدا پاداشى بزرگ است همواره در آنجا جاودانه

اگر پدرانتان و برادرانتان كفر را بر ايمان ترجيح دهند، آنان را دوستان و سرپرستان خود مگيريد؛ و كسانى از ! اناى اهل ايم
  شما كه آنان را دوست و سرپرست خود گيرند، هم اينانند كه ستمكارند

رونقى و   ايد و تجارتى كه از بى آوردهاگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و همسرانتان و خويشانتان و اموالى كه فراهم : بگو
ا دل خوش كرده ترسيد و خانه اش مى كسادى ترند،  ايد، نزد شما از خدا و پيامبرش و جهاد در راهش محبوب هايى كه به آ

ترديد خدا شما را در  بى.* كند پس منتظر بمانيد تا خدا فرمان عذابش را بياورد؛ و خدا گروه فاسقان را هدايت نمى
هاى بسيار يارى كرد و به ويژه روز نبرد حنين، آن زمان كه فزونى افرادتان شما را مغرور و شگفت  هاى زياد و عرصه جبهه

اش بر شما تنگ شد، سپس  زده كرد، ولى فزونى عدد چيزى از خطر را از شما برطرف نكرد، و زمين با همه وسعت و فراخى
  پشت به دشمن از عرصه نبرد گريختيد

ديديد  آرامش خود را كه حالت طمأنينه قلبى است بر پيامبرش و مؤمنان نازل كرد، و لشكريانى كه آنان را نمى آن گاه خدا
ورزيدند، به عذاب سختى مجازات كرد؛ و اين است كيفر   براى يارى مؤمنان فرود آورد، و كسانى را كه كفر مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

پذيرد؛ و خدا بسيار  ست توبه هر كس را كه بخواهد مىسپس خدا بعد از اين گناه بزرگ كه فرار از جنگ ا.* كفرپيشگان
   آمرزنده و مهربان است

جز اين نيست كه مشركان پليدند؛ پس نبايد بعد از امسال به مسجدالحرام نزديك شوند؛ و اگر به سبب ! اى اهل ايمان
خدا اگر بخواهد شما را از فضل و  ترسيد، نوايى و تنگدستى مى قطع رابطه با آنان و تعطيل شدن داد و ستد با ايشان از بى

  ؛19و  28 -1): 9(توبه » كند؛ يقيناً خدا دانا و حكيم است نياز مى احسانش بى

الْمَلاَئِكَةُ بَـعْدَ ذلِكَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِن تَـتُوباَ إِلىَ اللَّهَ فَـقَدْ صَغَتْ قُـلُوبُكُمَا وَإِن تَظاَهَراَ عَلَيْهِ فإَِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاَهُ وَجِبرْيِلُ وَ «
پذيرد، چون دل شما دو نفر از حق و  اگر شما دو زن از كار خود به پيشگاه خدا توبه كنيد خدا توبه شما را مى» «ظَهِيرٌ 

درستى منحرف شده است، و اگر بر ضدِّ پيامبر به يكديگر كمك دهيد راه به جايى نخواهيد برد؛ زيرا خدا و جبرئيل و 
  ؛4): 66(تحريم » طالب است يار اويند، و فرشتگان نيز بعد از آنان پشتيبان او خواهند بود كه على بن ابى  صالح مؤمنان

* ام دستيارى برايم قرار ده، و از خانواده» «وَأَشْركِْهُ فيِ أمَْرِي* اشْدُدْ بِهِ أزَْرِي* هَارُونَ أَخِي* وَاجْعَل ليِ وَزيِراً مِنْ أَهْلِي«
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجَِالٌ «؛ 32 -29): 20(طه » واو را در كارم شريك گردان* پشتم را به او محكم كن،* اهارون، برادرم ر 

چه از مؤمنان مردانى هستند كه به آن» «نحَْبَهُ وَمِنـْهُم مَّن ينَتَظِرُ وَمَا بدََّلُوا تَـبْدِيلاً   صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنـْهُم مَّن قَضَى
با خدا بر آن پيمان بستند و آن ثبات قدم و دفاع از حق تا نثار جان بود صادقانه وفا كردند، برخى از آنان پيمانشان را 

برند و هيچ تغيير و تبديلى در  به انجام رساندند و به شرف شهادت نايل شدند و برخى از آنان شهادت را انتظار مى
هُ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لمَْ يَـنَالُوا خَيرْاً وكََفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وكََانَ اللَّ « 23): 33(احزاب » اند پيمانشان نداده

و خدا كافران شركت كننده در جنگ خندق را در حالى كه به پيروزى و غنيمت دست نيافتند با خشم و » «قَوِياًّ عَزيِزاً 
ناپذير  و خدا سختى و مشقت جنگ را از مؤمنان برداشت؛ و خدا همواره نيرومند و تواناى شكست اندوهشان برگرداند،

قطعاً آنان  » «ناً إِنَّ الَّذِينَ يُـؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنـَهُمُ اللَّهُ فيِ الدُّنْـيَا وَالآْخِرَةِ وَأَعَدَّ لهَمُْ عَذَاباً مُّهِي« 25): 33(احزاب » است
» كند، و براى آنان عذابى خواركننده آماده كرده است آزارند، خدا در دنيا و آخرت لعنتشان مى و پيامبرش را مىكه خدا 
نُونَ بِهِ إِمَاماً وَرَحمَْةً أوُلئِكَ يُـؤْمِ   بَـيِّـنَةٍ مِنْ ربَِّهِ وَيَـتـْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِن قَـبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى  أفََمَن كَانَ عَلَى«؛ 57): 33(احزاب 

  »نَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يُـؤْمِنُونَ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأَْحْزاَبِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلاَ تَكُ فيِ مِرْيةٍَ مِنْهُ إِنَّهُ الحَْقُّ مِن ربَِّكَ وَلكِ 

ى از سوى او چون قرآن آيا كسانى كه از سوى پروردگارشان بر دليلى روشن از بصيرت و بينش متكى هستند و شاهد«
براى تأييد آن دليل روشن از پى درآيد و پيش از قرآن هم كتاب موسى در حالى كه براى مؤمنان پيشوا و رحمت بود بر 

آورند،  اند به قرآن ايمان مى باشند كه چنين نيستند اينان كه متكى بر دليل روشن حقّانيّت قرآن گواهى داده مانند كسانى مى
! گاهش آتش است؛ پس اى انسان ها چه يهود، چه نصارى و چه مشركان به آن كفر ورزد، وعده وهو هر كس از گر 
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درباره قرآن در ترديد مباش كه آن از سوى پروردگارت حق است، ولى بيشتر مردم به خاطر كبر باطنى، لجاجت و جهل 
مْ لهَمُْ أَجْرُهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا باِللَّهَ وَ «؛ 17): 11(هود » آورند ايمان به آن نمى رُسُلِهِ أوُلئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَِِّ

بوُا بِآياَتنَِا أوُلئِكَ أَصْحَابُ الجَْحِيمِ  و كسانى كه به خدا و پيامبرش ايمان آوردند، آنانند كه » «وَنوُرُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّ
پروردگارشان هستند، و براى آنان است پاداش اعمال شان و نور ايمان شان و كسانى كه  صدّيقان و گواهان اعمال نزد 

نَا عَلَى« 19): 57(حديد » اند كفر ورزيدند و آيات ما را انكار كردند، آنان اهل دوزخ آثاَرهِِم بِرُسُلِنَا وَقَـفَّيـْنَا   ثمَُّ قَـفَّيـْ
نجِيلَ  نَاهَا عَلَيْهِمْ  بِعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ وَآتَـيـْنَاهُ الإِْ إِلاَّ ابتِْغَاءَ رِضْوَانِ وَجَعَلْنَا فيِ قُـلُوبِ الَّذِينَ اتَّـبـَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحمَْةً وَرَهْبَانيَِّةً ابْـتَدَعُوهَا مَا كَتَبـْ

نَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنـْهُمْ أَجْرَهُمْ وكََثِيرٌ    »مِنـْهُمْ فَاسِقُونَ  اللَّهَ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رعَِايتَِهَا فَآتَـيـْ

سپس به دنبال آنان پيامبران خود را پى در پى آورديم و پس از آنان عيسى پسر مريم را به رسالت فرستاديم و به او انجيل «
كردند رأفت و رحمت قرار داديم، و رهبانيتى كه از نزد خود ساخته بودند ما  عطا كرديم و در قلب كسانى كه از او پيروى مى

مقرّر نكرده بوديم، ولى خود آنان آن را براى طلب خشنودى خدا بر خود واجب كرده بودند، اما آنگونه كه بايد بر آنان 
اند، عطا كرديم و بسيارى از آنان  حدود خودساخته را رعايت نكردند؛ پس پاداش كسانى از آنان را كه ايمان آورده

  ؛27): 57(حديد » نافرمانند

و خويشان نزديكت را از عاقبت اعمال زشت » «وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّـبـَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * قـْرَبِينَ وَأنَذِرْ عَشِيرتََكَ الأَْ «
 -214): 26(شعراء » كنند بگستر و پر و بال فروتنى و تواضع خود را براى مؤمنانى كه از تو پيروى مى* هشدار ده،

نـَهُمَا بَـرْزخٌَ لاَ يَـبْغِيَانِ * مَرجََ الْبَحْرَيْنِ يَـلْتَقِيَانِ «؛ 215 باَنِ * بَـيـْ دو » «يخَْرجُُ مِنـْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ * فبَِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّ
ولى ميان آن دو حايلى است كه به * درياى شيرين و شور را روان ساخت در حالى كه همواره باهم تلاقى و برخورد دارند؛

از آن دو * كنيد؟ پس كداميك از نعمت هاى پروردگارتان را انكار مى!* شوند ند درنتيجه باهم مخلوط نمىكن هم تجاوز نمى
  »آيد دريا لؤلؤ و مرجان بيرون مى

مُوا بَـينَْ يَدَيْ نجَْوَاكُمْ صَدَقَةً «؛ 22 -19): 55(الرحمن  رٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ناَجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَـقَدِّ ذلِكَ خَيـْ
مُوا بَـينَْ يَدَيْ نجَْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لمَْ تَـفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُ * فَإِن لمَْ تجَِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  وا ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُـقَدِّ

خواهيد با پيامبر گفتگوى محرمانه   زمانى كه مى! اى مؤمنان» «للَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بمِاَ تَـعْمَلُونَ الصَّلاَةَ وَآتوُا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا ا
تر و پاكيزه تر است، و اگر چيزى براى صدقه نيافتيد  كنيد، پيش از گفتگوى محرمانه خود صدقه دهيد، اين براى شما 

آيا ترسيديد از اينكه پيش از گفتگوى محرمانه .* دا بسيار آمرزنده و مهربان استاجازه داريد محرمانه گفتگو كنيد زيرا خ
خود صدقاتى بپردازيد؟ پس چون نپرداختيد و خدا هم توبه شما را پذيرفت، پس نماز را برپا داريد و زكات بدهيد و از خدا 

  ؛13 -12): 58(له مجاد» دهيد، آگاه است و پيامبرش اطاعت كنيد، و خدا به اعمالى كه انجام مى
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و پيشى گيرندگان به » «وَقَلِيلٌ مِنَ الآْخِريِنَ * ثُـلَّةٌ مِنَ الأَْوَّلِينَ * فيِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ * أوُلئِكَ الْمُقَرَّبوُنَ * وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ «
شت* اند، اينان مقربان* اعمال نيك كه پيشى گيرندگان به رحمت و آمرزش اند، گروهى بسيار از .* اند پر نعمتهاى  در 

؛ 12): 69(حاقهّ » لنَِجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيـَهَا أذُُنٌ وَاعِيَةٌ «؛ 14 - 10): 56(واقعه » و اندكى از پسينيان* پيشينيان،
اند،  نى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام دادهقطعاً كسا» «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ سَيَجْعَلُ لهَمُُ الرَّحمْنُ وُدّاً «

وَلَوْ نَشَاءُ لأََرَيْـنَاكُهُمْ فَـلَعَرَفـْتـَهُم «؛ 96): 19(مريم » ها محبتى قرار خواهد داد به زودى خداى رحمان براى آنان در دل
دهيم تا آنان را از روى  و اگر بخواهيم يقيناً آنان را به تو نشان مى» «كُمْ بِسِيَماهُمْ وَلتَـَعْرفَِـنَّـهُمْ فيِ لحَْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَـعْلَمُ أَعْمَالَ 

محمّد » داند ترديد آنان را از شيوه سخن گفتن خواهى شناخت؛ و خدا كارهاى شما را مى هايشان بشناسى، و بى نشانه
مْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ أمَْوَالهَمُ باِللَّيلِ وَالنَّـهَارِ سِراًّ «؛ 30): 47( » وَعَلاَنيَِةً فَـلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَِِّ
كنند، براى آنان نزد  اموالشان را در شب و روز و پنهان و آشكار انفاق مى 7طالب  كسانى كه چون على بن أبى«

  »شوند است و نه اندوهگين مىپروردگارشان پاداشى شايسته و مناسب است؛ و نه بيمى بر آنان 

بُّونَ «؛ 274): 2(بقره  بُّـهُمْ وَيحُِ هُ أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعَِزَّةٍ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَـرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يأَْتيِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يحُِ
! اى اهل ايمان» «اللَّهِ وَلاَ يخََافوُنَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُـؤْتيِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ عَلَى الْكَافِرينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ 

آورد كه آنان را دوست دارد، و آنان هم  رساند خدا به زودى گروهى را مى هر كس از شما از دينش برگردد زيانى به خدا نمى
اند، و در برابر كافرانْ سرسخت و قدرتمندند، همواره در راه خدا جهاد  ؛ در برابر مؤمنانْ فروتنخدا را دوست دارند

دهد؛ و خدا بسيار  اين فضل خداست كه به هر كس بخواهد مى. ترسند اى نمى كنند، و از سرزنش هيچ سرزنش كننده مى
آنان را نگه داريد كه حتماً مورد بازپرسى قرار » «ولوُنَ وَقِفُوهُمْ إِنَّـهُم مَّسْؤُ «؛ 54): 5(مائده » عطاكننده و داناست

  .24): 37(صافاّت » گيرند مى

  303: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :9سؤال 

  

   حديث

  »1« »وِلايَةُ عَلىِّ بنِ ابى طالِبْ حِصْنى فَمَنْ دَخَلَ حِصْنى امِنَ مِنْ عَذابى«
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  از كيست؟

كند و مخفى نماند كه  پيامبر از جبرئيل، و جبرئيل هم از خداوند نقل مىاين روايت از احاديث قدسيّه است يعنى شخص 
  .روايات بسيارى به همين مضمون نقل شده و منحصر در همين يك روايت نيست

______________________________  
، باب 246/ 39: ؛ بحار الانوار38، باب 146/ 1: ؛ عيون اخبار الرضا181، حديث 170/ 1: شواهد التنزيل) 1(

  .1، حديث 87

  304: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :10سؤال 

  

  .امامت عامّه و خاصّه را توضيح دهيد

امامت و ولايت عامّه به اين معنا است كه در هر عصر و زمان بايد امام و پيشوايى در ميان مردم از سوى خدا باشد تا 
خواه مقام نبوّت و رسالت را هم دارا باشد و يا تنها  جامعه بشرى را به سوى سعادت و رسيدن به قرب الهى راهنمايى كند

  .مقام ولايت را داشته باشد

  .امامت عامّه در قرآن

  

  .باشد يكى از آياتى كه در رابطه با امامت عامّه است آيه ذيل مى

ا أنَْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَـوْمٍ هادٍ «   .»1« »إِنمَّ
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هر زمان براى هر كس و براى هر هدفى غير منطقى بخواهى، دست به اعجاز اى كه  اى نه اعجاز كننده دهنده تو فقط بيم
  .اى است كننده بزنى وبراى هر قومى هدايت

به بيان ديگر پيامبر صلى االله عليه و آله بنيان گذار دين است از طريق انذار و امام ادامه دهنده راه او است از طريق 
  .هدايت

  :امامت عامّه در روايات

   يث معروف و مهم در اين زمينه حديث ثقلين است كهيكى از احاد

______________________________  
  .7): 13(رعد ) 1(

  305: پرسشها و پاسخها، ص

  :پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله در بازگشت از حجّة الوداع وقتى به سرزمين غدير خم وارد شدند فرمودند

و من دو چيز گران مايه را در ميان شما به يادگار ) روم ودى از ميان شما مىو به ز (ام  گويى من از سوى خدا دعوت شده
ها رفتار خواهيد   تر است كتاب خدا و عترتم اهلبيتم، پس بنگريد چگونه بعد از من با آن گذارم يكى از ديگرى بزرگ مى

  .»1« ..شوند تا در كنار حوض كوثر بر من وارد شوند كرد، چرا كه از هم جدا نمى

شود كه در طول تاريخ اسلام فردى از اهلبيت عليهم السلام به عنوان پيشواى معصوم عليه  فراز آخر حديث استفاده مىاز 
ها نيز هميشه چراغ هدايتند پس بايد تلاش كنيم و  السلام وجود دارد و همان گونه كه قرآن هميشه چراغ هدايت است آن

  .كنيم  ها را پيدا جستجو كنيم و در هر عصر و زمان آن

______________________________  
  .23، حديث 7، باب 114/ 23: بحار الانوار) 1(

  306: پرسشها و پاسخها، ص

   ولايت و امامت خاصّه
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  .دار اين منصب و مقام الهى شد به اين معنا است كه بعد از پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله چه كسى عهده

  :امامت خاصّه در قرآن

  

جا آيه صادقين را به  ها در جواب سؤال هشتم مطرح شد و در اين ترين آن فراوانى در اين زمينه وجود دارد كه روشنآيات 
  :كنيم عنوان نمونه بيان مى

  .»1« »يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وَ كُونوُا مَعَ الصَّادِقِينَ «

ترينشان پيامبران و اهل بيت رسول  كنيد و با صادقان باشيد صادقانى كه كاملاز خدا پروا  ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده
  .بزرگوار اسلام هستند

  .روايات فراوانى اين آيه را تطبيق بر على عليه السلام و همه اهلبيت عليهم السلام نموده است

رُ المنثور از ابن عبّاس نقل مى يعنى با على بن ) مع على بن ابيطالب(: كند كه در تفسير آيه شريفه گفت سيوطى در الدُّ
  »2« ابيطالب عليه السلام باشيد

______________________________  
  .119): 9(توبه ) 1(

  .355، حديث 344/ 1: ؛ شواهد التنزيل220، حديث 173ص : ؛ تفسير فرات الكوفى290/ 3: الدر المنثور) 2(

  307: پرسشها و پاسخها، ص

  .»1« اند از صادقين محمّد صلى االله عليه و آله و اهلبيت او عليهم السلام معرّفى شدهو در بعضى روايات مراد 

كه با صادقين باشيد دستورى است مطلق و بدون هيچ شرطى و  نكته مهم اين است كه دستور خداوند به مؤمنان به اين
ممكن است خطا كند و در آن حال  پذير نيست؛ زيرا غير معصوم اين معنى جز در مورد معصومين عليهم السلام امكان

  .بايد از او جدا شد
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بنابراين كسى كه بعد از پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله از طرف خدا منصوب به اين منصب الهى شد كسى نيست جز 
  .على بن ابيطالب عليه السلام چرا كه هم معصوم بود و هم افضل از ديگران بود

______________________________  
 -270/ 14: ؛ احقاق الحق277/ 2: ، الغدير212/ 1: ؛ تأويل الآيات2و  1، حديث 208/ 1: الكافى) 1(

277.  

  308: پرسشها و پاسخها، ص

  

   علم و عصمت امام

  

  

  309: پرسشها و پاسخها، ص

  

  

  :1سؤال 

  

پيامبر صلى االله عليه و آله فقط در اى معتقدند  عدّه(محدوده عصمت پيامبر و ائمّه و رابطه آن با اختيار را توضيح دهيد؟ 
  .)اند دريافت وحى و تفسير آن معصوم بوده

  :توان در دو چيز خلاصه نمود عامل و منشأ عصمت را مى: اولاً 
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گاه رضا و  پيامبران و ائمّه عليهم السلام از حيث معرفت و شناخت خداوند در پايه رفيعى قرار دارند كه هيچ) الف
  :فرمايند اين مرتبه از معرفت همان است كه امير مومنان عليه السلام مى. كنند چيزى عوض نمىخشنودى حضرت حق را با 

  »1« »ما رأَيَْتُ شَيْئاً الاّ وَرَأيَْتُ اللَّهَ قَـبَلهُ وَبَـعْدَهُ وَمَعَهُ «

  »چيزى را نديدم مگر آن كه خدا را قبل از آن و بعد از آن و با آن ديدم«. 

  :فرمايند م نيز مىو امام صادق عليه السلا

  .»2« »ولكّنى اعْبُدُهُ حُبّاً لَهُ وَتلِْكَ عِبادَةُ الكِرام«

  .كنم، و چنين است عبادت بزرگواران من خدا را از روى دوستى با او پرستش مى

______________________________  
صادق عليهما السلام نقل شده اين حديث به صورت مرسل در كتب حكمى و عرفانى از اميرالمؤمنين على و امام ) 1(

  .3453، حديث 75/ 3: بنگريد به موسوعة العقائد الاسلاميه. است

  .259، حديث 188: خصال، شيخ صدوق) 2(

  310: پرسشها و پاسخها، ص

آگاهى كامل انبياى الهى و ائمّه عليهم السلام از نتايج درخشان اطاعت و پى آمدهاى سوء معصيت، سبب ) ب
  .باشد، حتىّ افراد عادى هم نسبت به برخى از امور مصونيت دارند نافرمانى خدا مىمصونيت آنان از 

شود به سيم لختى كه برق در آن جريان دارد دست بزند و اين مصونيت ناشى از علم  مثلاً انسان عاقل هرگز حاضر نمى
رناك گناهان نيز حاصل  قطعى شخص به آثار سوء عمل خويش است، حال اگر چنين عملى در مورد تبعات بسيار خط

  .گردد قوياً مايه مصونيت فرد از گناه خواهد بود

معصوم عليه السلام كسى است كه از جانب خدا و به لطف و عنايت و : از امام صادق عليه السلام روايت شده كه
  ...!توفيق او، از همه محرّمات اجتناب نمايد
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اكتسابى از طريق اعمال خويش و نوعى لياقت ذاتى و موهبتى از  بنابراين معصومين عليهم السلام داراى نوعى شايستگى
  .سوى پروردگار هستند، تا بتوانند الگو و اسوه مردم باشند

معصومين عليهم السلام به خاطر تاييدات الهى و اعمال خويش، چنان هستند كه در عين داشتن قدرت : به عبارت ديگر
روند، درست همان گونه كه پدر نسبت به كشتن فرزند خود قدرت دارد اما هرگز  ىو اختيار براى گناه كردن، به سراغ گناه نم

  .كند اين كار را نمى

عصمت پيامبر (برادران اهل سنّت به مطلبى كه در بالا اشاره شد معتقدند . عصمت از نظر شيعه و سنىّ فرق دارد: ثانياً 
ر شيعه عصمت به اين معنا است كه پيامبر و امامان چون اما از نظ) صلى االله عليه و آله در دريافت وحى و تفسير آن

   سمت خطير رهبرى را بر عهده دارند بايد از جميع گناهان

  311: پرسشها و پاسخها، ص

و حتى فكر گناه مصون باشند، چون اگر خود امام و رهبر عصمت نداشته باشد خود نيازمند رهبرى است و اين افتخار 
  .اند است كه حتىّ فكر گناه را نيز نكرده شيعه است كه داراى رهبرانى

  312: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :2سؤال 

  

در قرآن كريم خداوند پيامبر صلى االله عليه و آله را به مشورت كردن دعوت كرده است، آيا اين موضوع نشان دهنده وجود 
  نقص در پيامبر نيست؟

  :فرمايد اينكه خداوند به پيامبر صلى االله عليه و آله مى

  .»1« »وَ شاوِرْهُمْ فيِ الأَْمْرِ «

  .و در كارها با آنان مشورت كن
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كه عقل كل بود و با مبدأ وحى ارتباط داشت، با ياران خود به مشورت  اين نقص بر پيامبر نيست؛ زيرا پيامبر با اين
  .دش كه مشكلاتى از اين ناحيه حاصل مى داد با اين ها را ترجيح مى نشست و گاهى نيز نظر آن مى

خواستند تا موضوع  هاى احتمالى آن بيشتر است و در ضمن پيامبر صلى االله عليه و آله مى اما بركات مشورت از زيان
مشورت و اهميّت آن براى مردم روشن شود و به صورت يك فرهنگ دينى در جامعه مسلمانان مستقر گردد تا الگو و 

  .اى براى مردم باشد اسوه

ت ديگرى نيز دارد، مثلاً يكى از جهات آن اين است كه خود اين عمل يك نوع ارزش دادن مشورت آثار و بركات و جها
گاهى پدرى با اينكه تمام جوانب  . و اعتبار بخشيدن به اصحاب آن حضرت است و نمونه آن در بين مردم هم زياد است

   داند با فرزند كوچكش مشورت كار را مى

______________________________  
  .159): 3(عمران  آل) 1(

  313: پرسشها و پاسخها، ص

  .كند به اين هدف كه براى او ارزش قائل شود و در او روحيه مشورت و مشاوره ايجاد كند تا از خودرأيى اجتناب نمايد مى

  :فرمايد در آخر مى

  .»1« »بُّ الْمُتـَوكَِّلِينَ وَ شاوِرْهُمْ فيِ الأَْمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يحُِ «

  .و در كارها با آنان مشورت كن، و چون تصميم گرفتى بر خدا توكل كن؛ زيرا خدا توكل كنندگان را دوست دارد

كه پيامبر صلى االله عليه و آله هم به امورى نياز دارد شكّى نيست و خود قرآن در آيه آخر سوره كهف به اين  البته در اين
  :فرمايد رد و مىموضوع اشاره دا

ا أنَاَ بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ «   .»2« »قُلْ إِنمَّ

  .جز اين نيست كه من هم بشرى مانند شمايم: بگو
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______________________________  
  .159): 3(آل عمران ) 1(

  .110): 18(كهف ) 2(

  314: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :3سؤال 

  

  شود؟ عصمت ساير ائمّه عليهم السلام استفاده مىآيه تطهير مختصّ پنج تن است، پس چگونه از آن 

باشد بلكه ادلهّ عقليه متعدّدى هست كه در جاى خود  دليل بر عصمت ائمّه عليهم السلام منحصر به اين آيه شريفه نمى
كه امام الگوى تمام نماى يك انسان كامل است و اگر بخواهد خودش مرتكب خطا و گناه  بيان شده است، از جمله اين

  .آيد ود، نقض غرض از خلقت لازم مىش

اند و در زبان پيغمبر هم  ائمّه همگى مصداق كامل اهل بيت هستند و خود ائمّه در موارد زيادى اين آيه را تفسير فرموده
  .اهل بيت آن حضرت به اين سيزده معصوم تفسير شده است

پنج نفر بودند و بقيّه بعداً پا به عرصه وجود گذاشتند ها كه در آن زمان در حيات بودند همان  آن: علاوه بر اين بايد گفت
  .و همان صفات را از پيامبر صلى االله عليه و آله و پدران خود به ارث بردند

  315: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :4سؤال 
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  علم امام محدود است يا نا محدود و مطلق و آيا اين روايت صحيح است؟

  »اذا شاؤوا علموا«

گيرد و خدا است كه از علم لا يتناهى خود  السلام از علم مطلق و نامحدود الهى سرچشمه مى علم معصومين عليهم
كند و از طرفى چون ائمّه عليهم السلام براى اثبات حقّانيت خود و براى  هاى علوم و دانش ائمّه را آبيارى مى چشمه

ها  ن همه كائنات در مقابل خواست و اراده آناثبات ارتباط خود با خالق هستى، و نيز براى اثبات مقهور و مغلوب بود
  .بايست اين نياز را برطرف نمايد نياز به علمى نامحدود دارند، خداوند تبارك و تعالى مى

شود كه خداوند چنين كارى را هم انجام داده است و خود در قرآن كريم ائمّه عليهم  از متون روايى ما چنين استفاده مى
  :اند معرّفى كرده و ما روايات متعدّدى داريم كه ائمّه عليهم السلام فرموده »1« »الرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ  وَ «  السلام را به عنوان

  .»2« چه كه بعداً واقع خواهد شد چه فعلاً هست و آن چه تا كنون بوده و آن ما عالم هستيم به آن

   عبارت صحيح روايت اين: اما در رابطه با روايت مذكور بايد گفت

______________________________  
  .7): 3(آل عمران ) 1(

  .، باب أنّ الائمة يعلمون علم ما كان وما يكون260/ 1: الكافى) 2(

  316: پرسشها و پاسخها، ص

  :است كه

  »إنّ الائمّة عليهم السلام اذا شاءُوا أن يَـعْلَمُوا عُلِّموا«

شوند و نسبت به آن امر آگاه  باشند از طرف خدا تعليم داده مى ائمّه زمانى كه خواستند نسبت به امرى علم داشته. 
  .گردند مى

  .بابى نيز در روايات به اين موضوع اختصاص يافته است

  :امام صادق عليه السلام فرمود
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  .»1« »إنَّ الامام اذا شاءَ أن يَـعْلَمَ عُلِّم«

  .شود امام عليه السلام زمانى كه بخواهد بداند تعليم مى

______________________________  
  .، باب أنَّ الأئمّةَ عليهم السلام اذا شاءوا أنْ يعلَمُوا عُلِّموا258/ 1: الكافى) 1(

  317: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :5سؤال 

  

  ها رسيده و آيا هنوز نكاتى در دين هست كه بيان نشده باشد؟ علوم ائمّه عليهم السلام چگونه به آن

السلام از طريق تعليم و تعلّم نيست بلكه از نوع علوم اعطايى است كه خداوند متعال با قدرت خود علوم ائمّه عليه : الف
ها قرار داده است كه اصطلاحاً به آن علم لدنىّ گفته  دانسته در اختيار آن ها را عالم ساخته و علومى را كه لازم مى آن
  :شود كه منابع علمى امامان عليهم السلام عبارتند از مىشود با تتبّع در روايات اهلبيت عليهم السلام استفاده  مى

اى كه تفسير و تأويل، ظاهر و باطن و محكم و متشابه آن را به خوبى  آگاهى كامل از كتاب اللَّه و قرآن مجيد به گونه - 1
او است جايى كه شود كه كسى وجود دارد كه تمام علم كتاب در نزد  سوره مباركه رعد استفاده مى 43دانند از آيه  مى

آصف بن برخيا وزير سليمان به خاطر آگاهى به بخشى از كتاب آسمانى قادر بود تا تخت ملكه سبا را نزد سليمان بياورد 
  .تواند انجام دهد مسلماً كسى كه به تمام علم كتاب آگاه است كارهاى بسيار مهمترى مى

مايند اين آيه اشاره به على بن ابيطالب و ائمه هدى عليهم السلام فر  روايات بسيارى از ائمّه عليهم السلام وارد شده كه مى
  .»1« دارد

______________________________  
  .104 -102: ؛ ينابيع المودة204/ 13: تفسير القرطبى) 1(
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  318: پرسشها و پاسخها، ص

تمام معارف و شرايع اسلام را به على  وراثت از پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله، پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله - 2
آموخت و على عليه السلام با خطّ خود در كتاب نوشت و اين علم و آگاهى به فرزندان على عليه السلام يعنى امامان 

  .معصوم عليهم السلام رسيد

توانيد از پيامبر نقل   مى كنيم همه را چه ما نقل مى آن: فرمودند خوانيم كه امامان عليهم السلام مى در روايات متعدّدى مى
  .ايم ها را به وسيله اجداد خود از پيامبر صلى االله عليه و آله شنيده كنيد چرا كه ما همه اين

  :امام صادق عليه السلام فرمودند

حديثى حديثُ أبي وحديثُ أبي حديثُ جدّي وحديثُ جدّى حديثُ الحسين و حَديثُ الحسين حَديثُ الحَسَنِ وحديث «
ثُ اميرالمؤمنين عليه السلام وحديثُ اميراِلمؤمنين عليه السلام حديثُ رسول اللَّه صلى االله عليه و آله وحديثُ الحسن حدي

  .»»1«  رسولِ اللَّه قول اللَّه عزوجل

گفتار من گفتار پدرم هست و گفتار پدرم گفتار جدم هست و گفتار جدم گفتار امام حسين عليه السلام است و گفتار «
عليه السلام گفتار امام حسن عليه السلام است و گفتار امام حسن عليه السلام گفتار اميرالمؤمنين عليه السلام  امام حسين

است و گفتار اميرالمؤمنين عليه السلام گفتار رسول خدا صلى االله عليه و آله است و گفتار رسول خدا صلى االله عليه و آله  
  .»گفتار خداوند متعال است

  .فرشتگانارتباط با  - 3

  :امام باقر عليه السلام فرمود

ثاً «   »إنَّ علياً كان محَُدَّ

  .گفت ملك با على سخن مى«. 

______________________________  
  .14حديث  52/ 1: ، باب حجيّة فتوى الائمّه؛ كافى1، حديث 12/ 1: جامع الاحاديث) 1(
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  319: پرسشها و پاسخها، ص

: جئتكُم بعجيبة قالوا: أصحابى فقلتُ لهم  إنَّ علياً كان محدثا فخرت إلى: فر عليه السلامقال لى أبو جع: عن حمران قال.. 
ثه؟ فرجعت اليه : كان علىٌّ محدثا قالوا: سمعتُ أباجعفر عليه السلام يقول: ما هى؟ قلتُ  ما صنعت شيئاً الاّ سألت مَن يحدِّ

  :إنىّ حدثت أصحابى بما حدثتنى قالوا: فقلتُ له

: ثم قال »1« فحرَّك يده هكذا: إنهّ نبى؟ قال! فنقول: قلتُ . يحدّثه ملك: يئاً الا سألته مَن يحدثهُ؟ فقال لىما صنعت ش
  .وفيكم مثله: أو كذى القرنين أو ما بلغكم أنه قال  كصاحب سليمان أو كصاحب موسى

: يحُدِّثهُُ مَلَك، قُـلْتُ : دِّثهُ فَقالَ لىمن از اين حرف تعجّب كردم از حضرت سؤال كردم مَن كانَ يحَُ : حمران بن اعين گويد
  أو كصاحب موسى) آصف بن برخيا(تَـقُولُ إنَّه نبيُّ عليهم السلام؟ قال فحرَّك يَدَهُ هكذا كَصَاحِبِ سُليمان دوست سليمان 

  .»3» «2«  أو كذى القرنين) خضر(

  :در روايت ديگرى آمده كه

______________________________  
   لنفىأى با) 1(

  .3، حديث 6، باب 342 -341/ 7: بصائر الدرجات

  .192: از كتاب الولاية التكوينيه الحق الطبيعى للمعصوم

  .بيروت. مؤلف الشيخ جلال الصغير ناشر دارالاعراف للدراسات

  .67: ؛ شرح اصول كافى ملا صالح مازندرانى271/ 1؛ الكافى 13، باب 20، حديث 73/ 26بحار 

  .4، حديث 269/ 1: الكافى) 2(

يعنى او على عليه السلام : كند، گفتم فرشته با او صحبت مى: پس امام به من فرمود. كند چه كسى با او صحبت مى) 3(
يا دوست موسى » آصف بن برخيا«مانند دوست سليمان : سپس فرمود. پيامبر است؟ با اشاره دستش انكار كرد

  .القرنين است يا مانند ذى» خضر«
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  320: خها، صپرسشها و پاس

  .»1«  الائمّةُ علماءُ صادقون مُفهَّمون محدَّثون

  .»اند ائمه دانشمندان راستگو، الهام گيرنده و دريافت كننده حديث از غيب«

روح القدس روح مقدس و امدادگر است كه انسان را به هنگام انجام كارهاى مهم معنوى و الهى : القاى روح القدس - 4
اى  تفاوت مراتب اشخاص متفاوت است، در پيامبران و امامان عليهم السلام به گونه فوق العاده دهد و البته به يارى مى

  .كند امّا از ماهيت و جزئيات آن اطلاّع زيادى در دست ما نيست تر و بارزتر عمل مى قوى

  :جابر فرمودند اى كه در انبيا و اوصيا وجود دارد به گانه امام باقر عليه السلام بعد از برشمردن ارواح پنج

  .»2« » ما تحَْتَ الثَّرى  فَبرِوُحِ القُدُسِ يا جابِر عَرَفُوا ما تحَْتَ العَرشِ إلى«

  .»دانند چه در زير زمين است مى چه را در زير عرش تا آن به وسيله روح القدس آن«

  :امام صادق عليه السلام فرمود: نور الهى - 5

افرازد كه به وسيله آن اعمال مردم را  داوند براى امام بعد از او ستونى از نور برمىرود خ هنگامى كه امام پيشين از دنيا مى
  .»3« كند بيند و از اين طريق خداوند حجّت را بر خلق خود تمام مى مى

   بعضى از احكام كه مقتضيات اجراى آن در جامعه موجود نيست: ب

______________________________  
  .3 ، حديث271/ 1: كافى) 1(

  .2، حديث 272/ 1: كافى) 2(

  .3، حديث 387/ 1: كافى) 3(

  321: پرسشها و پاسخها، ص

  .با ظهور حضرت مهدى عليه السلام آن احكام معطلّه نيز بيان و اجرا خواهد شد
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  322: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :6سؤال 

  

  شود؟ معصوم يعنى چه؟ آيا غير از چهارده معصوم فرد ديگرى نيز معصوم مى

  :اين زمينه دو قول وجود دارددر 

معصوم كسى است كه از يك نيروى فوق العاده باطنى و يك صفت نيرومند نفسانى كه در اثر مشاهده حقيقت  - 1
شود برخوردار است و براساس آن از هر گونه پليدى و  جهان هستى و رؤيت ملكوت و باطن عالم وجود حاصل مى

  .ر افكار و اعمال او راه نخواهد يافتمعصيت مبرىّ است و هيچ لغزش و خطايى د

اى از رشد و كمال رسيده كه توانسته است براى ديگران اسوه و  معصوم از طرف خداوند تبارك و تعالى به مقام و مرتبه
ها و اعمال و رفتار او سر مشق جامعه بشرى باشد و به اين اصطلاح معصوم فقط شامل  الگو باشد تا افكار و انديشه

شود، چرا كه فقط آنان بودند كه صلاحيت و لياقت وصول به چنين مقام و منزلتى را دارا بودند و چون  نفر مى 14انبيا و 
شود در نتيجه  كند و نيازى به وجود فرد ديگرى ديده نمى ها براى هدايت همه بشر تا روز قيامت كفايت مى وجود آن

  .نفر محقّق شده است 14ها در  انحصار آن

ها مهدى  ها شخص اميرالمؤمنين حضرت على بن ابى طالب عليه السلام است و آخر آن شر ما كه اوّل آنائمّه اثنا ع
  صاحب الزمان عليه السلام همه جزء

  323: پرسشها و پاسخها، ص

  .معصومين بوده و هستند

كس نسبت به آن   عصمت مقام انحصارى نيست كه فقط در ارتباط با انبياء و امامان باشد بلكه مقامى است كه هر - 2
شود، لذا از آيات مربوط به مريم كبرى مادر  شود شايستگى نشان دهد به آن آراسته مى از زمانى كه وارد معركه حيات مى
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شود و بنا به نظر بسيارى از بزرگان دين كه دلايلى را هم در  حضرت مسيح مقام عصمت نسبت به آن بزرگوار استفاده مى
ضرت قمر بنى هاشم و على اكبر و زينب كبرى نيز داراى مقام عصمت بودند و نيز بسيارى از كنند ح اين زمينه ارائه مى

ره ها نيست آنان را نمى عباد صالح خدا كه ما به خاطر اين كه نامى و اثرى از آنان در كتاب مند  شناسيم از اين مقام 
  .بودند

  324: پرسشها و پاسخها، ص

  

   لامفضايل و مناقب معصومين عليهم الس

  

  325: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :1سؤال 

  

در دعاهاى وارده ماه مبارك رجب منظور از دو مولود اين ماه چه كسانى  »1« )اللَّهُمَّ إِنيِّ أَسْأَ لُكَ باِلْمَوْلوُدَيْنِ (در دعاى 
لا فرق بينك وبينها الاّ .. امرك المأمونون على سرِّك اللَّهُمَّ إِنيِّ أَسْأَ لُكَ بمِعَانيِ جمَيع ما يَدْعُوكَ بِهِ وُلاةُ (هستند، و در دعاى 
م عبادُك وخلقُك َّ هاى منسوب به امام زمان  به چه كسانى اشاره دارد؟ آيا اين دعاها و يا نامه» ها«و » هم«ضمير ) أ

  اى موجود است؟ در جايى يا موزه و كتابخانه) عج(

ضميرها به آياتك ومقاماتك . باشد ادى عليهما السلام مىمنظور از مولودين در دعاى شريف امام جواد و امام ه
باشند در پاسخ سوال آخر  گردد كه البته مراد از آيات هم همان ولاة امر مى گردد و ضمير هُم به وُلاةِ امرك برمى برمى
و نجم الثاقب نوشته هاى منتخب الاثر آيت اللَّه صافى گلپايگانى و كمال الدّين نوشته مرحوم شيخ صدوق  توان به كتاب مى

  .حاجى نورى اشاره كرد
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______________________________  
  .23، فصل 215/ 3: اعمال ماه رجب؛ اقبال الأعمال: مفاتيح الجنان) 1(

  326: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :2سؤال 

  

  امامان ولى نعمتند يعنى چه؟

  .رسد ها و موجودات عالم مى انسانها فيوضات از طرف خداوند متعال به  يعنى از بركت وجود آن

امام، . رسد هاى مادى و معنوى او است توسّط ملائكه به بندگان خدا و ساير موجودات مى فيوضات الهى كه همان نعمت
در روايت . شوند انسان كاملى است كه ملائكه تحت فرمان او قرار دارند و براى انجام هر كارى خدمت او شرفياب مى

  :آمده كه

رسد و آن كار را بر او عرضه  شود ابتدا خدمت امام زمان مى اى كه از طرف خدا براى انجام كارى نازل مى شتههر فر «
  .»1« »كند مى

ره ها است اگر در موردى اجازه دادند فرشتگان  مندى از فيوضات مادّى و معنوى تحت نظر، اراده و اجازه آن بنابراين 
  .شوند جازه ندادند يا مصلحت ندانستند نازل نمىشوند و اگر ا هم در آن باره نازل مى

مهبط  -مختلف الملائكة -هاى معنوى در زيارت جامعه كبيره به موضع الرّساله ولىِّ نعمت بودن امامان معصوم در نعمت
اشاره  هاى مادّى نيز مورد تفسير شده همان طور كه وساطت ائمّه در نعمت... الوحى، خُزاّن العلم، معادن حكمة اللَّه و

  بِكُمْ ينُزّلُ الغَيْثَ،«: اين زيارت است

______________________________  
  .9، باب 357/ 26: بحار الانوار) 1(
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  327: پرسشها و پاسخها، ص

  .»وبِكُم يمُسِكُ السَّماءَ أن تَـقَعَ عَلَى الارْضِ إلاّبِإذْنه، وبِكُم يُـنـَفِّسُ الهمََّ وَيَكْشِفُ الضّرّ 

دارد، مگر با اجازه خودش و  ريزد و تنها براى شما آسمان را از اين كه بر زمين فرو افتد نگاه مى باران فرو مى به خاطر شما«
  .»نمايد زدايد و سختى را برطرف مى به وسيله شما اندوه را مى

  328: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :3سؤال 

  

  توانيم محبّت اهل بيت را در دلمان پررنگ كنيم؟ چگونه مى

كه قبل از آن تصميم و  شوق و علاقه در هر كارى نياز به تمرين و ممارست مخصوص در آن كار دارد مشروط به اين ايجاد
اراده جدّى هم نسبت به انجام آن كار وجود داشته باشد استعداد ذاتى را هم نبايد ناديده گرفت به همين جهت امروزه 

هاى بلند و ارزشمند و گاهى فوق  به مقام) تمرين و ممارست -2جدّى، اراده  -1(ركن  2ها با رعايت همين  بعضى از انسان
  .اند تصوّر ما دست پيدا كرده

مسأله ايجاد محبّت و علاقه به اهل بيت گرامى پيامبر صلى االله عليه و آله و تحصيل ارتباط معنوى با آن ذوات مقدّسه هم 
  .از اين قانون مستثنى نيست

  .شود خودش را دارد كه به چند مورد آن اشاره مىها و طرق مخصوص به  ليكن راه

هاى اخلاقى و فضائل معنوى  مطالعه دقيق و مستمر در زندگانى ائمّه معصومين عليه السلام و آشنا شدن با ويژگى - 1
تر. باشد شود و ميوه درخت معرفت عبارت از محبّت مى ها موجب معرفت به آن بزرگواران مى آن  هر چه معرفت بيشتر و 

تر و بيشتر خواهد بود عْرفَِةَ . باشد، محبّت نيز 
َ
َحَبَّةُ فَـرعُْ الم

  .محبّت متفرع بر معرفت و آگاهى است: چون الم

  .اش محبّت است معرفت درختى است كه ميوه و ثمره
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  :توجّه خاص به مضامين ادعيه و زيارات آن ائمّه بزرگوار مانند - 2

  329: پرسشها و پاسخها، ص

  ....حمزه، دعاى عرفه، زيارت جامعه كبيره، مناجات خمس عشرةدعاى ابو 

  .هاى كامل و دوست داشتنى شركت در مجالس ذكر فضايل و مناقب آن انسان - 3

كه  ها از طريق توسّل جستن به خود آن حضرات و استدعا و خواهش كردن براى اين ارتباط معنوى پيدا كردن با آن - 4
هاى ما روشن نمايند و در صورت  وده و چراغ محبّت خودشان را بيشتر و بيشتر در دلها به ما لطف و كرم نم خود آن

  .هاى مطهر آنان امكان، رفتن به زيارت حرم

در مواقعى كه دل و قلب آمادگى بيشتر براى ايجاد ارتباط و مناجات با خالق عالميان و پروردگار جهانيان دارد بايد از  - 5
ا بيش از پيش ظرف محبّت و عشق و علاقه به اهل بيت و رسول خدا قرار دهد و در خود خدا خواست تا خانه قلب ر 

  :شود خاتمه خواندن اين دعا به طور مستمر به همگان توصيه مى

لَكَ فإَِنَّكَ إِنْ لمَْ تُـعَرِّفْنيِ رَسُولَكَ لمَْ أَعْرِفْ اللَّهُمَّ عَرِّفْنيِ رَسُو . اللَّهُمَّ عَرِّفْنيِ نَـفْسَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لمَْ تُـعَرِّفْنيِ نَـفْسَكَ لمَْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ «
  .»1« »اللَّهُمَّ عَرِّفْنيِ حُجَّتَكَ فإَِنَّكَ إِنْ لمَْ تُـعَرِّفْنيِ حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينيِ . حُجَّتَكَ 

پيامبرت را به من بشناسان، ! خود را به من بشناسان، اگر خود را به من نشناسانى، پيامبرت را نشناسم، خدايا! خدايا«
  حجّتت را به من بشناسان، اگر! اگر پيامبرت را به من نشناسانى، حجّتت را نشناسم، خدايا

______________________________  
  .5بابٌ فى الغَيبة حديث  337/ 1: كافى) 1(

  330: پرسشها و پاسخها، ص

  .»1« »حجّتت را به من نشناسانى، از دينم گمراه شوم

______________________________  
  .، دعا در غيبت امام زمان عليه السلام894/ مفاتيح الجنان) 1(
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  331: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :4سؤال 

  

شده است و  شده كه نور ماه در مقابل آن ديده نمى معروف است كه از پيشانى حضرت زهرا عليها السلام نورى ساطع مى
امّ مكتوم بود از او دورى گزيدند اما چرا با عمر و ابوبكر محاجّه كردند؟ لطفاً اين موارد را هم چنين ايشان جايى كه ابن 

  .توضيح دهيد

كلمه زهرا در لغت به معناى درخشان، روشن و درخشنده است و لقب حضرت زهرا گرفته شده از زهره به معنى : اولاً 
  .باشد مى) نيكو(و حسن ) سفيد(بياض 

باشد در روايات  كه به معنى حقيقى نسبت حضرت فاطمه عليها السلام مى كلمه زهرا علاوه بر اين  به كار بردن: ثانياً 
  :بسيارى از زبان ائمّه عليهم السلام نيز بر اين مطلب تصريح شده است كه

ا زَهَر نورُها لاِهْل السّماء كَمَا يَـزْهَرُ نورُ الكواكِبِ لاِهْلِ « ا اذا قَامَتْ فىِ محِراِ َّ   .»1« »الارضِ  لاِ

درخشيد براى اهل آسمان، همان گونه كه نور ستارگان براى اهل زمين  خواست در محرابش براى نماز، نور او مى وقتى به پا مى
  .درخشد مى

از امام حسن عسكرى عليه السلام پرسيدم چرا فاطمه عليها السلام زهرا ناميده شده است؟ : گويد ابو هاشم جعفرى مى
  :در پاسخ فرمود

______________________________  
  .6، حديث 2، باب 12/ 43: بحار الانوار) 1(

  332: پرسشها و پاسخها، ص



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

چهره تابان فاطمه، براى اميرمؤمنان على عليه السلام در آغاز بامداد مانند خورشيد هنگام چاشت بود و هنگام ظهر «
  .»1« درخشنده بودمانند ماه تابان بود و هنگام غروب خورشيد مانند ستاره 

كردند به جهت اوج  اگر روايت شده آن حضرت از حضور در اتاقى كه ابن امّ مكتوم در آن بوده خود را پنهان مى: ثالثاً 
  .عفّت، پرهيزكارى و دورى گزيدن از اجنبى بوده است

اجهه با عمر از اهميّت پرهيز جا اهميّت مو  شدند براى دفاع از حق بود كه در اين ليكن وقتى با عمر يا ابوبكر مواجه مى
اى برقرار بوده است و اين قضيّه در حضور امير  به علاوه نقل شده كه بين آن حضرت و عمر پرده. بسيار بالاتر است

اند و بى  به علاوه ايشان معصوم بوده. مؤمنان عليه السلام اتّفاق افتاده است و هيچ منافاتى با عفّت آن حضرت ندارد
  .دادند اى بوده كه تشخيص مى دادند براساس وظيفه انجام مىترديد كارى كه 

______________________________  
  .5، حديث 2باب  12/ 43: بحار الانوار) 1(

  333: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :5سؤال 

  

  شود بر چه اساسى است؟ صفاتى كه به هر يك از ائمّه اطلاق مى

اما فلسفه عام و كلّى اين القاب را . لقبى يك فلسفه مخصوص به خود دارداين القاب خاص يك فلسفه كلى دارد و هر 
كرده   شرايط زمانى و محيط اجتماعى و عمومى هر يك از ائمّه عليهم السلام چنين اقتضا مى: توان اين گونه بيان كرد كه مى

 امر موجب شده كه آن امام كه امام عليه السلام در آن صفت خاص تبلور بيشتر و نمود چشمگيرى داشته باشد و همين
در آيد، مانند باقر كه لقب امام پنجم » لقب خاص«و » عَلَم«به آن صفت خاص متّصف گردند و اين صفت به صورت 

  .اند است و اين القاب خاص همه ريشه روايى دارند و توسط خود معصومين عليهم السلام بيان گرديده

  :ابهاى خاص برخى از اين الق اما فلسفه و حكمت



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

اش روايات متعدّدى است كه از شيعه و سنىّ از  براى شخص على بن ابى طالب عليه السلام، ريشه» اميرالمومنين«لقب 
  :شخص پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله نقل شده مثلاً 

ؤمنين ايماناً ما أنَْـزَلَ اللَّهُ فىِ القُرآنِ يا أيَُّها الّذينَ آمَنُوا الاّ كان عَلىُّ بن ابى طالب «
ُ
  .»1« »أمَيرهُا وَشَريِفُها لاِنهّ اوَّلُ الم

______________________________  
، باب 333/ 37: ؛ بحار الأنوار463: ؛ اليقين53/ 2: ؛ الصراط المستقيم81، حديث 70/ 1: شواهد التنزيل) 1(

  .36378، حديث 117/ 13: ، كنز العمّال73حديث  45

  334: پرسشها و پاسخها، ص

كه على عليه السلام امير و شريف و بزرگوار آن گروه  نازل نشد مگر اين» اى گروه مؤمنان«اى در قرآن با جمله  هيچ آيه
  .باشد، چون او اولين مؤمن است كه ايمان آورده است مى

ورى بود كه و حكمت ديگر اين است كه بعد از رحلت پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله جو حاكم بر جامعه اسلامى ط
مدّعيان امارت بر مؤمنان، بسيار بودند و چون امارت واقعى و حقيقى بنابر ادّله عقلى و نقلى، منحصر در شخص على 
بن ابى طالب عليه السلام بود، به همين جهت اين لقب به آن حضرت اختصاص پيدا كرد تا مومنان واقعى از غير واقعى، 

  .با شناخت اميرشان، مشخص شوند

اما القاب . اش به قدرى روشن است كه نياز به ذكر ندارد لقب سيد الشهداء براى امام حسين عليه السلام فلسفه و اما
  .خاصّه ساير ائمّه هم هر يك فلسفه مخصوص به خود را دارد

  335: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :6سؤال 
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و لقب حضرت زهرا عليها السلام نيز سيدة در سوره آل عمران از حضرت مريم به عنوان سيدة نساء العالمين ياد شده 
  نساء العالمين است اين دو موضوع چگونه با هم سازگار هستند؟

مريم سيده زنان عالمين : همين پرسش را شخصى از امام صادق عليه السلام كرده است و آن حضرت در جواب فرمودند
ببين ! »1«  المين از اوّل خلقت تا آخر خلقت استزمان خودش بوده است ولى فاطمه زهرا عليها السلام سيدة نساء الع

  .تفاوت ره از كجاست تا به كجا

______________________________  
  .1، حديث 107: ؛ معانى الاخبار25، حديث 24/ 43: بحار الانوار) 1(

  336: پرسشها و پاسخها، ص

  

   توّلى و تبرىّ

  

  337: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :1سؤال 

  

  كنند؟ مردم در تعريف و برخى ديگر در لعن كردن اهل سنّت افراط و تفريط مىچرا برخى از 

البته نبايد فراموش كرد كه توهين كردن به اهل سنّت صحيح نيست و همچنين تعريف و تمجيد . متأسّفانه همين طور است
  .افراطى از آنان
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ايت كند و زمينه بدبينى و خداى ناكرده بدگويى به رهبران اى بايد از افراط و تفريط بپرهيزد و اعتدال را رع بنابراين هر شيعه
اگرچه تبرىّ و دورى جستن از رهبران كفر و دشمنان ائمّه اطهار . الهى خود را به دست مغرضان و جاهلان ايجاد نكند

يستند عليهم السلام جزء اركان دين ماست و در قلب و زبان خود بايد از جبت و طاغوت كه كسانى جز حاكمان جور ن
  .»1«  تبرىّ جست

انتقال اين فرهنگ تبرىّ جستن از دشمنان اهل بيت به نسل آينده و محكم كردن پايه اعتقادى و : مطلب قابل توجّه ديگر
هاى ظاهرى و فريبنده محكم و استوار  ها، افكار آلوده، رنگ و لعاب افكار دينى خود و فرزندان است كه در برابر شبهه

  .نلرزند باشند و به هر بادى

توان رشد كاملى به افكار و  با دقّت كردن در اصول عقايد شيعه و پى بردن به حقايق الهى از روى اعتقاد و باور قلبى مى
  .عقايد خود داد

______________________________  
ها نيز بزرگان  شود آن مىبه رهبران كفر دشنام ندهيد چرا كه باعث : اما نبايد فراموش كرد كه قرآن كريم دستور فرموده) 1(

  .دين ما را مورد جسارت قرار دهند

  338: پرسشها و پاسخها، ص

كه حتىّ به كفّار و مشركين نبايد دشنام داد خود ائمّه معصومين عليهم السلام نيز شيعيان را از   »1«  در قرآن كريم است
ى فرموده   .»2« اند اين كار 

پسند : دهند فرمود اى از يارانش به وقت نبرد صفّين به اهل شام دشنام مى شنيد عدهاميرالمؤمنين عليه السلام هنگامى كه 
من نيست كه شما دشنام دهنده باشيد، ولى اگر در گفتارتان كردار آنان را وصف كنيد و حالشان را بيان نماييد به گفتار 

  .»3«  تر و در مرتبه عذر رساتر است صواب نزديك

بينيم   خوانيم كه وقتى به حضرت عرض شد ما در مسجد شخصى را مى دق عليه السلام مىدر حديث ديگرى از امام صا
او را چه شد، خدا او را لعنت كند كه ما را در معرض لعن قرار داده : گويد حضرت فرمود كه علناً به دشمنان شما ناسزا مى

  .»4« سوره انعام را قرائت كردند 108است و بعد آيه 
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اهل بيت يك امر واجب است و لعن به آنان سفارش شده چرا كه لعن يك نفرين است يعنى دور باد  اما برائت از دشمنان
  .از رحمت خدا

رسند ليكن عوام از اهل سنّت نه  البته دشمنان عالم و آگاه نسبت به اهل بيت عليهم السلام هيچ گاه به رحمت حق نمى
كنند و  بينند اظهار ندامت مى مقام امير مومنان عليه السلام را مىها در روز قيامت براساس روايات، زمانى كه  عالمان آن

  .شوند مورد لطف و رحمت حق واقع مى

______________________________  
مْ مَرْجِعُهُمْ   مَّةٍ عَمَلَهُمْ ثمَُّ إِلىَ وَلاَتَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَـيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيرِْ عِلْمٍ كَذلِكَ زَيَّـنَّا لِكُلِّ أُ «) 1( رَِِّ

  .108): 6(انعام » فَـيُـنَبِّئُـهُمْ بمِاَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ 

  .39، باب 254/ 16: ؛ وسائل الشيعة70/ 8: الكافى) 2(

  .197ج البلاغه خطبه ) 3(

  .يةباب الاعتقاد فى التّق 107: الاعتقادات فى دين الاماميه؛ شيخ صدوق) 4(

  340: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :2سؤال 

  

  :در حديثى از پيامبر صلى االله عليه و آله آمده

  »1« »لا تَسُبّوا الشيطان«

ى شده است؟ چگونه سبّ كردن خلفاى اهل تسنّن جايز است؟   از سبّ كردن شيطان 
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به شيطان ناسزا نگوييد بلكه از : فرمودنددر حديث شريف از وجود مبارك رسول اكرم صلى االله عليه و آله نقل شده كه 
  .شرّ آن به خدا پناه ببريد

هاى  تذكّر اين نكته لازم است كه ميان سبّ و لعن تفاوت زيادى وجود دارد سبّ به معناى ناسزا گفتن است كه در آموزه
ى شده ه تنها بزرگان دين بلكه در حالى كه لعن به معناى دور بودن از رحمت خدا است و ن »2«  دينى شديداً از آن 
ى نكرده اند، بلكه خود از لعن كنندگان آنان هستند كه نمونه بارز آن زيارت عاشورا است كه در آن  انبيا و ائمّه از آن 

شود كه در واقع بسيارى از زمينه سازان آن كسانى بودند   صد مرتبه بر عاملان پيدايش واقعه غمبار كربلا لعن فرستاده مى
ها  مرگ پيامبر در مسئله حكومت اسلامى و خلافت از پيامبر، انحراف ايجاد كرده و دين را با انواع بدعتكه پس از 

  .اند ها از آن زمان تاكنون شده ريزى آميختند و موجب انواع مفاسد و نظام و خون

  :در روايتى از نبى مكرّم اسلام صلى االله عليه و آله آمده

______________________________  
  .8220، حديث 2354/ 5: ؛ ميزان الحكمه2120، حديث 484/ 1: كنز العمّال) 1(

  .138، باب 136/ 9: ؛ مستدرك الوسائل158باب  297/ 12: وسائل الشيعة) 2(

  341: پرسشها و پاسخها، ص

كذِّب بِقَدَرِ اللَّه، : سَبـْعَةٌ لَعَنْتُـهُم وكلُّ نَبيٍ مجُاب«
ُ
سْتَحِلُّ مِن عِترتي ما حَرَّم الزائدُ في كتاب اللَّه والم

ُ
سْتَحِلُّ حُرمَةَ اللَّه، والم

ُ
والم

سْتَأثرُِ بالفي
ُ
  .»1« »ء والْمُتَجَبِّـرُ بسلطانه ليُِعِزَّ مَن أذَلَّ اللَّه ويذُِلَّ مَن أَعَزَّ اللَّهُ  اللَّه والتارك لِسُنّتي والم

ا را ل هفت نفرند كه من و هر پيامبر مستجاب الدّعوه   :ايم عنت كردهاى آ

كسى كه به كتاب خدا بيفزايد و كسى كه به تقدير خدا ايمان نداشته باشد، كسى كه حرام خدا را حلال شمارد، كسى كه 
درباره عترت من آنچه را خدا حرام و محترم شمرده است حلال شمارد، كسى كه سنّت مرا فرو گذارد، كسى كه فيئ را به 

حكومت و قدرت خود گردنكشى كند تا كسى را كه خدا ذليل كرده است عزيز گرداند انحصار خود درآورد و كسى كه در 
  .و كسى را كه خدا عزّت بخشيده است خوار سازد

______________________________  
  .5328/ 11: ؛ ميزان الحكمة44038، حديث 85/ 16: كنز العمّال) 1(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  342: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :3سؤال 

  

اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ «  آمدهدر قرآن كريم  آيا شيعيان و اهل سنّت با هم برادرند با اين كه در مسايل اصلى با هم  »1« »إِنمَّ
  اختلاف دارند؟

اى بسيار بالاتر از  شود، بلكه ايمان درجه كلمه ايمان و مومن در اصطلاح روايى و قرآنى، شامل هر مسلمانى نمى: اولاً 
باشند و مومن كسى است كه علاوه بر اسلام به  در بالا اشاره شده، مشمول آيه شريفه نمى اسلام است و افرادى كه

بنابراين نبايد آنان را در دل و قلب خود دوست . ولايت على بن ابى طالب و اولاد معصوم آن حضرت ايمان آورده باشد
  .بداريم

ها ارتباط اجتماعى داشته باشيم و از  كه نيازمنديم با آن  جا حدّ تعادل اين است كه در معاشرت و امور دنيوى تا آن: ثانياً 
ها و اعمال خود آنان را به طريق ايمان و راه راست هدايت كنيم و اعتقاد قلبى ما اين باشد كه  توانيم، با گفته طرفى اگر مى
را از مسير مستقيم خود به  هايى بودند كه خلافت نبوى ها و انحرافات، همان ها و ريشه همه بدعت ها و ستم منشأ همه ظلم

  :مسيرهاى انحرافى و باطل كشاندند و اين ذكر شريف را فراموش نكنيم كه

   اللَّهُمَّ الْعَنْ أوََّلَ ظاَلمٍِ ظَلَمَ حَقَّ محَُمَّدٍ وَآلِ محَُمَّدٍ وَآخِرَ تاَبِعٍ لَهُ عَلَى«

______________________________  
  .10): 49(حجرات ) 1(

  343: اسخها، صپرسشها و پ

  .»1« »ذلِكَ 
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خدايا لعنت كن نخستين ستمكارى را كه به حق محمّد و خاندان محمّد ستم كرد تو آخرين كسى را كه در اين ستم از او «
  .»پيروى نمود

______________________________  
  .71باب  331: ؛ كامل الزيارات271: البلد الامين) 1(

  344: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :4 سؤال

  

  چرا بر لعن فرستادن به دشمنان ائمّه و انبيا اين قدر تأكيد شده است؟ مگر شيرينى بخشش بيشتر نيست؟

ظلم و ستمى كه توسط دشمنان انبيا و اولياى خدا بر آن ذوات مقدّس روا داشته شده، چيزى نبوده كه منحصر در : اولاً 
ها و در زمان فعلى نيز تمام جامعه  ها در همه زمان ثار آن ظلم و ستمهمان زمان باشد تا با گذشت زمان از ياد برود، بلكه آ

ها از جهت خاموش كردن آتش غضب و برخاسته از كينه  بنابراين لعن آن. مسلمانان بلكه جامعه بشريّت را فراگرفته است
باب انحراف و عقب ها به جهت توجه دادن همه جامعه مسلمين در هر زمان به عوامل و اس توزى نيست، بلكه لعن آن

باشد تا شايد به اين طريق توجه به اين عوامل پيدا كرده و از ادامه آن راه و مسير منصرف گشته  هاى خودشان مى ماندگى
  .و به راه حق و عدل هدايت شوند

براى همه  اين دستور صريح و اكيد قرآن كريم است، و قرآن كتابى است كه هرگز به زمان معيّنى اختصاص ندارد و: ثانياً 
  :بد نيست به چند آيه در اين زمينه توجه فرماييد: ها كتاب هدايت است زمان

نْيا وَ الآْخِرةَِ « - 1   .»1« »إِنَّ الَّذِينَ يُـؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنـَهُمُ اللَّهُ فيِ الدُّ

______________________________  
  .57): 33(احزاب ) 1(

  345: پرسشها و پاسخها، ص
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  .كند ها را لعنت مى آزارند، خدا در دنيا و آخرت آن قطعاً آنان كه خدا و پيامبرش را مى

تر وجود دارد؟ پس نه تنها لعن منحصر به زمان وقوع ظلم نيست بلكه در هر زمان و تا روز  اى از اين صريح و آيا آيه
  .قيامت اين افراد مورد لعن هستند

  .»1« »عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجمَْعِينَ أوُلئِكَ جَزاؤُهُمْ أَنَّ « - 2

  .اينان كيفرشان اين است كه لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر آنان است

ينِ   وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتيِ إِلى« - 3   .»2« »يَـوْمِ الدِّ

  .و حتماً لعنت من تا روز قيامت بر تو باد

  .ها به عنوان نمونه ذكر شد لعن بيش از اين موارد است و اينالبته آيات 

مسأله بخشش و عفو و گذشت، چيزى است كه معارف دين ما و سخنان معصومين عليه السلام بيش از همه بر آن : ثالثاً 
امّا  تأكيد دارد، ليكن موضوع عفو و بخشش، چيزى است غير از آن چه مورد سؤال واقع شده، عفو و بخشش نيكو است

ها انسان بى   جا كه شخص يا اشخاصى موجبات ضلالت و گمراهى ابدى و هميشگى و شقاوت و بدبختى ميليون نه آن
  .گناه و مستعدّ براى سعادت و كمال را فراهم كرده باشند

______________________________  
  .87): 3(آل عمران ) 1(

  .78): 38(ص ) 2(

  346: پرسشها و پاسخها، ص

ه بايد بگوييم همان طور كه يك پرنده هر چه هم ماهر باشد، براى به پرواز در آمدن نيازمند دو بال است و با در خاتم
ها در آسمان رفيع حقّانيت و كمال و رسيدن به قله بلند  تواند از جاى خود حركت كند، پرواز انسان يك بال هيچ گاه نمى

  .معرّفى كرده است» تبرىّ«و » توّلى«دو بال را با سعادت، نياز به دو بال دارد كه دين اسلام اين 
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توّلى همان ابراز محبّت و دوستى با دوستان و اولياى خدا است و تبرىّ نيز ابراز و اظهار نفرت و انزجار از دشمنان خدا 
ه شود، يقين است، يعنى همان چيزى كه آيات قرآن تصريح به آن دارد و اگر مقدار كمى از نيرو و توان اين دو بال كاست
  .بدانيد كه چنين پروازى با مشكل مواجه خواهد شد و سقوط در پرتگاه شقاوت را به دنبال خواهد داشت

شخصى محبّت اميرالمؤمنين عليه السلام را در دل دارد ليكن از دشمن او : اسماعيل جُعفى به امام باقر عليه السلام عرض كرد
  :امام باقر عليه السلام فرمود. تر است بوبعلى نزد من مح: گويد جويد و مى تبرىّ نمى

پشت سر او نماز نگذار، او كرامت و ارزشى . شود چنين كسى پريشان حال و آشفته خاطر است و دشمن محسوب مى
  .»1« »ندارد مگر اين كه از او بترسى و مجبور به تقيه باشى

اعتنا است همانند كسى است كه اقرار به  به ديگرى بى جويد و آن كه به يكى از دو امر مهم، يعنى تولىّ و تبرىّ تمسك مى
  .ميل نباشد ها و خدايان دروغين نيز بى وجود خدا و يگانگى او داشته باشد امّا به بت

   امام صادق عليه السلام در بيانى تبرىّ را نشانه صداقت در محبّت دانسته

______________________________  
  .3، حديث 10كتاب الصلوة، ابواب صلاة الجماعة، باب ،  309/ 8: وسائل الشيعة) 1(

  347: پرسشها و پاسخها، ص

  :و فرمودند

جويد، در اظهار دوستى ما صادق نيست بلكه دروغ  كسى كه ادّعاى دوستى و محبّت ما را دارد و از دشمنان ما برائت نمى
  .»1« گويد مى

______________________________  
  .18، حديث 18باب  58/ 27: بحار الانوار) 1(

  348: پرسشها و پاسخها، ص
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  :5سؤال 

  

  شود صحيح است؟ شود و اعمالى كه در آن انجام مى آيا مجالسى كه تحت عنوان عيد ولايت برگزار مى

شود بايد مطابق با اصل اساسى تولىّ و تبرىّ بوده و از هرگونه مسائل خلاف  ها برگزار مى مجالسى كه در بعضى از مناسبت
انه و . شرع و خلاف اخلاق و ادب عارى باشد مضافاً به اين كه از جهت عرفى و اجتماعى نيز نبايد طورى باشد كه 

  .وسيله سوءاستفاده و تبليغات ضد مذهبى از طرف مخالفان دين و مذهب و كشور قرار گيرد

شود،  ب تفرقه و تشتّت مسلمانان مىهمه مسلمانان موظفّند كه وحدت اسلامى را حفظ كنند و از طرح شعارهايى كه موج
  .اى متّحد و دژى مستحكم تشكيل دهند پرهيز نمايند و با تكيه بر اصول اعتقادى خود در برابر دشمنان اسلام جبهه

  349: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :6سؤال 

  

  در مورد سند و اعتبار زيارت عاشورا كه در آن به دشمنان لعن و نفرين شده توضيح دهيد؟

  :ترين و معتبرترين سندها است و در كتب شيعه نقل شده كه مآخذ آن عبارت است از ت عاشورا داراى متقنزيار 

  .كامل الزيارات  -2. مصباح المتهجّد - 1

  .تحفة الزاّئر - 4. زاد المعاد - 3

برجسته  در اين جا سند زيارت عاشورا را از شخصيّت كم نظير و ستاره درخشان علم حديث، شيخ طوسى كه از فقهاى
پردازيم تا شايد توانسته باشيم   كنيم و سپس به امتياز زيارت عاشورا بر ساير زيارات مى باشد نقل مى مذهب تشيّع مى

  .اى از دين خود را به اين گوهر چلچراغ و كبريت احمر يعنى زيارت عاشورا ادا نماييم گوشه
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گويد به امام باقر  م علقمه فرزند محمّد حضرمى كه وى مىكنند از فردى به نا صالح بن عُقْبه وسيف بن عميره روايت مى
كه اگر قصد زيارت امام حسين عليه السلام را از دور يا نزديك داشته باشم چگونه زيارت كنم؟ «: عليه السلام عرض كرد

عليك يا  دهد رو به سوى آن حضرت كن و پس از تكبير اين گونه بخوان السلام مانند كسى كه سلام مى: حضرت فرمودند
  ..اباعبداللَّه

  .ركعت نماز بگزار 2و پس از آن 

  كنند فرشتگان نيز آن حضرت را اين گونه زيارت مى: آنگاه فرمودند

  350: پرسشها و پاسخها، ص

برد، نام او را در زمره همراهان امام حسين و شهيدان  و پاداش چنين زايرى بسيار بزرگ است خداوند درجات او را بالا مى
  .»1« كند نگارد ثواب زيارت رسولان و پيامبران الهى را براى وى ثبت مى مىكربلا 

و در كتاب كامل الزيّارات با همين سند از ابوعبداللَّه محمد بن نعمان المفيد معروف به ابن المعلّم نقل شده است كه با 
اند  سند اين زيارت نام برده شدهافرادى كه در سلسله رجال . »2« روايت كتاب مصباح المتهجّد اختلاف كمى دارد

  .ها جاى هيچ ترديد و شكى ندارد افرادى هستند كه وثاقت آن

باشد اين زيارت را در كتاب مفاتيح الجنان با  كه مرحوم شيخ عباس قمى كه محدّث موفق و كم نظيرى مى علاوه بر اين
رسد  ت حضرت امام عصر عليه السلام مىو ماجراى سيد رشتى را كه در سفر حج خدم. قوّت و قدرت نقل نموده است

كند كه تأييدى است بر  را نقل مى!! خوانى؟ عاشورا، عاشورا، عاشورا چرا زيارت عاشورا نمى: فرمايد و آن حضرت مى
  .اهميّت اين زيارت

  :در اين جا مناسب است به چند نكته مهم توجّه شود

قى مشهود دارد، چون ظاهر خبر صفوان اين است كه جبرئيل امين زيارت عاشورا از ساير زيارات امتيازى معلوم و تفوّ  - 1
اين زيارت را از خداى متعال تلقّى كرده و به رسول خدا صلى االله عليه و آله رساند و به وساطت ائمّه عليهم السلام به 

  .صادق آل محمّد رسيد و وقت اظهار آن در زمان حضرت باقر عليه السلام بود

   باشد و حديث قدسى كلامى احاديث قدسيه مى لذا زيارت عاشورا از
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______________________________  
  .773: مصباح المتهجّد) 1(

  .174: كامل الزيارات) 2(

  351: پرسشها و پاسخها، ص

باشد بر زبان  شود و به صورت الفاظ خاصّى كه قابل تغيير نمى است كه معناى آن به پيامبر صلى االله عليه و آله وحى مى
  .گردد و اين ويژگى اختصاص به زيارت عاشورا دارد و ساير زيارات اين خصوصيّت را ندارند يامبر جارى مىپ

از زيارت عاشورا بركات اخرويه و منافع دنيويه و آثار غريبه و خواصّ عجيبه در قضاى حاجات و نيل به مقاصد آن  - 2
  .توان شمارش كرد قدر ديده شده كه نمى

مداومت به آن در چهل روز يا كمتر در قضاى حاجات و نيل به مقاصد و دفع دشمنان : فرمايد ىمرحوم محدّث نورى م
  .نظير است بى

نويسد كه هر  آقا نجفى قوچانى كه از شاگردان ممتاز مرحوم آخوند خراسانى بود در خاطرات خود مى... مرحوم آيت 
آوردم و با قرائت چهل مرتبه زيارت عاشورا  السلام رو مىآمد به آستان مقدّس حسين عليه  حاجت مهمّى كه برايم پيش مى

  .شد نيازم برآورده مى

طور كامل بيان شده است كه  در كتاب شفاء الصّدور در شرح زيارت عاشورا تمامى اين مطالب و مطالب ديگر به - 3
  .جا مراجعه نمايند توانند به آن اهل تحقيق مى

  352: پرسشها و پاسخها، ص

  

   توسّل

  

  353: ها و پاسخها، صپرسش
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  :1سؤال 

  

  دانند توضيح دهيد؟ در رابطه با اصل توسّل كه گروهى آن را مغاير با اصل توحيد مى

ره خوريم و در هواى  گيرى از وسايل و اسباب طبيعى استوار است، همه ما هنگام گرسنگى غذا مى زندگى بشر براساس 
كنيم ليكن نبايد غفلت نمود كه اين اسباب را خدا  وسايل گرمازا خود را گرم مىهاى گرم يا  سرد زمستان با استفاده از لباس

. براى ما مهيّا نموده است بنابر اين اگر ما براى اين اسباب و وسايل استقلال در تأثير قايل نشويم، عين توحيد است
ورتى صحيح است كه ما براى ابزار و كنند كلامشان در ص كسانى كه شرك را به معنى تعلّق و توسّل به غير خدا تفسير مى

ايم بلكه به قانون طبيعى   وسايل موجود اصالت و استقلال قائل شويم در غير اين صورت نه تنها از مسير توحيد خارج نشده
  .ايم كه خدا قرار داده عمل نموده

هايى قرار  عنوى هم خداوند وسيلههاى بالاى م طور كه در زندگى مادّى با وسايل سر و كار داريم براى رسيدن به مقام همان
  .تر بتواند به مقامات عاليه دست يابد ها آسان داده است كه انسان به كمك اين وسيله

  .در قرآن كريم در موارد متعدّدى اصل توسّل مطرح شده است

  354: پرسشها و پاسخها، ص

  .»1« »يْهِ الْوَسِيلَةَ يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وَ ابْـتـَغُوا إِلَ « - 1

اى از ايمان، عمل صالح و آبروى مقربّان درگاهش براى تقرّب به  آويز و وسيله از خدا پروا كنيد و دست! اى اهل ايمان
  .سوى او بجوييد

اى كه انسان را به خدا برساند اعمّ است از عملى كه مربوط به خود شخص باشد مثل علم، نماز، جهاد يا افرادى   وسيله
  :ه در اين مسير دست انسان را بگيرند و بالا ببرند از اين جهت در تفسير آيه مذكور آمده است كهك

  :امام على عليه السلام فرمود
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  .»2« »أنا وسيلَتُه«

  .آن وسيله من هستم

  :فرمايند و پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله در حديثى مى

  .»هُمُ الْعُرْوَةُ الْوُثْقىَ وَهُمُ الْوَسيلَةُ الىَ اللَّهِ .... السلامألأْئمّةُ مِنْ وُلْدِ الحُْسَين عليه «

  .آنان دستاويز مورد اطمينان و وسيله تقرّب به سوى خدا هستند... امامان، از فرزندان حسين عليه السلام هستند،

  .»3« »يا أبَاناَ اسْتـَغْفِرْ لنَا ذُنوُبنَا إِنَّا كُنَّا خاطِئِينَ « - 2

  .ايم ترديد ما خطاكار بوده آمرزش گناهانمان را بخواه، بى! اى پدر: گفتند

اين درخواست پسران حضرت يعقوب از او به اين دليل است كه ايشان پيامبر الهى است و در نزد پروردگار داراى 
  .جايگاهى بس رفيع است

______________________________  
  .35): 5(مائده ) 1(

  .272/ 2: ؛ المناقب333/ 5: تفسير الميزان) 2(

  .97): 12(يوسف ) 3(

  355: پرسشها و پاسخها، ص

رُوا اللَّهَ وَ اسْتـَغْفَرَ لهَمُُ الرَّسُولُ وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ ليُِطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ لَوْ أنََّـهُمْ إِذْ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ جاؤُكَ فاَسْتـَغْفَ « - 3
  .»1« »هَ تَـوَّاباً رَحِيماً لَوَجَدُوا اللَّ 

  .و هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر آنكه به توفيق خدا از او اطاعت شود

خواستند، و پيامبر هم  آمدند و از خدا آمرزش مى و اگر آنان هنگامى كه با ارتكاب گناه به خود ستم كردند، نزد تو مى
  .يافتند پذير و مهربان مى كرد، يقيناً خدا را بسيار توبه براى آنان طلب آمرزش مى
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توسّل از نظر لغت يعنى انتخاب وسيله براى رسيدن به نتيجه، چنان كه گرفتارى و دارنده مشكلى امامان را به عنوان شفيع 
و ميانجى كه از معنويت و مقام قربشان در پيشگاه خدا مايه بگذارند و رفع مشكل را از حق بخواهند، وسيله قرار دهد نه 

شرك اين است كه انسان غير خدا را در قدرت و علم و گره گشايى . ك نيست بلكه هيچ منافاتى با توحيد ندارداين كه شر 
  .و كارگردانى شريك و همتاى حق بداند

شيعه نسبت به پيامبران و امامان چنين اعتقادى ندارد، اعتقاد شيعه به آن بزرگواران اين است كه آنان بندگان خالص و 
  .پذيرد اند و در مقامى قرار دارند كه خدا خواسته آنان را در حق ديگران مى عباد برجسته حق

ها  هاى فيض الهى و اسبابى است كه هرگونه تأثيرگذارى آن بنابراين توسّل و حاجت خواستن از اولياى الهى تمسّك به رابطه
  .وابسته به اذن و اراده خداوند است

______________________________  
  .64): 4(ء نسا) 1(

  356: پرسشها و پاسخها، ص

زندگان با توسل به مواد غذايى و آب و . گويد در همه امور هستى و ظرف حيات جريان دارد توسّل به معنايى كه شيعه مى
يدست به ثروتمند، طفل به سينه مادر و توسّل  هوا و نور و عناصر و با توسل به يكديگر مانند توسّل بيمار به طبيب، 

كنند در نتيجه توسّل حقيقتى است كه حضرت  ر طبيعى مانند توسّل درخت و نبات به زمين، حيات خود را اداره مىعناص
  .حق براى ادامه حيات موجودات، براى همه موجودات قرار داده است

ل است به كه تكيه بر وسيله با اميد به خدا امرى طبيعى و كليدى براى حل مشك يوسف عليه السلام با توجّه به اين
  :زندانى خود گفت هم

گناهى در زندان هستم، اميد است با توضيح تو زمينه  وضع مرا نزد حاكم مملكت توضيح بده تا ثابت شود من در عين بى
  .»1« آزادى من فراهم شود

______________________________  
  .42): 12(يوسف ) 1(

  357: پرسشها و پاسخها، ص
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  :2سؤال 

  

  شود؟ حاجات با توجّه به متوسّل شدن به ائمّه عليهم السلام برآورده نمىچرا بعضى از 

دعا و توسّل شرايط و آدابى دارد كه در صورت تحقّق شرايط و برطرف كردن موانع بايد اميد به استجابت دعا داشت 
  :برخى از شرايط دعا و توسّل عبارتند از

  :فرمايد السلام مى داشتن نيّت خالص و اعتقاد كامل، امام على عليه - 1

  »1« »قَدْرِ النيَّةِ تَكُونُ مِنَ اللَّهِ العَطيَّةُ   عَلى«

  .عطاى الهى به اندازه اخلاص در نيّت است. 

  .خواسته و حاجت انسان بايد معقول و مشروع باشد - 2

  .ايمان و عمل صالح و انجام تكاليف الهى - 3

  :خوانيم ترك معاصى؛ در دعاى كميل مى - 4

  »اغْفِرْ ليَِ الذُّنوُبَ الَّتيِ تحَْبِسُ الدُّعَاءَ  اللَّهُمَّ «

كنند عبارتند  شوند و از استجابت دعا جلوگيرى مى گناهانى كه باعث حبس دعا مى: فرمايند امام سجاد عليه السلام مى. 
  :از

   سُوءُ النيِّةِ وَالسَّريرَة، وَتَـرْكُ التَصديقِ باِلاجابةَِ وَالنِّفاقُ مَعَ الاْخوانِ «

______________________________  
  .20982، حديث 6574/ 13: ؛ ميزان الحكمه1594حديث  9، فصل 92: غرر الحكم) 1(
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  358: پرسشها و پاسخها، ص

فْرُوضات حتىّ 
َ
ا وَتَـرْكُ التقرّبِ الى اللَّه عَزَّوَجَلَّ بِالبرِِّ وَالصَّدَقَةِ   وَتَأْخيرُ الصَّلوةِ الم ُ وَاسْتِعْمالِ البَذاء والفُحش فى تَذْهَبَ أوقا

  .»1« »القَول

بدنيّتى، باور نداشتن به استجابت دعا، خبث باطن دورويى با برادران، به تأخير انداختن نمازهاى واجب تا آن كه وقتشان 
  .بگذرد، تقرّب نجستن به خداى عزّوجل با نيكوكارى و صدقه، بد زبانى و زشتگويى

هم ذكر شده ا ست، بنابراين گناه و معصيت باعث محروميّت انسان از استجابت  »2«  ندر بعضى روايات عقوق والدي
  .شود دعا و عنايت خدا و اهلبيت عليهم السلام مى

داند ولى در واقع براى او  اى از مواقع انسان چيزى را براى خود خير و مصلحت مى طبق شهادت قرآن كريم در پاره - 5
  .شرّ است

  .داند كه در واقع خير است چيزى را براى خود شر مى و در برخى از مواقع

رٌ لَكُمْ وَ عَسى  كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَ عَسى« أَنْ تحُِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَ اللَّهُ   أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيـْ
  .»3« »يَـعْلَمُ وَ أنَْـتُمْ لا تَـعْلَمُونَ 

و بسا چيزى را خوش نداريد و آن براى . جنگ با دشمن بر شما مقرّر و لازم شده، و حال آن كه برايتان ناخوشايند است
  شما خير است، وبسا چيزى را دوست داريد و آن براى شما بد است؛ وخدا مصلحت شما

______________________________  
  .6647، حديث 1902/ 4: كمة؛ ميزان الح2حديث  271: معانى الاخبار) 1(

  .19، حديث 373/ 101: بحار الانوار) 2(

  .216): 2(بقره ) 3(

  359: پرسشها و پاسخها، ص

  .دانيد داند و شما نمى را در همه امور مى
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در چنين حالتى اگر چه در ظاهر حاجت شخص برآورده نشده و توسّل او نتيجه نداشته است امّا در حقيقت و واقع 
  .همان درخواست خير و مصلحت خود است به صورت پنهان برآورده شده است دعاى او كه

  360: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :3سؤال 

  

  .در مجالس توسّل به پيشگاه حضرات معصومين عليه السلام نماز اول وقت مقدّم است يا ذكر توسّل

السلام جهت پياده شدن قوانين الهى و احكام ها و مصائب توسط ائمّه اطهار عليهم  نبايد فراموش كرد كه تحمّل سختى
  .ترين احكام شرع مقدس اقامه نماز است شرعى است ويكى از مهم

كه تمام زحمات ائمّه عليهم السلام براى پا بر جا ماندن  به خصوص اين. بنابراين نماز اول وقت مقدّم بر هر كارى است
از و بجا آوردن در اوّل وقت توصيه شده است، و توسّل آنگاه  قوانين اسلام بوده است و در روايات به حفظ اوقات نم
  .كامل است كه با جلب رضايت آن ذوات مقدّسه باشد

  361: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :4سؤال 

  

  ترين روش براى نزديك شدن و متوسل شدن به ائمّه عليهم السلام چيست؟

  :ردتوسل به ائمّه معصومين عليهم السلام دو روش و دو طريق دا
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در اين صورت . اند هاى معينّ و محدودى كه خود ائمّه عليهم السلام براى ما بيان فرموده يعنى همان راه: طريق مأثور - 1
ترين منبع آن مفاتيح الجنان و دعاهايى مانند  آداب مخصوص اين گونه توسّلات هم همراه با نوع توسّل ذكر شده، كه 

  .باشد مى... يس، زيارت عاشورا و توسّل، زيارت جامعه كبيره، زيارت آل

يعنى توسّل به معصومين عليهم السلام از طريق زبان دل و راز و نياز درونى كه در اين راه شخص : طريق غير مأثور - 2
تواند با توجّه به امام و معصومى خاص شخصيّت آن بزرگوار را در ذهن خود حاضر كرده و با او به مناجات و توسّل  مى

تواند با مجسّم ساختن آن حرم مطهر در ذهن  يا اگر حرم مطهر آن معصوم را از نزديك زيارت كرده است مىبپردازد و 
  .خود و تصوّر كردن حضور خودش در آن حرم مطهر با آن امام راز و نياز داشته باشد

از دشمنان او است امّا در  اين قسم از توسّل و زيارت فقط بيانگر ميزان ارادت زائر و اعلام تولىّ نسبت به وى و تبرىّ
  ها و دعاها نه تنها كيفيت اظهار خواند و چنين زيارت نامه قسم اوّل انسان از زبان معصوم ثنا مى

  362: پرسشها و پاسخها، ص

ترين وسيله براى شناخت ائمّه و آگاهى از منزلت آنان است ارادت و ابراز تولىّ و تبرىّ را مى در واقع . آموزد بلكه 
  .ها و دعاها، متون آموزشى اين كلاس است ، كلاس درس و مدرسه تعليم و تربيت و زيارت نامهزيارت

  363: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :5سؤال 

  

  ها معتقدند كه اين ذكر مخصوص گروه چهار امامى يا صوفيان است؟ اشكال دارد، بعضى» يا على«آيا گفتن ذكر 

باشد؛ زيرا پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله  پندارى غلط مى. چهار امامى استذكر يا على مخصوص گروه : اند كه گفته اين
  :فرمايند در روايتى مى

  .»1« »ذكِْرُ عَلىٍ عِبادةٌ «
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  .گفتن اسم على عبادت است

  .و اين موهبتى است كه خداى متعال به امّت شيعه عطا فرموده است

كه من على را  فقط مخصوص ذات بارى تعالى است بنابراين گفتن اينو بايد به اين نكته توجّه كرد كه پرستش و عبوديت 
  .باشد نه ذكر توسّل به ايشان پرستم يا على معبود من است حرام مى مى

اند باشيم تا إن شاءاللَّه از شيعيان و دوستداران واقعى حضرت على عليه السلام  بايد آن گونه كه خود آن بزرگواران خواسته
  .كه هر چه معرفت انسان نسبت به آن حضرت بيشتر باشد محبتّش نيز بيشتر خواهد بودبمانيم و بدانيم  

______________________________  
  .711، حديث 365: ؛ العمده9، حديث 228/ 26: بحار الانوار) 1(

  364: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :6سؤال 

  

  :در روايات آمده كه

  »1« » باِسْبابأَبى اللَّهُ أَنْ يجُرِيَ الامُورَ الاّ «

انسان بايد از طريق وسيله هر حاجتى را رفع كند اما از طرف ديگر، روايت داريم كه ايمان كامل نيست مگر اين كه انسان 
كه از  رسد دست خداست و نفى استقلال از غير كند چگونه ممكن است در عين اين رسد يا نمى بداند آنچه به او مى

اعتنا باشد جمع بين اين دو روايت چگونه ممكن  ها را مؤثرّ نبيند و كاملاً بى كند آن فاده مىوسايل براى رفع احتياجات است
  است؟
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هر كس براى بر طرف كردن حاجات خود بايد تلاش و كوشش در : معنى و مفهوم اين روايت ممكن است، چنين باشد كه
ه به محض اين كه كارى بخواهد انجام دهد بگويد كه آن عمل را تا رسيدن به هدف و نتيجه انجام دهد، و اين گونه نباشد ك

  .همه چيز به دست خداست و نيازى به حركت وجود ندارد

بلكه بايد حركت كند و اسباب رسيدن به هدف را فراهم نمايد و از وسايل استفاده كند تا به نتيجه برسد، امّا از ابتدا تا 
اگر خداى متعال بخواهد اين امر محقّق خواهد شد و همه امور به  انتها به اين مطلب عقيده قلبى كامل داشته باشد كه

  دهد و دارو و دكتر براى شفاى مريض بايد حركت كند دنبال وسيله برود امّا بايد بداند كه شفا را خدا مى. دست او است

______________________________  
  .7، حديث 183/ 1: كافى) 1(

  365: پرسشها و پاسخها، ص

توان به صحّت دست يافت، چرا كه خود حضرت حق چنين اراده فرموده كه صحّت و  ها نمى هستند كه بدون آنوسيله 
  .سلامت را از اين طريق به انسان برساند

حال اگر اين وسايل كارگر نيفتاد، خود حضرت حق مستقيماً رحمت خود را فرو خواهد فرستاد، چرا كه بنده به وظيفه 
اى كه  سازد و اگر در مواردى هم انسان به نتيجه آن ذات پاك بنده را از درگاه خود محروم نمىخود عمل نموده است و 

  .كرد برسد و نرسيد ممكن است امتحان الهى در كار باشد كه خود رحمت است تصوّر مى

  .الهى است داند و عكس نتيجه نيز عين رحمت بنابراين تنها او است كه عالم بر كون و مكان است و منفعت را او مى

  366: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :7سؤال 
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ها با توسّل به ائمّه به  همه مشكل سر راه انسان قرار داده است؟ و چگونه بعضى چرا خداوند براى رسيدن به سعادت اين
  اند؟ سعادت و مقام قرب الهى رسيده

گوهر عقل و خرد ورزى و استعدادهاى انسان موجودى است ممتاز از ساير موجودات در صفحه آفرينش و اين به خاطر  
ادينه شده است   :اند چنان كه پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله فرموده. بى شمارى است كه در وجودش 

  .»1« »الْناّسُ مَعادنُ كَمعادنِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ «

  .مردم مانند معادن طلا و نقره هستند

هاى فطرى و ذاتى بشر دارد، فلسفه بعثت   عليه و آله اشاره به همان سرمايهاين كلام بسيار ارزشمند نبى اكرم صلى االله
جايى   هاى آسمانى اين است كه استعدادهاى بالقوّه بشر را به مرحله ظهور و فعليّت برسانند، ليكن از آن پيامبران و كتاب

بال سعادت باشد و اين امر اختصاص به كه انسان موجودى با اختيار و اراده است، بايد خود تلاش كند و با اراده به دن
باشند، با اين تفاوت كه  انسان ندارد بلكه ساير موجودات زنده نيز براى بقاى خود، هميشه در چرخه تلاش و كوشش مى

   ليكن انسان براى تأمين نيازهاى مادّى و معنوى. كنند ها فقط براى تأمين نيازهاى مادّى تلاش مى آن

______________________________  
  .5821، حديث 380/ 4: من لا يحضره الفقيه) 1(

  367: پرسشها و پاسخها، ص

شت و جهنّم نيز چندان مفهومى پيدا نمى . كرد خود بايد تلاش كند، به علاوه اگر كوشش و تلاشى وجود نداشت وجود 
  .داند لذا خداوند متعال، سعادت انسان را مرهون جدّيّت و تلاش او مى

  .»1« » ليَْسَ لِلإِْنْسانِ إِلاَّ ما سَعىوَ أَنْ «

ره   .اى نيست و اين كه براى انسان جز آنچه تلاش كرده هيچ نصيب و 

و اگر زندگى توأم با مشكلات نبود، . و به راستى اگر تلاش در زندگى جايگاهى نداشت، زندگى را مفهومى نبود
  .تى نداشتو صواب از ناصواب ارزش و منزل »2«  تشخيص سره از ناسره
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توسّل به تنهايى و بدون : اند بايد گفت ها راه سعادت را طى كرده و به مقاماتى رسيده در مورد اين كه چگونه بعضى
  :فرمايند چنان كه امام باقر عليه السلام مى. تواند كار ساز باشد كند و نمى پشتوانه عمل نمى

  .»3« » ما شيعَتنُا الاّ مَنِ اتَّقى«

  .باشد ى شرط شيعه ما مىتقوا و پرهيزكار 

  .باشد بنابراين همان توسّل هم از رهگذر تلاش و جدّيّت در پرتو شناخت و معرفت به خداى متعال و اولياى الهى مى

. شود بايد اين نكته را در نظر داشت كه اين مرتبه دفعتاً حاصل نشده است هنگامى كه انقطاع از ماسوى اللَّه حاصل مى
   ليكن به قول. اند هاى زياد به اين مقام رفيع دست يافته بعد از مجاهدت چنان كه اولياى الهى

______________________________  
  .39): 53(نجم ) 1(

  .خوب از بد: معناى لغت سره از ناسره) 2(

  .295: ؛ تحف العقول3، حديث 74/ 2: كافى) 3(

  368: پرسشها و پاسخها، ص

  :شاعر

 آب دريا را اگر نتوان كشيد
 

 هم به قدر تشنگى بايد چشيد

  

اگر او بخواهد عطا  . بايد به تدريج شروع كرد و به اين حقيقت با عظمت رسيد كه هيچ قدرتى مافوق قدرت حق نيست
  .تواند او را باز دارد تواند مانع او شود و اگر چيزى را بخواهد منع كند كسى نمى كند، كسى نمى

  :فرمايند اميرمؤمنان عليه السلام را با تمام وجود باور كند كه مىو در آخر انسان بايد اين كلام 

  .»1« »رَباًّ أنَْتَ كَما احبُّ فاجْعَلْنى كما تحُبُّ   بىِ فَخْراً ان تَكونَ لى  عِزاًّ انْ اكُونَ لَكَ عَبْدَاً وكََفى  بىِ   الهى كَفى«
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تخار كافى است كه تو پروردگار من باشى، تو آنچنانى كه خدايا مرا اين عزّت بس است كه بنده تو باشم و برايم اين اف«
  .»دوست دارم، مرا هم چنان كن كه دوست دارى

______________________________  
  .14، حديث 420: ؛ خصال شيخ صدوق23، حديث 400/ 74: بحار الانوار) 1(

  369: پرسشها و پاسخها، ص

  

   زيارت

  

  370: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :1سؤال 

  

  نيست؟) و يا شرك(آيا بوسيدن ضريح امامان گناه 

مهر ورزيدن و دوست داشتن پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله و خاندانش يكى از اصول اسلام است كه قرآن و سنّت بر 
  :فرمايد قرآن كريم در اين باره مى. آن تأكيد دارند

إِخْوانُكُمْ وَ أزَْواجُكُمْ وَ عَشِيرتَُكُمْ وَ أَمْوالٌ اقـْتـَرَفـْتُمُوها وَ تجِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسادَها وَ مَساكِنُ قُلْ إِنْ كانَ آباؤكُُمْ وَ أبَْناؤكُُمْ وَ «
ا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهادٍ فيِ سَبِيلِهِ فَـتـَرَبَّصُوا حَتىَّ يأَْتيَِ اللَّهُ بِأَمْ   »هُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ رهِِ وَ اللَّ تَـرْضَوَْ

»1«.  
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رونقى و   ايد و تجارتى كه از بى اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و همسرانتان و خويشانتان و اموالى كه فراهم آورده: بگو
ا دل خوش كرده ترسيد و خانه اش مى كسادى ترند،  در راهش محبوب ايد، نزد شما از خدا و پيامبرش و جهاد هايى كه به آ

  .كند پس منتظر بمانيد تا خدا فرمان عذابش را بياورد؛ و خدا گروه فاسقان را هدايت نمى

  :فرمايد و در آيه ديگر مى

   فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّـبـَعُوا النُّورَ الَّذِي أنُْزلَِ مَعَهُ «

______________________________  
  .24): 9(توبه ) 1(

  371: پرسشها و پاسخها، ص

  .»1« »أوُلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

پس كسانى كه به او ايمان آوردند و او را در برابر دشمنان حمايت كردند و ياريش دادند و از نورى كه بر او نازل شده پيروى 
  .نمودند، فقط آنان رستگارانند

  :فرمايد همين كافى است كه قرآن آن را به عنوان پاداش رسالت ذكر كرده مىو درباره محبّت به خاندان رسالت 

  .»2« » قُلْ لا أَسْئـَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقُرْبى«

 -معليهم السلا -از شما در برابر ابلاغ رسالتم هيچ پاداشى جز مودّت نزديكان را كه بنابر روايات بسيار اهل بيت: بگو
  .خواهم هستند نمى

  :رسول اكرم صلى االله عليه و آله فرمود

  .»3« »تر باشم كه من براى او از فرزندانش و همه مردم محبوب هرگز يك نفر از شما مومن واقعى نخواهد بود مگر اين«

  :و در سخنى ديگر فرمود

فرزندان مرا بيش از فرزندانش، و خاندان مرا كه مرا بيش از خود دوست بدارد، و  اى مگر اين رود بنده مؤمن به شمار نمى«
  .»4« »افزون از خاندان خود، دوست بدارد
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______________________________  
  .157): 7(اعراف ) 1(

  .23): 42(شورى ) 2(

  .70: ؛ كنز العمال3197، حديث 972/ 2: ميزان الحكمة) 3(

  .9، حديث 274: امالى، شيخ صدوق) 4(

  372 :پرسشها و پاسخها، ص

هاى محبّت و اظهار ارادت به پيامبر اكرم صلى االله عليه  ها يكى از نشانه ها و بوسيدن ضريح آن و اظهار ارادت به امامزاده
  .هاى ابراز محبّت و گرامى داشتن مقام و منزلت آنان است و آله است و نه تنها شرك نيست، بلكه يكى از شيوه

  .ان بزرگوارش نيمى از ايمان و بلكه تمام ايمان استو محبّت به پيامبر و عترت پاكش و خاند

اند به عنوان نمونه مرحوم سيّد بن طاووس درباره  بسيارى از بزرگان دين، بوسيدن قبر يا ضريح را از آداب زيارت برشمرده
وشيخ مفيد  »1« »... الاْيْسَرِ وقُلثمَُّ قَـبِّل ضَريحَه وَضَعْ خدَّك الاْيمْنَِ عَلَيْهِ ثمَُّ «: فرمايد زيارت امام هادى عليه السلام مى

ثمّ قَـبِّل ... «: فرمايد رحمه االله درباره زيارت مخصوص امام حسين عليه السلام در نيمه ماه رجب كه به غفيله ناميده شده مى
شق و محبت به اولياى الهى بنابراين بوسيدن ضريح نشانه ع »2« »عَليِّ بْنِ الحُْسَين عليه السلام وزُرْه  الضَّريحَ وتَـوَجَّهْ إلى

ارزشى ندارد اما از آن جهت كه منسوب به امام معصوم يا فرزندان آنان است براى ... است و الاّ خود سنگ و چوب و
  .كند زائر ارزش و احترام پيدا مى

  :و اين عمل ريشه قرآنى و روايى هم دارد مانند

پدربزرگوارش و بازيافتن بينايى چشم كه در قرآن بيان شده تبركّ جستن و استشفا به پيراهن حضرت يوسف توسط  - 1
  .»3«  است

______________________________  
  .9، حديث 274: امالى، شيخ صدوق) 1(
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: ، همين عبارت در مورد زيارت مولى على عليه السلام نيز آمده است، بلد الامين6، باب 65/ 99: بحار الانوار) 2(
  ...سپس طرف چپ را و بگو. و طرف راست صورتت را بر ضريح بگذار، سپس ضريح را ببوس 294

  .سپس ضريح را ببوس و رو به على بن الحسين عليه السلام كرده او را زيارت كن) 3(

  373: پرسشها و پاسخها، ص

ا به دست او را در آن گذاشت و به دريا افكند و بعده  اسرائيل به صندوق و تابوتى كه مادر موسى تبركّ جستن بنى - 2
در روزهاى آخر عمر خود الواح مقدّس را كه احكام خدا بر آن نوشته شده بود به ضميمه زره   اسرائيل افتاد و موسى بنى

اد و به وصىّ خود  خود و يادگارى ها آن را با خود  اسرائيل در جنگ سپرد بنى» يوشع بن نون«هاى ديگرى در آن 
  .»1« آنان مؤثر بودبردند و از نظر روانى بسيار براى  مى

  .»2«  تبركّ جستن اصحاب پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله به آب وضوى ايشان - 3

  .»3«  تبركّ جستن اصحاب به ظرف غذاى پيامبر صلى االله عليه و آله - 4

______________________________  
وَآلُ هَارُونَ تحَْمِلُهُ   مُ التَّابوُتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَبقَِيَّةٌ ممَِّا تَـرَكَ آلُ مُوسَىوَقَالَ لهَمُْ نبَِيُّـهُمْ إِنَّ آيةََ مُلْكِهِ أَن يأَْتيَِكُ «) 1(

  .240 - 239/ 2: ؛ تفسير نمونه248): 2(بقره » الْمَلاَئِكَةُ إِنَّ فيِ ذَلكَ لآَيةًَ لَكُمْ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ 

  .330 -329/ 4: ؛ مسند احمد33/ 1: صحيح بخارى) 2(

  .68/ 5: ؛ مسند احمد35/ 3: صحيح بخارى) 3(

  374: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :2سؤال 
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  وظايف زائران عتبات عاليات چيست و آيا اين سفر با وجود خطرات مورد قبول خواهد بود؟

  :توان وظايف زائران عتبات عاليات را به دو دسته تقسيم كرد مى

  .ظاهرىوظايف  -2. وظايف معنوى - 1

جا   آن چه مربوط به كيفيت ورود، خروج، حركات و رفتار در حين مسافرت است مربوط به وظايف ظاهرى است و تا آن
  .كه امكان دارد بايد آداب زيارت را در خود ايجاد كرد

معنوى است  آنچه بايد مورد نظر دقيق قرار گيرد مسأله وظايف. در مفاتيح الجنان اعمال سفر به طوركلى آورده شده است
و آن چه در اوايل سفر ممكن است تأثير معنوى داشته باشد صداقت، ادب و احترام به اهل بيت عليه السلام است كه 

  .بايد رعايت شود

شود كه  ها از حال معنوى خارج مى هايى هستند كه گاه انسان با ديدن آن يكى از معضلات در اين سفر بازار و دستفروش
  .الات معنوى با اين اوضاع از دست نرودبايد مراقب بود كه ح

در روايات رسيده از اهلبيت عليهم السلام آمده است كه زيارت امام حسين عليه السلام با ترس ارزش و منزلت فوق 
  .البته اگر انسان يقين داشته باشد خطر جانى دارد نبايد اقدام كند امّا در صورت شك اشكالى ندارد. اى دارد العاده

  375: پاسخها، ص پرسشها و

  

  :3سؤال 

  

  با چه حال و هوايى بايد به زيارت ائمّه عليه السلام رفت؟

زيارت معصومين عليه السلام داراى آداب خاصى است كه اگر به صورت كامل رعايت شود زيارت آثار معنوى بسيارى 
  :آيد اين است كه مىها به دست  هاى آن آن چه كه از زيارت اهل بيت عليه السلام و سفارش. خواهد داشت
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داشته باشد و ارزش بيان شده براى زيارات در غالب روايات مشروط به زيارت  »1« زائر بايد معرفت نسبت به مزور: اولاً 
  .همراه با معرفت است

  :امام صادق عليه السلام فرمودند

  .»2« »اً بحَِقِّهِ كانَ كَمَنْ زارَ اللَّهَ فى عَرْشِهِ يا بَشِيرُ مَنْ زارَ قَـبـْرَ الحُسَينِ بن عَلِى صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيه عارفِ«

كسى كه قبر حسين بن على عليهما السلام را همراه با معرفت زيارت كند همانند كسى است كه خدا را در عرش زيارت  
  .كرده است

  .اين گونه روايات در باره ساير ائمّه نيز وارد شده است

گردد، معرفت و شناخت  ئر با معرفت باشد آن است كه آن چه مايه كمال زيارت مىاند زيارت زا سرّ اين كه توصيه كرده
   روح و همراه با غفلت مانند بوسيدنِ صرف مقام و موقعيّت مزور است نه اعمال بى

______________________________  
  .زيارت شونده: مزور) 1(

  .31، حديث 10، باب 77/ 98: بحار الانوار) 2(

  376: پاسخها، صپرسشها و 

هاى اخروى و آثار دنيوى كه در روايات آمده، بر زيارت  ثواب.. و ناآگاهانه ضريح يا در و ديوار، تماشاى آثار هنرى و
تواند زمينه  واقعى مترتّب است كه ارتباط قلبى با مزور برقرار شود و منشأ تحوّل در زائر گردد، معرفت و آگاهى مقام امام مى

  .ر مقابل اوامر و نواهى مزور را فراهم كنداطاعت و تسليم د

على بن موسى الرضا عليه السلام چيست؟  -حمزة بن حمران از امام صادق عليه السلام پرسيد منظور از معرفت حق او
  :حضرت فرمود

  .»1« »...يَـعْلَمُ انَّهُ مُفْتـَرَضُ الطاّعةِ غَريِبٌ شهيدٌ «

  .د استاين كه بداند او واجب الاطاعه، غريب و شهي
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ج البلاغه ضمن بيان درددل   :فرمايند ها و بيان حقوق متقابل مردم و حكومت مى اميرالمؤمنين عليه السلام در 

ان و آشكار ناصح من  -2. به بيعتى كه با من بستيد وفادار باشيد - 1: حقى كه من بر شما دارم اين است كه... « در 
وقتى شما را به  - 4. هنگامى كه شما را فرا خواندم اجابت كنيد. 3). اشيدخيرخواه من باشيد و با من يك رنگ ب(باشيد 

  .شود معرفت به حق ائمّه عليهم السلام در اين كلام على عليه السلام مشخص مى. »2« كارى دستور دادم فرمان ببريد

ت باطنى است، بايد مشرّف اى براى ايجاد طهار  در زمان زيارت با خلوص نيّت و رعايت طهارت ظاهرى كه مقدّمه: ثانياً 
  .به زيارت شود

  كه زائر در طول ايام زيارت دائماً بايد خود را در و مسأله آخر اين

ما كه از حركت قانونى در مسير تكامل باز مانده و به جاى پيشرفت . بايد محرم شويم تا صداى تسبيح موجودات را بشنويم
جود در حال سقوط هستيم هرگز نخواهيم توانست ذكر و تسبيح و در مدارج ترقّى و اعتلاى انسانى به مراحل پست و 

  ها آشنا شويم؛ سجده موجودات را بشنويم و بفهميم و با آن

 رويد چون شما سوى جمادى مى
 

 آگه از جان جمادى كى شويد؟

  

   آيات فراوانى از قرآن كريم بر وجود شعور و آگاهى در تمامى

  72: پرسشها و پاسخها، ص

كرد  هنگامى كه سليمان با سپاهيان خود از بيابانى عبور مى. »1« دهند جهان اعمّ از جاندار و غيره گواهى مى موجودات
  :رفت همگى زير پاى سليمان و سپاهيان او از بين بروند ندا در داد و گفت اى به مورچگان بيابان كه بيم آن مى مورچه

  .»2« »لا يحَْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمانُ وَ جُنُودُهُ وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ يا أيَُّـهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ «

  .هايتان درآييد تا سليمان و سپاهيانش ناآگاهانه شما را پايمال نكنند به خانه! اى مورچگان
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ه طبق نقل توان آن را به معناى مجازى و زبان حال حمل كرد به گواه اين ك نداى مورچه يك نداى واقعى بود و هرگز نمى
هايى كه بر او و  قرآن، سليمان از شنيدن سخن او تبسّمى كرد و از خدا خواست كه به او توفيق دهد كه در برابر نعمت

  .والدين او ارزانى داشته است سپاسگزار باشد

سبيح اين ت: داند بايد گفت كه شعور و ادراك را در سراسر موجودات جهان حاكم مى  »3«  با وجود آيات و رواياتى
گويند، نه به زبان حال كه در  و موجودات جهان به زبان ويژه خود، خدا را تسبيح مى »4«  تسبيح واقعى و حقيقى است
  .دو نظريه اول و دوّم بيان شد

  بر عارف همه ذراّت عالم
 

  ملك وارند در تسبيح هر دم

  

______________________________  
  .24): 24(؛ نور 21): 59(؛ حشر 72): 33(؛ احزاب 74): 2(؛ بقره 17 -16): 27(نمل ) 1(

  .18): 27(نمل ) 2(

  .43دعاى : ؛ صحيفه سجّاديه7، باب 90/ 14: ، بحارالانوار82/ 4: نور الثقلين) 3(

  .353/ 15: الميزان) 4(

  73: پرسشها و پاسخها، ص

  

  اى در باغ و راغى است به هر جا دانه
 

  استدرون مغز او روشن چراغى 

 بود نامحرمان را چشم دل كور
 

 وگرنه هيچ ذرهّ نيست بى نور

  

  74: پرسشها و پاسخها، ص
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  :11سؤال 

  

  فضيلت اسم اعظم چيست و كدام يك از اسماى خداوند اسم اعظم است؟

باشد دعايش  شود كه هر كس از اسم اعظم با خبر ها استفاده مى پيرامون اسم اعظم روايات گوناگونى وارد شده و از آن
. تواند به اذن خدا در جهان طبيعت تصرّف كرده و كارهاى مهمّى را انجام دهد شود و با استفاده از آن مى مستجاب مى

  :گويد پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله وقتى شنيدند كه مردى در حال دعا مى

  »يولد ولم يكن له كفواً أحداللّهم انىّ أسألك بانّك أنت اللَّه الاحد الصّمد الذى لم يلد ولم «

  :فرمودند

هِ الأعْظَمِ الّذى اذا سُئِلَ بِهِ أعْطى واذا دُعِىَ به أَجابَ   والّذى نَـفْسى«   »1« »بِيَدِهِ لَقَدْ سَأَل اللَّهَ باِسمِْ

وانند قسم به خدايى كه جانم به دست او است، او خدا را به اسم اعظمش خواند همان اسمى كه اگر خدا را به آن بخ. 
  .نمايد كند و اگر به آن دعا كنند اجابت مى عطا مى

هاى زيادى از طرف علماى اسلام مطرح شده و روايات  در اين كه كدام يك از اسماى خداوند اسم اعظم است بحث
   فراوانى در اين زمينه

______________________________  
  .11، باب 225/ 90: بحارالانوار) 1(

  75: صپرسشها و پاسخها، 

شود و هر كدام اسم اعظم را  از ناحيه معصومين عليهم السلام وارد شده است كه تعبيرات مختلفى از اسم اعظم ديده مى
  :شود ها اشاره مى كند كه به بعضى از آن در چيزى خلاصه مى
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  .»1«  تر است به اسم اعظم الهى از سياهى چشم به سفيدى آن نزديك» بسم اللَّه«: الف

  .»2«  بعد از نماز صبح» بسم اللَّه الرحمن الرحيم لا حول ولا قوّة الا باللَّه العلى العظيم«: صد مرتبهگفتن : ب

  .»3«  اسم اعظم شمرده شده است» اناّ انزلناه«و » آية الكرسى«، »توحيد«، »حمد«در بعضى از روايات سوره : ج

  .شش آيه آخر سوره مباركه حشر: د

  .»...قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ «  و هفتم سوره مباركه آل عمران آيات بيست و شش و بيست: ه

  .»4«  اسم اعظم يا حىُّ يا قيوم است: و

  .»5« يا هو يا هو يا من لا يَـعْلَمُ ما هُوَ الا هو: ز

عجيب و بزرگ را  هاى خداوند نامى را پيدا كنند كه اين خاصيّت اند كه از ميان نام معمولاً در مباحث به دنبال اين بوده
  امّا آن چه مهمّ است و بايد در جستجوى آن بود اين است كه نام و صفاتى را. داشته باشد

______________________________  
  )بسمل. (292/ 4: سفينة البحار) 1(

  .11، باب 223/ 90: بحار الانوار) 2(

  )بسمل. (292/ 4: سفينة البحار) 3(

  .11باب  ،223/ 90: بحار الانوار) 4(

  .11، باب 231/ 90: بحار الانوار) 5(

  76: پرسشها و پاسخها، ص

بيابيم كه با پياده كردن مفهوم آن در وجود خودمان، به آن چنان تكامل روحى و نورانيّتى دست پيدا كنيم كه آن آثار 
  .بزرگ بر آن مترتّب گردد
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  شدن به اين اوصاف بر اثر خودسازى و ايمان و تقوى مسأله مهم تخلّق به اين صفات و واجد شدن اين مفاهيم و متّصف
شنويم بلعم باعورا داراى اين اسم اعظم بود و آن را از  اگر مى. است بر زبان جارى كردن الفاط به تنهايى كارساز نيست

ود كه اى از تكامل معنوى رسيده ب به چنان مرحله  دست داد مفهومش همين است كه بر اثر خودسازى و ايمان و تقوى
هاى زمان و ايستادن  پرستى و قرار گرفتن در خدمت فراعنه و طاغوت  شد ولى بر اثر لغزش و هوى دعايش نزد خدا رد نمى

عليه السلام آن روحيّه را از دست داد و از آن مرحله سقوط كرد از اين جهت امام باقر عليه   در مقابل حضرت موسى
  :فرمايند ف مىسوره اعرا 175السلام در ذيل آيه شريفه 

  .»1« »هُدَى اللَّه مِنْ أهْلِ القبلَةِ   الأَصْلُ فى ذلِكَ بَـلْعَمٌ ثمَُّ ضَرَبَهُ اللَّهُ مَثَلاً لِكلِّ مُوثرٍِ هواهُ عَلى«

اصل آيه در مورد بلعم است سپس خداوند آن را به عنوان يك مثال درباره كسانى كه هوا پرستى را بر خدا پرستى و هدايت 
  .اين امت مقدّم بشمرند بيان كرده استالهى در 

  :فرمايد علاّمه طباطبائى رحمه االله بعد از اشاره به اسم اعظم مى

هاى خداوند عموماً و اسم اعظم او خصوصاً هر چند در عالم هستى و وسائط فيض و اسباب نزول فيض در اين  نام«
   خود الفاظى كه دلالت بر آن جهان مؤثرّ است ولى تأثير آن مربوط به حقايق اين اسما است نه

______________________________  
  .395/ 4: مجمع البيان) 1(

  77: پرسشها و پاسخها، ص

  .»1« »كند و نه به معناى متصوّره در ذهن مى

ها در اثر بندگى و اطاعت به  آگاهى اهل بيت عليهم السلام بر اسم اعظم نيز به همان معنايى است كه ذكر شد يعنى آن
  .اند كه خود مظهرى از آن اسم اعظم گشتند چنان تكاملى از نظر اخلاق، تقوى و ايمان دست پيدا كرده

شود ممكن است به خاطر تعدّد اسم  هايى كه در روايات و سخنان بزرگان دين در مورد مصداق اسم اعظم ديده مى تفاوت
پاكى دل، خلوص نيّت، توجّه به خدا، قطع اميد از ها باشد ولى در عين حال آن چه مهمّ است  اعظم يا تفاوت خواسته

  .دهد غير او و تخلّق به اين اوصاف است كه روح اسم اعظم را تشكيل مى
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 گر انگشت سليمانى نباشد
 

 چه خاصيّت بود انگشترى را

______________________________  
  .355/ 8: الميزان) 1(

  

  78: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :12سؤال 

  

  منظور از مكر خدا چيست؟

هاى  در فارسى امروز مكر به نقشه. فهميم تفاوت بسيار دارد مگر در لغت عرب با آن چه در زبان فارسى امروز از آن مى
گويند كه گاهى خوب و  شود در حالى كه در لغت عرب هر نوع چاره انديشى را مكر مى شيطانى و زيان بخش گفته مى

  .مذموم استممدوح و گاهى زيان آور و 

  :گويد راغب اصفهانى در تعريف مكر مى

  »1« »ومَذْمُومٌ ... صَرفُ الغَيرِ عَمّا يَـقْصُدُ بحِِيلةٍ وَذلك ضُرْبانِ مَكْرٌ محمودٌ «

  .مكر يعنى كسى را از رسيدن به مقصودش باز دارند. 

و از اين جهت خداوند خيرُ الماكرين هاى زيان بار است  كردن توطئه   بنابراين استعمال مكر درباره خدا به معناى خنثى
هاى شيطانى خود  ذكر شده كه دشمنان حضرت مسيح عليه السلام با طرح »2«  مانند آن چه در سوره آل عمران. است

خواستند در مقابل دعوت الهى او بايستند اما خداوند براى حفظ جان پيامبر خود و پيشرفت آيين او تدبير كرده و  مى
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هاى اصلاحى  ا نقش بر آب نمود و استعمال اين كلمه در رابطه با مفسدان به معناى جلوگيرى از برنامههاى آنان ر  نقشه
   هاى مانند آن چه در سوره مباركه فاطر بيان شده كه مشركان عرب به خاطر تكّبر و حيله گرى. است

______________________________  
  .772: مفردات الفاظ القرآن) 1(

  .54): 3( آل عمران) 2(

  79: پرسشها و پاسخها، ص

كردند و براى ضربه زدن به حق از تمام قدرت  گرفتند، از پيامبر صلى االله عليه و آله دورى مى زشت و بد از حق فاصله مى
  :فرمايد كردند امّا خداوند مى و توان خود استفاده مى

آيد و  ى ايجاد كند امّا سرانجام به سراغ صاحب آن مىها ممكن است موقتاً دامن ديگران را بگيرد و مشكلات اين حيله گرى
  .كند، همان سرنوشتى كه مشركان مكّه پيدا كردند او را در برابر خلق خدا رسوا و در پيشگاه خداوند شرمسار مى

هَلْ يَـنْظُرُونَ إِلاَّ سُنَّتَ الأَْوَّلِينَ فَـلَنْ تجَِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ اسْتِكْباراً فيِ الأَْرْضِ وَ مَكْرَ السَّيِّئِ وَ لا يحَِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بأَِهْلِهِ ف ـَ«
  .»1« »تَـبْدِيلاً وَ لَنْ تجَِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تحَْوِيلاً 

پس آيا جز سنت جارى شده در . كند تكبرّ آنان در زمين و نيرنگ زشتشان بود؛ و نيرنگ زشت جز اهلش را احاطه نمى
يابى، و هرگز براى  هلاكتشان به سبب تكبرّشان بود انتظار دارند؟ پس هرگز براى سنت خدا تبديلى نمى پيشينيان را كه

  .سنت خدا دگرگونى نخواهى يافت

______________________________  
  .43): 35(فاطر ) 1(

  80: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :13سؤال 
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  حكيم بودن خداوند به چه معنا است؟

كارهاى خود را روى حساب و به موقع انجام دهد و اعمال و مصنوعات او با طرح ريزى صحيحى حكيم كسى است كه  
ترين صورت ممكن و به طور شايسته و به نحوى كه در خور آفرينش آن است انجام گيرد معناى ديگرى . پايان پذيرد و به 

ساحت او از كارهاى قبيح و زشت پيراسته گويند كه  كنند و آن را به كسى مى را هم دانشمندان براى حكيم بيان مى
  .باشد و كار لغو و عبث و مخالف با اهداف واقعى خويش انجام ندهد

دارد و سير علم از تحرّك و تكامل باز نايستاده  اى در كشف رازهاى جهان آفرينش بر مى هاى تازه هر روز علم و دانش گام
يابد تا كنون آن چه بشر از جهان طبيعت فهميده است يك چيز  مىاى از اسرار خلقت دست  هاى تازه و هر روز بر قلّه

بيش نيست و آن اين است كه عالم آفرينش با اتقان و استحكام و طرح ريزى خاصّى آفريده شده است و طراّح عالم 
ترين صورت ممكن قرار داده است چنان   كه  خلقت آن چنان حكيم و كار دان است كه هر چيزى را به جاى خويش به 

  :اند گفته

  جهان چون خطّ و خال و چشم و ابرو است
 

  كه هر چيزى به جاى خويش نيكو است

  

  81: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :14سؤال 

  

تواند موجودى مانند خود بسازد و يا جهان هستى را در تخم مرغى جاى دهد بدون اين كه جهان را كوچك و  آيا خدا مى
تواند جسم بسيار بزرگى  تواند موجودى را خلق كند كه نتواند آن را نابود سازد آيا مى مى يا تخم مرغ را بزرگ كند و يا

  بسازد كه خود هم نتواند آن را حركت دهد؟



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

ها در مورد قدرت نامحدود خداوند به گمان خود دليل محكمى براى محدود بودن قدرت  اى با مطرح كردن اين سؤال عدّه
تواند موجودى مانند خود بسازد بايد قبول كند كه  اگر خدا مى: گويند مورد قسمت اوّل مىاند، مثلاً در  خدا پيدا كرده

باشد و اگر  وجود خداوند ديگرى محال نيست و اين با مسأله يگانگى خدا كه مورد نظر شما خدا پرستان است سازگار نمى
  گوييد خداوند بر همه چيز قادر است؟ تواند پس چرا مى بگوييد نمى

گيرد و امر محال قابل تعلّق قدرت  قدرت هميشه به امور ممكنه تعلّق مى«: ها بايد بگوييم خ به تمام اين سؤالدر پاس
  .»نيست

داند مانند  امر ممكن كارى است كه ممكن است انجام شود و عقل انسان پس از مطالعه و بررسى تحقّق آن، آن را ممكن مى
پذير  ر چه با وسايل طبيعى ممكن نيست ولى با علل ماوراى طبيعى امكانبعض امور نيز اگ... ساختن ماشين و منزل و

زنده كردن  -مانند اژدها شدن عصا. است و براى اولياى خدا و پيامبران الهى با اتّكا به نيروى غيبى قابل انجام است
   قدرت هر چه هم زياد باشد و يا مانند قدرت خدا بى... مردگان و
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گيرد  گوييم قدرت به كارهاى محال ذاتى تعلّق نمى وقتى مى. گيرد كه انجام آن محال ذاتى نباشد پايان باشد به كارى تعلّق مى
به معناى ناقص بودن و يا محدود بودن قدرت خداوند نيست بلكه معنى آن اين است كه آن كار قابليّت انجام شدن را 

ها  انجام دهنده نيست بلكه در آن كار است براى روشن شدن مطلب به اين مثال ندارد و قصور و نارسايى در آفريننده و
  :توجه نمائيد

توانند حاصل جمع اين دو  هاى جهان جمع شوند مى ، آيا اگر تمام رياضى دان4مساوى است با  2+/ 2دانيم  همه مى - 1
گوييم نه، چرا كه چنين مطلبى اصلاً محال  همه مىنمايند بدون اين كه چيزى بر آن افزوده يا كم كنند؟ » 3«يا » 5«عدد را 

  .ذاتى است

اى را در اختيار خياط گذاريم و از او پيراهنى درخواست كنيم و او نتوانست خواسته ما را عملى كند گفته  اگر پارچه - 2
يم و از او لباس شود اين خياط توانايى دوختن لباس زيبا را نداشت امّا اگر چند آجر و خشت در اختيار او بگذار  مى

شود آجر و خشت قابليّت لباس شدن  گوييم توانايى او ناقص است، بلكه گفته مى بخواهيم و او لباسى تحويل ما ندهد نمى
  .شود را ندارند، او خياط ماهرى است اما خشت لباس نمى
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همه ببينند مسلماً او چنين  از يك نقّاش ماهر و استاد بخواهيد كه با انگشت خود در فضا نقاشى را ترسيم كند كه  - 3
تواند انجام دهد چرا كه اصلاً اين كار امرى غير ممكن است، نه از عجز و ناتوانى آن نقّاش، بلكه بر اثر عدم  كارى نمى

  .قابليّت محل است

ت ها روشن شد كه توانايى انجام دهنده كار مطلبى است و شايستگى و عدم شايستگى محل براى اعمال قدر  از اين مثال
  .مطلب ديگر

  83: پرسشها و پاسخها، ص

بنابراين به كار بردن كلمه قدرت در موردى صحيح است كه ذاتاً امكان داشته باشد و در غير اين مورد استعمال كلمه 
. اند كنند امور محالى را مورد بحث قرار داده ها را مطرح مى ها ديديد كسانى كه آن قدرت غلط است، همان طور كه در سؤال

اى كه نه چيزى از وسعت جهان كم شود و نه چيزى بر وسعت  مثلاً قرار دادن جهان وسيع در يك محيط كوچك به گونه
شود امر نامعقول و محالى است؛ زيرا بزرگ با وصف بزرگى هرگز با كوچك با وصف   افزوده مى) تخم مرغ(آن محيط كوچك 
كه تخم مرغ در يك زمان هم كوچك باشد و هم بزرگ و جهان   تواند باشد؛ زيرا لازمه آن اين است كوچكى برابر نمى

تر از مظروف باشد بايد تخم مرغ به  خلقت در يك زمان هم بزرگ باشد و هم كوچك؛ زيرا از اين نظر كه بايد ظرف بزرگ
تخم مرغ به  ايم كه جهان در تخم مرغى جاى گيرد و تر از آن باشد و از طرفى چون فرض كرده اندازه اين جهان و يا بزرگ

اى اجتماع نقيضين پيش  تر باشد و با فرض چنين مسأله همان كوچكى باقى بماند پس بايد به مراتب از جهان كوچك
  .آيد مى

تواند وجود پيدا كند معنى آن اين نيست كه قدرت خدا ناقص است بلكه اين   همين طور اگر گفتيم موجودى مانند خدا نمى
اش اين است كه آن موجود هم مخلوق باشد و هم نباشد اگر بخواهد مانند خدا باشد بايد  هكار محال ذاتى است؛ زيرا لازم

  .مخلوق نباشد در صورتى كه اگر خدا او را خلق كند مخلوق خواهد بود

اتفّاقاً اين . باشد هاى مطرح شده يك سلسله محالات است و از دايره قابليّت هستى بيرون مى بنابراين همه آن چه در سؤال
   ها در عبارات بسيار كوتاه و پر مغزى نمودند و آن نوع سؤالات را از پيشوايان بزرگ دين مى
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  :فرمودند، مثلاً كسى از حضرت على عليه السلام سؤال كرد پاسخ آن را بيان مى
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نيْا اوْ يُكَبَّـرَ البيضَةُ هَلْ يَـقْدِرُ ربُّكَ أَنْ يَدْخُلَ الدّنيا فى بيضةٍ مِنْ غَيرِْ أَنْ يُصَغِّ «   .»رَ الدُّ

  تواند جهان را در درون تخم مرغى جا دهد بدون اين كه جهان كوچك و تخم مرغ بزرگ شود؟ آيا خداوند تو مى

  :در پاسخ فرمودند

  »1« »لا ينُسَبُ إِلىَ العَجْز والَّذى سَألَْتَنى لا يَكونُ   إنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى«

  .پرسى شدنى نيست و مطلب محالى است شود ولى آن چه تو مى و بر عجز و ناتوانى نسبت داده نمى خدا عاجز نيست. 

  .پس نقص در قابل است نه در فاعل

______________________________  
  .10،، حديث 4، باب 143/ 4: ؛ بحار الانوار9، حديث 9، باب 126: توحيد، شيخ صدوق) 1(

  85: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :15ل سؤا

  

  توان ديد؟ را مى  آيا خداوند تبارك و تعالى

ترين صفات سلبى خداى سبحان، رؤيت است در اين باره اقوال و آراى متفاوتى وجود دارد كه قبل از اين   يكى از برجسته
تر است براى روشن شدن مسأله، اقسام رؤيت بيان شود   .كه به بررسى اقوال بپردازيم 

  :اقسام رؤيت

  .با چشم سر... ها و ظاهرى، مانند ديدن اجسام، رنگرؤيت  - 1

  .داشتن چشم ظاهرى و جسم بودن مرئى از طرف ديگر شرط اصلى تحقّق اين رؤيت است
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  .كه انسان مطلبى را پس از انديشه و فكر كشف كند و به آن برسد   رؤيت به معناى رأى و نظر به اين معنى - 2

قيقت خود، نه نظر حسّى است و نه فكر و علم حصولى، انسان حقيقت نگاه انسان به ح -رؤيت و نظر شهودى - 3
  .يابد نگرد و درون خود را با علم شهودى مى خود را با چشم دل مى

  .ها درباره خداى سبحان ممكن است با روشن شدن اقسام رؤيت حال بايد ديد كدام يك از آن

  :رؤيت ظاهرى - 1

  باشد سه نظريهّ وجودبنابراين كه مقصود از رؤيت رؤيت ظاهرى 

  86: پرسشها و پاسخها، ص

  :دارد

داند؛  نظر طايفه اماميّه كه رؤيت خدا را با چشم ظاهرى چه در خواب و بيدارى و چه در دنيا و آخرت ممتنع مى: الف
مرئى  توان ديد كه در مقابل انسان باشد يا در حكم مقابل انسان و چنين چيزى مستلزم آن است كه شى زيرا چيزى را مى

بلكه خالق و محيط بر . است... داراى بعُد، جهت، مكان و زمان باشد در صورتى كه خداوند منزهّ از مادّه و جهت و
پذير خواهد بود؛ زيرا موجود ديدنى بايد مقابل انسان قرار بگيرد و از اين رو  ها است و اگر موجودى ديدنى باشد احاطه آن

  :رد در حالى كهتوان آن را احاطه ك محدود است و مى

  .»1« »وَ اللَّهُ مِنْ وَرائِهِمْ محُِيطٌ «

  .و خدا از همه سو بر آنان احاطه دارد

توانيم يك شى را ببنيم كه قابليّت تابش نور بر آن و انعكاس  علاوه بر اين در صورتى ما مى. پذير نيست پس خدا احاطه
ء زمانى داراى  و يك شى. براى ما ممكن نخواهد بود ء به چشم ما را داشته باشد در غير اين صورت مشاهده آن شى

  .انعكاس نور خواهد بود كه جسم باشد و خداوند سبحان جسم نيست

  :فرمايد خداوند در قرآن كريم مى

  .»2« »لا تُدْركُِهُ الأْبَْصارُ وَ هُوَ يدُْركُِ الأَْبْصارَ «
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  .يابد ها را درمى يابند، ولى او چشم ها او را در نمى چشم

  :امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمودند از

______________________________  
  .20): 85(بروج ) 1(

  .103): 6(انعام ) 2(

  87: پرسشها و پاسخها، ص

غُضَّ : هِ صلى االله عليه و آلهرَجلِ وَهُوَ رافِعٌ بَصَرَه إلى السّماءِ يَدْعُو، فَقالَ له رَسُولُ اللَّ   مَرَّ النبىُّ صلى االله عليه و آله عَلى«
  »1« »بَصَرَك فاَنَّكَ لَن تراهُ 

: كرد رسول خدا صلى االله عليه و آله به وى فرمود پيامبر اكرم به مردى گذر كرد كه ديده به آسمان دوخته دعا مى. 
  .ديدگانت را ببند؛ زيرا او را نخواهى ديد

توانند در  توان ديد ولى مؤمنان مى خداى سبحان را در دنيا نمى: ندگوي نظر فخر رازى و همفكران او از اشاعره كه مى: ب
  .آخرت او را مشاهده كنند

  :گويد فخر رازى مى

كه مغاير اين حواس   - ها نتوانند خدا را بيابند ولى چرا روا نباشد كه انسان خدا را با حسّ ششم درست است كه چشم
ايى داشت بنابراين براى استدلال به آيه شريفه جهت اطلاق نفى ادراك كند؟ چنان كه ضرار بن عمرو چنين ادّع -است

  !»2« رؤيت وجهى باقى نماند

گوئيم اگر مقصود از حسّ ششم معرفت قلبى و شهودى است، اين مطلب حق است و نزاعى در آن  در جواب مى
حسّى از قبيل همين  نيست چنان كه از اهل بيت امكان بلكه وقوع آن رسيده است و اگر مراد از حسّ ششم معرفت

  .حواسّ پنج گانه باشد از نظرامتناع تفاوتى بين حسّ ششم با حواسّ پنج گانه ظاهر، وجود ندارد

قول سوّم، نظريهّ مجسّمه و مشبّهه است كه براى خداى سبحان حواسّ ظاهرى و باطنى معتقدند و بطلان اين نظريهّ  - ج
  .مشخص شد
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______________________________  
  .1، حديث 8، باب 107: توحيد، شيخ صدوق )1(

  .126/ 13: التفسير الرازى) 2(
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  :رؤيت مفهومى - 2

اطلاق رؤيت بر علم حصولى كه در محور تصوّر، تصديق، مفهوم و امورى از اين قبيل است اطلاقى مجازى است و 
  .شناخت چه رسد به اين كه آن رؤيت و ديدن خدا تلّقى شودتوان با مفهوم ذهنى و علم حصولى  حقيقت خدا را نمى

  :رؤيت شهودى - 3

هاى كمال يافته نوعى رؤيت ثابت شده است كه به آن  در فرهنگ قرآن و روايات اهل بيت عليهم السلام براى انسان
مطرح است مقصود  گويند و اگر در روايات و قرآن سخن از لقا و نظر و رؤيت خدا شهود قلبى و ديدن با چشم دل مى
  .شود ياد مى» بصيرت«همين قسم است و از چشم دل به 

  .رؤيت الهى با بصيرت، متوقف بر پاكى دل، ايمان و عمل صالح و مراقبت دائمى است

  .»1« »فَمَنْ كانَ يَـرْجُوا لِقاءَ ربَِّهِ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلاً صالحِاً وَ لا يُشْركِْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً «

كسى كه ديدار پاداش و مقام قرب پروردگارش را اميد دارد، پس بايد كارى شايسته انجام دهد و هيچ كس را در پس  
  .پرستش پروردگارش شريك نكند

   نعم: اللَّهِ صلى االله عليه و آله ربََّه عَزوجلّ؟ فقال رسُولُ   سألتُ اباالحسن عليه السلام هَلْ راَى«

______________________________  
  .110): 18(كهف ) 1(

  89: پرسشها و پاسخها، ص

عْتَ اللَّهَ عزّوجَلّ يقول    بقلبه رآه، اما سمَِ
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  »1« » ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى«

  .»2« »أى لمَْ يرَهُ بِالبَصَرةِ وَلكِنْ رَآهُ باِلْفُؤادِ 

صلى االله عليه و آله پروردگار عزّ و  آيا رسول خدا: از امام رضا عليه السلام سؤال كردم كه: گويد محمد بن فضيل مى
قلب پيامبر در آنچه ديد «: گويد اى كه مى آيا كلام خداوند عزّ و جلّ را شنيده. آرى، به قلبش ديد: جلّش را ديد؟ فرمود

  .يعنى به ديده نديده بلكه به دل ديده است» گفت صادق بود و هرگز دروغ نمى

  :انشمند يهودى كه از امكان رؤيت خدا سؤال كرد فرموداميرالمؤمنين على عليه السلام در جواب د

  »3« »لاتُدْركُِهُ العُيُونُ فى مُشاهَدَةِ الأبصارِ، ولكِنْ رَأتْهُ القُلُوبُ بحَِقائقِ الايمان... «

  .بينند ها با حقيقت ايمان او را مى كنند، بلكه قلب هاى ظاهرى او را درك نمى چشم. 

  .كنند، بلكه با چشم ظاهرى نيست بلكه مراد ديدن او با شهود قلبى است را درك نمى هاى ظاهرى او مقصود ديدن چشم

______________________________  
  .11): 53(نجم ) 1(

  .17، حديث 8، باب 116: التوحيد شيخ صدوق) 2(

  .6، حديث 8، باب 109: التوحيد شيخ صدوق) 3(
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  :16سؤال 

  

رَبِّ أرَِنيِ « :از خداوند متعال درخواست رؤيت كرد و به خدا عرض كرد  خداوند محال است چرا حضرت موسىاگر رؤيت 
  شنيد؟ »لَنْ تَرانيِ «  آيا رؤيت مورد نظر او رؤيت با چشم ظاهرى بود كه جواب »1« »أنَْظرُْ إِليَْكَ 
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  :شود اشاره مىدر اين مورد آرا و انظار متفاوتى وجود دارد كه به سه مورد آن 

ها را تشكيل  شود كه چنين تقاضايى از سوى جاهلان بنى اسرائيل كه اكثريّت آن از آيات قرآن كريم استفاده مى - 1
و تقاضاى آنان ديدن با چشم ظاهر بود چنان كه بعد از تجلّى خدا بر كوه طور و بيهوش (دادند صورت گرفته بود  مى

  :كرد  ، آن حضرت به خدا عرض شدن حضرت موسى

  .»2« »أَ تُـهْلِكُنا بمِا فَـعَلَ السُّفَهاءُ مِنَّا«

  كنى؟ آيا ما را به خاطر گناهى كه سبك مغزانمان مرتكب شدند، هلاك مى

شود كه اين تقاضا از سوى او صورت نگرفت، او در فشار بود تا تقاضاى گروه جاهل را مطرح   از اين تعبير استفاده مى
  .بگيرد و به آنان بدهد كند و از پيشگاه خداوند جواب

______________________________  
  .143): 7(اعراف ) 1(

  .155): 7(اعراف ) 2(
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شود كه اين درخواست زشت و غلط از ناحيه بنى اسرائيل صورت   سوره بقره استفاده مى 55سوره نساء و آيه  153از آيه 
، علامه شعرانى و محقّق طوسى نيز »1«  بزرگانى مانند علامه حلّى. ها بود اى آنفقط بازگو كننده تقاض  گرفت و موسى

  .طرفدار اين نظريه هستند

  :اند گرفته و گفته» عَلِّمنى«را به معناى » أرنى«اى درخواست  عده - 2

جا رؤيت به حضرت موساى كليم از خدا طلب كرد كه به من علم حصولى بياموز تا از اين راه تو را بشناسم در اين 
  .معناى علم است
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پس از آن كه با حضرت شعيب عليه السلام ملاقات كرد و بيش از ده   براى حلّ اين مشكل بايد بگوئيم حضرت موسى
سال در كنار وى بود و نيز با حضرت خضر همراهى كرد، در راه بازگشت از پيش حضرت شعيب عليه السلام به پيامبرى 

  كند كه او به مقام مخلصين راه يافت؛ كريم از وى با عظمت و احترام ياد مىمبعوث شد و خداوند در قرآن  

  .»2« »إِنَّهُ كانَ مخُْلَصاً وَ كانَ رَسُولاً نبَِيا«

  .اى پيامبر بود ترديد او انسانى خالص شده و فرستاده بى

  :و خدا با وى راز گفت و او را به خود نزديك ساخت

  .»3« »الطُّورِ الأَْيمْنَِ وَ قَـرَّبْناهُ نجَِياوَ نادَيْناهُ مِنْ جانِبِ «

  .و او را از جانب راست طور ندا كرديم، و او را در حالى كه با وى راز گفتيم، مقرّب خود قرار داديم

   چنين كسى با چنين مقام و موقعيّتى هرگز درخواست رؤيت حسّى

______________________________  
  .47: ريد الاعتقادكشف المراد فى شرح تج) 1(

  .51): 19(مريم ) 2(

  .52): 19(مريم ) 3(

  92: پرسشها و پاسخها، ص

آيد كه حضرت  به دست مى »1«  نكرده، بلكه درخواست علم حصولى نيز نكرده است چون از مناظرات او با فرعون
ديگر صحيح نيست كه گفته دانست و به معارف الهى احاطه علمى داشت پس  عليه السلام براهين حصولى را مى  موسى

شود آن حضرت با پشت سر گذاشتن همه اين علوم و معجزات و ميقات چهل شبه از خداى سبحان مسئلت كند تا 
  .خود را با علم حصولى به او نشان دهد



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

رؤيت قلبى خدا را براى خود   رؤيت را براى خود طلب كرد نه از طرف قوم و براى آنان منتهى حضرت موسى  موسى - 3
خدا نيز در . اى به من نشان بده كه بتوانم با چشم دل تو را ببينم خودت را به گونه: تقاضا كرد و به خدا عرض كرد

  .تو توان اين مشاهده را ندارى: جواب او فرمود

در دنيا و آخرت ممكن است پس چرا خداوند   شود اين است كه با وجود اين كه شهود قلبى حق تعالى سوالى كه مطرح مى
  در مقابل اين خواسته جواب منفى داد؟

   شهود قلبى به دو قسم با واسطه و بى واسطه: در جواب بايد گفت

______________________________  
نَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى«) 1( ءٍ خَلْقَهُ  كُلَّ شَيْ    نَا الَّذِي أعَْطَىقَالَ رَبُّـ *  قَالَ فَمَن رَبُّكُمَا ياَ مُوسَى*  مَن كَذَّبَ وَتَـوَلىَّ   إِنَّا قَدْ أوُحِيَ إِليَـْ

مسلماً و يقيناً به ما وحى » « قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبيِّ فيِ كِتَابٍ لاَّ يَضِلُّ رَبيِّ وَلاَ ينَسَى*  قَالَ فَمَا باَلُ الْقُرُونِ الأُْولىَ *  ثمَُّ هَدَى
اى : فرعون گفت.* ذيب كند و از آن رو برگرداندشده است كه عذاب بر كسى است كه آيات حق و پيامبران را تك

پروردگار ما كسى است كه به هر موجودى، آفرينش ويژه او را آن گونه كه : گفت* پروردگار شما دو نفر كيست؟! موسى
فرعون به جاى دنبال كردن بحث خداشناسى، مطلب را منحرف كرد .* سزاوارش بود به وى عطا كرده، سپس هدايت نمود

علم و دانش به حال آنان در كتابى مانند لوح محفوظ : موسى گفت* هاى پيشين چگونه است؟ پس حال امت: و گفت
طه » برد كند و نه از ياد مى نزد پروردگار من است، كه پروردگارم بر پايه آن در پاداش دادن و كيفر نمودن نه اشتباه مى

)20 :(48- 52.  

  93: پرسشها و پاسخها، ص

مرحله نخست آن يعنى شهود با واسطه را طى كرده بود و در مرحله وحى يابى و نيل به   حضرت موسى. شود تقسيم مى
خواهد بدون واسطه خداوند را با  و در مرحله ميقات چهل شبه مى »1« »إِنيِّ أنَاَ اللَّهُ «  مقام نبوّت از درخت شنيد كه

  .چشم دل ببيند

كند كه طبق  لبى را طلب كرد، وصول به اين مقام مقدّماتى را طلب مىمقامى فراتر از شهود با واسطه ق  حضرت موسى
شهود قلبى كامل براى كسى ميسَّر است  . جواب حق تعالى، هنوز موساى كليم عليه السلام به آن مبادى دست نيافته بود

عليه السلام ولى حدّ حضرت  كه دنيا و آخرت را در نور ديده باشد؛ مانند پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله و امير مؤمنان
  محدود بود و هنوز به اين مقام برين واصل نشده بود؛ زيرا همان گونه كه مقام همه انبيا يكسان نيست؛  موسى
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  .»2« »بَـعْضٍ   لَقَدْ فَضَّلْنا بَـعْضَ النَّبِيِّينَ عَلى«

  .و به يقين برخى از پيامبران را بر برخى ديگر برترى داديم

  .سان نيستو مقام رسولان هم

  .»3« »بَـعْضٍ   تلِْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَـعْضَهُمْ عَلى«

  .از آن فرستادگان برخى را بر برخى برترى بخشيديم

  .هاى معنوى مانند شهودهاى قلبى نيز مانند هم نخواهند بود مقام

اهدى از قرآن كريم استنباط  توان با شو  نشانه اعتلاى درجه حضرت ختمى مرتبت نسبت به موساى كليم عليه السلام را مى
  :كرد

______________________________  
  .30): 28(قصص ) 1(

  .55): 17(اسراء ) 2(

  .253): 2(بقره ) 3(

  94: پرسشها و پاسخها، ص

ما گرفتار سپاه فرعون خواهيم شد؛ زيرا از مقابل به دريا برخورديم و : عليه السلام به وى گفتند  چون اصحاب موسى - 1
  :بال هم فرعونيان در تعقيب ما هستند آن حضرت در جواب فرموداز دن

  .»1« »قالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِي رَبيِّ سَيـَهْدِينِ «

  .ترديد پروردگارم با من است، و به زودى مرا هدايت خواهد كرد اين چنين نيست، بى: موسى گفت

  :ديد فرمودولى پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله وقتى همراه خويش را غمگين 
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  .»2« »لا تحَْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا«

  .اندوه به خود راه مده خدا با ماست

و اين دو تعبير مختلف . رسول خدا صلى االله عليه و آله ابتدا نام خدا را ذكر كرد بعد نام خود را و موساى كليم به عكس
بيند و ديگرى از منظر واجب ممكن را  ن واجب را مىيكى از منظر ممك. گر واقعيّت مقام اين دو پيامبر الهى است بيان
كند و هيچ نامى از  كند و ديگرى به صرف معيّت و همراهى خدا اكتفا مى نگرد، يكى به خواسته خود تصريح مى مى

  .برد خواسته خود يا مصاحب محزون خويش نمى

آميز قرار گرفت   ر مورد خطاب عتابعليه السلام در همراهى خود با حضرت خضر عليه السلام مكرّ   حضرت موسى - 2
  :كه

  .»3« »إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبرْاً «

  .توانى بر همراهى من شكيبايى ورزى تو هرگز نمى! اى موسى: گفت

______________________________  
  .62): 26(شعراء ) 1(

  .40): 9(توبه ) 2(

  .67): 18(كهف ) 3(

  95: پرسشها و پاسخها، ص

عليه السلام با چنين   شود حضرت موسى معلوم مى. كنم تو توان مشاهده آن را ندارى اسرارى را كه من مشاهده مى
  .شنود را مى »لَنْ تَرانيِ «  موقعيّتى اگر مشاهده مستقيم خدا را با چشم دل طلب كند جواب

باشد   رؤيت خداوند با چشم دل مىعليه السلام بوده درخواست   پس مشخّص شد آنچه مورد درخواست حضرت موسى
نيز رؤيت با چشم باطنى كه همان شهود قلبى است براى بعضى چون پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله  »1«  كه در روايات

  .و امير مؤمنان عليه السلام اثبات شده است
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______________________________  
  .6و  4، حديث 8، باب 109و  108: توحيد، شيخ صدوق) 1(

  96: پرسشها و پاسخها، ص

  

   مسائلى پيرامون عدل الهى

  

  97: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :1سؤال 

  

آيا علم خداوند موجب سلب اختيار مردم در انجام كارها نيست؟ به عبارت ديگر خداوند از ازل، علم داشت به اين كه 
اقدام به آن جنايت نكند علم خدا بر خلاف  زند اگر فرد جنايت كار، فلان انسان در زمان معينّ دست به جنايت مى

  :»خياّم«واقع خواهد شد به قول 

  دانست مى خوردن من حق ز ازل مى
 

 گر مِى نخورم علم خدا جهل بود

  

تواند خلاف آن را  دانست چاره و گريزى نيست و نمى بنابراين براى هيچ فردى از آن كار و كردارى كه از ازل، خدا مى
  .انسان اختيار از خود ندارد و مجبور است به انجام آنچه كه علم خدا به آن تعلّق گرفته است انجام دهد پس

هاى جهان  ما نيز قبول داريم كه علم خداوند از ازل به افعال و كردار ما تعلّق گرفته و تمام پديده: در پاسخ بايد بگوييم
كه بايد ديد اراده خداوند و علم ازلى خداوند به چه صورت به باشند ولى مهم اين است   مورد تعلّق علم و اراده خداوند مى
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همان طور كه خداوند از اصل عمل ما آگاه است از خصوصيّت و صفت عمل ما كه . اعمال ما تعلّق گرفته است
  .اختيارى يا اضطرارى بودن است نيز مطلّع و آگاه است

ها، ضربان قلب، فعّاليت دستگاه گوارش، به هم  در رگخداوند علم دارد به اين كه بعض افعال ما مانند گردش خون 
شود و دسته ديگر از اعمال ما طبق  خارج از اراده و اختيار ما و به صورت اضطرارى محقّق مى... خوردن پلك چشم و

   اراده و اختيار ما و در كمال آزادى انجام

  98: پرسشها و پاسخها، ص

  .خواهد شد

هاى جهان از جمله فعل انسان از حوزه علم و اراده خداوند خارج نيست و علم او از  دهبنابراين درست است كه تمام پدي
ازل بر تحقّق پديده تعلّق گرفته است ولى آن چه را كه خدا از او اراده كرده اين است كه انسان از روى اختيار و آزادى 

تنها موجب جبر نيست بلكه درست نقطه مقابل اى نه  عملى انجام دهد نه از روى جبر و اضطرار و يك چنين علم و اراده
  .گيرد جبر قرار مى

معلّمى را در نظر بگيريد كه از تنبلى و سهل انگارى شاگردى اطّلاع دارد و چند هفته پيش از آغاز امتحان به خوبى 
كنون بايد ديد عامل ا . تواند آينده شاگرد خود را پيش بينى كرده و نظر قطعى بدهد كه او در امتحان موفّق نخواهد شد مى

  اصلى شكست وى در امتحان چه بوده است؟

آيا اطّلاع استاد از وضع وى سبب عدم موفقيّت وى گرديده است يا اين كه شكست وى در امتحان نتيجه سهل انگارى 
  و تنبلى او در اياّم تحصيلى بوده است؟

داند بلكه محصّل سهل انگار با كمال آزادى و با  هيچ انسان عاقلى علم استاد و پيش بينى استاد را موجب شكست او نمى
  .اختيار و اراده خويش مقدّمات ناكامى خود را فراهم ساخته است

نتيجه اين كه خداوند به انسان عقل و خرد و اختيار و آزادى داده و راه سعادت و بدبختى را به او نشان داده است و هر 
كنيم و  است، اين ما هستيم كه از روى اختيار سرنوشت خود را تعيين مىفردى را در انتخاب سرنوشت خود آزاد گذارده 

  .زند اى به اختيار و آزادى ما نمى علم و اطّلاع او از آينده ما لطمه

  99: پرسشها و پاسخها، ص
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ن به البتّه اين نكته را در پايان نبايد فراموش كنيم كه شعرى كه در سؤال آمده منسوب به خيّام است و نسبت قطعى آ
خيّام معلوم نيست و ممكن است اين خيام فرد ديگرى غير از خيّام نيشابورى باشد چرا كه خياّم نيشابورى حكيم و 

خواجه نصير الدّين طوسى قدس سره در . »1« رسد هايى بعيد به نظر مى فيلسوف بوده و از چنين شخصيّتى چنين حرف
  :پاسخ شعر منسوب به خياّم گفته

  يان بودنعلم ازلى علّت عص
 

 پيش عقلا ز غايت جهل بود

  

  .و رواج چنين سخنان و تفكّراتى در غرب دليلى جز شكستن مرزها و كسب آزادى مطلق در گناه ندارد

______________________________  
  .االلهبراى اطلاع بيشتر در اين مورد مراجعه كنيد به كتاب تحليل شخصيّت خيّام از علامه جعفرى رحمه ) 1(

  100: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :2سؤال 

  

  توانند بگويند خدا با آفرينش آنان به آنان ظلم كرده است؟ روند مى آيا كسانى كه در قيامت به دوزخ مى

  .ها و فسق و فجور است كارى دوزخ نتيجه گناهان و مفاسد و ستم

كتاب آسمانى به ويژه   114معصوم، نازل كردن  امام 12هزار پيامبر و قرار دادن  124خداوند متعال با مبعوث كردن 
قرآن، عنايت كردن عقل و مختار و آزاد آفريدن انسان راه هدايت و سعادت را به روى او گشود و وى را از طريق نبوّت و 

  .ها آگاه كرد و در يك كلمه حجّت خود را در همه امور به انسان تمام كرد ها و پليدى امامت و وحى به زشتى

ين در قيامت دوزخيان به اين حقيقت آگاهند كه به دوزخ آمدنشان به دست خودشان و به انتخاب و اختيار بنابرا
هاى راهنمايان و  ها با پشت كردن به راهنمايى اند، آن خودشان صورت گرفته و دوزخ سرانجام راهى است كه در دنيا پيموده
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خ را فراهم كردند و روى اين حساب لب به چنين مطلبى كه خدا ارتكاب گناهان و مسخره كردن حقايق، زمينه ورود به دوز 
اند به  شود كه خودشان به نفس خودشان ظلم كرده كنند بلكه براى آنان روشن مى با آفرينش ما به ما ظلم كرده باز نمى

و آرزو  »1« بندخواهند آنان را به دنيا برگرداند تا عمل صالح انجام دهند و به سعادت دست يا همين خاطر از خدا مى
   كردند كه چون كنند اى كاش كارى مى مى

______________________________  
  .100/ -99): 23(مؤمنون ) 1(

  101: پرسشها و پاسخها، ص

شت مى كنند اى كاش در دنيا در  كنند و آرزو مى شدند و از اين كه درخواست بازگشت به دنيا مى شتيان رهسپار 
شتيان حركت  دانند بلكه  شود از خلقت خود ناراضى نيستند و حضرت حق را هم ظالم نمى كردند معلوم مى مىمسير 

  :گويند كنند و دوزخى شدنشان را نتيجه تكبرّ و عصيان خود دانسته و مى طبق فرموده قرآن خود را ظالم معرّفى مى

  .»1« »قالوُا سُبْحانَ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ «

  .ايم ستاييم، مسلماً ما ستمكار بوده تو را به پاكى مى! اراپروردگ: گفتند

  .»2« »قالوُا يا وَيْـلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ «

  !اى واى بر ما كه ما قطعاً ستمكار بوديم: با ديدن عذاب فرياد برداشتند و گفتند

  :فرمايد له مىكند از جم قرآن كريم در موارد متعدّدى ظلم و ستم را از پيشگاه حضرت حق نفى مى

  .»3« »إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ «

  .كند اى به احدى ستم نمى يقيناً خدا به اندازه وزن ذرهّ

آرى، انسان را از روى رحمت و لطف و عشق و محبّت آفريد و بالاترين نعمت يعنى نعمت وجود را به او عنايت كرد و همه 
   رار داد تا در دنيا براساس قواعد الهى و انسانى بهابزار سعادت را در اختيار او ق
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______________________________  
  .29): 68(قلم ) 1(

  .14): 21(انبياء ) 2(

  .40): 5(نساء ) 3(

  102: پرسشها و پاسخها، ص

شت گردد، ولى اين انسان است كه با سوء اختيار و  راحتى زندگى كند و در قيامت غرق رحمت شده و براى ابد وارد 
آورد و خويش را بر اثر تكبرّ از حق و آلوده شدن به گناهان  بختى خود را فراهم مى انتخاب خويش به دست خود زمينه تيره

  .نمايد سزاوار دوزخ مى

در . كند اين خدا نيست كه انسان را براى دوزخ آفريده، اين انسان است كه خود را به دست خود مستحقّ دوزخ مى
  :خوانيم دعاى كميل مى

دانم اگر فرمان تو در عذاب منكرانت و حكم تو به ابدى ماندن دشمنانت در آتش نبود حتماً همه آتش را  من قاطعانه مى«
شت مى كردى و احدى در آن جاى نمى سرد و با امنيّت مى بود ولى  گرفت در حقيقت همه دوزخ هم بايد بخشى از 

  .»تبديل به دوزخ كرد و آن جا را جايگاه عذاب قرار داد انكار منكران و دشمنى دشمنان، آن بخش را

ترين ستمى روا نداشته و بايد درباره گرفتاران به عذاب  پس انسان نسبت به خود ظالم است و حق تعالى نسبت به او كم
  .خود كرده را تدبير نيست: دوزخ گفت

 كنى اختر خويش را بد تو چون مى
 

 مدار از فلك چشم نيك اخترى را

  

  103: پرسشها و پاسخها، ص
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  :3سؤال 

  

  درباره جبر و اختيار توضيح دهيد؟

  :در رابطه با اعمال انسان سه ديدگاه وجود دارد

اى از خود ندارد و تمام افعال او مستقيماً به اراده حق تعالى  طبق اين نظريهّ انسان اراده): جبريون(ها  ديدگاه اشعرى/ - 1
طبق اين ديدگاه هر عملى از انسان سر بزند در . است بدون آن كه خود اندك نقشى در بود و نبود عمل داشته باشد

مجراى او آن عمل را انجام داده است طبق اين نگرش انسان شبيه به يك  واقع عمل او نيست بلكه خداوند است كه از
  .شود دستگاه مكانيكى است كه تمام حركات و سكناتش از خارج كنترل مى

باشند ولى در اين مسير گرفتار افراط  اين گروه معتقد به وجود اختيار در انسان مى): مفوّضه(ديدگاه مكتب اعتزال / - 2
اى كه گويا خداوند هرگز توان دخالت در  براى اراده حق تعالى در افعال انسانى قائل نيستند به گونه شده و هيچ جايگاهى

  .افعال آدمى را ندارد

  ):قائلين به اختيار يا امر بين الامرين(مكتب ائمّه اطهار عليهم السلام / - 3

  «: گويند مىپيروان مكتب اهلبيت با توجّه به رهنمودهاى ائمّه معصومين عليهم السلام 

  »1«  لا جَبـْرَ وَلا تَـفْوِيضَ بَلْ امْرٌ بَـينَْ امْرَيْنِ 

   نه جبر است و نه تفويض: شود اش مى اين جمله كه ترجمه معمولى. »

______________________________  
  .27، حديث 1، باب 17/ 5: بحار الانوار) 1(

  104: پرسشها و پاسخها، ص

  .بين اين دو، كليد حل تمام مشكلات اين دو مسأله و توابع آن شداى است  بلكه برنامه) اختيار(
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در فصل فرمايشات حضرت هادى عليه السلام، بحار  2توضيح مفصّل اين مسأله را در كتبى چون مكاتيب الائمّه ج 
ولى . ه كنيداى كه با تكيه بر معارف ائمه طاهرين نوشته شده است ملاحظ هاى جداگانه الانوار باب عدل و معاد و كتاب

  .كنيم مختصر مسأله را در ضمن يك مقدّمه و بيان يك حديث بسنده مى

تا ) اتم(ترين جزء اين جهان،  دانيم كه به وجود آمدن تمام اجزاى هستى و نظام حيرت آورى كه به كوچك اين را مى
هاى انسان  دانيم كه قسمتى از برنامه اى از جبر قرار دارد و نيز مى هاى عالم بالا حكم فرما است در حوزه ترين توده عظيم

  .از قبيل ولادت، اصل مرگ، گردش خون، ضربان قلب و هضم و جذب مواد در سيطره قانون جبر است

اده شده و بر ما معلوم است كه استخدام نيروها  و اين را نيز مى دانيم كه تمام نيروهاى ما بدون خواست ما در اختيار ما 
ها همه در اراده و اختيار ما است  ها يا باز ايستادن نيروها و دست برداشتن از فعّاليّت را گذاشتن آنها و به اج و طرح نقشه

تر اصل قدرت و حقيقت اراده و نيروهاى فكر و اعضا و جوارح بدون دخالت و خواست ما به ما  و به تعبير روشن
اين ما . و انبيا و عقل به خود ما واگذار شده استواگذار شده ولى استفاده كردن از اين نيروها با راهنمايى خداوند 

دهيم نه در انجام كارى مجبوريم و نه در انجام كارى به تمام معنى  دهيم و اگر نخواهيم انجام نمى هستيم كه اگر بخواهيم انجام مى
   يار ما است و بهايم، نيروها بالاجبار به ما داده شده، استعمالش با راهنمايى خدا در اخت به خود واگذاشته شده

  105: پرسشها و پاسخها، ص

ى، قانون و مقررات، نظم و انضباط، جرم و جريمه، كار و مزد، تشويق و  مقتضاى همين اراده و اختيار است كه امر و 
شت و جهنّم وجود دارد . سرزنش، بيم و اميد، حساب و كتاب، معلّم و درس، نبوّت و امامت، هدايت و ضلالت و 

  .ها مفهوم نداشت ه و اختيارى نداشتيم هيچ يك از اين واقعيّتاگر اراد

اگر عمل نيك ما به جبر است و فاعل حقيقى خدا است و اگر عمل بد ما به جبر است و كننده اصلى خدا است مزد 
قابل عمل در برابر نيكى و عقاب در برابر بدى معنى ندارد، به چه علّت از انسان بپرسند چرا كار بدى كردى، چرا در م
ها به تمام  نيك به انسان مزد بدهند، جايى كه انسان هيچ اختيارى از خود ندارد مزد و جريمه چه معنا دارد؟ و اگر برنامه

حيثيّت به ما واگذار شده پس كتاب آسمانى و مسأله هدايت و بعثت انبيا يعنى چه؟ اگر ما به تمام معنى به خود واگذار 
  .هاى حياتى ما دخالت كند در راهنمايى ما و برنامهايم معنا ندارد ديگرى  شده

قضاوت را از عقل و وجدان خود ! ايم ها به خود واگذار شده به حقيقت ما در تمام برنامه! راستى، ما در همه افعال مجبوريم
ترين روايات اين باب است دقّت كنيد   :بخواهيد و نيز به روايت زير كه يكى از 
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در شهر مرو به خدمت امام هشتم عليه السلام مشرّف شدم عرضه داشتم از : گويد ة الشّامى مىيزيد بن عمير بن معاوي
  :كنند قول امام صادق عليه السلام روايتى را بدين مضمون نقل مى

  »لا جَبـْرَ وَلا تَـفْوِيضَ بَلْ امْرٌ بَـينَْ امْرَيْنِ «

  ترجمه اين روايت و تفسيرش چيست؟. 

  106: پرسشها و پاسخها، ص

  :امام فرمود

دهد در حقيقت انجام دهنده خدا است و در عين حال كه خداوند انجام  آنان كه عقيده دارند انسان هرچه انجام مى«
ها به خود انسان  كنند تمام برنامه كند جبرى مسلكند و آنان كه تصوّر مى دهنده است انسان را به اعمال بد عذاب مى

مان هستند معتقد به اختيار محض و تفويضند، امّا دسته اول كه جبرى مذهبند  واگذار است و روزى دهنده بندگان اما
  .»كافرند و دسته دوّم كه قائل به تفويض هستند مشركند

  پسر پيامبر معنى امر بين الامرين چيست؟: گفتم

  :فرمود

  .»ش سهل و آسان استاراده داشتن و بودن در راهى كه انسان به سبب آن انجام اوامر خداوند و ترك منهيّات براي«

ى كه بايد به وسيله انسان پياده شود خداوند خواست و اراده: گفتم   اى دارد؟ در انجام امر و ترك 

  :فرمود

ها و خشنودى از انجامش و كمكى كه در پياده كردنش به انسان  اصل عبادات و معاملات اراده حق است و امر به آن«
د عبارت است از نيروهايى كه در اختيار انسان گذاشته و عبارت است از كمك الهى به عب(كند مشيّت او است  مى

ى بشر ) هدايت و دلالتى كه نسبت به راه مستقيم به انسان نموده و اراده و مشيّت خداوند در گناهان عبارت است از 
   از گناه و خشمش به انجام آن و سرشكستگى انسان كه به سبب گناه برايش

  107: پرسشها و پاسخها، ص
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  .»گردد حاصل مى

  ها قضاى خداوند كدام است؟ در اين زمينه: پرسيدم

  :فرمود

  .»آرى هيچ كار خوب و بدى نيست مگر اين كه خداوند در آن قضا دارد«

  :معناى قضا چيست؟ فرمود: گفتم

است و عقابى كه حقّ ثواب و مزد در برابر كار نيك و عقاب و زجر در برابر كار بد مزدى كه واقعاً نيكوكار مستحق آن «
  .»1« »مردم بدكار است

شت براى عبد، جهنّم براى نافرمان، به اين معنا نيست كه اين كار نيك بايد حتماً از من  قضاى خدا در عمل يعنى 
  .شد و قضاى من در اين قرار داشت صادر مى

را جوشيده از افكار شيطان دانسته بنابراين اسلام با معتقدين به جبر محض و تفويض محض مخالف است و هر دو مسلك 
  .داند هاى هستى مى و مبدأ تولّدش را نارسايى فكر بشر و عدم تعمّق او در برنامه

ى است  اسلام عقيده به اراده و اختيار دارد اراده و اختيارى كه مقتضاى جلب هدايت و منشأ ثواب و عقاب و امر و 
  .دو راهى سعادت و شقاوت استگويد هر انسانى در ابتداى تكليف بر سر  و مى

آنان كه بر سر دو راهى سعادت و شقاوت و اسلام و كفر از اراده و اختيار خود حُسن استفاده كنند سلامت خود را 
   تأمين كرده و به

______________________________  
  .18، حديث 1، باب 11/ 5: بحار الانوار. 114/ 1: عيون اخبار الرّضا) 1(

  108: پاسخها، صپرسشها و 
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هاى زودگذر و عيش و نوش چند روزه به عوامل سعادت پشت  سعادت ابدى نايل خواهند شد و آنان كه به خاطر لذّت
پا زده و چون پشه هوا به هرجا كه شكم و شهوت اقتضا كند ميل كنند و از مقرّرات سعادت آفرين اللَّه و نيروهاى 

  .اند تى مبتلا شده و خزى دنيا و عذاب آخرت را براى خويش خريدهگردانند به شقاوت و بدبخ خداداد روى مى

  109: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :4سؤال 

  

  با عدل خدا منافات ندارد؟... آيا تفاوت افراد در زشتى و زيبايى، سياهى و سفيدى، فقر و ثروت و

معرفت پيدا كرد يقين پيدا ... دل واگر كسى خدا را شناخت و به صفات او مانند عليم، حكيم، غنى، كامل، عا: اولاً 
ها و  است هرچند كه همه حكمت» حكمت«و » مصلحت«شود طبق  كند كه آنچه در جهان هستى واقع مى مى

  .ها را درك نكند مصلحت

اى است از موجودات كاملاً متفاوت كه هر كدام وظيفه معيّنى  بينيم مجموعه كنيم مى جهان آفرينش را وقتى نگاه مى: ثانياً 
بينيم ساختمان اعضاى انسان با هم متفاوتند؛ شبكيّه چشم از  كنيم مى برعهده دارند وقتى به بدن انسان نگاه مى

گويد كه چرا تمام  هيچ عاقلى نمى. باشند هاى ساق پا بسيار محكم و مقاوم مى هاى ظريف تشكيل شده ولى استخوان سلّول
  .ق پا آفريده نشده استهاى شبكيّه چشم يا سا هاى بدن مانند سلول سلّول

ها  و وجود همين تفاوت» بنى آدم اعضاى يكديگرند«جامعه انسانيّت نيز همانند بدن يك انسان است و به قول سعدى 
ها،  تفاوت در استعدادها و ذوق. اى از نظام احسن خلقت است هاى عظمت خداوند و نشانه در افراد يكى از نشانه

شود كه هر يك از افراد جامعه به تناسب كارى كه نظام خلقت بر  جامعه باعث مىهاى جسمى و روحى افراد  ساختمان
   افكند آمادگى داشته باشد در غير اين صورت همه چيز به هم دوش او مى

  110: پرسشها و پاسخها، ص
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ند يكسان توا ساختار وجودى يك مادر كه كانون عواطف است با پدر كه بايد هميشه در دل اجتماع باشد نمى. خورد مى
  .باشد

ها و تمام جهان آفرينش مهم است عدالت است نه مساوات و قراردادن هرچيز در جاى  بنابراين آن چه در زندگى انسان
مانند اختلاف (هاى ساختگى  هايى كه جنبه طبيعى و الهى دارد با تفاوت البته تفاوت. خويش است نه همسانى و همگونى

آيد را بايد از هم  ريزى صحيح به وجود مى توجّهى و عدم برنامه ستثمار و استعمار و بىكه بر اثر ا) طبقاتى افراد جامعه
  .توان همه را به حساب خدا گذارد تفكيك كرد و نمى

  111: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :5سؤال 

  

  معنى وجود شرور و نقايص در عالم از طرف خدايى كه مهربان است با أحسن بودن نظام خلقت چگونه سازگار است و
  .را بيان كنيد »1« »مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ «

ترين و زيباترين نظام را داراست چرا كه اگر خداى متعال جهان را به  همان طور كه در سؤال اشاره شده نظام آفرينش 
ترين نظام نداشته يا آن را دوست نمى يا قدرت بر ايجاد داشته  ترين نظام نيافريده باشد يا به اين خاطر بوده كه علم به 

ها در مورد خداوند متعال صحيح نيست  آن نداشته و يا از ايجاد آن بخل ورزيده است در حالى كه هيچ يك از اين فرض
ترين نظام است چنان كه در قرآن هم به آن تصريح شده پس ثابت مى   :شود كه عالم داراى 

  .»2« »ءٍ خَلَقَهُ  الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ «

  .سى كه آن چه را آفريد نيكو ساختهمان ك

  .»3« »ءٍ  صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أتَـْقَنَ كُلَّ شَيْ «

  .آفرينش خداست كه آفرينش هر چيزى را محكم و استوار كرده است
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   بنابراين مجموعه نظام هستى نظام أحسن است همان طور كه خالق آن

______________________________  
  .2): 113(فلق ) 1(

  .7): 32(سجده  )2(

  .88): 27(نمل ) 3(

  112: پرسشها و پاسخها، ص

  .و اقتضاى اين عالم بر اختلاط خير و شرّ در يكديگر است. است »1«  أحسن الخالقين

ناپذير است كه همه اجزاى آن با يكديگر ارتباط دارند و بر يكديگر تأثير گذارند و  مجموعه جهان آفرينش يك واحد تجزيه
چرا كه حذف بعض اجزا مستلزم، بلكه عين حذف همه اجزا . توان حذف كرد زاى اين مجموعه را نمىهيچ يك از اج

ناپذير است موت و حيات، فقر و غنا، قدرت و ضعف در كنار يكديگر  در عالم مادّه شرور از خيرات تفكيك. باشد مى
  :ديگر توأمندبا يك» شرار بولهبى«با » چراغ مصطفوى«: كنند به قول حافظ معنا پيدا مى

ن گل بى   خار كس نچيد آرى در اين 
 

  چراغ مصطفوى با شرار بولهبى است

  

از شير حمله خوش بود و «: در يك مجموعه، هر جزء موقعيّت خاصّى دارد كه برحسب آن كيفيّت خاصّى برازنده او است
اگر بنا . هاى مختلف وجود داشته باشد آميزى رنگهاى گوناگون و  در يك تابلوى نقّاشى بايد سايه روشن. »از غزال رم

  .گرفت ديگر تابلويى هم وجود نداشت هاى متفاوت در كنار هم قرار نمى بود تمام صفحه تابلو يكنواخت باشد و رنگ

  دهيم بايد بپذيريم كه در وقتى كه جهان را جمعاً مورد نظر قرار مى

______________________________  
 أنَشَأْناَهُ خَلْقاً آخَرَ فَـتَبَارَكَ قْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْناَ الْعِظَامَ لحَْماً ثمَُّ ثمَُّ خَلَ «) 1(

گوشتى درآورديم، پس آن  ت پارهآن گاه آن نطفه را علقه گردانديم، پس آن علقه را به صور » «اللَّهُ أَحْسَنُ الخْاَلِقِينَ 
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ها گوشت پوشانديم، سپس او را با آفرينشى ديگر پديد آورديم؛ پس  هايى ساختيم و بر استخوان گوشت را استخوان پاره
  .14): 23(مؤمنون » هميشه سودمند و بابركت است خدا كه نيكوترين آفرينندگان است

  113: پرسشها و پاسخها، ص

ها،  ها و لذّت ها، رنج ها و روشنايى ها، تاريكى ها، فراز و نشيب ها و بلندى مى وجود پستىنظام كل و در توازن عمو 
  ...ها و ها و ناكامى موقعيّت

  .همه و همه لازم است

  جهان چون چشم و خدّ و خال و ابرو است
 

  كه هر چيزى به جاى خويش نيكو است

  در كارخانه عشق از كفر ناگزير است
 

 گر بولهب نباشد  آتش كه را بسوزد

  

  .اساساً اگر اختلاف و تفاوت وجود نداشته باشد از كثرت و تنوعّ خبرى نخواهد بود

بريم عالم مادّه، حركت، تغيير، تبدّل، تضادّ و تزاحم  اين نكته را نيز نبايد فراموش كنيم كه عالمى كه ما در آن به سر مى
  .است

. ها را نداشته باشد معنا ندارد كه عالم مادّه و طبيعى باشد و اين خصوصيّتلازمه ذات عالم مادّى اين خصايص است و 
هاى اين عالم باشد ولى بدى و نواقص آن نباشد در اين صورت اصلاً اين عالم، اين عالم نخواهد  اگر كسى بخواهد كه خوبى

  .بودبود بلكه جهانى مانند عالم فرشتگان بوده و از نظام جامعه انسانى به دور خواهد 

مفهومش اين نيست كه آفرينش الهى در ذات خود شرّى دارد چرا كه آفرينش همان ايجاد است » »1«  مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ «آيه 
شود كه مخلوقات از قوانين آفرينش منحرف شوند و از مسير  و ايجاد و وجود خير محض است، بلكه شرّ هنگامى پيدا مى

   تعيين شده جدا گردند مثلاً نيش

______________________________  
  .2): 113(فلق » رسانند از زيان مخلوقاتى كه با انحرافشان از قوانين الهى به انسان ضرر مى» «مِن شَرِّ مَا خَلَقَ «) 1(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  114: پرسشها و پاسخها، ص

كنيم اگر  آن استفاده مىها است مانند سلاحى كه ما در مقابل دشمن از  و دندان برُنده حيوانات يك حربه دفاعى براى آن
  .اين سلاح به مورد به كار رود خير است امّا اگر نابجا و در برابر دوست استفاده شود شرّ است

كنيم ولى در باطن خير است مانند حوادث و  ها را شرّ حساب مى وانگهى بسيارى از امور است كه ما در ظاهر آن
ها مسلماً شرّ  كند اين خواب غفلت بيدار ساخته و متوجّه خدا مىبلاهاى بيدارگر و هشدار دهنده، كه انسان را از 

  .نيستند

  115: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :6سؤال 

  

  ها، مشكلات و مصائب چيست؟ فلسفه بلاها، گرفتارى

ها و زمين را براى مصلحت و انتفاع انسان آفريده است در حالى كه رخداد مصائب و بلاها، با اين هدف  خداوند آسمان
آفريند علاوه بر اين اقتضاى رحمت واسعه خداوند  منافات دارد و فاعل حكيم چيزى را كه با غرضش تضادّ داشته باشد نمى

ها از عالم طبيعت است تا زندگى براى انسان بدون سختى و مشكلات بوده و آسايش و  رفع مصائب و دفع گرفتارى
ها بپردازيم به چند نكته بايد  فلسفه بلاها و مصائب و آثار تربيتى آن قبل از اين كه به. راحتى بر زندگى انسان حاكم باشد

  :اشاره كنيم

شكّى نيست كه زندگى انسانى يك زندگى اجتماعى است و در اين حيات انسانى هم مصالح و منافع فردى وجود  - 1
دهد، بنابراين آن  ترجيح مى دارد و هم مصالح و منافع اجتماعى و عقل صريح مصالح نوعيه اجتماعى را بر مصالح فردى

شود در همان زمان دارى يك مصلحت نوعى و اجتماعى  چه كه به صورت مصيبت و شرّ براى بعضى افراد آشكار مى
  .است
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ها كند و زبان به شكايت باز كند به خاطر اين است   اگر كسى با ديدن اين دسته از ظواهر طبيعت حكم به شر بودن آن
  .نسبت به خود سنجيده و از غير خود غافل شده استكه اين ظواهر طبيعى را 

در بسيارى از ما اين حالت وجود دارد كه آن چه به سود ما است خوب و مفيد و آن چه كه به زيان ما است بد و مضرّ 
  دانيم و هرگز مى

  116: پرسشها و پاسخها، ص

ماع و آينده چه آثار مثبتى به بار خواهد كنيم كه فلان حادثه كه در سرنوشت ما اثر بدى گذاشته در اجت حساب نمى
  .آورد

كنند  كند كه ساختمان بزرگ و قديمى را با مواد منفجره منهدم مى كند و مشاهده مى فرض كنيد كسى از خيابان عبور مى
ا كند كه اين عمل بد و شرّ است چون هم آلودگى هو  كند با ديدن اين منظره سريع حكم مى و گرد و غبار فضا را پر مى

اى براى ساختن يك بيمارستان  داند كه اين عمل مقدّمه كند و نمى و هم آلودگى صوتى ايجاد كرده است ديگر فكر نمى
بسيار بزرگ براى معالجه بيماران است اگر به اين مسأله آگاهى داشته باشد همان عملى كه در نزد او بد بود عمل خير و 

ايى بايد مجموعه تأثيرات يك حادثه را در تمام موارد در نظر بگيريم  بنابر اين براى قضاوت. پر منفعتى خواهد شد   .كلّى و 

ها و شك كردن در عدالت خداوند  هاى عجولانه او درباره حوادث و گرفتارى علم انسان محدود است و قضاوت - 2
داند چقدر است  چه نمىاگر معرفت پيدا كند به اين كه نسبت علم او با آن . ناشى از همين علم محدود و كم او است

  :اعتراف خواهد كرد به قول خداوند متعال كه

  .»1« »وَ ما أوُتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً «

  .اند و از دانش و علم جز اندكى به شما نداده

هار عجز  و به خاطر همين است كه فلاسفه و متفكّران بزرگ اعتراف به جهل خود كرده و از آگاهى به اسرار طبيعت اظ
   اند و افرادى كرده

______________________________  
  .85): 17(اسراء ) 1(
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  117: پرسشها و پاسخها، ص

  :مانند بوعلى گفتند

  تا به آن جا رسيد دانش من
 

  كه بدانم همى كه نادانم

  

و منافات با عدل الهى نخواهد  ها نيست پس اگر در مواردى ما به حكمت و اسرار مسائل پى نبرديم دليل بر بد بودن آن
   داشت چرا كه ظلم و ستم همواره معلول يكى از اين عوامل است

  )عدم آگاهى(داند  فاعل، زشتى ظلم را نمى -الف

  )عجز و نياز(داند ولى از انجام عدل ناتوان است و يا به آن ظلم نيازمند است  فاعل، زشتى ظلم را مى -ب

و بر انجام عدل نيز توانا است ولى چون شخص حكيم نيست از انجام كارهاى ناروا باكى داند  فاعل، زشتى ظلم را مى - ج
  ).جهل و سفاهت(ندارد 

  .بديهى است كه هيچ يك از عوامل مزبور در خداوند متعال راه ندارد و افعال الهى همگى عادلانه و حكيمانه است

اعمال انسان نقش واقعى و اساسى در بلاها و حوادث آيات فراوانى از قرآن كريم دلالت بر اين مطلب دارد كه  - 3
طبيعى و اجتماعى دارد ليكن انسان وقتى كه با مصيبت و مشكلى برخورد كرد به جاى اين كه به نفس خود و به اعمال 

خود مراجعه كند و از عوامل بشرى حوادث تفحّص كرده و به اصلاح نفس خود بپردازد فوراً حوادث را مخالف با حكمت 
  :فرمايد خداوند در قرآن كريم مى. داند دا يا عدل و رحمت او مىخ

  118: پرسشها و پاسخها، ص

  .»1« »ظَهَرَ الْفَسادُ فيِ الْبـَرِّ وَ الْبَحْرِ بمِا كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ «

  .استدر خشكى و دريا به سبب اعمال زشتى كه مردم به دست خود مرتكب شدند، فساد و تباهى نمودار شده 

  :نماييم اى از آثار تربيتى بلاها و مصائب اشاره مى بعد از بيان اين نكات كه ضرورى و مهمّ بود به پاره
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ترين وسيله است براى شكوفايى استعدادها و به فعليّت درآمدن قوّه: الف ان انسان، همان طور   بلاها و مصائب  هاى 
شود رشد كمالات روحى و معنوى هم با ورود در  سخت حاصل مىهاى  كه رشد بدنى و نيروى جسمانى در سايه تمرين

  .رسد آيد و بدين وسيله استعدادهاى خدادادى انسان به فعليّت مى ها به دست مى ها و تحمّل آن ميدان سختى

 ابتلا و امتحان و فتنه و. ناميده شده است» آزمايش«هاى اين تمرينات روحى در لسان قرآن كريم  فراهم كردن زمينه
تعبيراتى از اين قبيل كه در قرآن كريم بدان اشاره شده، ناظر به همين حوادثى است كه بر اثر تدبير و تقدير الهى براى 

توانيم از اين  آيد در حقيقت آن چه در لسان قرآن به نام آزمايش ناميده شده پرورش هم هست و ما مى انسان پيش مى
هاى  يابد و توانايى ه هم بناميم؛ زيرا استعدادهاى انسان در دنيا پرورش مىجهت دنيا را علاوه بر آزمايشگاه، پرورشگا

  .رسد اش به فعليّت مى بالقوّه

  :در روايتى از وجود نازنين پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله و سلم وارد شده كه فرمودند

______________________________  
  .41): 30(روم ) 1(

  119: پرسشها و پاسخها، ص

  .»1« »كند كند همچنان كه مادر فرزند خود را با شير تغذيه مى خداوند بنده مؤمن خود را با بلا و گرفتارى تغذيه مى«

ها وجود دارد اين است كه انسان توجّه پيدا كند به اين كه زندگى دنيوى  ها و گرفتارى اثر ديگرى كه در وجود سختى: ب
  .شود نسان كه كمال سعادت جاودانه است در اين عالم ميسّر نمىيك زندگى ايده آل نيست، و مطلوب فطرى ا

هاى  انسان در اثر ضعف شناخت، خصوصاً در مراحل اوليّه زندگى و قبل از تربيت انبيا و اولياى خدا چشمش به لذّت
ى زندگى ها كند همين خوشى شناسد و درك مى هاى دنيوى دوخته شده است و آن چه را كه ابتدائاً مى مادّى و خوشى

كرد، آن  شد و انسان خيال مى اش خوشى و راحتى بود باعث گمراهى انسان مى دنيا است، در صورتى كه اگر زندگى، همه
  .چه دل بستنى است همين حيات و زندگى دنيا است

طلبى  هايى وجود داشته باشد تا به انسان هشدار دهد كه آن چه تو مى پس بايد براساس حكمت خدا در اين جهان سختى
شود دنيا سراى هميشگى و جاودانى تو  در اين جهان ميسّر نمى/ - يعنى سعادت ابدى/ -و فطرت تو خواهان آن است

زند و  ها و بلاها موج مى نيست و لياقت دل بستن و محبّت را ندارد، دنيا سرايى است كه در گوهر و باطن آن سختى
   اى ى و سختى، خواستهانتظار آسايش و آرامش و مصون ماندن از هر ناهموار 
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______________________________  
ؤمِنَ بالبَلاءِ كَما تُـغَذّى الوالِدَةُ وَلَدَها بِاللَّبنَِ «) 1(

ُ
  .52، حديث 1، باب 195/ 78: بحارالانوار» إنَّ اللَّهَ ليَُغذّى عَبْدَهُ الم

  120: پرسشها و پاسخها، ص

  .نادرست است

  :ى عليه السلام فرمودهمان طور كه امير المؤمنين عل

ماند و  وفايى و مكر معروف است حالاتش يكنواخت نمى دنيا سرايى است كه بلاها آن را احاط كرده است و به بى«
  ...ساكنانش ايمن نيستند

به سوى آنان پرتاب  امنيّت و آسايش در آن غير ممكن است و اهل آن همواره هدف تيرهاى بلا هستند كه پى در پى
  .»1« »شود مى

ها و مصائب به خاطر اين است كه انسان  ها و مشكلات همراه است و وجود اين سختى پس زندگى دنيا همواره با سختى
اين . ها و زرق و برق آن نگردد و بداند كه اين زندگى وسيله آزمايش است عبرت بگيرد، عاشق دنيا نشود، فريفته لذّت

  .به سوى سعادت ابدى رهسپار شد جا پل عبور و معبرى است كه بايد از آن گذشت و

  دنيا سراى نيست كه مأوا كند كسى
 

  آماده باش بر سفر دار اخروى

 از يك درش كنى چو ورود اين سراچه را
 

  بايد به زود از در ديگر برون روى

 خشت است بالش تو و خاك است تخت تو
 

  گر در يدت عصا كند اعجاز موسوى

 پسندآن جا متاع جامه تقوى بود 
 

  خرند زآلات دنيوى يك جو نمى

  

   اثر ديگرى كه در قرآن كريم به آن اشاره شده اين است كه انسان: ج
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______________________________  
  .221خطبه : ج البلاغه) 1(

  121: پرسشها و پاسخها، ص

توجّه به ضعف و نياز خويش پيدا خواهد برايش فراهم شود  وقتى در خوشى و راحتى و آسايش باشد و آن چه مى
هاى اخلاقى گشته و هر چه به طرف لذايذ و  ها و شهوات باعث ايجاد غفلت از ارزش غرق شدن در لذّت. كند نمى

ها توجّه بيشترى كند از معنوياّت دور خواهد شد، در نتيجه طغيان و سركشى در روح او بسته گشته و به طرف  نعمت
  .شود داده مى خودخواهى و خود پرستى سوق

  :در قرآن كريم به ارتباط طغيان با احساس غنى تصريح شده است

نْسانَ ليََطْغى«   .»1« » أَنْ رَآهُ اسْتـَغْنى*  إِنَّ الإِْ

  .پندارد نياز مى براى اين كه خود را بى.* كند اين چنين نيست كه انسان سپاس گزار باشد مسلماً انسان سركشى مى

ها  هاى گوناگون به انسان بايست بر اساس حكمت بالغه خود در شرايط مختلف و با روش مىبنابر اين خداوند متعال 
ترين وسيله در اين  هاى آنان متوجّه به خدا گردد و نافع بفهماند و توجّه دهد كه سر تا پا نيازمندند، تا بدين وسيله دل

  .ميان وجود بعضى حوادث و مصائب است

  :فرمايد رآن كريم مطرح كرده و مىاين قاعده كلّى را خداوند در ق

  .»2« »وَ ما أَرْسَلْنا فيِ قَـرْيةٍَ مِنْ نَبيٍِّ إِلاَّ أَخَذْنا أَهْلَها باِلْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ «

يدستى و سختى و ر  نج و بيمارى هيچ پيامبرى را در شهرى نفرستاديم مگر آن كه اهلش را پس از تكذيب آن پيامبر به 
   دچار كرديم، باشد كه

______________________________  
  .7 - 6): 96(علق ) 1(

  .94): 7(اعراف ) 2(
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  122: پرسشها و پاسخها، ص

  .به پيشگاه ما فروتنى و زارى كنند

هاى خدا در وجود مصائب و مشكلات زندگى اين است كه انسان حالت خضوع، تضرعّ،  پس يكى ديگر از حكمت
  .هايى كه خداوند در اختيارش گذاشته مغرور نشود شكستگى و احساس نيازمندى پيدا كرده و به نعمت

  .»1« »وَ لَقَدْ أَخَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ باِلسِّنِينَ وَ نَـقْصٍ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يذََّكَّرُونَ «

  .بخشى از محصولات دچار نموديم تا متذكّر شوند هاى متعدد و كمبود بسيار شديدِ  و فرعونيان را به قحطى و خشكسالى

شوند همه ما  ها مى ها در زندگى بشر دارند اين است كه باعث درك اهميّت نعمت نقش ديگرى كه مشكلات و گرفتارى: د
گر اى آب و هوا است، به طورى كه ا  ترين عامل حيات براى هر موجود زنده دانيم كه بزرگ كنيم و مى از هوا استفاده مى

افتد امّا كمتر كسى است كه به اين مطلب توجّه كند كه هوا هم يك نعمت  اكسيژن هوا به ما نرسد جان ما به خطر مى
  .عظيمى است و به خاطر آن خدا را شكر كند و اين به خاطر آن است كه هوا هميشه در اختيار ما بوده و هست

ر مقام شكر برآيند و بدين وسيله تكامل پيدا كنند گاه نوساناتى خداوند براى اين كه مردم قدر نعمت هايش را بدانند و د
  .شود آورد تا مردم در موقع كمبود بفهمند كه اين نعمت ارزش دارد و اگر نباشد چه مى ها پديد مى در وجود نعمت

______________________________  
  .130): 7(اعراف ) 1(

  123: پرسشها و پاسخها، ص

اى قرار  ها را به گونه اى ايجاد شود كه چه مانعى داشت خداوند زندگى انسان گاهى ممكن است اين سؤال در ذهن عدّه
پرداختند؟ بايد گفت   شد و مردم بدون رنج و زحمت به عيش و نوش مى داد كه هيچ فقير و مستضعفى در عالم پيدا نمى مى

هاى مختلف را درك كنند و به  ها است تا بدين وسيله مردم نعمت نهاى خداوند در تدبير انسا كه اين يكى از حكمت
  .ها واقف شوند اهميّت آن



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

يا رسول اللَّه، : در روايتى آمده كه جبرئيل عليه السلام خدمت رسول اكرم رسيد و پس از ابلاغ سلام الهى، عرض كرد
البته بيان اين دسته (دهد   را در اختيار شما قرار مىخداى متعال به شما پيغام رسانيده كه اگر بخواهيد تمام خزائن روى زمين

  :حضرت فرمود) روايات براى آموزش ما و درك كردن اهميت مطلب است والاّ خداوند از باطن پيامبرش آگاه هست

ياز و هاى او را به جا آورم و يك روز مرا گرسنه بدارد تا ن خواهم كه يك روز مرا سير بدارد تا شكر نعمت من از خدا مى«
  .»1« »فقر و احتياج خودم را به خداى متعال خوب درك كرده و از او مسألت نمايم

______________________________  
/ 1: ؛ عيون اخبار الرضا30، حديث 1باب  110: ؛ سنن النبى صلى االله عليه و آله2فصل  24: مكارم الاخلاق) 1(

  .13يث ، حد95، باب 64/ 69: ؛ بحارالانوار33، حديث 33

  124: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :7سؤال 

  

فلسفه فرود بلاها و مصائب بر معصومان عليه السلام چيست با آن كه امامان عليهم السلام و انبياى الهى معصوم بوده و 
  اهل گناه و غفلت نيز نبودند؟

شود از رهگذر گناه و  اد مىدر بعضى روايات اهل بيت عليهم السلام آمده كه گرفتارى و مشكلاتى كه براى انسان ايج
اند كه از انواع  ها و اقوامى بوده نافرمانى حقّ است تجربه و شواهد تاريخى نيز شاهد و گوياى اين مدّعا است كه امّت

ره نعمت ها سلب  ها از آن مند بودند امّا بر اثر مخالفت امر خدا و گناه به نكبت و ذلّت كشيده شدند و نعمت هاى الهى 
اى سؤال فوق ايجاد شود كه اگر بلاها به خاطر گناه است پس چگونه انبيا و  موضوع باعث شده كه در ذهن عدّهشد اين 

  شدند؟ ها و مصائب رو به رو مى ائمّه عليهم السلام با سختى

د شو  اگر چه اين روايات در جاى خود صحيح است امّا هرگز معناى انحصار از آن فهميده نمى: در جواب بايد بگوييم
آمده و  ها صادر شده گاهى شخصى نزد امام عليه السلام مى چون روايات اهلبيت عليهم السلام در شرايط متفاوتى از آن
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كرده و امام كه طبيب معنوى بود با توجّه به حالات آن شخص مثلاً  از گرفتارى و مشكلات به امام شكايت مى
  :فرمودند مى

كه گناه نكن چون گناه باعث ايجاد مصائب : فرمودند مده و حضرت مىآ زبانت را حفظ كن و گاهى شخص ديگرى مى
  .گيرى كرد از اين رو روايات اهلبيت عليهم السلام را بايد در كنار هم قرار داده و بعد نتيجه. و بلاها است

  125: پرسشها و پاسخها، ص

كردند فكر گناه هم  و نه تنها گناه نمى ها داراى مقام عصمت بودند در مورد معصومين عليهم السلام ما معتقديم كه آن
كردند و بلاهايى كه در زندگى اهلبيت عليهم السلام وجود داشته عقوبتى نبوده بلكه بلاهاى معصومين عليهم السلام  نمى

د شدن مثوبتى بوده به اين معنى كه معصومين عليهم السلام با تحمّل مشكلات و صبر در برابر بلاها به ثواب الهى نائل مى
  :در واقع بلاها زمينه ساز تكامل و تقرّب اولياى الهى است چنان كه امام صادق عليه السلام فرمودند

ها  شوند سپس كسانى كه پشت سر آن بيش از همه مردم پيامبران الهى گرفتار حوادث سخت و بلاهاى طاقت سوز مى«
  .»1« »قرار دارند، به تناسب شخصيّت و مقامشان و درجات ايمانشان

  :در روايت ديگرى نيز آمده است

شت مقامى است كه هيچ كس بدان دست نمى«  »ها و ابتلائاتى كه در دنيا پيدا كرده است يابد مگر در پرتو گرفتارى در 
»2«.  

اى از طرف خداوند و  با توجّه به آن چه ذكر شد اولياى الهى به خاطر معرفتشان بلاها و مصائب را نعمت و هديه
  :فرمايند اميرالمؤمنين عليه السلام در اين باره مى. دانستند براى گشوده شدن درهاى رحمت الهى مىاى  مقدّمه

شود راحتى و آسودگى  تر مى هاى بلا تنگ رسد فرج نزديك است و هنگامى كه حلقه ها به اوج خود مى زمانى كه سختى«
  .»3« »رسد فرا مى

______________________________  
  .2 -1، حديث 252 /2: كافى) 1(

  .14، حديث 255/ 2: ؛ كافى16حديث  12، باب 212/ 64: بحار الانوار) 2(
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  .351حكمت : ج البلاغه) 3(

  126: پرسشها و پاسخها، ص

  :اند امام صادق عليه السلام فرموده

صائِبُ مِنَحٌ مِنَ اللَّهِ «
َ
  »الم

  .»1« »هاى خداوند هستند مصائب هديه«. 

ها و مصائب امام على عليه السلام و دو فرزند  امام باقر عليه السلام به نام حمران از فلسفه سختىروزى يكى از اصحاب 
  :عزيزش از آن حضرت سؤال كرد امام عليه السلام فرمودند

اى حمران اين مصائب كه بر آنان فرود آمد نه به خاطر اين بود كه به گناهى دست زده باشند و نه به اين دليل بود  ... «
ها را از اين  خواست آن مكافات و عصيان و سرپيچى از فرمان خداوند را بچشند بلكه از آن رو بود كه خداوند مى كه

 »هاى ناصواب مشو ها و كرامت الهى نايل سازد پس هرگز درباره حركت و رفتار ايشان دچار انديشه رهگذر به مقام
»2«.  

______________________________  
  .5، حديث 94، باب 8/ 69: ؛ بحار الانوار2، حديث 260/ 2: كافى) 1(

  .5، حديث 33، باب 276/ 44: بحار الانوار) 2(

  127: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :8سؤال 

  

برند در  شوند امّا كسانى كه اهل خدا نيستند و در غفلت از خدا و قيامت به سر مى چرا مؤمنان گرفتار بلا و مصيبت مى
  كنند؟ ها زندگى مى ور از بلاها و غصهناز و نعمت و آسايش و د
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گرفتارى و مصيبت و مشكلات در زندگى فرد يا گروهى هيچ گاه به طور مطلق ملاك بد بودن يا گناهكار بودن و : اولاً 
  .نشان عذاب الهى نيست

  .ند نخواهد بودها، امكانات زندگى، رفاه و آسايش هم نشانه خوب بودن و تقرّب افراد به درگاه خداو  همان طور كه نعمت

گردد و يا خداوند  شود و بازمى كند از سه حالت بيرون نيست يا خودش متوجّه مى هنگامى كه انسان گناه مى: ثانياً 
بخشد  نوازد تا بيدار شود و يا شايستگى هيچ يك از اين دو را ندارد خدا به جاى بلا نعمت به او مى تازيانه بلا بر او مى

است به اين معنى كه خداوند گناهكاران و طغيان گران جسور را طبق يك سنّت فوراً » جىعذاب استدار «و اين همان 
دارند، نعمت  گشايد، هر چه بيشتر در مسير طغيان گام برمى ها مى ها را به روى آن كند بلكه درهاى نعمت مجازات نمى

شود كه در اين حال برنامه  ها مى ه آنها باعث تنبّ  كند و اين از دو حال خارج نيست، يا اين نعمت خود را بيشتر مى
افزايد در اين صورت مجازاتشان به هنگام رسيدن به  خبريشان مى عملى شده و يا اين كه بر غرور و بى» هدايت الهى«

گيرد و  ها مى شوند خداوند همه را از آن ها مى تر خواهد بود؛ زيرا هنگامى كه غرق انواع ناز و نعمت آخرين مرحله دردناك
  ومارط

  128: پرسشها و پاسخها، ص

  .تر است پيچد و اين گونه مجازات بسيار سخت ها را در هم مى زندگى آن

بنابراين گناهكاران تأخير كيفر الهى را دليل بر پاكى و درستى خود و يا ضعف و ناتوانى پروردگار نگيرند و ناز و 
رسد مقدّمه  ها مى هايى كه به آن ها و نعمت چه بسا اين پيروزى هايى را كه در آن غرقند نشانه تقربّشان به خدا ندانند نعمت

برد امّا  دهد و بالا و بالاتر مى ها مهلت مى كند و به آن ها را غرق نعمت مى مجازات استدارجى پروردگار باشد؛ خدا آن
هاى الهى  گام روى آوردن نعمتها باقى نماند، از اين جهت انسان بايد به هن كوبد كه اثرى از آن سرانجام چنان به زمين مى

  .گردد» عذاب استدراجى«مراقب باشد نكند اين امر كه ظاهراً نعمت است 

پرداختند، چنان كه در  رفتند و به بازنگرى اعمال خود مى به همين دليل مسلمانان بيدار در اين گونه مواقع در فكر فرو مى
  :رض كردحديثى آمده كه يكى از ياران امام صادق عليه السلام ع

اى طلب كردم به من مرحمت كرد، من  من از خدا مالى طلب كردم به من روزى فرمود، فرزند خواستم به من بخشيد، خانه
  :باشد امام فرمود» استدارج«ترسم نكند اين  از اين مى

  .»1«  ها توأم با حمد و شكر الهى است استدارج نيست نعمت است اگر اين«
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ج البلاغه مىاميرالمؤمنين على عليه    :فرمايد السلام در 

  »إنَّه مَن وُسِّعَ عليهِ فى ذاتِ يَده فَـلَمْ يَـرَ ذلك اسْتِدراجاً فَـقَدْ أَمِنَ مخَُوفاً «

   كسى كه خداوند به مواهب و امكاناتش وسعت بخشيد و آن را مجازات«. 

______________________________  
  .17باب الشكر، حديث  97/ 2: كافى) 1(

  129: سشها و پاسخها، صپر 

  .»1« »پندارد استدارجى نداند از نشانه خطر غافل مانده است و خود را از حوادث ترسناك ايمن مى

  :فرمايند امام صادق عليه السلام مى

  »مَفتونٍ بِثنَاءِ الناسِ عَلَيْهِ  كَم مِن مغرورٍ بمِا قَدْ أنَْـعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وكََمْ مِنْ مُستَدْرجٍَ يَسْتُـرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وكَمْ مِن«

شوند و چه بسيارند گناه كارانى كه خداوند بر گناهشان  هاى پروردگار مغرور مى چه بسيارند كسانى كه بر اثر نعمت«. 
 »خورند روند و چه بسيارند كسانى كه از ثناخوانى مردم فريب مى پرده افكنده ولى با ادامه گناه به سوى مجازات پيش مى

»2«.  

  :در حديث ديگرى از اميرالمؤمنين عليه السلام نقل شده كه فرمودند

  »ياَبْنَ آدَمَ إذا رَأيَْتَ رَبَّكَ سُبْحانَهُ يتُابِعُ عَلَيْكَ نعَِمَهُ وَأنْتَ تَعصِيهِ فَاحْذَرْهُ «

كنى از مجازات  گناه مىبخشد در حالى كه تو   ها را به تو مى هنگامى كه ببينى خداوند پى در پى نعمت! اى فرزند آدم«. 
  .»3« »او بترس كه اين مقدمه مجازات است

   متعدّدى از قرآن كريم مطرح شده از جمله اين »4«  اين موضوع در آيات

______________________________  
  .358حكمت : ج البلاغه) 1(
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  .106/ 2: نور الثقلين) 2(

  .25حكمت : ج البلاغه) 3(

و كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند، به تدريج ازجايى كه » «بوُا بآِياَتنَِا سَنَسْتَدْرجُِهُم مِنْ حَيْثُ لاَيَـعْلَمُونَ وَالَّذِينَ كَذَّ «) 4(
وَلاَ «؛ 182): 7(اعراف » .كشانيم تا عاقبت به عذاب دنيا و آخرت دچار شوند دانند به ورطه سقوط و هلاكت مى نمى

اَ نمُلِْي لهَمُْ ليِـَزْدَادُوا إِثمْاً وَلهَمُْ عَذَابٌ مُهِينٌ يحَْسَبنََّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَ  اَ نمُلِْي لهَمُْ خَيـْرٌ لأَنْـفُسِهِمْ إِنمَّ و كسانى كه كافر شدند، گمان » «نمَّ
دهيم تا بر گناه خود بيفزايند، و  دهيم به سودشان خواهد بود، جز اين نيست كه مهلتشان مى نكنند مهلتى كه به آنان مى

ذَا الحَْدِيثِ سَنَسْتَدْرجُِهُم مِنْ حَيْثُ «؛ 178): 3(آل عمران » اى آنان عذابى خوار كننده استبر  فَذَرْنيِ وَمَن يُكَذِّبُ ِ
دانند به  كنند واگذار، به زودى ما آنان را به تدريج از آن جا كه نمى پس مرا با كسانى كه اين قرآن را انكار مى» «لاَيَـعْلَمُونَ 

  .44): 68(قلم » كشانيم مىسوى عذاب 

  130: پرسشها و پاسخها، ص

  :فرمايد آيه شريفه كه مى

  .»1« »ءٍ حَتىَّ إِذا فَرحُِوا بمِا أوُتُوا أَخَذْناهُمْ بَـغْتَةً فَإِذا هُمْ مُبْلِسُونَ  فَـلَمَّا نَسُوا ما ذكُِّرُوا بِهِ فَـتَحْنا عَلَيْهِمْ أبَْوابَ كُلِّ شَيْ «

براى عبرت گرفتنشان به آن يادآورى شده بودند، فراموش كردند، درهاى همه نعمت ها را به روى  پس چون حقايقى را كه
آنان گشوديم، تا هنگامى كه به آنچه داده شدند، مغرورانه خوشحال گشتند، به ناگاه آنان را به عذاب گرفتيم، پس يكباره 

  .از نجات خود درمانده و نوميد شدند

______________________________  
  .44): 6(انعام ) 1(

  131: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :9سؤال 
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انسانى كه تمام عمر خود را كه حداكثر هشتاد يا صد سال بوده با گناه و معصيت سپرى كرده و فرداى قيامت بايد تا ابد 
  عدالت سازگار است؟ در آتش جهنّم جاودان بماند چگونه عذاب جاودانه و خلود در جهنّم در برابر گناه محدود با اصل

اند و عالماً و عامداً  هاى نجات را به روى خود بسته مجازات ابدى و جاويدان منحصر به كسانى است كه تمام روزنه - 1
ها را پوشانيده و در حقيقت به رنگ   اند، سايه شوم گناه تمام قلب و جان آن غرق در فساد و تباهى و كفر و نفاق گشته

  :خوانيم همان گونه كه در قرآن مى. اند گناه و كفر درآمده

  .»1« »مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَ أَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فأَوُلئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ   بلَى«

گوييد بلكه كسانى كه مرتكب گناه شدند وآثار گناه، سراسر وجودشان را فرا گرفت، آنان اهل آتشند  نه چنين است كه مى
  .اند و در آن جاودانه

كنند كه مدّت و زمان كيفر بايد به اندازه مدّت و زمان گناه باشد؛ زيرا رابطه  اين اشتباه است كه بعضى خيال مى - 2
  رابطه زمانى نيست بلكه رابطه كيفى است، يعنى مقدار زمان مجازات تناسب با» كيفر«و » گناه«ميان 

______________________________  
  .81): 2(قره ب) 1(

  132: پرسشها و پاسخها، ص

  .كيفيّت گناه دارد نه مقدار زمان آن

اى از قوانين محكوم به زندان ابد گردد در اين جا  مثلاً كسى ممكن است در يك لحظه دست به قتل نفس بزند و طبق پاره
بنابراين در بحث . ان خواهد بودبينيم زمان گناه تنها يك لحظه بوده در حالى كه مجازات آن گاهى هشتاد سال زند مى

  .»كميّت زمان«است نه » كيفيّت«مجازات آن چه مطرح است 

ها است كه  كشند اثر و نتيجه اعمال خود آن هايى كه گناهكاران در جهان ديگر مى ها، دردها و ناراحتى رنج - 3
  .گيرد دامانشان را فرا مى

  :خوانيم در قرآن مى

  .»1« »سٌ شَيْئاً وَ لا تجُْزَوْنَ إِلاَّ ما كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ فَالْيـَوْمَ لا تُظْلَمُ نَـفْ «
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  .شويد داديد پاداش داده نمى شود، و جز آن چه را انجام مى اى ستم نمى در اين روز به هيچ كس ذره

  .»2« »فَلا يجُْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئاتِ إِلاَّ ما كانوُا يَـعْمَلُونَ «

  .اند داده شوند مگر آن چه را همواره انجام مى اند جزا داده نمى رهاى ناشايسته انجام دادهپس بداند آنان كه كا

حال با توجّه به مطالب فوق اگر گفته شود سراغ مشروبات الكلى يا موادّ مخدّر نرويد چرا كه در مدّت كوتاهى قلب و 
شديد اعصاب و بيمارى قلب و عروق و زخم كند اگر كسى رفت و گرفتار ضعف  معده و مغز و اعصاب شما را تباه مى

  معده شد در برابر چند روز هوس بازى تا

______________________________  
  .54): 36(يس ) 1(

  .84): 28(قصص ) 2(

  133: پرسشها و پاسخها، ص

كند و اين نتيجه  نمىپايان عمرش در رنج و عذاب اليم بود هيچ كس ايراد عدم تناسب جرم و جريمه را در اين جا مطرح 
برخلاف اصل عدالت نخواهد بود، چرا كه وجود اين خطر در ميگسارى به او اعلام شده و عاقبت آن نيز براى او توضيح 

  .داده شده است با اين وجود شخص با اختيار خود مرتكب اين عمل شده است

اى اتّفاق افتاد و فلج شد و ساليان  ظه حادثهفرض كنيد اگر كسى قوانين راهنمايى و رانندگى را عمل نكرد و در يك لح
  دراز مجبور است اين رنج را تحمل كند آيا اين پديده هيچ گونه منافاتى با اصل عدالت پروردگار دارد؟

بنابر اين زمانى كه پاداش و كيفر نتيجه و اثر خود عمل آدمى باشد مسأله مساوات و برابرى از نظر كميّت مطرح نخواهد 
  .كه اثرش يك عمر محروميّت و شكنجه و ناراحتى است) از نظر مقدار زمان(عمل به ظاهر كوچكى  بود چه بسا

بنابراين هنگامى كه گناه و كفر و طغيان و سركشى سراسر وجود انسان را احاطه كرد و تمام بال و پرهاى روح و جان او 
براى هميشه از نعمت پرواز در آن جهان در آتش بيدادگرى و نفاق سوخت چه جاى تعجّب دارد كه در سراى ديگر 

وسيع محروم گردد و گرفتار درد و رنج اين محروميّت بزرگ باشد، چرا كه قبلاً او را از اين خطر بزرگ آگاه ساخته بودند و 
تيار، پيامبران و اوصياى الهى و عقل كه رسول باطنى است به او آگاهى لازم را داده بودند امّا او از روى علم و عمد و اخ
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بدون توجه به هشدار خدا، انبيا، اوليا و عقل خود مرتكب گناه شده و آن چه در قيامت با آن برخورد كند نتيجه مستقيم 
  بنابر. اعمال خود او خواهد بود

  134: پرسشها و پاسخها، ص

  .اين نه جاى شكايتى باقى است و نه منافاتى با قانون عدالت پروردگار دارد

  135: صپرسشها و پاسخها، 

  

  :10سؤال 

  

  بدا يعنى چه؟

مفهوم لغوى بدا ظاهر شدن و آشكار شدن و آشكار گشتن چيزى است كه پيش از آن آشكار نبوده و علم يافتن به 
منظور از بدا در مورد خداوند معناى لغوى آن نيست؛ زيرا مستلزم پيدا شدن علم به . چيزى پس از جهل به آن است
  .گويند» بدا«را » قدر«امّا در اصطلاح، تغيير و تبديل . ء است به آن شىچيزى پس از جهل داشتن خدا 

زمانى كه تمام مقدّمات يك پديده فراهم شد و علّت تامّه آن تحقّق يافت پيدايش آن پديده به مرحله قضا و حتميّت رسيده 
  .را قضا گويند و تحقّق آن قطعى و مسلّم است؛ زيرا تخلّف معلول از علّت تامّه ممكن نيست اين امر

  .هاى خاصّ يك پديده و مشخّص نمودن مجراى وجود و تحقّق آن است امّا قدر و تقدير به معناى تعيين ويژگى

هاى اين پديده چيست؟ در چه شرايطى و از چه مجرايى تحقّق يافته است؟  براى مثال يك بوته گل را در نظر بگيريد ويژگى
  ر و هواى كافى بوته گل پروردش داد؟توان در يك فضاى بسته بدون نو  آيا مى

  ؟...آيا

» قَدْر«از اين عوامل و شرايط و مشخّصات در اصطلاح به . اى بستگى دارد بنابراين پيدايش يك بوته گل به شرايط ويژه
   شود و بسيار واضح است كه تحقّق مقدّمات و شرايط يك پديده تا زمانى كه تعبير مى
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  136: پرسشها و پاسخها، ص

تأثير ماندن در  نرسيده است امكان خنثى شدن و بى» قضا«تامّه آن حاصل نشده و تحقّق پديده به مرحله حتميّت علّت 
در . شود تعبير مى» بدا«به » قدر«بنابراين تقدير قابل دگرگونى و تغيير است از اين دگرگونى و تغيير . ها وجود دارد مورد آن

  :آوريم كه در اين جا براى نمونه يكى از روايات را مى  »1«  است ذكر شده» بدا«روايات مصاديق فراوانى از 

رفت به  روزى نبى اكرم صلى االله عليه و آله با جمعى از اصحاب نشسته بودند، مردى يهودى كه براى جمع آورى هيزم مى
زبان به اعتراض  بر تو باد، اصحاب » عليك«: مرگ بر تو باد، حضرت فرمودند» السّام عليك«: آن حضرت رسيد گفت
من نيز پاسخ او را همانگونه به «: حضرت فرمودند» يا رسول خدا او براى شما آرزوى مرگ نمود«: گشودند، عرض كردند

  .»آورد و او ديگر باز نخواهد گشت امروز مار زهرآگينى او را گزيده از پاى درمى«: سپس فرمودند» خودش بازگرداندم

اى هيزم بازگشت، وقتى اصحاب او را ديدند با  آن محل گذشت و پس از مدّتى با پشته يهودى به راه خود ادامه داد، از
شگفتى علّت عدم مرگ او را از رسول خدا صلى االله عليه و آله جويا شدند، حضرت از مرد يهودى خواستند كوله بار 

اد وقتى در آن نگريستند، مار خطرناكى را در ميان هيزم   .هده كردندها مشا خويش را بر زمين 

او در پاسخ عرض كرد » اى؟ امروز چه كار نيكى انجام داده«: نبى اكرم صلى االله عليه و آله از مرد يهودى سؤال فرمودند
  .»ام مگر آن كه از دو قرص نان كه در اختيار داشتم يكى را به فقير دادم كارى انجام نداده«

______________________________  
  .البلاءِ والنسخ 13، باب 92/ 4: بحارالانوار) 1(

  137: پرسشها و پاسخها، ص

به همين جهت خداوند بلا را از تو دور داشت همانا صدقه از وقوع پيشامدهاى ناگوار جلوگيرى «: حضرت فرمودند
  .»1« كند مى

تغيير دهد و اين كه تواند سير زندگى و حيات خود را  بنابراين منظور از بدا اين است كه انسان با اعمال صالحه خود مى
تواند در تقدير مشروط تأثير  خداوند داراى دو نوع تقدير است؛ يكى تقدير مشروط و ديگر تقدير مطلق و انسان مى

  .بگذارد و اين همان قدر الهى است و خداوند از ازل به اين امر و وقوع شرط آن علم داشته است
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  :فرمايد خداوند در قرآن كريم مى

  .»2« »لاً وَ أَجَلٌ مُسَمى عِنْدَهُ أَجَ   ثمَُّ قَضى«

  .سپس براى عمر شما مدتى مقرّر كرد، و اجل حتمى و ثابت نزد او است

ها و عمرها بر دو نوع هستند يكى مشروط كه قابل زيادى و كمى است مثلاً با صله ارحام و اعمال صالحه زياد  يعنى اجل
مسمّى كه غير قابل تغيير و زيادى و كمى است و اين اجل همان كند و ديگرى اجل  شود و گناهان عمر را كم مى مى

  .مقدارى است كه علمش نزد خدا است

  .در روايات بدا به عنوان يك مسأله اعتقادى از اهميّّت زيادى برخوردار است

  :امام صادق عليه السلام فرمودند

  »ءٍ مثلِ البداءِ  ما عُبِدَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بشى«

.______________________________  
  .67، حديث 3، باب 121/ 4: بحارالانوار) 1(

  .2): 6(انعام ) 2(

  138: پرسشها و پاسخها، ص

  .»1« »خداوند به هيچ چيز همچون بدا عبادت نشده است«

نداشته باشد و او و علّت اهميّّت و تأكيد اهلبيت نسبت به مسأله بدا در اين است كه اگر چنين اعتقادى در بشر وجود 
خود را محكوم سرنوشت از پيش تعيين شده و غير قابل تغيير بداند، ظلمت يأس بر زندگى او سايه افكنده و توان هر گونه 
تلاش و كوشش در راه رسيدن به كمال را از او سلب خواهد كرد، امّا اگر بداند تقديرات الهى قابل تغيير بوده و انسان تا 

تواند سرنوشت خود را تغيير دهد و آن را هر چند زشت و ناپسند باشد به سرنوشتى نيك و  هم مىآخرين لحظات زندگى 
ايستد، از  مقرون به سعادت تبديل نمايد در اين حال نور اميد در دلش تابيده و تا پايان عمر از تلاش و فعّاليّت باز نمى

  .واهد كرددعا، انفاق، نيكى به ديگران و ساير اعمال پسنديده، كوتاهى نخ
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هيچ گاه ! بنابراين شايد راز تأكيد بر مسأله بدا گشودن روزنه اميد به سوى انسان باشد و تفهيم اين نكته كه اى انسان
هاى طولانى، باز هم با  باب سعادت و كمال به روى تو مسدود نشده، هرگاه در اين مسير قرارگيرى حتىّ پس از انحراف

  . به سعادت جاودانه براى تو وجود دارديك اقدام پسنديده امكان دستيابى

______________________________  
  .1، حديث 54باب : التوحيد، شيخ صدوق) 1(

  139: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :11سؤال 

  

دلالت » فى بَطْنِ امِّهالسَّعيدُ مَن سَعِدَ فى بَطنِ امِّهِ والشَّقىُّ مَن شَقِىَ «: آيا روايت نبىّ اكرم صلى االله عليه و آله كه فرمودند
  كند؟ بر مجبور بودن انسان در اعمالش نمى

همين سؤال و امثال آن در زمان پيامبر اكرم و ائمّه عليهم السلام نيز مطرح شده شخصى از امام كاظم عليه السلام درباره 
  :معناى اين حديث شريف سؤال كرد حضرت فرمودند

لُ أعمالَ بَطْنِ أمُِّهِ أنَّهُ سَيـَعْمَلُ أعمالَ الأَْشْقياءِ وَالسَّعيدُ مَنْ عَلِمَ اللَّهُ وَهُوَ فى بَطْنِ أمُِّهِ أنََّهُ سَيَـعْمَ الشقىُّ مَنْ عَلِمَ اللَّهُ وَهُوَ فى «
  »السُّعَداءِ 

داند او در آينده كارها و اعمال  كسى كه بدبخت است در همان هنگامى كه در شكم مادرش هست، خداوند مى«. 
داند كه او در آينده اعمال و  را خواهد كرد و كسى كه خوشبخت باشد در همان شكم مادرش خداوند مى شقاوتمندان

  .»1« »رفتار سعادتمندان را انجام خواهد داد

گزيند، بنابراين با  تواند مانند صالحان راه خير و سعادت را طى كند با سوء اختيار راه شرّ و شقاوت را برمى با اين كه مى
آيد كه سعادت و شقاوت ذاتى نيستند به اين  ن در رواياتى كه در اين زمينه وارد شده و آيات قرآن به دست مىدقّت كرد

   ها بر اساس اختيار و اراده انسان ثابت ها نقشى نداشته باشد بلكه اكتسابى بودن آن معنى كه انسان در تحصيل آن
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______________________________  
  .3، حديث 58، باب 356: قالتوحيد، شيخ صدو ) 1(

  140: پرسشها و پاسخها، ص

  :فرمايد خداوند در قرآن كريم مى. شود مى

خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الأَْرْضُ إِلاَّ * فأََمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لهَمُْ فِيها زَفِيرٌ وَ شَهِيقٌ * فَمِنـْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ «
وَ أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الجْنََّةِ خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الأَْرْضُ إِلاَّ ما شاءَ * ءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَـعَّالٌ لِما يرُيِدُ ما شا

  .»1« »رَبُّكَ عَطاءً غَيـْرَ مجَْذُوذٍ 

اند، براى آنان در آن  اند در آتش بختى خود بوده خود سبب تيرهبختان كه  امّا تيره.* اند بخت بخت و برخى نيك پس برخى تيره
اند، مگر آن چه را كه  ها و زمين پابرجاست جاودانه در آن تا آسمان.* بار و عربده و فرياد است هاى حسرت جا ناله

بختان كه به توفيق  ا نيكامّ .* دهد كند، انجام مى ترديد پروردگارت هر چه را اراده مى مشيّت پروردگارت اقتضا كرده است؛ بى
شت جاودانه اند تا آسمان و رحمت خدا سعادت يافته اند مگر آن چه را مشيّت پروردگارت  ها و زمين پابرجا است، در 

شت عطايى قطع ناشدنى و بى   .پايان است اقتضا كرده، 

ها كه  آن» أمََّا الَّذِينَ سُعِدُوا«گويد  و يا مى مند شدند ها كه شقاوت آن» فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا«فرمايد  در آيه شريفه مى
از اين جا روشن » امّا الاشقياء و امّا السُّعَداء«: شد بايست گفته مى سعادتمند شدند اگر شقاوت و سعادت ذاتى بود مى

دتمند و  گويند طبق اين آيات خداوند از هم اكنون حكم كرده كه گروهى در قيامت سعا شود كه سخن كسانى كه مى مى
داند سرانجام در قيامت سعيد يا شقى  گروهى شقاوتمند هستند، و كسانى را كه خداوند محكوم به چنين حكمى كرده و مى

  خواهند بود

______________________________  
  .108تا  105): 11(هود ) 1(

  141: پرسشها و پاسخها، ص

به ... خبر دادن خداوند كذب و علمش جهل شود و اين محال استآيد كه  محال است كه تغيير پيدا كنند و الاّ لازم مى
  .اساس است كلّى بى
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شود كه در قيامت گروهى در  با توجّه به آن چه كه در بحث علم خداوند مطرح كرديم مفهوم اين آيات و روايات اين مى
كسى به اراده خود و به خواست و داند چه   پرتو اعمالشان سعادتمند و گروهى به خاطر اعمالشان شقاوتمندند و خدا مى

د و چه كسى با اراده خود و به خواست و اختيار خود در طريق سعادت قدم  اختيار خود در طريق سعادت گام مى
  .گذارد مى

ها كشانده شويم تعليم و تربيت  ها و نيكى اگر ما محكوم به سعادت و شقاوت ذاتى باشيم و بدون اراده و اختيار به بدى
آمدن پيامبران و نزول كتب آسمانى و نصيحت و اندرز و تشويق و توبيخ و سرزنش و بالاخره  . يهوده خواهد بودلغو و ب

  .گردد فايده محسوب مى كيفر و پاداش همگى بى

سعيد و شقى مشخّص ) طبق علم خدا(در روايت داريم كه عمر از پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله سؤال كرد حال كه 
پذيرد تكيه نموده و از سعى و عمل  دارد كه ما به خدا و آن چه كه قضاى حتمى او نوشته و ديگر تغيير نمى شدند آيا جا

  :دست بكشيم، رسول خدا صلى االله عليه و آله در جواب فرمودند

  »1« »كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِما خُلِقَ لَهُ «

   شده هر كسى براى آن چه كه تقدير برايش نوشته و به منظور آن آفريده«. 

______________________________  
  .4، باب 282/ 4: ؛ بحارالانوار475/ 4: ؛ الدرّ المنثور6، حديث 6، فصل 70/ 1: كنز العمّال) 1(

  142: پرسشها و پاسخها، ص

  .»باشد و راه آسان دارد آماده مى

شتش راهى است كه هيچ چا شت نوشته شده و ميان  همچنان  . اى از پيمودنش نيست رهپس در ميان انسانى كه برايش 
شت عبارت است از  كه ميان انسانى كه برايش جهنّم نوشته شده و بين جهنّم راهى است كه او نيز بايد بپيمايد، راه 

شتى برايش رقم خورده  . ايمان و تقوى و راه دوزخ عبارت است از شرك و معصيت شت برايش نوشته شده  انسانى كه 
شتم چرا خود را مقيّد به ايمان و تقوا سازم و  و تقوا است پس او نمىكه راه آن ايمان  تواند بگويد حال كه من اهل 

همچنين كسى كه آتش برايش نوشته شده آتشى برايش حتمى شده كه راهش شرك و معصيت است نه آتش مطلق كه اگر 
شت، روى اختيار و پيمودن راه شرك و گناه را هم نپيمود باز به آن برسد بلكه سعادت و شقاوت و رس يدن به جهنّم يا 
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اين » كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِما خُلِقَ لَهُ «: روى همين اساس نبى مكرّم اسلام صلى االله عليه و آله بعد از اين كه فرمودند. راه آن است
  :فرمايد آيه را تلاوت كردند كه مى

قَ بِالحُْسْنى*  وَ اتَّقى  فأََمَّا مَنْ أَعْطى« لَ وَ اسْتـَغْنى*  فَسَنُـيَسِّرهُُ للِْيُسْرى*  وَ صَدَّ فَسَنُـيَسِّرهُُ *  وَ كَذَّبَ بِالحُْسْنى*  وَ أَمَّا مَنْ بخَِ
  .»1« » لِلْعُسْرى

و وعده نيكوتر را كه وعده خدا نسبت به پاداش * امّا كسى كه ثروتش را در راه خدا انفاق كرد و پرهيزكارى پيشه ساخت
   پس به زودى او را براى راه آسانى كه* ت باور كرد؛انفاق و پرهيزكارى اس

______________________________  
  .10 -5): 92(ليل ) 1(

  143: پرسشها و پاسخها، ص

نياز نشان  و امّا كسى كه از انفاق ثروت بخل ورزيد و خود را بى* كنيم انجام همه اعمال نيك به توفيق خداست آماده مى
پس او را براى راه سخت و دشوارى كه سلب هرگونه توفيق از اوست آماده * تكذيب كرد، و وعده نيكوتر را* داد
  .كنيم مى

برسد بدون اين كه ) شت و جهنّم يا سعادت و شقاوت(بنابر اين كسى كه توقّع دارد به يكى از اين دو هدف و غايت 
ير و نياشاميده سيراب شود و بدون كمترين حركتى از راه آن را پيموده باشد مانند كسى خواهد بود كه توقّع دارد نخورده س

  :جايى به جاى ديگر منتقل گردد با اين كه خداوند فرموده است

  .»1« » ثمَُّ يجُْزاهُ الجَْزاءَ الأَْوْفى*  وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يرُى*  وَ أَنْ ليَْسَ لِلإِْنْسانِ إِلاَّ ما سَعى«

ره  و اينكه براى انسان جز آنچه تلاش اى نيست، و اينكه تلاش او به زودى ديده خواهد شد؛  كرده هيچ نصيب و 
  .سپس به تلاشش پاداش كامل خواهند داد

  :از امام رضا عليه السلام هم روايت شده كه فرمودند

فرمانى ورزد قلم تقدير خداوند بر خوشبختى كسى كه ايمان آورد و تقوى داشته باشد و بر بدبختى كسى كه ايمان نياورد و نا«
  .»2« »رقم خورده است
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______________________________  
  .41 -39): 53(نجم ) 1(

  .1270، حديث 355: ؛ قرب الاسناد9545، حديث 2806/ 6: ميزان الحكمه) 2(

  144: پرسشها و پاسخها، ص

والدين مخصوصاً مادر در تربيت فرزند البتّه روايتى كه در سوال ذكر شده اشاره به يك اصل تربيتى مهمّ هم دارد و آن نقش 
  .است خلق و خو و افكار مادر به صورت وراثتى در وجود فرزند هم اثر گذار است

شود در همان دوران رحم مقدّمات  كودكى كه از پدر و مادرى كه بيمارى جسمى و روحى و اخلاقى دارند متولّد مى
امّا همان طور كه گفته شد از طفل سلب اختيار . شود ريزى مى پى )نه علّت تامّه(بيمارى و بدبختى او به صورت زمينه 

  .تواند مسير زندگى خود را تغيير دهد شود با اختيار مى نمى

  145: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :12سؤال 

  

  چرا خداوند حسّ كشش به سمت جنس مخالف را در انسان قرار داده است؟

  .ثبت و سودمند بوده و در سراسر وجود او غريزه شرّى وجود نداردهاى موجود در آفرينش انسان همگى م مجموع كشش

اگر يكى از اين غرايز از وجود او كنار برود و از حيات او حذف شود زندگى او دچار اختلال شده و انسانيّت او به 
  .افتد خطر مى

اى از خير و  تواند آميزه كند نمى توصيف مى»  قِينَ فَـتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخْالِ «انسانى كه خدا در آفرينش او خود را با جمله 
شر، خوبى و بدى باشد منتهى برخى از غرايز مانند شمشير دو لبه يا سكّه دو رويه هستند كه اگر رهبرى صحيح نشوند، 

شر و شوند و مظهر  شوند و آن چه كه ابعاد منفى خوانده مى اگر از طريق عقل و خرد مهار نگردند مايه تباهى او مى
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ها بستگى دارد و اين  گردند همگى نتيجه غرايز رهبرى و تعديل نيافته است كه زندگى و بقاى انسان به آن بدى تلقّى مى
  .مسأله غير از اين است كه بگوييم در آفرينش او خير و شر، خوبى و بدى به هم آميخته شده است

____________________________________________________________  
  .17، حديث 4، باب 35/ 99: بحار الانوار) 1(

  .34خطبه : ج البلاغه) 2(

  377: پرسشها و پاسخها، ص

  :خوانيم كه چرا كه ما در زيارت اهل بيت، مثلاً زيارت سيّد الشّهداء عليه السلام مى. محضر معصوم ببيند

  .»1« »..لامى وانَّكَ حَىٌّ عِنْدَ رَبِّكَ تُرزَقُ يا ابا عبداللَّه اشْهَدُ انَّكَ تَشْهَدُ مَقامى وتَسْمَعُ ك«

  .خورى اى و نزد پروردگارت روزى مى شنوى و تو زنده بينى كلام مرا مى دهم كه تو مرا مى شهادت مى

  .بنابر اين انسان بايد دائماً خود را در محضر مزور بداند

تر برداشتن، به  ها را كوتاه تن به روضه مقدّسه گامبايد سعى و تلاش كرد كه زيارت با خلوص نيّت باشد و در هنگام رف
آرامى و وقار سير كردن، سعى در تحصيل خضوع و شكستگى خاطر نمودن و تفكّر در عظمت و جلالت قدر صاحب 

  .تواند مؤثرّ باشد آن مرقد منوّر براى تحصيل زيارت واقعى مى

______________________________  
  .59، باب 345/ 10: مستدرك الوسائل) 1(

  378: پرسشها و پاسخها، ص

  

   عزادارى و گريه
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  379: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :1سؤال 

  

  در مجالس اهل بيت عليهم السلام سينه زدنى كه باعث آسيب رسيدن به بدن شود چه حكمى دارد؟

السلام گرچه موجب قرمز شود كه سينه زدن در عزاى سيد الشهدا عليه  از بسيارى از روايات شيعه و سنىّ استفاده مى
  :نماييم جا چند مورد را ذكر مى شدن سينه شود اشكالى ندارد و ما در اين

  :امام صادق عليه السلام فرمودند - 1

  .»1« »كُلُّ الجَزعِ وَالْبُكاءِ مَكْروهٌ سِوىَ الجْزَعَِ وَالْبُكاءِ عَلَى الحُْسَينِْ عليه السلام«

  .» از جزع و گريه بر امام حسين عليه السلامهر جزع و گريه كردنى مكروه است غير

  جزع چيست؟: جابر بن عبداللَّه انصارى به امام باقر عليه السلام عرض كرد - 2

  :حضرت فرمود

  .»2« »...أَشَدُّ الجَْزعِ والصُّراخِ بالوَيْل العويلُ وَلَطْمُ الوَجْهِ والصَّدرِ «

  ....صورت و سينه استشديدترين جزع، فرياد و وايلا و صيحه و زدن به 

   ابن قولويه نقل كرده كه حور العين در اعلى عليين بر حسين عليه السلام به - 3

______________________________  
  .9حديث  34، باب 280/ 44: بحار الانوار) 1(

  .83، باب 272/ 3: وسائل الشيعة) 2(
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  380: پرسشها و پاسخها، ص

  .»1« سينه و صورت زدند

  ...«: ن حنبل در مسند خود از عايشه نقل كرده كه گفتاحمد ب - 4

ادم در اين هنگام من با زنان برخواسته و به  رسول خدا صلى االله عليه و آله قبض روح شد آنگاه سر او را بر بالشتى 
  .»2«  زدم خود زده و من به صورت خود مى

  :گويد ر برادرش حسين را شنيد كه مىكند چون زينب عليها السلام اشعا شيخ مفيد رحمه االله نقل مى - 5

  »...يا دَهْرَ افٍّ لَكَ مِن خَليل«

  .»3« سيلى به صورت زد و دست برد و گريبان چاك داد و بيهوش شد

ى كرده است رواياتى وجود دارد كه به ظاهر از نوحه: تذكر اين دسته از روايات ناظر به عملى  »4«  سرايى و سينه زدن 
زنى اثر  خوانى و سينه ر الهى منافات داشته باشد و از روى اعتراض به مقدّرات الهى باشد و بر نوحهاست كه با قضا و قد

سرايى براى سيد الشّهداء عليه السلام نه از روى اعتراض به مقدرات  زدن و نوحه عقلايى مترتب نگردد در حالى كه سينه
جهت تعظيم دين و شعائر الهى و اظهار محبّت نسبت به الهى است و نه بدون اثر عقلايى است بلكه عملى است كه به 

  .گيرد و نوعى ابراز تنفّر از ظلم بنى اميّه است اهلبيت پيامبر عليهم السلام انجام مى

______________________________  
  .40، باب 201/ 45: ؛ بحار الانوار80: كامل الزيارات) 1(

  .274/ 6: مسند احمد) 2(

  .93/ 2: ؛ ارشاد مفيد59/ 4: ؛ كامل ابن اثير319/ 4: تاريخ طبرى) 3(

  .83، باب 271/ 3: وسائل الشيعة) 4(

  381: پرسشها و پاسخها، ص
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  :2سؤال 

  

  قمه زنى در عزادارى امام حسين عليه السلام چه حكمى دارد؟

ملى است كه مطابق با نصّ مسأله اقامه عزا بر مصيبت سيد و سالار شهيدان، حضرت ابا عبداللَّه الحسين عليه السلام ع
باشد و تشويق و ترغيب ائمّه معصومين عليهم السلام در اين امر مهم بر كسى به  صريح روايات پيشوايان دين مى

خصوص بر دوستداران و شيعيان آن حضرت پوشيده نيست، و حتىّ در بعضى از روايات لطمات و صدمات وارد شده 
  .ها و اجرهاى زياد معنوى مقابله و معامله شده است ه السلام با ثواببر بدن به خاطر عزاى سيد الشّهدا علي

  .الاجرا است نكته قابل توجّه اين كه در اين مسأله نظر مرجع تقليد ضرورى و لازم

  382: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :3سؤال 

  

  است؟هاى مختلف مناسب شأن و مقام اهل بيت  هاى جديد ايجاد شده در عزادارى و مراسم آيا سبك

عزادارى، نوحه خوانى و سينه زنى و مطالبى از اين قبيل بايد مناسب شأن و مقام ائمّه عليهم السلام باشد و روش آن هم 
باشد و هرروشى كه موجب هتك و اهانت و تحقير ساحت ) متدينين جامعه(بايد مطابق و مورد پسند عرف متشرعّه 

شرعى ندارد و شركت در اين مجالس هم از باب كمك به نشر و تبليغ امر مقدس اهلبيت عليهم السلام باشد يقيناً مجوّز 
  .غير مشروع، اشكال دارد

هاى جديد براى پرشور كردن و گرم كردن مجالس اهلبيت عليهم السلام امرى است  البته تنوعّ، نوآورى و ساختن سبك
كند امّا  ا كه هدف، وسيله را توجيه نمىكه ابزار رسيدن به اين هدف عالى نيز مشروع باشد چر  پسنديده به شرط آن

شود دور از شأن اهلبيت عليهم  هايى كه براى شور و نوحه استفاده مى هاى جديد و آهنگ متأسفانه بسيارى از سبك
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هاى موجود در جريان عزادارى اهلبيت عليهم السلام است كه بايد به آن  السلام است و اين مسأله يكى از آسيب
  .رسيدگى شود

  383: ها و پاسخها، صپرسش

  

  :4سؤال 

  

  علت و فلسفه برگزارى مراسم عزادارى امام حسين عليه السلام چيست؟

اده شد و هابيل و قابيل در آيينه حق و باطل حادثه آفريدند، تا كنون هميشه حق در برابر  از روزى كه خشت كره زمين 
زنده نگاه داشتن حادثه . ر از حادثه كربلا روى نداده استت تر و با ارزش اى عظيم كند اما حادثه باطل نقش آفرينى مى

  :عاشورا و مجالس عزادارى از اين جهت مورد تأكيد قرار گرفته است كه

داشتن حق بايد از مال و جان و  حضرت سيدالشّهداء عليه السلام در آن روز به تمام بشر ثابت كرد براى زنده نگه: الف
  :اميرالمؤمنين على عليه السلام در روايتى فرمودند هستى خود مايه گذاشت از اين جهت

ديد كرد از مال و ثروت خود براى حفظ جانت استفاده كن اما اگر خطرى دينت را  اگر خطرى و حادثه اى جانت را 
  .»1«  ديد كرد از جانت مايه بگذار و دينت را حفظ كن

  .قرار دارد اى مانند حادثه كربلا جا كه انسان هميشه در حادثه از آن

   بايد مدام در زندگى خود از حادثه كربلا عبرت بگيرد و به دنبال

______________________________  
  .2، باب سلامة الدين، حديث 216/ 2: كافى) 1(

  .»...دُوْنَ دينِكُمْ فاذا حَضَرَتْ بليّةٌ فاجْعَلوا أموالَكُم دُونَ انفُسِكُمْ واذا نَـزَلَتْ نازلَِةٌ فاجْعَلُوا انْـفُسَكُمْ ... «

  384: پرسشها و پاسخها، ص
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  .طرفدارى از لشكر كم تعداد سپاه حسينِ عليه السلام وجودِ خود باشد

كند كه از اين حادثه تقابل حق و باطل پيروز  برگزارى مراسم امام حسين عليه السلام الگوى دين را به انسان معرّفى مى
  .در اين راه نثار كردبيرون آمد ولو آن كه تمام هستى خود را 

برگزارى مراسم عزادارى امام حسين عليه السلام و اهلبيت عليهم السلام نشانه محبّت و دوستى آنان است و محبّ : ب
واقعى كسى است كه شرط دوستى را به جا آورد و يكى از شرايط و لوازم دوستى همدردى و همدلى با دوستان در مواقع 

  :فرمايد المؤمنين عليه السلام مىامير . سوگ يا شادى آنان است

  .»1« شيعيان و پيروان ما در شادى و حزن ما شريكند

كند با يادآورى  از آن جا كه عزادارى بايد از سر معرفت باشد فردى كه با معرفت در مجالس عزادارى شركت مى: ج
شود به دنبال پياده كردن  خارج مى هاى سيدالشهداء عليه السلام زمانى كه از مراسم عزادارى فضايل و مناقب و آرمان

ترين فلسفه عزادارى سيدالشهداء  سازى يكى از مهم انسان: از اين رو بايد گفت. اوصاف محبوب در وجود خويشتن است
شود علّت ديگر برگزارى مجالس سوگوارى اهلبيت عليهم السلام را  جا كه جامعه نيز از افراد تشكيل مى است و از آن

  .جامعه بر اساس الگوهاى ارائه شده از سوى اسلام دانستتوان ساختن  مى

ترين راه براى تعليم و تربيت نسل جديد و آشنايى آنان با گفتار و كردار و اهداف سيدالشّهدا و : د مراسم عزادارى 
  اند در باشد و دشمنان اسلام و اهلبيت عليهم السلام چون به اين مسائل پى برده اهلبيت عليهم السلام مى

______________________________  
  .»يَـفْرَحُونَ لِفَرَحِنا وَيحَْزَنوُنَ لحُِزْننِا« 26، حديث 34باب  287/ 44: بحار الانوار) 1(

  385: پرسشها و پاسخها، ص

يدا  اند تا به اين وسيله بتوانند به اهداف استعمارى خود دست پ محتوا كردن مجالس عزادارى برآمده رنگ كردن و بى پى كم
  .طلبد كنند و اين خود هوشيارى شيعيان را مى

اگر به حادثه شهادت امام حسين عليه السلام به شكل محتوايى نگاه كنيم عزادارى بر آن حضرت در حقيقت زنده : ه
عبادت، شجاعت، توكّل، : ساز مانند ساز و فرهنگ هاى والاى انسانى و دست يافتن به عناصر انسان نگاه داشتن ارزش

ى از منكر، شرافت مرگ سرخ بر زندگى ذلّت صبر، بار، پل بودن مرگ براى عبور از دنيا و رسيدن به  امر به معروف و 
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شت برين، اعتراض به ظالمان زمان و حمايت از مظلومان جهان، ايثار، فداكارى، غيرت و مردانگى، دفاع از حريم دين، 
  .تو به مانند شمع سوختن و به جامعه نور بخشيدن اس

  386: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :5سؤال 

  

  چرا عزادارى امام حسين عليه السلام بيشتر از ساير ائمّه است؟

درباره امام حسين . حضرت سيدالشّهدا خصوصياتى منحصر به فرد دارد كه در ساير ائمّه عليهم السلام وجود ندارد: اولاً 
  .»1« آسمان چهل روز به رنگ خون بودعليه السلام و شهادتش روايات متعدّدى وارد است كه 

. كرد از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه بعد از واقعه كربلا آفتاب چهل روز به رنگ سرخ طلوع و غروب مى
  .در عزاى آن حضرت عالم متأثرّ شد

قبر مطهّر آن حضرت را شود يا اين كه همه انبيا  از ديگر خصوصيات آن حضرت اين است كه به ايشان ثاراللَّه گفته مى
اند و علّت اين امر آن  كه ساير ائمّه بر عزادارى امام حسين عليه السلام توصيه و تأكيد نموده كنند، علاوه بر اين زيارت مى

كردند،  است كه قيام سيدالشهداء عليه السلام در واقعه عاشورا در شرايطى اتفاق افتاد كه حاكمان اسلامى ظلم فراوان مى
شدند، ظلم عليه شيعيان شدت يافته بود، امر به معروف  ت و آزادى در بند كشيد شده بود، امّت اسلامى تحقير مىانسانيّ 

ى از منكر فراموش شده بود، بدعت همه ... ها در دين وارد شده بود اخلاق اسلامى و انسانى فراموش گشته بود و و 
   ها از يك سو و موقعيّت ويژه اين

______________________________  
  .28، باب 90: كامل الزيارات) 1(

  387: پرسشها و پاسخها، ص
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امام حسين عليه السلام از جهت مظلوميّت و تنهايى، كيفيّت برخورد مسلمانان به ظاهر دوست با حضرت، نوع جنگ و 
كه از اين حادثه به هاى تربيتى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى   برخورد فيزيكى با آن حضرت و اصحاب و اهلبيتش، درس

نظير در تاريخ ساخته  اى بى آيد از سوى ديگر؛ همه و همه شكل خاصى به اين حادثه داده است و آن را واقعه دست مى
  :است؛ چنان كه امام صادق عليه السلام فرمود

  .»1« »لاَيَـوْمْ كَيـَوْمِكَ يا أبَا عَبْدِاللَّه«

سيدالشهدا عليه السلام دارد عزادارى آن حضرت نيز كمّاً و كيفاً با عزادارى و روشن است كه با چنين گستردگى كه قيام 
هاى ديگر قابل مقايسه نيست، حتىّ خود معصومين عليهم السلام در طول سال  براى ساير اهلبيت عليهم السلام و واقعه

  :اند دهريختند تا جايى كه امام زمان عليه السلام فرمو  در هر مناسبتى براى آن حضرت اشك مى

  .»2«  كنم كنم كه اگر اشك چشمم تمام شود برايت خون گريه مى آن قدر براى تو گريه مى! اى جدّ عزيزم

  .باشد و اين به خاطر خصوصياتى است كه در شهادت امام حسين عليه السلام مى

______________________________  
  .238/ 3: شهر آشوب؛ المناقب، ابن 177: ؛ الأمالى، شيخ صدوق25: اللهوف) 1(

  .209: ؛ صحيفة الهاديه والتحفةُ المهديه153: ؛ مكيال المكارم501: المزار، محمد بن المشهدى) 2(

  388: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :6سؤال 

  

چرا مراسم ولادت سيدالشّهداء بسيار مختصر است و اساساً چرا در فرهنگ شيعه حُزن و اندوه و عزادارى بر سرور و 
  غالب است؟شادمانى 
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در فرهنگ اسلامى، به همان اندازه كه به سوگوارى بر اهلبيت عليهم السلام تأكيد شده است، به سرور و شادمانى : الف
پيامبر اكرم صلى . نيز توصيه شده است و حتىّ در كلمات و جملات گوناگونى، به شادمان كردن ديگران امر شده است

  :اند هاالله عليه و آله در حديث زيبايى فرمود

  .»1«  كه مؤمنى را شادمان كند مرا شادمان كرده و هر كه مرا شادمان كند، خدا را شاد كرده است كسى

امام رضا عليه السلام . اسلام شادى و نشاط را به عنوان يك ضرورت و نياز اساسى براى انسان معرّفى كرده است
  :اند فرموده

هاى تفريح، نيروى لازم براى عمل به وظايفِ  ص دهيد و از شادى ساعتوقتى را هم به تفريحات و لذايذ خود اختصا... 
  .»2« هاى ديگر را تأمين كنيد وقت

______________________________  
  .»مَنْ سَرَّ مؤمناً فَـقَدْ سَرَّنى وَمَن سَرَّنى فقد سَرّ اللَّه« 1، بابُ ادخال السرور على المؤمنين، حديث 188/ 2: الكافى) 1(

  .337: قه الرضاف) 2(

  389: پرسشها و پاسخها، ص

كنند، اشكال از فرهنگ نيست بلكه  اگر ملتزمان به فرهنگ شيعى، سرور و شادمانى خود را مانند عزاداران علنى نمى: ب
  .اند پيروان فرهنگ، اين كوتاهى را كرده

كه به اهلبيت عليهم السلام رفته يكى از دلايل غالب بودن عزادارى بر سرور و شادى در فرهنگ شيعى ظلمى است  : ج
در اين ميان از آن جا كه ظلمى كه به سيدالشّهدا عليه . اى براى آن پيدا كرد توان در تاريخ نمونه است، ظلمى كه نمى
تر بود، ذكر مصائب آن حضرت نيز بيشتر و فراگيرتر  هاى ديگر به امامان عليهم السلام برتر و عميق السلام شد از ظلم

  :فرمايد وند در قرآن كريم مىخدا. است

  .»1« »لا يحُِبُّ اللَّهُ الجَْهْرَ باِلسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظلُِمَ «

است كه بر ستمديده براى دفع  هاى ديگران را دوست ندارد، جز براى كسى كه مورد ستم قرار گرفته خدا افشاى بدى
  .هاى ستمكار جايز است ستم، افشاى بدى
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خواهد بيان كند؟ به نظر شما اگر امام حسين عليه السلام و اصحاب و اهل بيت او مظلوم  ه چيزى را مىاين آيه چ
تواند ادّعاى مظلوميّت كند؟ مگر اقامه عزا بر امام حسين عليه السلام غير از بلند كردن  نيستند، چه كسى در اين عالم مى

  !الم و دفاع از مظلوم استصدا و فرياد برآوردن براى اظهار و اعلام بيزارى از ظ

______________________________  
  .148): 4(نساء ) 1(

  391: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :7سؤال 

  

آيا نوع عزادارى براى امام حسين عليه السلام اعتقاد به شفاعت و يا طلا گرفتن گنبد و بارگاه ائمّه عليهم السلام مشابه 
  بعضى از اعمال مسيحيان نيست؟

و فرهنگ شيعه در مسأله عزادارى كاملاً برخلاف عقايد مسيحيان است؛ زيرا كه آنان در روز قتل مسيح كه فكر عقيده 
گيرند اما شيعيان در عزاى سيدالشّهدا عليه  كنند كشته شده است و قرآن خلاف آن را بيان كرده است، جشن مى مى

  .ه مسأله عزادارى شيعيان ندارندفرهنگ آنان هيچ ربطى ب. دهند السلام جز ناله و اشك سر نمى

طلا گرفتن گنبد و بارگاه اهل بيت عليه السلام نشان از معرفت شيعه است كه در فرهنگ مسيحى حرفى از آن معرفت 
كنند و آنان براى رسيدن به مقاصد  چرا كه هرگز براى آگاهى مردم كليساهاى خود را طلا كارى نمى. توان به ميان آورد نمى

  .كنند خود چنين مىشوم نفسانى 

يابد، البته ما نيز قبول داريم كه گاهى افراط و تفريط در  بنابراين هر انسان عاقلى در اين مقايسه به حقيقت دست مى
اى از شيعيان قسمتى از مال خود را با اختيار در راه اهل بيت عليهم السلام هزينه  فرهنگ شيعه قرار دارد اما اگر عدّه

  .روى اعتقاد و محبّت و در جهت تعظيم شعائر استنمايند عملى از  مى

  392: پرسشها و پاسخها، ص
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  :8سؤال 

  

و آيا اين نكته درست است كه از آدم تا خاتم براى آن حضرت . فلسفه گريه بر سيدالشهدا و اجر و پاداش آن چيست
  اند؟ اشك ريخته

  توان به اين فيض عظيم دست يافت؟ چگونه مى

بيت عليهم السلام خصوصاً سالار شهيدان كربلا امام حسين عليه السلام يكى از بالاترين و با  گريه بر مصائب اهل) 1
باشد و به قدرى روايات در فضيلت و ثواب گريه بر امام حسين عليه  ترين مستحباّت دين و شعار مذهب ما مى فضيلت

طلبد به عنوان نمونه اين حديث معروف و  اى مستقل را مى السلام زياد است كه حتى ذكر مختصرى از آن هم خود جزوه
  :اند شويم كه معصومين ما عليه السلام فرموده مشهور را متذكّر مى

  .»1« »وجَبَت لَهُ الجنََّة  اوْ تَباكى  اوْ ابْكى  مَنْ بَكى«

جلوه دهد هر آن كس كه بگريد و يا بگرياند يا خودش را در مصيبت امام حسين عليه السلام به صورت شخص گريان 
  .شود شت بر او واجب مى

  :شود گريه بر امام حسين عليه السلام فوايد زيادى دارد كه مختصراً به چند مورد اشاره مى) 2

  .شود سبب غفران و آمرزش گناهان مى) 1

شت جاويد مى) 2   .باشد سبب دخول در 

______________________________  
  .142: الخصائص الحسينيّة) 1(

  393: و پاسخها، ص پرسشها

  .باشد سبب ابراز همدردى با معصومين عليه السلام مى) 3
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  .باشد هاى وارد شده بر اهل بيت عليه السلام مى سبب بيدارى ديگران و متوجه شدن آنان به ظلم) 4

  .دارد انسان را از عارض شدن صفت زشت قساوت قلب در امان نگه مى) 5

توان فلسفه گريه بر  چه كه در فلسفه عزادارى سيدالشهدا عليه السلام ذكر شد مى علاوه بر اين فوايد با توجّه به آن
  :سيدالشّهدا عليه السلام را در دو امر خلاصه كرد

اى است كه موجب تعالى روح است و  گريه: كه روشن است گريه ارزشى در فرهنگ شيعى اولاً  جنبه اخلاقى؛ چنان: الف
  .سرچشمه آن معرفت است: ثانياً 

يه بر امام حسين عليه السلام ياد كردن غم و اندوه از دست دادن عاشق حقيقى خداوند متعال است كه آيينه تمام نماى گر 
ماندگى روحى و كمبودهاى خود در مقابل مناقب و فضايل آن حضرت و ياران  صفات خداوند است و يا به دليل عقب

  .باشد با وفايش مى

م ناله بر خود است كه آن جوان چه فضايلى را دارا بود و من چه اندازه از آن اشك ريختن بر على اكبر عليه السلا
دارد تا خود را به آن  ها را دارا هستم؟ اين گريه در حقيقت نشان دادن دردى است كه انسان را به حركت وامى خصلت

  .ساز است درجه از كمالات برساند و اين اشك انسان

عبداللَّه عليه السلام از روى معرفت باشد و منشأ آن بعد اخلاقى اين حركت باشد؛ جنبه اجتماعى؛ اگر گريه بر ابا: ب
   قطعاً اين حزن و اندوه، پس از آن كه موجب تحوّل درونى انسان گرديد زمينه را براى تحوّلات

  394: پرسشها و پاسخها، ص

  .اسلام خواهد بود سازد و نتيجه آن ساختن اجتماعى در راستاى اهداف متعالى اجتماعى فراهم مى

هاى گريه بر سيدالشّهداء عليه السلام ساختن جامعه بر اساس الگوى ارائه شده از  يكى از حكمت: توان گفت بنابراين مى
همين باشد كه  »إنَّ الاسلام بَدْؤُهُ محمّدىٌ وَبَقائهُُ حُسَينىٌِ « :شود سوى آن حضرت است و شايد مراد از اين كه گفته مى

  .دار گريه بر امام حسين عليه السلام است وام -خصوصاً تشيّع -بقاى مكتب اسلام
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گريه در مجالس اهل بيت عليهم السلام علامت محبّت و عشق ما به اهل بيت عليهم السلام است و همان طور كه بيان 
بيت عصمت و طهارت است كه طريق قطعى شد از طريق معرفت به دست خواهد آمد، ثمره معرفت و محبّت، ولايت اهل 

  تقرب به وجود مقدس حضرت حق و حضرات معصومين عليه السلام خواهد بود

  :از حضرت رضا عليه السلام نقل شده است كه فرمودند »1« در كتاب بحارالانوار

شت، جايگاهش هم   .ان جايگاه ماستهر كس مصائب ما را بيان كند و بر آن چه بر ما وارد شده بگريد، هر آينه در 

  :و نيز فرمودند

چشم او گريان نخواهد . ها گريان است هر كس بر مصائب ما گريه كند يا كسى را بگرياند، همانا روز قيامت كه همه چشم
  .»2« شد

______________________________  
  .34، باب 278/ 44: بحارالانوار) 1(

  .264/ 2: عيون اخبار الرضا) 2(

  395: ا، صپرسشها و پاسخه

  :امام صادق عليه السلام فرمودند

هر كس مصائب ما را ذكر كند و بر آن بگريد و به اندازه بال مگسى چشمان او از گريه تر شود، خداوند همه گناهان او 
  .»1« آمرزد را مى

س امام صادق من نزد امام صادق عليه السلام بودم كه نام امام حسين عليه السلام برده شد، سپ: كند شخصى نقل مى
عليه السلام شروع به گريه كردند، به حدّى كه ما نيز به گريه افتاديم، سپس سر مباركشان را بلند كردند و روايتى را از جدّ 

  :بزرگوارشان امام حسين عليه السلام نقل كردند كه

  .»2« د شدكند مگر اين كه اشك چشمش جارى خواه هاى شما هستم، هيچ مؤمنى مرا ياد نمى من كشته اشك
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و اما در مورد مطلب دوّم بايد گفت كه گريه پيامبران گذشته بر امام حسين چند جهت داشته كه به دو مورد آن اشاره 
  :شود مى

  .توجّه دادن بشريت و انسانيّت نسبت به مظلوميّت امام حسين عليه السلام) الف

  .عليه السلاماظهار ارادت و تواضع همه پيامبران در برابر سيد الشهدا ) ب

  :كه براى رسيدن به فيض اشك ريختن در عزاى سيدالشّهدا عليه السلام چه بايد كرد بايد گفت اما در مورد اين

  .خود حالت تباكى و حزن و اندوه داشتن در هنگام ذكر مصيبت امرى ارزشمند است: اولاً 

______________________________  
  .32، باب 103: كامل الزيارات) 1(

  .1، حديث 49، باب 311/ 10: مستدرك الوسائل) 2(

  396: پرسشها و پاسخها، ص

كنيم كه در هنگام ذكر مصيبت اشك از چشمانمان  معرفت منشأ گريه ارزشى است؛ از اين رو اگر احساس مى: ثانياً 
السلام را در خود تقويت كرده و بيت عليهم  هاى ايجاد معرفت به اهل گردد بايد زمينه شود و قلبمان نيز متأثرّ نمى جارى نمى

  .موانع معرفت را از ميان برداريم

  :بيت عليهم السلام عبارتند از هاى ايجاد معرفت به اهل زمينه

  .مطالعه تاريخ زندگى آنان - 1

  .مطالعه و تفكّر در سخنان ايشان - 2

  .توان به فضايل آنان پى برد مىاند و با شناخت خدا و اوصاف او  گاه اوصاف الهى شناخت خدا؛ زيرا آنان تجلى - 3

  :موانع معرفت عبارتند از

  .گناه زياد  - 1



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  .سخنان بيهوده - 2

  .آرزوى زياد - 3

  .ترك عبادات - 4

  .همنشينى با افراد گمراه و ستمگر و آلوده - 5

جمود عين بيت عليهم السلام آمده كه  شود و در روايات اهل كه تمام اين امور باعث قساوت قلب مى... خنده زياد و - 6
براى از بين رفتن قساوت قلب هم امامان معصوم عليهم السلام . و نداشتن اشك چشم بر اثر قساوت قلب است

ا عبارتند از اند كه مهم هايى را بيان نموده توصيه   :ترين آ

 -7قرائت قرآن  -6محبّت به ايتام  -5گفتگوى علمى   - 4همنشينى با خوبان  -3شنيدن موعظه  -2ياد مرگ . 1
  .استمداد از خدا و اهل بيت عليهم السلام -8استغفار 

  398: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :9سؤال 

  

  در مقابل تبليغات دشمنان براى عزادارى سيدالشّهدا چه بايد كرد؟

تبليغات دشمنان بر عليه اهل بيت عليه السلام امرى است كه از زمان رحلت پيغمبر صلى االله عليه و آله بوده و هست و 
  :ها گفت رود، پس بايد به آن ها از بين نمى طوركلى دست برداريم باز هم تبليغات آن ها هم به ما اگر از عزادارى

  .»1« »ءٌ ممَِّا تَـعْمَلُونَ  وَ إِنْ كَذَّبوُكَ فَـقُلْ ليِ عَمَلِي وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ أنَْـتُمْ بَريِئُونَ ممَِّا أَعْمَلُ وَ أنَاَ برَيِ«

عمل من براى من وعمل شما براى شماست، شما : تكذيب كردند تا آنجا كه از ايمان آوردنشان نااميد شدى بگوو اگر تو را 
  .دهيد، بيزارم دهم، بيزاريد، ومن از آنچه شما انجام مى از آنچه من انجام مى
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  :فرمايد مى 8و هم چنين در سوره صف آيه 

  .»2« »بأِفَْواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نوُرهِِ وَ لَوْ كَرهَِ الْكافِرُونَ يرُيِدُونَ ليُِطْفِؤُا نوُرَ اللَّهِ «

هايشان خاموش كنند در حالى كه خدا كامل كننده نور خود است، گرچه كافران خوش  خواهند نور خدا را با دهان مى
  .نداشته باشند

______________________________  
  .41): 10(يونس ) 1(

  .8): 61(صف ) 2(

  399: پرسشها و پاسخها، ص

  :فرمايد و در آيه آخر سوره شعراء مى

  .»1« »وَ سَيـَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنـْقَلَبٍ يَـنـْقَلِبُونَ «

  !اند، به زودى خواهند دانست كه به چه بازگشت گاهى باز خواهند گشت؟ و كسانى كه ستم كرده

  :كنيم كه فرمودند اكرم صلى االله عليه و آله نقل مىو در خاتمه روايت معروفى را از پيامبر 

رَدَ ابَداً   انَّ لِقَتْلِ الحُْسَينِْ فى«   »2« »قلُوبِ الْمؤمنينَ حَرارَةً لَنْ تَـبـْ

  .گرايد گاه به سردى نمى همانا در كشته شدن امام حسين عليه السلام در دلها و قلوب مؤمنين حرارتى است كه هيچ. 

خواهند اين شور را از بين ببرند يا از عظمت آن  اند كه تمام سعى و تلاش كسانى كه مى  خبر قطعى دادهبنابراين خود پيامبر
  .بكاهند بى اثر خواهد بود

  :و خواجه شيراز چه زيبا فرمود

  اى مگس عرصه سيمرغ نه جولانگه توست
 

  دارى برى و زحمت ما مى عرض خود مى
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______________________________  
  .227): 26(شعراء ) 1(

  .13، حديث 49، باب 318/ 10: مستدرك الوسائل) 2(

  

  400: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :10سؤال 

  

  آيا سينه زنى و روضه خوانى در پايان مجالس جشن و ولادت ائمّه فضيلتى دارد؟

شيعيان ما در غم و اندوه ما محزون  آن چه كه از ائمّه معصومين عليهم السلام وارد گرديده اين است كه سفارش نمودند كه
  .و در شادى ما شاد باشند

ولى بايد توجّه داشت كه نمك هر مجلسى روضه ائمّه معصومين عليهم السلام به ويژه مصيبت حضرت سيدالشهدا عليه 
تاريخ نمونه آن را  باشد چرا كه ظلم و ستمى كه در حق ائمّه ما روا داشتند و مظلوميتى كه اين بزرگواران داشتند السلام مى

  .به خود نديده است بنابراين روضه خوانى حتىّ در مجالس خوب است اما در حدّ متعارف

  :كنند كه اهل بيت عليهم السلام در مواردى شيعيان خود را چنين معرّفى مى

  »1« »يَـفْرَحُونَ لِفَرَحِنا وَيحَْزنَوُنَ لحِزُْننِا«

  .اندوهگيندر شادى ما شاد مانَـنْد و در غم ما . 

مسلماً اگر در مجالس شادى اهل بيت به شيوه ايام عزادارى روضه خوانى شد صحيح نخواهد بود اما اگر از باب اشاره و 
  ذكر توسّل باشد مقتضاى حال مجلس و اين كه استفاده غير صحيح نشود اشكال نخواهد
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______________________________  
  .10، حديث 634/ 2: ؛ الخصال، شيخ صدوق1حديث  7، باب 114/ 10: بحار الانوار) 1(

  401: پرسشها و پاسخها، ص

زنند قطعاً  شود كه شور گرفته و سينه مى داشت، امّا آن چه كه در بعضى از مجالس جشن ائمّه عليهم السلام ديده مى
  .افراط است

اين مجلسى كه منعقد شده است مجلس  مجالس جشن و ميلاد ائمّه بايد به صورتى باشد كه شنونده بتواند تشخيص دهد كه
شادى و سرور است و به هر روى چه در مجالس جشن و چه مجالس عزادارى ائمّه عليهم السلام بايد جايگاه رفيع آن 

  .گردد اجتناب شود بزرگواران رعايت و از هر آن چه موجب وهن مذهب و مقام اهلبيت عليهم السلام مى

  402: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :11سؤال 

  

  آيا پوشيدن لباس مشكى براى عزاى سيدالشهدا در سنّت اهل بيت عليهم السلام است؟

دهد كه رنگ سياه از ديرباز در ميان بسيارى از ملل و اقوام نشان عزا و اندوه بوده است و  شواهد تاريخى و ادبى نشان مى
ش از اسلام، ايرانيان و يونانيان باستان نيز به رسم اين امر اختصاص به ايران يا دوران اسلام نداشته است، بلكه اعراب پي

  .پوشيدند عزا، جامه سياه يا كبود مى

مطالعه و بررسى سيره پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله و اهل بيت عليهم السلام بيانگر اين حقيقت است كه پيامبر اسلام 
د بر اين سنّت و رسم طبيعى زده و در مقام عمل در عزاى صلى االله عليه و آله و ائمّه اطهار عليهم السلام نيز مهر تأيي

  .پوشيدند عزيزان خويش سياه مى

  :امام باقر عليه السلام فرمودند
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سُوح وكُنَّ لا تَشْتَكينَ مِن حَرٍّ وَلا بَردٍ وكَانَ علىُّ بنُ الحسين عليه السلام يَـعْمَل لهَنَُّ الطَّ  لبَِسَ نِساءُ بَنى«
َ
عامَ هاشِم السّوادَ وَالم

  .»1« »لِلمَأتمَ 

هاى خشن مويين پوشيدند  زمانى كه امام حسين بن على عليه السلام به شهادت رسيد، زنان بنى هاشم لباس سياه و جامه
   و از گرما و سرما شكايت

______________________________  
  .10حديث  ،67، باب 890/ 2: ؛ وسائل الشيعة33، حديث 39، باب 188/ 45: بحار الانوار) 1(

  403: پرسشها و پاسخها، ص

  .»كرد ها غذا درست مى پدرم على بن الحسين به علّت اشتغال آنان به مراسم عزادارى براى آن. كردند نمى

هاى سياه بر تن كرد و با همين جامه به ميان مردم  امام حسن عليه السلام نيز در سوگ امير مؤمنان على عليه السلام جامه
اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه پوشيدن لباس مشكى در ايام وفات ائمّه عليهم . »1« ن خطبه خواندآمد و براى آنا

  :شود ها اشاره مى هاى ارزشمندى است كه به طور اجمال به آن السلام خصوصاً در ايام محرمّ و صفر داراى پيام

لام مودّت و محبّت خود را به خاندان پاك و مظلوم مومنان با پوشيدن جامه سياه در ايام وفات اهل بيت عليه الس) 1
  :كنند، همان مودّتى كه خداوند متعال در قرآن به آن اشاره فرموده است پيامبر صلى االله عليه و آله ابراز مى

  .»2« » قُلْ لا أَسْئـَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقُرْبى«

 -عليهم السلام -رسالتم هيچ پاداشى جز مودّت نزديكان كه بنابر روايات بسيار اهل بيتاز شما در برابر ابلاغ : بگو
  .خواهم هستند را نمى

  .كنند باشد عمل مى مى» فيَحزَنوُنَ لحِزُِِْم«و در حقيقت به اصل همدردى كه 

امر ) زنده نگهداشتن(احياى شيعيان و محباّن خاندان عصمت و طهارت به وسيله پوشيدن لباس سياه در اين ايام، به ) 2
  :پردازند، چنان كه روايت شده آن بزرگواران مى

______________________________  
ج البلاغه، ابن ابى الحديد) 1(   .22/ 16: شرح 
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  .23): 42(شورى ) 2(

  404: پرسشها و پاسخها، ص

  »1« »أَمْرَنا  رَحِمَ اللَّهُ مَن أحيى«

  .امر ما را زنده نگه داردخدا رحمت كند كسى را كه . 

پوشيدن لباس سياه در ايام محرّم و صفر نيز يادآور حزن و مصيبت ريحانه نبى اكرم صلى االله عليه و آله يعنى حضرت 
  .سيدالشّهدا عليه السلام است و اين مسأله نيز احياى امر امام حسين عليه السلام است

______________________________  
  .9، حديث 10، باب 22/ 12: عةوسائل الشي) 1(

  405: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :12سؤال 

  

نمايند چگونه با رواياتى كه تأكيد به عزادراى و گريه در  آيات و رواياتى كه در هنگام مصيبت دعوت به صبر و بردبارى مى
الفواد كه پيرامون صبر در مصيبت اند؟ با توجه به آثارى مانند مسكّن  شهادت امام حسين عليه السلام دارد قابل جمع

  .نوشته شده است

  :مصائب و عزادارى بر دو قسم است - 1

مصائبى كه جنبه الهى، معنوى، مذهبى و اجتماعى دارد و ريشه در اعماق دين و مذهب داشته و هيچ جنبه ) الف
  .شخصى و خانوادگى ندارد

  ...پسر، همسر و مصائبى كه جنبه شخصى و فردى دارد مانند مصيبت مرگ پدر،) ب
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كتابى است كه مولف بزرگوارش جناب شهيد ثانى رحمه االله آن را براى تسكين قلب » مسكّن الفواد«كتاب شريف   - 2
اند و تمام رواياتى   اند و يا فرزندانى كه نعمت پدر را از دست داده پدران و مادرانى نوشته كه فرزندان خود را از دست داده

وارد شده، در ارتباط با مصائب شخصى است و در اين جهت نياز ... امون صبر و بردبارى وكه در اين كتاب شريف پير 
  :فرمايد به اين است كه ما از اين روايات استمداد بگيريم، بلكه صريح آيه قرآن مى

  406: پرسشها و پاسخها، ص

لُوَنَّكُمْ بِشَيْ «   .»1« »لأَْمْوالِ وَ الأَْنْـفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِريِنَ ءٍ مِنَ الخْوَْفِ وَ الجُْوعِ وَ نَـقْصٍ مِنَ ا وَ لنََبـْ

ترديد شما را به چيزى اندك از ترس و گرسنگى و كاهش بخشى از اموال و كسان و محصولات نباتى يا ثمرات باغ  و بى
  .و صبركنندگان را بشارت ده. كنيم زندگى از زن و فرزند آزمايش مى

  .كنند شعارشان اين است درك مىآنان كه مصيبتى را 

  .»2« »إِنَّا للَِّهِ وَ إِنَّا إِليَْهِ راجِعُونَ «

  .گرديم ما مملوك خداييم و يقيناً به سوى او بازمى

ها را نبايد با  بنابراين مسأله صبر بر مصيبت نزديكان و نخراشيدن صورت و بدن و بر سر و سينه نزدن در اين گونه مصيبت
  .يد و سالار شهيدان، حضرت ابا عبداللَّه الحسين عليه السلام مخلوط كردقضيه عزادارى بر س

ى فرموده - 3 اند وقتى به قضيّه عزادارى امام حسين  همين علما و بزرگانى كه ما را از چنين اعمالى در مصيبت نزديكان 
خودشان هم از كسانى هستند كه در  كنند، بلكه رسند، نه تنها مردم را تشويق و ترغيب به اقامه عزا مى عليه السلام مى

  .كنند زنند و نوحه سر داده و عزا بر پا مى هاى مذهبى همراه با عزاداران بر سر و سينه مى صفوف اول هيئت

هاى شخصى را نبايد با قضيه عزادارى  خود اين سيره و روش آنان در طول تاريخ بيانگر اين قضيّه است كه مسأله مصيبت
  .السلام خلط نمود و اين دو موضوع، كاملاً مجزاّ هستندبر امام حسين عليه 

______________________________  
  .155): 2(بقره ) 1(

  .156): 2(بقرة ) 2(
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  407: پرسشها و پاسخها، ص

  :فرمايد در روايتى كه امام حسين عليه السلام به خواهرشان زينب كبرى عليها السلام مى - 3

  .»1« ..وپس از مرگ من صبر پيشه كن 

و همين طور مشابه اين روايت، از متن روايت به وضوح پيدا است كه امام عليه السلام براى حضرت زينب يك وظيفه 
كند كه آن وظيفه اهميتش فوق اشتغال به امور عزادارى است ولى روايات بسيارى داريم كه بيانگر  بسيار بزرگ را معينّ مى

كوفه و شام و مدينه و منازل بين راه و اقامه عزادارى سيد السّاجدين در شهر سوگوارى حضرت زينب عليها السلام در  
اميّه را متزلزل   هاى حكومت بنى هاى آن حضرت پايه گذارى شده و پايه باشد كه اساس و بنيان عزادارى از فرمايش شام مى

  .كرد

عليه و آله در مرگ فرزند عزيزش ابراهيم   از روايات بزرگان اهل سنّت نيز به خوبى پيداست كه حضرت رسول صلى االله - 4
گريه كرد و نيز در شهادت عموى بزرگوارش حضرت حمزه اقامه عزا نمود ما در اين جا به ترجمه چند روايت مستند اكتفا 

  :كنيم مى

حضرت در مرگ اين كودك گريه  » فرزند رسول خدا«آمده است كه موقع مرگ ابراهيم  »2« در كتاب عِقد الفريد) الف
  :كنيد؟ در پاسخ فرمودند از ايشان سوال شد چرا گريه مى. كردند

شود كه موجب  در مرگ ابراهيم اشك از ديدگان جارى و قلب در فراق او محزون است ولى بر زبان ما چيزى جارى نمى
  .خشم پروردگار بشود

______________________________  
  .355و  346: نفس المهموم) 1(

  .19/ 3: عقد الفريد) 2(

  408: پرسشها و پاسخها، ص

از دنيا رفت، ) جدّ پيامبر(آن گاه كه عبدالمطلب : كند كه از ام ايمن نقل مى »1«  ابن جوزى در كتاب تذكرة الخواص) ب
  .كرد كرد در حالى كه در مرگ او گريه مى پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله را ديدم كه زير تابوت عبد المطلب حركت مى
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ها   و ده »5«  ، تاريخ المدينه»4«  ، المستدرك على الصحيحين»3«  ، ذخائر العقبى»2«  كتاب طبقات الكبرىدر  ) ج
كُتب ديگرى كه از بزرگان اهل سنّت به جا مانده روايات زيادى آمده است كه حضرت رسول صلى االله عليه و آله در 

ه، عثمان بن مظعون، سعد بن ربيع كه از شهداى احد مرگ ابوطالب، فاطمه بنت اسد، مادر گراميش آمنه، عمويش حمز 
  .بود، گريه و اقامه عزا نمود

  .بد نيست به اين روايت اهل سنّت اشاره شود كه اوّلين كسى كه با عزادارى و گريه مخالفت كرد چه كسى بود

اين روايت را نقل   »8« و احمد حنبل در مسند »7«  ، وفائى در كتاب سنن»6«  حاكم نيشابورى در كتاب مستدرك
   اى حاضر شد در حالى كه عمر بن خطاّب نيز حضرت را همراهى پيامبر گرامى بر سر جنازه: اند كه كرده

______________________________  
  .136/ 1: تذكرة الخواص) 1(

  .105/ 1: طبقات الكبرى) 2(

  .56: ذخائر العقبى) 3(

  .357/ 1: مستدرك الصحيحين) 4(

  .118/ 1: لمدينهتاريخ ا) 5(

  .381/ 1: مستدرك الحاكم) 6(

  .19/ 4: سنن وفائى) 7(

  .323/ 3: مسند احمد) 8(

  409: پرسشها و پاسخها، ص

ها  عمر با خشم و غضب آن. كنند پس حضرت رسول صلى االله عليه و آله شنيد كه زنان منزل بر جنازه گريه مى. كرد مى
اين زنان را آزاد بگذار ! اى عمر: صلى االله عليه و آله رو به عمر كرده و فرمودرا از گريه منع كرد، آن گاه حضرت رسول 

  .نزديك است) قيامت(شود و وعده عهد خدا  تا گريه كنند، همانا در هر مصيبتى چشم گريان و قلب نالان مى
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مورد مذمّت قرار گرفته اى كه در روايات  آيد كه گريه و نوحه از مجموع روايات و مطالعه تاريخ اين نكته به دست مى
اى است كه با عدم رضايت خداوند همراه بوده و عزادار معترض به قضاى الهى باشد اما عزادارى امام حسين عليه  نوحه

كند؛ چون در متن اين عزادارى، بقاى اسلام و تزلزل  اى جدا است و روايات ما نيز به اين امر تشويق مى السلام مقوله
فته است و ثمرات معنوى و اجتماعى زيادى به همراه دارد كه به بعضى از آن ها در حكومت فاسدان و ظالما ن 

  .هاى قبل اشاره شد قسمت

  411: پرسشها و پاسخها، ص

  

  اصل معاد: مسائلى پيرامون معاد فصل اوّل

  

  :1سؤال 

  

  درباره اصل معاد و دلايل اثبات آن توضيح دهيد؟

اسلام يكى از اركان ضرورى دين و از جمله اصول قطعى اعتقادى است و در قرآن ايمان به روز جزا در جهان بينى مكتب 
مسلمانان راستين با اتّكا و اطمينان . شريف و روايات معصومين عليهم السلام هزاران آيه و حديث درباره آن رسيده است

ناپذير  د و يقين دارند وعده او تخلّفدانن به وحى الهى كه بر پيامبر اسلام نازل شده است روز جزا را وعده قطعى خدا مى
  .گردد و به حساب مردم رسيدگى خواهد شد رسد، ميزان عدل الهى بر پا مى گمان روز قيامت فرا مى بى. است

راه ايمان آوردن به روز جزا، ايمان داشتن به وحى الهى و اطمينان داشتن به صحّت و اصالت آن چه از راه وحى بر انبيا 
باشد چرا كه معاد از مسائل غيب دين و مربوط به آينده ناشناخته و مجهول است و آدمى جز از راه  مىنازل شده است، 

درجه اعتقاد و باور . تواند به فرا رسيدن چنين روزى يقين كند و به آن مؤمن و معتقد گردد وحى الهى و اعلام پيامبران نمى
  .نسبت به وحى و نبوّت است پيروان انبيا به روز جزا، وابسته به درجه ايمان آنان
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اينان پيرامون گناه . شوند اند و به آن ايمان واقعى دارند هرگز از يادش غافل نمى كسانى كه معاد را به يقين باور كرده
كنند كه در روز حساب مورد مؤاخذه و كيفر الهى قرار  گردند و در زندگى از لذائذ و منافع غير مشروع اجتناب مى نمى

   نين براى اعتلاى حق و اطاعتهمچ. نگيرند

  412: پرسشها و پاسخها، ص

پوشند تا در آخرت از رضوان الهى  دهند و از مال و جان خود چشم مى ها تن مى امر پروردگار به مشكلات و سختى
  :فرمايند پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله مى. برخوردار گردند

  .»1« »ها كما توُقِنونَ بالدّنيا لآثَـرْتمُ طلََبَ الآخرةِ لَوْ كُنْتُم توُقنوُن بخير الآخرةِ وَشَرّ «

كرديد و در راه  بود البته آخرت را انتخاب مى اگر اطمينان شما به خير و شر آخرت مانند يقينتان به خير و شر دنيا مى«
  .»نموديد آن سعى و كوشش مى

است كه بر تمام پيامبران نازل شده و آنان به پيروان نتيجه آن كه دليل اصلى قيام قيامت و فرا رسيدن روز جزا وحى الهى 
  .اند خود ابلاغ نموده

توان يافت كه به مبدأ معتقد  هر كس كه به وجود خداوند اقرار دارد به معاد نيز معتقد خواهد بود و ظاهراً كسى را نمى
  .باشد ولى معاد را انكار كند

  :كنيم كه به بعض آن اشاره مى  دلايل فراوانى براى اثبات اصل معاد آورده شده است

  :فطرت - 1

  .آوريم دليل فطرت است اى كه براى اثبات روز جزا مى از جمله ادلهّ

. كند اگر انسان خود را از اصطلاحات و خرافات و اشتغالات خالى كند، فطرتش او را به سوى مبدأ و معاد هدايت مى
  عشق به بقا و آرزوى خلوداز جمله حقايقى كه فطرى است و در وجود ما قرار دارد 

______________________________  
ج البلاغة، ابن ابى الحديد134/ 1: مجموعه ورام) 1(   .288/ 19: ؛ شرح 
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  413: پرسشها و پاسخها، ص

. پروراند انديشد و آرزوى آن را در سر مى كند به زندگى ابدى مى انسان به حيات جاودان فكر مى. و جاودانگى است
ادى   اين يك تمايل عارضى و اكتسابى نيست و به گروه معيّنى اختصاص ندارد بلكه خواهشى است فطرى و تمايلى است 

اد همه انسان   .ها ريشه طبيعى دارد كه با سرشت انسان آميخته و در 

مطلب كه هر يك از با توجّه به اين نكته كه هيچ غريزه و تمايلى عبث و بيهوده خلق نشده است و با در نظر گرفتن اين 
گردد، ولى ارضاى غريزه  غرايز و تمايلات طبيعى به وسيله موضوع و مورد مناسبى در همين جهان اعمال شده و ارضاء مى

رسيم كه يا بايد تمايل اصيل و فطرى  خلود و عشق به بقا در دنياى گذران و ناپايدار غير ممكن است به اين نتيجه مى
فريده شده لغو و باطل بدانيم و يا حيات ابدى آخرت را كه در جهان بينى مكتب پيامبران خلود را كه در وجود آدمى آ

دهد و از دنيا به عالم  شود بلكه تغيير منزل مى پذيرد و نابود نمى الهى آمده بپذيريم و اذعان نماييم كه آدمى با مردن پايان نمى
گردد به زندگى هميشگى دست  ات ابدى اش ارضاء مىدر آن عالم است كه خواهش حي. گردد جاودان آخرت منتقل مى

  .گردد يابد و حسّ خلودش اقناع مى مى

چگونه مردم نابود «: گويد او مى. هاى خود آورده است مرحوم ملاّ محسن فيض كاشانى نيز اين مطلب را در ضمن بحث
آن را آفريده است و فطرتاً از  ها محبّت هستى و دوام شوند با آن كه خداوند به حكمت خود در سرشت و طبع آن مى

  .نابودى و فنا كراهت دارد

با توجّه به اين مطلب كه در اين جهان، زندگى ابدى غير ممكن است اگر عالم ديگرى نباشد كه به آن جا منتقل گردد و 
   هميشه بماند ناچار اين

  414: پرسشها و پاسخها، ص

پرده شده، لغو و باطل خواهد بود و خداوند حكيم از عمل لغو، ها س وديعه الهى كه به قضاى حق در ضمير همه انسان
  .»1« »مبرىّ و منزهّ است

  از اين ملك روزى كه دل بركنم
 

  سرا پرده در ملك ديگر زنم

  پس اين مملكت را نباشد زوال
 

  زملكى به ملكى بود انتقال
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   هدفدار بودن آفرينش - 2

كشد تا  ها زحمت مى اى كه كودكى ساعت درست مثل بازى كودكانه. هستى لغو باشدآيد عالم  اگر معاد نباشد لازم مى
  .دهد اى چوبى يا گلى بسازد پس با يك لگد زحمت روزانه خود را به باد مى مثلاً خانه

شود،  توان باور كرد كه از پى آن خاكى كه نطفه مى كند چگونه مى سراسر هستى حكايت از تدبير حكيمانه جهان مى
شود و انسانى كه با اين همه مشقّت و خون جگر ساليان دراز بار زندگى پر رنجى را به دوش  اى كه به انسان بدل مى هنطف
  انجام بماند؟ كشد، فرجامى نباشد و با مرگ انسان اين همه فرآيندهاى حيات بى مى

  :زبان قرآن در اين باره چنين است

ا خَلَقْناكُمْ عَبَ «   »3» «2« »ثاً وَ أنََّكُمْ إِليَْنا لا تُـرْجَعُونَ أَ فَحَسِبْتُمْ أنمََّ

  شويد؟ ايد كه شما را بيهوده و عبث آفريديم، و اينكه به سوى ما بازگردانده نمى آيا پنداشته .

   عدالت خداوند تعالى - 3

______________________________  
  .837/ 2: علم اليقين) 1(

  .115): 23: (مؤمنون) 2(

  .27): 38(؛ ص )21(؛ انبيا 40 -38): 44(دخان ) 3(

  415: پرسشها و پاسخها، ص

چرا كه دنيا جايگاه مناسبى براى اجراى عدالت الهى در مورد صالحان . عدم وجود معاد با عدالت خداوندى سازگار نيست
و  -شهادت در راه خدا: مانند -ها اصولاً در دنيا پاداش دادن به برخى از نيكوكارى. باشد و تبهكاران به طور كامل نمى
  :ها مانند كيفر دادن برخى از تبهكارى

  .پذير نيست شمار، امكان هاى بى ها و كشتن نسل گمراه ساختن انسان
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  .پس بايد جهان ديگرى باشد تا عدل الهى در مورد نيكان و بدان به طور كامل تحقّق يابد

  :ه استاشاره شد) برهان عدالت(از قرآن به اين برهان  »1«  در آياتى

  .»2« »ما لَكُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ * أَ فَـنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرمِِينَ «

  كنيد؟ دهيم؟ شما را چه شده؟ چگونه داورى مى ها و احكام خود را چون مجرمان قرار مى آيا ما تسليم شدگان به فرمان

   سير تكاملى انسان - 4

  .ال استدليل چهارم براى اثبات معاد قانون استكم

اين قانون در قرآن به اين تعبير بيان شده است كه انسان در ابتدا خاك بود، سپس نطفه شد، پس از آن به علقه تبديل 
شد، از علقه نيز به مضغه تغيير يافت و آن گاه انسان شد ابتدا طفلى بيش نبود پس آن گاه از طفوليّت پا به نوجوانى  

ى و مرگ فرا رسيد و بعد از مرگ استكمال ديگرى هم بايد باشد تا اين سير گذاشت پس به جوانى رسيد سرانجام پير 
  شود و سير ناقص نباشد بنابراين دفتر حيات انسان با مرگ بسته نمى

______________________________  
  .28): 38(؛ ص 8 -6) 19(زلزال ) 1(

  .36 - 35): 68(قلم ) 2(

  416: پرسشها و پاسخها، ص

  .»1« يابد مى تكاملى او ادامه

  از جمادى مُردم و نامى شدم
 

  وزنما مردم زحيوان سر زدم

  مُردم از حيوانى و آدم شدم
 

  شدم پس چه ترسم كى زمردن كم

 جمله ديگر بميرم از بشر
 

 تا برآرم از ملائك بال و پر
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 وز ملك هم بايدم جستن زجو
 

  ءٍ هالك الاّ وجهَهُ  كلُّ شى

  شومبار ديگر از ملك پراّن 
 

  آن چه اندر وهم نايد آن شوم

______________________________  
عَلَقَةٍ ثمَُّ مِن مُّضْغَةٍ مخَُّلَقَةٍ وَغَيرِْ ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فيِ رَيْبٍ مِنَ الْبـَعْثِ فإَِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن تُـراَبٍ ثمَُّ مِن نُّطْفَةٍ ثمَُّ مِنْ «) 1(

وَمِنكُم مَّن   أَجَلٍ مُّسَمّىً ثمَُّ نخُْرجُِكُمْ طِفْلاً ثمَُّ لِتَبـْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُـتـَوَفىَّ   مخَُلَّقَةٍ لِّنبُـَينَِّ لَكُمْ وَنقُِرُّ فيِ الأَْرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلىَ 
عِلْمٍ شَيْئاً وَتَـرَى الأَْرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أنَزلَْنَا عَلَيـْهَا الْمَاءَ اهْتـَزَّتْ وَرَبَتْ وَأنَْـبَتَتْ مِن كُلِّ  أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلاَ يَـعْلَمَ مِن بَـعْدِ   يُـرَدُّ إِلىَ 

ا للَّهِ وإِناّ إِليَهِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَـتـْهُمْ مُصِيبَةٌ قاَلُوا إِنَّ «؛ 42): 53(نجم » «»  وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى«؛ 5): 22(حج » «» زَوْجٍ َِيجٍ 
  .156): 2(بقره » «» راَجِعُونَ 

  

  417: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :2سؤال 

  

  معاد جسمانى يعنى چه؟

  .هاى متفاوتى وجود دارد در مورد معاد جسمانى و حقيقت آن گفته

  :گويند مشهورترين نظريهّ، نظريهّ متكلّمان اسلامى است كه مى

در اين . گرداند آفريند و نفس را به آن بازمى را جمع كرده و از آن بدنى مانند بدن نخستين مى ها خداوند اجزاى پراكنده بدن
صورت اين بدن هر چند غير از بدن نخست نخواهد بود ولى همين مقدار در تأييد معاد جسمانى كافى است و هرگز لازم 

تواند درباره بدن دوّم  بل جمع نيست فقط چيزى كه مىنيست كه همان بدنِ نخست باز گردد؛ زيرا عينيّت با آفرينش مجدّد قا
  .درست باشد؛ عنوان همانند بودن است
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  :فرمايد در آيات قرآنى به چنين همانندى اشاره شده است كه مى

  .»1« »أَنْ يخَْلُقَ مِثـْلَهُمْ   أَ وَ ليَْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ بِقادِرٍ عَلى«

  ها و زمين را آفريده است، قدرت ندارد كه پس از مرگشان همانند آنان را بيافريند؟ نآيا كسى كه آسما

بنابراين معاد با بدنى خواهد بود كه از نظر مادّه همان بدن نخستين است كه صورت خود را از دست داده بود و بار ديگر 
   كه ازبه خاطر همين اصل است كه انسانى. صورت نخست را با آفرينش مجدّد بازيافت

______________________________  
  .81): 36(يس ) 1(

  418: پرسشها و پاسخها، ص

هايى را از دست داده و  ها و هيئت رسد يك انسان است هر چند در گردونه زمان صورت دوران كودكى به پيرى مى
دوران پيرى قصاص  از اين جهت جوان جنايت كار را در. هاى جديدى را به دست آورده است ها و هيئت صورت

  .ايد كند كه شما انسان غير جانى را قصاص نموده كنند و هرگز كسى اعتراض نمى مى

بنابراين ماده بدن انسان در قيامت همين بدن دنيايى است امّا از نظر خصوصياّت بدن و حيات آخرتى قابل قياس با بدن 
ت حيات دنيوى باشد به هم زدن نظام آفرينش و تجديد و حيات دنيايى نيست و اگر بنا بود حيات اخروى مانند خصوصيّ 

نيز بر معاد جسمانى به طور  »1«  آيات قرآن كريم. ها و خصوصياّت كارى بيهوده است همان حيات با تمام آن جريان
  .روشن تأكيد دارند

______________________________  
وَنفُِخَ فيِ الصُّورِ فَإِذَا هُم مِنَ «؛ 55): 20(طه » «»  ا نخُْرجُِكُمْ تَارَةً أخُْرَىمِنـْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نعُِيدكُُمْ وَمِنـْهَ «) 1(

مْ ينَسِلُونَ   الأَْجْدَاثِ إِلىَ  نور » «» يَـوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ألَْسِنَتُـهُمْ وَأيَْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بمِاَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ «؛ 51): 36(يس » «» رَِِّ
رَهَا«؛ 24): 24( لْنَاهُمْ جُلُوداً غَيـْ ليَِذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ  إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياَتنَِا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناَراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّ

رَجُلٍ يُـنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقـْتُمْ كُلَّ ممَُزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي   عَلَى وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ «؛ 56): 4(نساء » «» اللَّهَ كَانَ عَزيِزاً حَكِيماً 
  ...و 7): 34(سبأ » «» خَلْقٍ جَدِيدٍ 

  419: پرسشها و پاسخها، ص
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  :3سؤال 

  

  .در مورد شبهه آكل و مأكول توضيح دهيد

مورد معاد جسمانى اقامه شده ارزش علمى  در مقابل معاد جسمانى شبهاتى وارد شده كه در واقع در برابر دلايلى كه در
معاد «صادق مصدّق يعنى پيامبر گرامى اسلام صلى االله عليه و آله خبر از » شفا«در » شيخ الرئيس«ندارد؛ زيرا به تعبير 

شبهه در مقابل كلام خداوند . »1« حتىّ اگر به برهان ثابت نشود. داده است و بر ما است كه تصديق كنيم» جسمانى
  .، جهل در مقابل علم است و در واقع نوعى ندانستن است نه شبههتعالى

شود و خاك مبدّل به گياه و گياه مبدّل به نطفه و  انسان وقتى مرد تبديل به خاك مى: ها اين است كه يكى از اين شبهه
مستقيم يا غير  -دن انسانىبنابراين هرگاه ب. گيرد ميرد و آن سير را از سر مى شود و دوباره انسان مى بالاخره انسان مى

گردد، در اين  تركيب شده مى) خورنده(طعمه انسان ديگرى شود با قسمتى از اجزاى بدن مأكول با بدن آكِل  - مستقيم
باشد و يا جزو بدن مأكول و هر دو فرض از دو نظر داراى اشكال  صورت اجزاى ياد شده در قيامت يا با بدن آكل مى

  :است

  .ل و مأكول به طور كامل محشور نگرديده استيكى از دو بدن آك - 1

  .اگر يكى از آن دو شايسته پاداش و ديگرى مستحق كيفر باشد در كيفر و پاداش رعايت عدالت نخواهد شد - 2

______________________________  
  ).تذنيب( 30، ذيل حديث 3، باب 50/ 7: ؛ بحار الانوار433/ 2: شفاء) 1(

  420: پرسشها و پاسخها، ص

گردد از ناحيه روحى است كه  پاداش و كيفر در حقيقت مربوط به روح است اگر بدنى معذّب مى: گوييم در جواب مى
گردد نه مؤمن  در آن است و اگر يك قسمت از بدن مؤمن جزو بدن كافر شود سرانجام اين كافر است كه معذّب مى

  .ه بدن اوّلچون فرض اين است كه بدن دوّم به روح كافر تعلّق دارد ن
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گردد نه تمام آن و ما دليلى بر اتحّاد بدن اخروى با  و در فرض مزبور تنها بخشى از اجزاى بدن مأكول جزو بدن آكل مى
بنابراين زمانى كه اجزا از بدن آكل خارج شود . بدن دنيوى از همه جهات حتىّ از جهت كميّت و حجم در دست نداريم

شود و اين بدن كوچك تمام صفات شخص  دوّم ناقص نخواهد شد بلكه كوچك مى و به بدن صاحب اصلى بازگردد؛ بدن
شود پرورش  دوّم را بدون كم و كاستى دربردارد و به هنگام رستاخيز همچون فرزندى كه كوچك است و سپس بزرگ مى

گونه اشكال عقلى و   گردد و اين نوع تكامل و پرورش به هنگام رستاخيز هيچ يابد و به صورت انسان كاملى محشور مى مى
  .نقلى ندارد

هاى ديگر  آرى، اگر فرض شود بدنى در اثر تبديل و تحوّل مكرّر در جهان طبيعت به كلّى از بين رفته و جزو بدن
. گيرد ترى به خود مى اى كه هيچ جزيى از آن باقى نماند در اين صورت شبهه آكل و مأكول صورت جدّى گردد به گونه مى

هاى ديگر جدا كرده و با هم تركيب  ها را از بدن تواند آن خداوند به اجزاى بدن مأكول علم دارد و مىامّا با اين حال 
  :فرمايد كند و مى نموده و بدن او را برگرداند، خداوند متعال به اين توانايى اشاره مى

  421: پرسشها و پاسخها، ص

قُ الْعَلِيمُ   أَنْ يخَْلُقَ مِثـْلَهُمْ بلَى  قادِرٍ عَلىأَ وَ ليَْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ بِ «   .»1« »وَ هُوَ الخَْلاَّ

ها و زمين را آفريده است، قدرت ندارد كه پس از مرگشان همانند آنان را بيافريند؟ چرا قدرت دارد؛ زيرا  آيا كسى كه آسمان
  .اوست كه آفريننده بسيار داناست

______________________________  
  .81): 36(يس ) 1(

  422: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :4سؤال 

  

  .دليل بطلان تناسخ در اسلام را بيان فرماييد
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  .دهد هايى مانند بودايى و برهمن را تشكيل مى تناسخ، برگرفته از ديدگاه حكماى مشرق زمين است و زير بناى عقيده آيين

گويند انسان ميوه اعمال تلخ و  و رستاخيز انسان و جهانند و مى اين گروه با اعتقاد به موضوع پاداش و كيفر، منكر معاد
چشد؛ زيرا اگر نيكوكار باشد روح او به بدن انسان سعادتمند و يا بدن حيوان مفيد تعلّق  شيرين خود را در همين جهان مى

ار و يا حيوان پست تعلّق گيرد و اگر بدكار باشد روح او به بدن انسان بدبخت و تيره روزى بسان افراد معلول و بيم مى
  .بيند گيرد و پاداش و كيفر خود را در اين جهان مى مى

كنند كه زندگى بدون اعتقاد به كيفر و  اند و از طرفى مشاهده مى اين گروه چون واقعيّت معاد و حقيقت آن را درك نكرده
ه روح از طريق توالد در همين جهان و ها با عقيده بازگشت دوبار  مفهوم خواهد بود، خود را از اين كشمكش پاداش، بى

پندارند كه  پس معتقدان به تناسخ چنين مى. اند بازيافت حيات جديد و متناسب با رفتار و كردارهاى پيشين رها ساخته
حلول كرده و زندگى ) و نطفه ديگر(گردد ولى روح او در جسم ديگر  انسان بعد از مرگ بار ديگر به همين زندگى باز مى

» تناسخ«كند، و اين مسأله ممكن است بارها تكرار شود، اين زندگى تكرارى در جهان را  را در همين دنيا آغاز مىمجدّدى 
  .نامند مى» عود ارواح«يا 

   اكنون كه معناى تناسخ روشن شد لازم است علّت باطل بودن و امتناع

  423: پرسشها و پاسخها، ص

  .آن را بررسى كنيم

ها و كمالات به مرحله قوّه و  اساس بودن تناسخ اين است كه در صورت تناسخ فعليّت يگى و بىپا ترين گواه بر بى روشن
به اين معنا كه انسان آگاه و بيدار كه روح و روان او آينه قوانين و خلقت و اسرار آفرينش است . كند صفر بازگشت مى

درآيد و به تدريج به همان حالت نخستين ... اى كوچك شود كه چيزى نفهمد، از نو به صورت علقه، مضغه و به اندازه
  .گويند برسد كه اين عقب گرد را در اصطلاح فلسفى بازگشت فعليّت به قوّه مى

شود تا  گيرد و بار ديگر انسان به نطفه تبديل نمى روح در رستاخيز انسان و جهان از طريق توالد و تناسل به بدن تعلّق نمى
گيرد بدون آن كه مراحل جنينى و كودكى را طى   در قيامت روح به بدن اوّلى تعلّق مى بلكه. به مرحله انسان كامل برسد

پذير است، همان گونه كه قرآن از وقوع  آرى، بازگشت روح به بدن نخست در همين دنيا از ديدگاه قرآن مجيد امكان. كند
بنابراين تفكر و انديشه . ها بود هآن خبر داده است؛ چنان كه از معجزات حضرت مسيح عليه السلام زنده كردن مرد

  .تناسخ از نظر قرآن و روايات مردود است
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تواند مرگ در پايان  منظور از دو مرگ و دو زنده شدن مى. در آيات قرآن كريم سخن از دو مرگ و زندگى و حيات است
ست كه بر اساس نظريه عمر و مرگ در پايان برزخ و زنده شدن در برزخ و زنده شدن در قيامت باشد اين در حالى ا

اين آيات به روشنى عقيده به . گردند ها و صدها بار بلكه بيشتر از آن به زندگى دنيوى بازمى ها ده تناسخ ارواح انسان
   مسأله

  424: پرسشها و پاسخها، ص

  .»1« كنند تناسخ را نفى مى

هم از عالمى غير از دنيا كه روح پس از مرگ و جدا شدن از بدن به آن جا خواهد رفت ياد  »2«  در سوره مؤمنون
كنند جواب رد داده آنان را از فرصتى ديگر و زندگى مجدّد در دنيا  كند و به بدكارانى كه درخواست مهلتى ديگر مى مى

  .سازد نااميد مى

امام رضا عليه السلام در پاسخ كسى كه از . رده شده استمردود شم» تناسخ«در روايات اهل بيت عليهم السلام نيز 
  :پرسيده بود فرمودند» تناسخ«

  .»3« »مَنْ قالَ بالتنّاسُخِ فَـهُو كافِرٌ باِللَّهِ العظيم مُكذِّبٌ بِالجنََّةِ وَالناّرِ «

شت و جهنّم را انكار مى«   .»كند هركس به تناسخ معتقد باشد به خداوند بزرگ كافر است و 

______________________________  
  .11): 40(؛ غافر 28): 2(بقره ) 1(

لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالحِاً فِيَما تَـركَْتُ كَلاَّ إِنَّـهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائلُِهَا وَمِن وَراَئِهِم * إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبِّ ارْجِعُونِ   حَتىَّ ) (2(
  .100 -99): 23(مؤمنون ) يُـبـْعَثُونَ  يَـوْمِ   بَـرْزخٌَ إِلىَ 

  .341/ 28: ؛ وسائل الشيعة237/ 8: ؛ سفينة البحار218/ 1: عيون اخبار الرضا عليه السلام) 3(

  425: پرسشها و پاسخها، ص
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  :5سؤال 

  

  تفاوت تناسخ و رجعت چيست؟

شوند و در  روايات به اين جهان بازگردانده مىپيش از برپايى قيامت گروهى از تبهكاران و گروهى از نيكوكاران بنابر بعض 
شود كه تفاوت اين نوع بازگشت  اكنون اين سؤال مطرح مى. گيرد ها تعلّق مى نتيجه روح آنان بار ديگر به بدن دنيوى آن

  با تناسخ چيست؟) رجعت(

ست ولى در مورد رجعت نه همان طور كه در ابطال تناسخ گذشت محور تناسخ، تعدّد بدن و تنزّل نفس از مقام انسانى ا
يابد بلكه نفس به همان بدنى كه ترك   تعدّد بدن وجود دارد و نه نفس از مقام شامخ خود و تكاملى كه پيدا كرده تنزّل مى

بنابراين در مسأله رجعت هم بدن يكى است كه قبل از مرگ . گيرد كرده و با او هماهنگى كامل داشته و دارد تعلّق مى
  .ود و نفس هم همان نفس و روح انسانى است كه در گذشته مدبرّ بدن بوده استمورد تدبير روح ب

دهد و به صورت تنزّل يافته تعلّق  ها و كمالات خود را از دست نمى در رجعت و بازگشت به بدن در اين دنيا هرگز فعليّت
هايى   تر محال است بلكه با همان فعليّت زلكند تا گفته شود حركت برگشتى از فعليّت به قوّه يا به مراتب نا به بدن پيدا نمى

  .كند كه در زمينه سعادت يا شقاوت كسب نموده است بار ديگر به بدن دنيوى تعلّق پيدا مى

باشد كه در قرآن  باشد مانند زنده كردن مردگان توسّط حضرت عيسى مى بنابراين رجعت كه يكى از اعتقادات شيعه مى
   آمده و هرگز كسى آن

  426: اسخها، صپرسشها و پ

  .را جزء مقوله تناسخ منظور نكرده است

اند و معتقد به عموميّت تناسخ  ها مطرح كرده اند؛ آن را در مورد همه انسان علاوه بر اين كسانى كه تناسخ را پذيرفته
  .باشند م مىبنابراين رجعت و تناسخ دو مطلب جدا از ه. افتد اى اتّفاق مى باشند در حالى كه رجعت فقط براى عدّه مى

و آنچه در مورد  »1« البتّه سنّت كلّى الهى بر اين است كه انسان پس از انتقال به عالم برزخ ديگر به دنيا باز نگردد
از موارد استثنايى است نه يك قانون كلّى و فراگير آن چنان كه  »2«  كنيم رجعت يا احياى مردگان در قرآن مشاهده مى

  .گويند قائلين به تناسخ مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

______________________________  
لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالحِاً فِيَما تَـركَْتُ كَلاَّ إِنَّـهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائلُِهَا وَمِن وَراَئِهِم * إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبِّ ارْجِعُونِ   حَتىَّ «) 1(

  .100 -99): 23(مؤمنون » يَـوْمِ يُـبـْعَثُونَ   بَـرْزخٌَ إِلىَ 

فُخُ فِيهِ فَـيَكُونُ طَيرْاً بَنيِ إِسْراَئيِلَ أَنيِّ قَدْ جِئْتُكُم بِآيةٍَ مِن رَبِّكُمْ أَنيِّ أَخْلُقُ لَكُم مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيرِْ فَأَن ـْ  وَرَسُولاً إِلىَ «) 2(
بِإِذْنِ اللَّهِ وَأنَُـبِّئُكُم بمِاَ تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فيِ بُـيُوتِكُمْ إِنَّ فيِ ذلِكَ لآيةًَ لَكُمْ   بِإِذْنِ اللَّهِ وَأبُْرِئُ الأَْكْمَهَ وَالأَْبْـرَصَ وَأحُْيِي الْمَوْتَى

ذْ أيََّدتُّكَ بِرُوحِ وَالِدَتِكَ إِ   إِذْ قاَلَ اللَّهُ ياَعِيسَى ابْنَ مَرْيمََ اذكُْرْ نعِْمَتيِ عَلَيْكَ وَعَلَى«؛ 49): 3(آل عمران » إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 
يلَ  وَإِذْ تخَْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيرِْ بِإِذْنيِ  الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فيِ الْمَهْدِ وكََهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَالتَّـوْراَةَ وَالإِنجِْ

بِإِذْنيِ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنيِ إِسْراَئيِلَ عَنكَ إِذْ جِئْتـَهُم   وَتُـبرِْئ الأَْكْمَهَ وَالأَْبْـرَصَ بإِِذْنيِ وَإِذْ تخُْرجُِ الْمَوْتَىفَـتَنفُخُ فِيهَا فَـتَكُونَ طَيرْاً بِإِذْنيِ 
  قَـرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى  مَرَّ عَلَى أَوْ كَالَّذِي«؛ 110): 5(مائده » بِالْبـَيِّـنَاتِ فَـقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنـْهُمْ إِنْ هذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ 

اَ فأََمَاتَهُ اللَّهُ مِائَْةَ عَامٍ ثمَُّ بَـعَثَهُ قَالَ كَمْ لبَِثْتَ قَالَ لبَِثْتُ   عُرُوشِهَا قَالَ أَنىَّ  يَـوْماً أَوْ بَـعْضَ يَـوْمٍ قَالَ بَل يحُْيِيْ هذِهِ اللَّهُ بَـعْدَ مَوِْ
حمَِاركَِ وَلنَِجْعَلَكَ آيةًَ للِنَّاسِ وَانْظُرْ إِلىَ الْعِظاَمِ كَيْفَ نُـنْشِزهَُا ثمَُّ   طَعَامَكَ وَشَراَبِكَ لمَْ يَـتَسَنَّهْ وَانْظرُْ إِلىَ   فاَنْظرُْ إِلىَ  لَبِثْتَ مِائَْةَ عَامٍ 

  .259): 2(بقره » ءٍ قَدِيرٌ  كُلِّ شَيْ    نَكْسُوهَا لحَْماً فَـلَمَّا تَـبـَينََّ لَهُ قاَلَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى

  427: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :6سؤال 

  

  فرزند آخرت بودن يعنى چه؟

اميرالمؤمنين على عليه السلام بعد از پيروزى در جنگ جمل به هنگام ورود به كوفه مسائل مهمّى را در مورد زودگذر بودن 
  :فرمودندبيان كردند از جمله ... دنيا و لزوم غنيمت شمردن فرصت عمر و

  .»1« »فَكُونوُا مِن أبْناءِ الآخرةِ وَلا تَكونوا مِن أبناء الدّنيا«

  .»شما از فرزندان آخرت باشيد نه از فرزندان دنيا«

  :كنند اميرالمؤمنين عليه السلام دو خطّ كلّى را ترسيم مى
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  .سرگردانند يكى خط دنيا پرستان و ديگرى خط عاشقان آخرت هر چند گروهى نيز در ميان اين دو خط

فرزندان دنيا كسانى هستند كه بدون توجّه به حقيقت اصلى دنيا كه مانند پلى براى عبور به آخرت است به مزاياى نسبى و 
اند همانند كودكان گستاخى كه به گمان ابديّت دامن پدر و  هاى دنيا دل باخته و خود را فريب داده مخلوط به ناگوارى

ياد و فكرشان حيات طبيعى و لذايذ و آلام . دانند زئى غير قابل تفكيك از پدر و مادر مىمادر، را چسبيده و خود را ج
  .آن است

ها تنها  آن. شناسند فرزندان دنيا جز خواب و خوراك و خشم و شهوت، طرب و عيش و عشرت چيزى را به رسميّت نمى
   به ظاهر زندگى

______________________________  
  .42به خط: ج البلاغة) 1(

  428: پرسشها و پاسخها، ص

. روند اند در كجا هستند و به سوى كجا مى دهند كه بيانديشند از كجا آمده اند و حتىّ به خود اجازه نمى دنيا دل بسته
ا مصداق اين آيه   :اند آرى، آ

نْيا وَ هُمْ عَنِ الآْخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ «   .»1« »يَـعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الحَْياةِ الدُّ

شناسند و آنان از آخرت كه سراى ابدى و داراى نعمت هاى جاودانى و حيات  تنها ظاهرى محسوس از زندگى دنيا را مى
  .خبرند سرمدى است بى

اند كه گويا هرگز  كنند كه گويا عمر جاويدان دارند و چنان بر آن و بر اموالشان تكيه كرده آنان چنان در دنيا زندگى مى
  :فرمايد ر كار نيست آن گونه كه قرآن كريم مىزوال و فنايى د

  .»2« »يحَْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ «

  .كند كه ثروتش او را جاودانه خواهد كرد گمان مى

ا كه فرزندان آخرتند با نگاهى دقيق و نافذ به اعماق زندگى دنيا نگريسته و آن را ناپايدار و بى اند و هرگز  قرار يافته ولى آ
  .بندند ل نمىبه آن د
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تعبير از دنيا پرستان به فرزندان دنيا و تعبير از مؤمنان صالح به فرزندان آخرت از آن نظر است كه همواره فرزند از طريق 
   ها شباهت زيادى به پدر و مادر خود دارد، شباهتى كه سبب محبّت عامل وراثت و ژن

______________________________  
  .7): 30(روم ) 1(

  .3): 105(زه هم) 2(

  429: پرسشها و پاسخها، ص

دنيا پرستان فرزندان دنيا هستند به همين دليل عشق به دنيا تمام وجودشان را پر كرده . شود و دوستى و به هم پيوستگى مى
ام ولى فرزندان آخرت عشق به خدا تم. ها همه چيز دنيا است و جز آن چيزى وجود ندارد اى كه گويى براى آن است به گونه

ره  وجودشان را پر كرده است و از امكانات زندگى دنيا به عنوان ابزار و وسيله اى براى كسب سعادت ابدى خود 
  .گيرند مى

كنند در شرايط امامت و  در جاى ديگر هم اميرالمؤمنين عليه السلام وقتى فضايل اهل بيت عليهم السلام را بازگو مى
  :فرمايند رهبرى مى

  .»1« »أبناءِ الآْخِرَةِ فَانَّهُ مِنها قَدِمَ وإليَْها يَـنـْقَلِبُ وَلْيَكُنْ مِنْ «

  .»امام بايد از فرزندان آخرت باشد كه از آنجا آمده و به آن جا خواهند رفت«

بنابراين فرزندان واقعى آخرت امامان معصوم عليهم السلام هستند و اگر ما نيز طالب سعادتى هستيم بايد پيرو واقعى اهل 
  .عليهم السلام در ميدان عمل باشيمبيت 

______________________________  
  .11، حديث 6، باب 209/ 1: ؛ بحارالانوار153خطبه : ج البلاغة) 1(

  430: پرسشها و پاسخها، ص
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   مسائل مربوط به مرگ: فصل دوّم

  

  

  431: پرسشها و پاسخها، ص

  

  

  :7سؤال 

  

  ترسيم؟ چرا از مرگ مى

اما ببينيم چرا مرگ و مظاهر آن و . زنند ترسند، تنها گروه اندكى هستند كه بر چهره مرگ لبخند مى مرگ مىبيشتر مردم از 
  :توان در سه موضوع خلاصه كرد هاى ترس از مرگ را مى ها و نام آن براى گروهى درد آور است؟ علت حتىّ نشانه

   جهل: الف

چرا كه انسان از فنا . بودى تفسير كند حتماً از آن گريزان خواهد بودانسان وقتى حقيقت مرگ را نداند و آن را به معنى نا
ريزد و مرگ را كمال  اما اگر حقيقت مرگ را آن چنان كه هست دريابد و يقين كند ترسش فرو مى. و نيستى وحشت دارد

  .خواهد يافت

شت كافر است ور كند كه اين جسم خاكى، قفسى اگر با. اگر انسان با تمام وجودش باور كند كه دنيا زندان مؤمن و 
زند هرگز از مرگ  شود و به هواى كوى دوست پر و بال مى است براى مرغ روح او كه وقتى اين قفس شكست، آزاد مى

  .خواهد كند در عين اين كه زندگى را براى پيمودن مسير تكامل مى وحشت نمى
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تر و فشار دشمن بر امام حسين عليه السلام و يارانش  نگخوانيم كه هر قدر حلقه محاصره دشمن ت درباره شهداى كربلا مى
شد و حتىّ پيرمردان اصحابش صبح عاشورا خندان بودند وقتى از آنان سؤال  تر مى هاى آنان برافروخته شد چهره بيشتر مى

   براى اين كه: گفتند شد چرا؟ مى مى

  432: پرسشها و پاسخها، ص

  .گيريم العين را در آغوش مىنوشيم و حور  ساعاتى ديگر شربت شهادت مى

  دلبستگى به دنيا: ب

افكند و دل كندن  علّت ديگر ترس از مرگ دلبستگى بيش از حد به دنيا است چرا كه مرگ ميان او و محبوبش جدايى مى
  .فرسا است از آن همه امكاناتى كه براى زندگى مرفّه و پر عيش و نوش فراهم ساخته براى او طاقت

   شه براى آخرتيّه نكردن تو : ج

از اين جهت انسان  . عامل سوّم ترس از مرگ خالى بودن نامه اعمال از حسنات و پر بودن از سيّئات و گناهان است
بيند و براى فرار از محاسبه الهى و كيفر اعمال ميل دارد هر چه  گناهكار مرگ را آغاز رسيدن به نتايج شوم اعمال خود مى

  .»1« بيشتر مرگ را به عقب بياندازد

  :خوانيم در حديثى مى

آيا : من چرا مرگ را دوست ندارم؟ فرمود! يا رسول اللَّه: كسى خدمت پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله آمد عرض كرد
  :نه فرمود: اى؟ عرض كرد چيزى از آن را پيش از خود فرستاده: آرى فرمود: ثروت دارى؟ عرض كرد

  .»2« )چون نامه اعمالت از حسنات خالى است(رى به همين دليل است كه مرگ را دوست ندا

  :كنند امام حسن مجتبى عليه السلام در روايتى علّت ناخوشايند دانستن مرگ را چنين بيان مى

______________________________  
  .96): 2(بقره ) 1(

  .47، حديث 13/ 1: ؛ الخصال3، باب 258/ 8: محجّة البيضا) 2(
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  433: پرسشها و پاسخها، ص

  .»1« »لاِنَّكُم أخْرَبْـتُم آخِرتََكُم، وَأنَْـتُم تَكرَهُون النَّقلَة مِنَ العُمْرانِ إلىَ الخرَابِ «

  .»ايد و دوست نداريد از آبادانى به ويرانه منتقل شويد زيرا شما آخرت خود را ويران و دنياى خود را آباد كرده«

اندازد و ياد مرگ  است؛ زيرا اين ترس هميشه انسان را به ياد مرگ مىالبتّه ترس از عقاب و عذاب بعد از مرگ ترس ممدوح 
اش  كند و او را به فكر جبران گذشته هم آثار بسيار مفيدى دارد از جمله اين كه انسان را از خواب غفلت بيدار مى

  :فرمايد اميرالمؤمنين على عليه السلام مى. اندازد مى

ن ـَ« وْتَ بَـينَْ عَيـْ
َ
  .»2« »يْهِ هانَ امرُ الدّنيا عليهمَنْ صَوَّرَ الم

  .»انگارد گردد و دنيا را به هيچ مى كسى كه مرگ را بين دو چشمش تصور كند امر دنيا بر او سبك مى«

بيان اين نكته ضرورى است كه ترس از مرگ نبايد به حدّى باشد كه انسان را از رحمت خداوند مأيوس سازد؛ زيرا گناه هر 
كند از طرفى  انسان مؤمن با دو بال خوف و رجا حركت مى. تر از آن است تر و وسيع ا بزرگچند بزرگ باشد رحمت خد

كند و به آن  شود و از سوى ديگر به رحمت بيكران الهى نگاه مى به خاطر اعمال و كردار خود در پيشگاه خدا بيمناك مى
ره شود و اين دو بال عامل حركت او به سوى ايمان و عمل نيكو و اميدوار مى   .شود مندى در آخرت مى حسن عاقبت و 

______________________________  
  .29، حديث 390: معانى الاخبار) 1(

  .2649، حديث 146: غرر الحكم) 2(

  434: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :8سؤال 

  

  آيا كسى از زمان مرگ خود اطّلاع و آگاهى دارد؟
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از قيامت، نزول باران، چگونگى جنين در رحم مادر، امورى را كه انسان از طرفى خداوند در سوره مباركه لقمان؛ آگاهى 
داند و ديگران به آن راهى ندارند، و در مورد سؤال مذكور  دهد و محل مرگ او را در اختيار خود مى در آينده انجام مى

  :فرمايد مى

  .»1« »أرَْضٍ تمَوُتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  وَ ما تَدْرِي نَـفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً وَ ما تَدْرِي نَـفْسٌ بأَِيِّ «

هاست  كند، و اوضاع و احوال آنچه را در رحم يقيناً خداست كه دانش قيامت فقط نزد اوست، و تنها او باران را نازل مى
ميرد؛  مينى مىداند در چه سرز  كس نمى آورد، و هيچ داند فردا چه چيزى از خير و شر به دست مى كس نمى داند؛ و هيچ مى
  .ترديد خدا دانا و آگاه است بى

خوانيم كه ائمّه عليهم السلام و حتىّ بعضى از اولياء اللَّه غير از امامان  از سوى ديگر هم در تاريخ و روايات متعدّدى مى
آمده است؛ كه از مرگ خود خبر دارند و يا محلّ دفن خود را بيان كردند از جمله در حوادث مربوط به كربلا، در روايات 

پيامبر يا اميرمؤمنان و انبياى گذشته عليهم السلام از وقوع شهادت امام حسين عليه السلام و يارانش در اين سرزمين خبر 
   اند و در كتاب كافى هم داده

______________________________  
  .34): 31(لقمان ) 1(

  435: پرسشها و پاسخها، ص

  .»1«  عليهم السلام از زمان وفاتشان موجود استبابى در زمينه آگاهى ائمّه 

اى از اين امور به صورت  بنابر اين در جمع بين اين دو مطلب و تعارض ظاهرى كه وجود دارد بايد بگوئيم آگاهى بر پاره
همان  ها به ذات پاك خداوند ندارد و هيچ منافاتى با اختصاص علم تفصيلى آن -آن هم از طريق تعليم الهى -علم اجمالى

طور كه گفتيم همين اجمال نيز ذاتى و استقلالى نيست بلكه جنبه عرضى و تعليمى دارد و از طريق تعليم الهى است، به 
  .داند خواهد و صلاح مى مقدارى كه خدا مى

  داند؟ آيا امام علم غيب مى: خوانيم كه يكى از ياران حضرت سؤال كرد كه در حديثى از امام صادق عليه السلام مى

  :امام فرمودند
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  .»2« »ءَ اعْلَمَهُ اللَّه ذلكَ  لا وَلكِنْ اذا ارادَ أن يَـعْلَمَ الشَّى«

  .»دهد داند ولى هنگامى كه اراده كند چيزى را بداند خدا به او تعليم مى امام علم غيب را ذاتاً نمى«

ذيب نفس  دّهپس قاعده كلى در اين مورد عدم آگاهى از زمان مرگ است ولى به طور استثنا گاهى ع اى از افراد كه در 
اند و در طريق بندگى خدا ثابت قدم باشند؛ مانند مرحوم شيخ مرتضى طالقانى، حكيم هيدجى،  و تزكيه روح كوشيده

  ، آيت اللَّه شاه آبادى،»3«  اى، پدر آيت اللَّه اراكى، ميرزا محمود شيخ الاسلام مرحوم آيت اللَّه حجّت كوه كمره

______________________________  
  ...).كتاب الحجّه، باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون  258/ 1: كافى) 1(

  .4، باب نادرٌ فيه ذكر الغيب، حديث 257/ 2: الكافى) 2(

  .244/ 12: عرفان اسلامى) 3(

  436: پرسشها و پاسخها، ص

گردند و عدم آگاهى از زمان مرگ براى  ن مرگ خود آگاه مىبه تعليم الهى از زما... آيت اللَّه سيد احمد خوانسارى و
عموم مردم يكى از الطاف الهى است و از اسباب زنده ماندن انسان تا اجل محدود و مقرّر است و اگر انسان از مكان و 

چه بسا كشيد و  شد و دست از هرگونه تلاش و فعّاليت مى زمان مرگ خود آگاه بود نور اميد در زندگى او خاموش مى
  .داد قبل از رسيدن اجل مقرّر از غم و نااميدى جان مى

يكى از اثرات مهم تربيتى جهل به مرگ اين است كه انسان عاقل هميشه آماده سفر قيامت است و هر لحظه احتمال فرا 
ن آن برآمده و به كند و اگر احياناً مرتكب گناه و خطايى شد در صدد جبرا رو كمتر گناه مى دهد از اين رسيدن مرگ را مى
انه كه فعلاً فرصت  درگاه الهى توبه مى كند اما اگر از زمان مرگ آگاه باشد ممكن است دست به هر كارى بزند به اين 

  .دارم و در آينده توبه خواهم كرد

  437: پرسشها و پاسخها، ص
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  :9سؤال 

  

  منظور از موت اختيارى، موت أحمر و موت أبيض چيست؟

  مختلفى دارد؟آيا مرگ اقسام 

هاى خود فصلى به نام مغايرت نفس با بدن دارند كه در آن با دلايلى وجود روح مجرّد را ثابت  فلاسفه الهى در نوشته
  .هاى مناسب اين باب موضوع كند روح از بدن است كنند از بحث مى

ذيب نفس اشتغال دارند نيز  اين موضوع در كتاب شود به اين گونه كه سالك  ديده مىهاى مربوط به احوال افرادى كه به 
آنكه با مادّه همراه باشد مشاهده  هاى مثالى اشيا را بى رسد كه كم كم انوار و صورت پس از طى مراحلى به مقامى مى

ذيب نفس و تربيت الهى نفس خويش قدرتى معنوى پيدا مى. بيند كند و ملائكه و فرشتگان را مى مى كند كه به  بر اثر 
  .تواند روح مجرّد خود را از بدن مادّى جدا كند كه اين همان موت اختيارى است ىوسيله آن م

مرحوم شيخ محمد حكيم هيدجى كه مردى حكيم، عارف و روشن ضمير بوده منكر مرگ اختيارى بوده است : گويند مى
  .كرده است ىدانسته و در بحث با شاگردان خود انكار جدى م و اين درجه از كمال را براى مردم ممتنع مى

اى  كند و عصايش را در گوشه شبى بعد از فريضه عشا در حالى كه مشغول تعقيبات نماز بوده پيرمردى وارد شده سلام مى
  :جناب آخوند تو چه كار دارى به اين كارها؟ هيدجى گفت: گويد گذارد و مى مى

  438: پرسشها و پاسخها، ص

اين وظيفه ما : ها به شما چه مربوط است؟ هيدجى گفت انكار آن، اين حرفمرگ اختيارى و : كدام كارها؟ پيرمرد گفت
مرگ اختيارى را قبول ندارى؟ هيدجى  : گوييم، پيرمرد گفت است، بحث و نقد و تحليل كار ما است بيهوده كه سخن نمى

وانا اليه راجعون و از  للَّهانا : نه پيرمرد در مقابل ديدگان او پاى خود را به قبله كشيده و به پشت خوابيد و گفت: گفت
  .دنيا رحلت كرد و گويى هزار سال است كه مرده است

  حكيم هيدجى مضطرب شد كه جواب طلاّب و مردم را چه بدهم؟
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ا به حجره آمدند و همه متحيرّ و از اين حادثه نگران شدند سرانجام بنا شد خادم مدرسه  بالاخره طلاب را خبر مى كند آ
ران(بانه او را به فضاى شبستان مدرسه تابوتى بياورد و ش ببرند تا فردا براى ساير كارها آماده شوند كه ) مدرسه منيريه 

  :ناگاه پيرمرد از جا برخاست و نشست و گفت

آرى، : حالا باور كردى؟ هيدجى گفت: بسم اللَّه الرحمن الرحيم و سپس رو به حكيم هيدجى كرده لبخندى زد و گفت
آقا جان به درس خواندن نيست؛ عبادت نيمه شب هم لازم دارد، تعبّد : بعد پيرمرد گفت. باور كردم باور كردم، به خدا

دهد نيمى از ساعات خود را براى مطالعه و نوشتن و  از همان شب حكيم هيدجى رويهّ خود را تغيير مى. خواهد مى
  .»1« رسيد رسد كه بايد مى  مىدهد و نيمى را براى تفكر و ذكر و عبادت و به جايى تدريس كردن قرار مى

   اجلّ مسمّى يا مرگ: و روايات به دو گونه است »2«  مرگ از نظر قرآن

______________________________  
  .101 -99/ 1: معادشناسى) 1(

  .148/ 5: ؛ تفسير نمونه8/ 7: ها؛ الميزان و تفسير آيات مربوط به آن 129): 20(؛ طه 2): 6(انعام ) 2(

  439: و پاسخها، صپرسشها 

طبيعى و مرگ معلّق يا زود رس اگر تمام شرايط براى بقاى انسان جمع گردد و موانع برطرف شود ساختمان بدن او و 
عمر كند امّا ممكن است بر  -هر چند اين مدّت بالاخره پايان و حدّى دارد -كند كه مدّتى طولانى استعداد او ايجاب مى

به اعتيادهاى مختلفى و يا دست زدن به خودكشى يا ارتكاب گناهان خيلى زودتر از آن مدّت اثر سوء تغذيه يا مبتلا شدن 
  .بميرد

  .نامند مرگ را در صورت اوّل اجل حتمى و در صورت دوّم اجل غير حتمى مى

  :عرفا تقسيم خاصّى براى مرگ دارند

  ).مرگ كافران(مرگ لعنت : الف

  ).مرگ گنهكاران(مرگ حسرت : ب
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  ).مرگ مؤمنان(ت مرگ كرام: ج

  )مرگ پيامبران(مرگ مشاهدات : د

  :اما در مورد موت أبيض و احمر روايتى از امام صادق عليه السلام نقل شده كه فرمودند

وْتُ لْمَ قُدّامَ القائم عليه السلام مَوْتان موتُ احمر وموتُ أبيض حتىّ يذَْهَبَ مِن كلِّ سبعةٍ خمسَةٌ فاَلْمَوْتُ الأَحمَْرُ السّيفُ وا«
  .»1« »الأَبْـيَضُ الطاعون

دهد يكى مرگ سرخ و ديگر مرگ سپيد تا جايى كه از هر  پيش از قيام قائم عليه السلام دو مرگ و مير عمومى رخ مى«
   مرگ. هفت نفر پنج تن برود

______________________________  
  .42، حديث 25، باب 207/ 52: نوار؛ بحار الا27، حديث 57، باب 564/ 2: كمال الدّين و تمام النّعمه) 1(

  440: پرسشها و پاسخها، ص

  .»سرخ با شمشير و مرگ سپيد با طاعون است

  :10سؤال 

  

  آيا درخواست مرگ از خدا كردن صحيح است يا نه؟

  :شوند در مورد آرزو كردن مرگ روايات و آيات به دو دسته تقسيم مى

  .دانند مىدسته اول آرزو كردن مرگ را از نشانه دوستى خدا 

ى مى   .كنند دسته دوّم از طلب مرگ و آرزو كردن آن 

خداوند متعال در ردّ ادّعاى يهود كه خود را اولياى خاصّ خدا دانسته و كسى جز يهود را شايسته حيات سعادتمندانه 
شت نمى   :فرمايد مى »1« دانستند اخروى و ورود به 
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  .»2« »مْتُمْ أنََّكُمْ أوَْلِياءُ للَِّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَـتَمَنَّـوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ قُلْ يا أيَُّـهَا الَّذِينَ هادُوا إِنْ زَعَ «

كنيد كه فقط شما دوستان خداييد نه مردم ديگر، پس آرزوى مرگ كنيد اگر راستگوييد  اگر گمان مى! اى يهوديان: بگو
  .ق مرگ هستندچون دوستان خدا براى رسيدن به لقاء او مشتا

   اگر كسى ادّعاى دوستى با خدا را دارد، دوست هميشه مشتاق لقاى

______________________________  
  .111): 2(بقره ) 1(

  .6): 62(جمعه ) 2(

  441: پرسشها و پاسخها، ص

  .دهد دانيم كه لقاى معنوى پرودگار در قيامت رخ مى دوست است و مى

شود و انسان  ها برداشته مى ها فرو نشست، پرده كنار رفت و غبارهاى شهوات و هوسهاى عالم دنيا   هنگامى كه حجاب
هاى عظيم آن معتقد  ها و پاداش چنين كسى كه به حيات اخروى و نعمت. بيند با چشم دل جمال دل آراى محبوب را مى

كران خداوندى را نيز باور  حمت بىداند و لطف و ر  ها مى است و با عمل به فرامين الهى خود را شايسته دريافت آن پاداش
دارد مشتاقانه در انتظار فرا رسيدن مرگ خواهد بود امّا قوم يهود كه چنين ادّعايى داشتند هرگز آرزوى مرگ نكردند چون از 

  .اعمال زشت خود به خوبى آگاه بودند

  :امّا اميرالمؤمنين على عليه السلام فرمود

  .»1« »لموتِ مِن الطفّلِ بثَِدْىِ امِّهِ وَاللَّه لاَبْنُ ابيطالبٍ آنَسُ با«

  .قسم به خدا كه علاقه على بن ابى طالب به مرگ از علاقه كودك به سينه مادرش بيشتر است

  :روايت شده -رضوان اللَّه تعالى عليه -در مورد حمزه سيد الشهدا
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م بدون پوشيدن زره به ميدان جنگ پوشيد ولى پس از اسلا ها زره بر تن مى در دوران جوانى و قبل از اسلام در جنگ
دانستم ولى اينك در پرتو  من قبلاً وداع از اين جهان را مرگ و فنا مى: رفت؛ علّت را از او پرسيدند در پاسخ فرمود مى

   اى به سوى رحمت بينم و وداع از آن را دريچه آيين محمّدى صلى االله عليه و آله خود را در برابر اين حيات فانى ناتوان نمى

______________________________  
  .5خطبه : ج البلاغه) 1(

  442: پرسشها و پاسخها، ص

  .»1«  دانم بيكران الهى مى

كردند چرا كه  امّا آرزوى مرگ نمى) ترسيدند و وحشتى نداشتند از آن نمى(ولى با اين وجود اولياى الهى شوق به مرگ داشتند 
ها دنيا و حيات دنيوى را مسجد و  شود و آن گرفته شود ميدان عمل هم برچيده مىها   دانستند اگر نعمت حيات از آن مى

تر شوند اميرالمؤمنين على عليه السلام  توانستند با بندگى خداوند به او نزديك ديدند كه در آن مى اى مى تجارت خانه
  :فرمايند مى

ا ما فات وَ « ؤْمِنِ لاقِيمَةَ لَهُ يدُْرَكُ ِ
ُ
ا ما امات  يحَْيىبقيّةُ عُمرِ الم ِ« »2«.  

توان قيمت گذارى كرد و ارزشى براى آن معينّ كرد چرا كه با آن آنچه از انسان فوت شده  باقيمانده عمر مؤمن را نمى«
  .»گردد شود و آنچه از بين رفته زنده مى جبران مى

  :دارد كه حضرت زهرا سلام اللَّه عليها به درگاه الهى عرضه مى

  .»عجِّل وفاتى سَريِعاً اللّهُمَّ «

  .در دوستى او با خداوند هيچ خللى وجود نداشت و به بالاترين مراتب بندگى دست يافته بود: اوّلاً 

  .دعاى او توجّه دادن مردم به ظلم و ستمى بود كه بر آن حضرت وارد آمد: ثانياً 

______________________________  
  .553 - 552مثنوى معنوى، دفتر سوّم ) 1(
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  .313/ 1: مجمع البيان) 2(

  443: پرسشها و پاسخها، ص

  :خوانيم رو در روايات مى از اين

وقتى حضرت عيسى عليه السلام مادرش را به خاك سپرد در كنار قبر مادر گريه كرد و خوابش برد در آن حالت مادر را 
دم و در روزهاى گرم و طولانى تابستان دوست دارم برگر : چه آرزويى دارى؟ مادر در جواب گفت: زيارت كرد و به او گفت

  .هاى سرد و طولانى زمستان نماز بخوانم روزه بگيرم و در شب

كند مگر اين كه مقدّمات و شرايط آن را فراهم كرده باشد كه بعضى از مقدّمات آن عبارت  بنابراين كسى آرزوى مرگ نمى
  :است از

  ...ك غيبت، تلاوت قرآن وانجام واجبات، ترك محرّمات، پرداخت حقّ النّاس، تر 

خواهى آرزوى مرگ كنى اين شرايط  اگر مى: به شخصى فرمودند: در روايتى از پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله آمده است
  .»1«  و مقدّمات را بايد فراهم كرده باشى

ى شده است ناظر به صورتى است كه آرزوى تابى در  مرگ به خاطر بى امّا اشاره رواياتى كه در آن از آرزو كردن مرگ 
برابر مشكلات و مصائب باشد؛ زيرا در برابر ناملايمات بايد صبر و استقامت نمود و از خداوند استمداد جست و به اين 

  .مطلب يقين پيدا كرد كه راحتى و آسايش مطلق در دنيا وجود ندارد

  :فرمايد اميرالمؤمنين على عليه السلام مى

  .»2« »ةٌ دارٌ بالبلاء محَْفُوفَ «

  .»دنيا سرايى است كه با بلا و سختى پيچيده شده است«

______________________________  
  .325: اثنى عشريه) 1(

  .217خطبه : ج البلاغة) 2(
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  444: پرسشها و پاسخها، ص

  :پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله فرمودند

شود آرزوى مرگ نمايد بلكه از خدا بخواهد تا وقتى زندگى براى او  مىمبادا فردى از شما به خاطر مشكلى كه بر او وارد «
  .»1« »منشأ خير است او را زنده بدارد

  :و همچنين پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله فرمودند

  .»2« »گردد تا بدى هايش را جبران كند شود و انسان باز نمى آرزوى مرگ نكنيد چون با مرگ رشته عمل قطع مى«

  :لمؤمنين على عليه السلام به حارث همدانى فرمودنداميرا

  .»3« »مرگ و پس از مرگ را فراوان ياد كن و هرگز آرزوى مرگ نكن مگر با شرطى استوار«

  :كرد فرمودند امام صادق عليه السلام به مردى كه آرزوى مرگ مى

تر از اين آرزوى زندگى كن تا اين كه خدا را اطاعت كنى و معصيتش نكنى زيرا كه اگر « زنده باشى و اطاعت كنى برايت 
  .»4« »است كه بميرى و نه طاعت كنى و نه معصيت

______________________________  
  .3108: ؛ سنن ابى داود320/ 1: مجمع البيان) 1(

  .5694/ 12: ميزان الحكمة) 2(

  .5694/ 12: ميزان الحكمة) 3(

  .5694/ 12: ميزان الحكمة) 4(

  445: پاسخها، صپرسشها و 
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  :11سؤال 

  

  ها و سكرات مرگ بر ما آسان شود چه بايد كرد؟ براى آن كه سختى

ها است، در آن لحظه كه   برد، لحظه احتضار و پايان عمر انسان از لحظات حسّاسى كه آدمى را سخت در فكر فرو مى
بينند همچون شمعى كه عمرش پايان   و مىكنند  كار از كار گذشته، و اطرافيان مأيوس و نوميد به شخص محتضر نگاه مى

كند و هيچ كارى از دست هيچ كس ساخته نيست اطرافيان تنها  شود، با زندگى وداع مى گرفته آهسته آهسته خاموش مى
هاى سختى كه در اين لحظه  بينند امّا از چگونگى انتقال او از اين سرا به سراى ديگر و طوفان ظواهر حال محتضر را مى

  :فرمايند كنند و مى اميرالمؤمنين على عليه السلام بسيار زيبا و روشن اين لحظات حسّاس را ترسيم مى. خبرند بى برپا است

گرايد و  آورد، اعضاى بدنشان به سستى مى ها هجوم مى هاى دنيا، به آن سكرات مرگ، و حسرت از دست دادن نعمت«
افتد در حالى كه  كند، آن چنان كه زبانش از كار مى وذ بيشتر مىها نف پرد، سپس پنجه مرگ در آن ها مى رنگ از چهره آن

در اين ) امّا ياراى سخن گفتن در او نيست(شنود  بيند و با گوش مى در ميان خانواده خود قرار دارد با چشم مى
  انديشد كه عمر خويش را در چه راهى تباه كرد؟ دوران زندگى خود مى

  446: پرسشها و پاسخها، ص

  .»1« »...گيرد انگشت حسرت به دهان مى... راهى گذراند؟ را در چه

گذرد و بر اساس بعضى از روايات مانند آن  شود كه لحظه جان كندن بر مؤمنان راستين آسان مى از روايات استفاده مى
شت ببيند كند و ناگهان خود را در باغ است كه انسان گل خوشبويى را بو مى ه گاهى  امّا براى كسانى ك. »2« هاى 

ها  ها و آلودگى اند جان كندن سخت خواهد بود و اين سختى و فشار براى پاك شدن از تاريكى گرفتار گناه و غفلتى شده
ها اشاره  امّا با اين وجود در روايات امورى براى آسان شدن سكرات موت ذكر شده است كه به بعضى از آن. است

  :شود مى

   انفاق و عمل صالح - 1

  :لى االله عليه و آله فرمودندپيامبر اكرم ص

  .»3« »قَدِّم مالَكَ أمامَك يَسُرُّكَ اللِّحاقُ به«
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  .»دارايى خود را پيش از خود بفرست تا پيوستن به آن شادمانت كند«

   ترك گناه - 2

  :پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله در سفارش به مردى فرمودند

  .»4« »تو آسان شود و از گناهان بكاه تا مرگ بر تو آسان گرددها كم كن تا تحمّل فقر و نادارى بر  از خواهش«

______________________________  
  .108خطبه : ج البلاغة) 1(

  .35/ 1: الكافى) 2(

  .37، حديث 344: ؛ اعلام الدين13، باب 61/ 1: ارشاد القلوب) 3(

  .344: اعلام الدين) 4(

  447: پرسشها و پاسخها، ص

  :فرمايند عليه السلام مىامام صادق  - 3

هر كس دوست دارد خداى عز وجل سكرات مرگ را بر او سبك گرداند بايد به خويشانش رسيدگى و به پدر و مادرش «
  .»1« »...نيكى كند

  .كثرت صلوات بر محمّد و آل محمّد صلوات اللَّه وسلامه عليهم أجمعين  - 4

  :و آله آمده است طول دادن قنوت كه در روايت نبوى صلى االله عليه - 5

وْتِ «
َ
  »2« »طوُلُ القُنُوت فىِ الصلاةِ يخَُفِّفُ سكراتِ الم

زيارت سيدالشهداء عليه السلام، ابن قولويه در كامل الزيارات روايتى نقل كرده كه از جمله آثار زيارت حضرت  - 6
  .»3«  سيدالشهداء عليه السلام آسانى سكرات مرگ است
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السلام و گريه در عزاى خاندان رسالت نيز در آسانى سكرات مرگ نقش موثرى دارد و  ياد مصائب امام حسين عليه - 7
  .»4«  روايات زيادى در اين زمينه از معصومين عليه السلام به ما رسيده است

از طريق حل مشكلات او يكى از پيامدهايش رفع  - چه كام ظاهرى چه كام باطنى -شيرين كردن كام دوستان خدا - 8
  .ر دم مرگ استتلخ كامى د

  .زياد گفتن ذكر لاحول ولاقوة الاّ باللَّه - 9

______________________________  
  .344: اعلام الدين) 1(

  .5698/ 12: ميزان الحكمه) 2(

  .19658، حديث 435/ 7: كنز العمال) 3(

  .3، حديث 56باب : كامل الزيارات) 4(

  448: پرسشها و پاسخها، ص

  .»1«  اى ياسين، صافاّت، نازعات، زلزاله تلاوت مستمر سوره -10

  .محبّت و ولايت اميرالمؤمنين عليه السلام -11

  .»2«  پوشاندن و اطعام دادن -12

  .»3« )چهار ركعت(خواندن نماز در شب هفتم ماه رجب  -13

  .»4« ...)لا اله الا اللَّه الحليم الكريم(خواندن كلمات فرج  -14

  .ده مرتبه در روز »5« ...لكلِّ حول لا اله الا اللَّهاعْدَدْتُ «: خواندن دعاى -15

______________________________  
  238 -11/ 81: بحار الانوار) 1(
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  .380/ 71: بحار الانوار) 2(

  .11 -10: منازل الأخره) 3(

  .332/ 92: بحار الانوار) 4(

  .397/ 2: سفينة البحار) 5(

  449: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :12سؤال 

  

  توانيم ببينم؟ آيا موقع جان دادن ملك الموت را مى

شود كه يكى از مشهودات محتضر در اوّلين مراحل انتقال، كه از علايم پايان  از روايات اهلبيت عليهم السلام استفاده مى
قبض يافتن دوران زندگى دنيا و آغاز حيات برزخى است مشاهده فرشتگانى است كه از طرف حضرت بارى تعالى مأمور 

  .روحند

البته انتظار اين كه فرشتگان قبض روح همانند اجسام مادّى قابل رؤيت باشند انتظارى نامعقول است چرا كه فرشتگان از 
هاى مختلف متمثّل شوند در اين صورت است كه  توانند به شكل فرشتگان مى: شايد بتوان گفت. جمله موجودات مجرّدند

فرشته بزرگ الهى به صورت انسانى  »1«  د چنانچه در جريان حضرت مريم عليها السلامتواند آنان را مشاهده كن انسان مى
  .موزون بر مريم ظاهر شد

شود كه زندگى  كند متوجّه مى بيند و جهان ناآشناى بعد از مرگ را مشاهده مى اى كه ملك الموت را مى محتضر در لحظه
شود و دچار  است در اين موقع سخت نگران و مضطرب مى دنياييش سپرى شده و در آستانه عالم آخرت قرار گرفته

گردد به موجب رواياتى كه از اولياى دين رسيده است اين ساعت براى آدمى از ساعات بسيار  شديدترين فشار روحى مى
  .سنگين و دشوار است
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______________________________  
  .17): 19(مريم ) 1(

  450: پرسشها و پاسخها، ص

  :فرمايند عليه السلام مىامام سجاد 

بيند دوّم ساعتى است كه از  اوّل ساعتى است كه ملك الموت را مى. ترين ساعات براى فرزند آدم سه ساعت است سخت«
شت مى قبر برمى خيزد سوّم ساعتى است كه در پيشگاه الهى قرار مى رود و يا روانه آتش  گيرد سپس يا به سوى 

  .»1« »گردد مى

هاى مختلف  نكته نيز نبايد فراموش شود كه ملك الموت براى قبض روح افراد براى انواع و اصناف مردم به صورتالبته اين 
  .شود ظاهر مى

توانى با آن صورتى كه روح فاجر را قبض  آيا مى: خوانيم ابراهيم خليل عليه السلام به ملك الموت گفت در روايتى مى
  .تو طاقت و تحمل آن را ندارى: لموت عرض كردكنى خودت را به من نشان دهى؟ ملك ا مى

حضرت . صورت خود را از من برگردان و سپس مرا ببين: چرا، ملك الموت عرض كرد: حضرت ابراهيم عليه السلام فرمود
اى با موهاى راست شده و بوى متعفن  ابراهيم عليه السلام بدين طريق به ملك الموت نظر كرد ناگهان ديد مرد سياه چهره

. كشد در مقابل او حاضر است هاى سياه به طورى كه از دهان و از دو سوراخ بينى او دود و آتش زبانه مى با لباسو 
اگر شخص فاجر در هنگام موت غير از اين : ابراهيم عليه السلام با ديدن او غش كرد و سپس به هوش آمد و فرمود

  :رى از پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله آمده كه فرمودنددر روايت ديگ. »2« منظره نبيند براى او كافى خواهد بود

   سوگند به آن كه جانم در دست او است مشاهده ملك الموت«

______________________________  
  .108، حديث 119: الخصال، شيخ صدوق) 1(

  .7، حديث 143/ 6: بحار الانوار) 2(

  451: پرسشها و پاسخها، ص
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  .»1« »شير استتر از هزار ضربه شم سخت

تواند براى قبض روح فاجر خود را به صورتى درآورد كه ابراهيم خليل از هول و هراس آن غش كند  بنابراين عزرائيل كه مى
خواهد توانست در هنگام قبض روح مؤمن خود را به شكلى درآورد از حيث زيبايى و جمال كه محتضر قدرت تحمل نداشته 

  .خود به خود جان تسليم كندو از شدت لذّت و جذّابيت او 

______________________________  
  .5696/ 12: ميزان الحكمة) 1(

  452: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :13سؤال 

  

  ياد مرگ چه فوايد و آثارى دارد؟

  :بعضى از فوايد ياد مرگ بر اساس روايات اهلبيت عليهم السلام عبارت است از

  .هاى دنيوى است بازىبازدارنده انسان از بيهودگى و  - 1

  :فرمايند اميرالمؤمنين عليه السلام مى

  .»1« »دارد به خدا سوگند ياد مرگ مرا از هزل و بيهودگى و بازى باز مى«

  .موجب انجام دادن اعمال و كردار نيك است - 2

  :فرمايند پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله مى

  .»2« »وشدآن كه چشم به راه مرگ باشد در كارهاى نيكو بك«
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  .مانع انجام دادن كارهاى زشت و ناروا است - 3

  :فرمايند اميرالمؤمنين على عليه السلام مى

ها و قطع كننده آرزوها، آن زمان كه شتابان به سوى گناهان  ياد كنيد از مرگ؛ نابود كننده لذّات و بر هم زننده عيش«
  .»3« »رويد مى

  .كند انسان را از خواب غفلت بيدار مى - 4

______________________________  
  .83خطبه : ج البلاغة) 1(

  .7، حديث 171/ 77: بحار الانوار) 2(

  .98حكمت : ج البلاغة) 3(

  453: پرسشها و پاسخها، ص

  :فرمايند امام صادق عليه السلام مى

وتِ يمُيتُ الشَّهواتِ فى النَّـفْس وَيَـقْطَعُ مَنَابِتَ الغَفْلَةِ «
َ
ويُـقَوِّى القَلْبَ بمِوَاعِد اللَّه تعالى ويرُقُِّ الطَّبْعَ ويَكسِرُ اعلامَ الهوى ذكِْر الم
  »1« »ءُ نارَ الحِرْصِ ويحَُقِّرُ الدّنيا ويطُْفِى

كند هر چه را كه مورِّث غفلت  هاى نفس را، ريشه كن مى ها و خواهش كند شهوت ميراند و برطرف مى ياد مرگ مى«. 
شكند و آتش  كند و آثار و علامات هوا و هوس را در هم مى ل به جانب خدا را و دل را نرم مىدهد مي است و قوّت مى

  .»كند اعتبار مى قدر و بى كند و دنيا را در نظر انسان بى حرص را خاموش مى

  .شود باعث قناعت انسان و راضى بودن او مى - 5

  :فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام مى

  .»2« »كند از دنيا به كم و اندك راضى گرددكسى كه زياد ياد مرگ  «
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  :فرمايند و در سخن ديگر مى

  .»3« »كسى كه مرگ را فراوان ياد كند از دنيا به قدر كفاف خرسند شود«

  .كند مصائب را براى انسان آسان مى - 6

  :فرمايند اميرالمؤمنين عليه السلام مى

______________________________  
  .32، حديث 4، باب 133/ 6: ؛ بحار الانوار506: مصباح الشريعه) 1(

  .349حكمت : ج البلاغه) 2(

  .5685/ 12: ميزان الحكمه) 3(

  454: پرسشها و پاسخها، ص

مرگ و روز بيرون آمدنتان از قبرها و ايستادنتان در پيشگاه خداوند عزّ وجلّ را فراوان ياد كنيد تا مصائب بر شما آسان «
  .»1« »شود

  .شود زنده شدن دل و آسانى مرگ مىباعث  - 7

  :پيامبر اسلام عليه السلام فرمودند

اى آن را بسيار ياد نكرد مگر اين كه خداوند دلش را زنده گردانيد و مردن را بر او  مرگ را فراوان ياد كنيد؛ زيرا هيچ بنده«
  .»2« »آسان ساخت

  .پاك كننده گناهان است - 8

  :رمودندپيامبر گرامى اسلام عليه السلام ف

  .»3« »...كند رغبت مى زدايد و به دنيا بى مرگ را فراوان ياد كنيد؛ زيرا كه ياد مرگ گناهان را مى«
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______________________________  
  .616/ 2: ؛ الخصال132/ 6: ؛ بحار الانوار5683/ 12: ميزان الحكمة) 1(

  .42098، حديث 232/ 15: كنز العمال) 2(

  .42091ديث ، ح231/ 15: همان) 3(

  455: پرسشها و پاسخها، ص

  

  برزخ و قبر: فصل سوم

  

  

  456: پرسشها و پاسخها، ص

  

  

  :14سؤال 

  

  .لطفاً درمورد عالم برزخ توضيح دهيد

در لغت عرب حدّ فاصل بين دو چيز را برزخ گويند و چون جهان بعد از مرگ حدّ فاصل بين زندگى موقت دنيا و حيات 
  .قرآن شريف و روايات اولياى دين آن عالم به نام برزخ خوانده شده استجاودان عالم آخرت است در 

بر اساس جهان بينى مكتب پيامبران الهى، با سپرى شدن اياّم زندگى دنيا و فرا رسيدن مرگ، روح آدمى از بدن جدا 
ز گروه پاكان و نيكان دهد اگر متوفىّ ا گردد و در آن سراى، به حيات خويش ادامه مى شود به عالم برزخ منتقل مى مى
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باشد به پاداش اعمال خوب خود در آن عالم متنعّم است و اگر از گروه بدان و گناهكاران باشد به كيفر كارهاى ناپسند 
خويش معذّب خواهد بود و اين وضع همچنان باقى و برقرار است تا زمانى كه قيامت برپا گردد مردم به فرمان الهى از قبرها 

  .هاى خود در محكمه عدل الهى حضور يابند و براى رسيدگى به حساببرانگيخته شوند 

  :از امام صادق عليه السلام نقل شده كه

نيا وَالآخرة«   .»1« »البـَرْزخَُ هُوَ القَبـْرُ وَهُوَ الثَّوابُ والعِقابُ بَـينَْ الدُّ

  .»برزخ قبر است و آن ثواب و عقاب بين دنيا و آخرت است«

______________________________  
  .252/ 1: ؛ ميزان الحكمة122، حديث 553/ 3: ؛ تفسير نور الثقلين430/ 2: مجمع البحرين) 1(

  457: پرسشها و پاسخها، ص

  :فرمايد زيادى بر عالم برزخ دلالت دارد از جمله اين آيه شريفه است كه مى »1«  آيات و روايات

  .»2« »ونَ يَـوْمِ يُـبـْعَثُ   وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَـرْزخٌَ إِلى«

  .شوند و پيش رويشان برزخى است تا روزى كه برانگيخته مى

______________________________  
  ...و 11): 40(؛ مؤمن 55): 30(؛ روم 25): 71(؛ نوح 154): 2(بقره ) 1(

  .100): 23(مؤمنون ) 2(

  458: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :15سؤال 

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  شود؟ چه عواملى باعث تشديد يا تضعيف فشار قبر مىآيا مومنان نيز داراى فشار قبر هستند؟ 

شود كه فشار قبر عموميّت دارد و براى همه هست مگر افراد  از روايات و احاديث اهلبيت عليهم السلام استفاده مى
  .ها است شود و به منزله كفاره گناهان و جبران كوتاهى اى كيفر اعمال محسوب مى اندكى و اين فشار قبر براى عدّه

  :امام صادق عليه السلام از رسول اكرم صلى االله عليه و آله نقل فرموده است كه

  .»1« »ضَغْطَةُ القَبرِ لِلْمؤمِنِ كَفّارةٌ لِما كانَ مِنْهُ مِنْ تَضْييعِ النِّـعَمِ «

  .»هايى است كه تباه كرده است فشار قبر براى مؤمن كفّاره نعمت«

يابد امام صادق  ها و فشار قبر نجات مى آيا كسى از سختى«: لسلام عرض كردمبه امام صادق عليه ا: گويد أبى بصير مى
  :عليه السلام در پاسخ فرمودند

رسول «: پس امام در ادامه فرمودند. يابند اند كسانى كه از فشار قبر نجات مى بريم چقدر اندك از فشار قبر به خدا پناه مى«
شركت كرد  -كردند در حالى كه هفتاد هزار ملكه جنازه وى را تشييع مى -سعداكرم صلى االله عليه و آله در تشييع جنازه 

امام صادق » بيند؟ هاى قبر را مى آيا شخصى مانند سعد هم فشار و سختى«: و سر به آسمان بلند نمود و سپس فرمود
  :عليه السلام فرمود

   اش پناه بر خدا اين فشار به خاطر بدخويى و كج خلقى او بر خانواده«

______________________________  
  .16، حديث 8، باب 221/ 6: بحار الانوار) 1(

  459: پرسشها و پاسخها، ص

  .»1« »...بود

بينيم سعد بن معاذ كه از اصحاب جليل القدر پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله بود هم به خاطر  در اين روايت مى
  .دشو  بداخلاقى با خانواده گرفتار فشار قبر مى
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تواند  فقط آن چه از اهلبيت عليهم السلام به ما رسيده است مى: در مورد عوامل تشديد يا تضعيف فشار قبر بايد گفت
كه   - هاى فكرى عقيدتى، اخلاقى و عملى به طور كلى همه انحرافات و آلودگى. راه گشاى آشنايى ما به اين عوامل باشد

ى شده شرعاً از آن اى برزخى موثرّ باشد ولى در كلمات اهلبيت عليهم السلام بعضى از تواند در فشاره مى -ها 
تند خويى نسبت به خانواده خود، سخن : هاى خاص به عنوان عامل تشديد فشار قبر معرّفى شده است مانند آلودگى

  .»2« ...مبالاتى نسبت به طهارت و چينى، غيبت، بى

  :شود عبارتند از ها مىامّا اعمالى كه باعث كم شدن يا برطرف شدن اين فشار 

در هر جمعه، به جا » نساء«، قرائت سوره »زخرف«بجا آوردن ركوعى تام و كامل در نماز، مداومت بر خواندن سوره 
تر با ميّت، روزه گرفتن چهار روز از ماه رجب  هنگام خواب، گذاشتن دو چوب» تكاثر«آوردن نماز شب، خواندن سوره 

موارد ديگرى را نيز با تتبّع در احاديث . در نماز واجب و مستحب» ن والقلم«لاوت سوره و دوازده روز از ماه شعبان، ت
  .»3« توان به موارد فوق اضافه كرد ائمّه عليهم السلام مى

______________________________  
  .261/ 6: بحار الانوار) 1(

  .245و  222/ 6: بحار الانوار) 2(

  .25/ 5: الأخبار ؛ لئالى30 -26: منازل الآخرة) 3(

  460: پرسشها و پاسخها، ص

اى بين بعضى اعمال با شدّت يا ضعف فشار قبر وجود دارد  اين نكته را هم نبايد فراموش كرد كه اين كه چه رابطه
توانيم به  اى است كه از حيطه علم و ادراك ما بالاتر است و چون ما با محسوسات و مادياّت سرو كار داريم نمى مسأله
ا علم به اين مسائل طور  حقيقى عالم مثال و برزخ را بشناسيم، بنابراين از طريق معصومين عليهم السلام كه خداوند به آ

  .شويم را عنايت كرده است به امور ماوراى اين عالم مطلّع مى

  461: پرسشها و پاسخها، ص
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  :16سؤال 

  

كشد؟ و اين  ست وديگر اين كه عذاب قبر چقدر طول مىآيا درباره فشار و عذاب قبر در قرآن كريم مطلبى بيان شده ا
  باشد؟ شود چگونه مى شود يا غرق مى عذاب براى كسى كه به دار آويخته مى

باشد، با دقّت در روايات و آيات مربوط به عالم برزخ و عذاب  يكى از حوادث مهم عالم برزخ فشار قبر و عذاب قبر مى
كنند بلكه مقصود جهانى است كه  گودال كوچكى نيست كه انسان را در آن دفن مىشود كه مراد از قبر آن   قبر روشن مى

كند و چون قرار گرفتن در قبر ملازم يا سرآغازى براى  انسان پس از مرگ و پيش از بر پا شدن قيامت در آن زندگى مى
  .باشد واژه قبر در مورد آن به كار رفته است ورود به عالم برزخ مى

  .»1«  م سجاد عليه السلام نيز كلمه برزخ همان قبر معنا شده استدر روايتى از اما

  :در حديثى از اميرمؤمنان على عليه السلام آمده است كه فرمود

كَلاَّ   :نازل شد تا آن جا كه فرمود »أَلهْاكُمُ التَّكاثُـرُ «  گروهى از ما پيوسته درباره عذاب قبر در شك بودند تا اين كه سوره«
 »كه منظور عذاب قيامت است   ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تَـعْلَمُونَ  :فرمايد كه منظور از آن عذاب قبر است سپس مى   سَوْفَ تَـعْلَمُونَ 

»2«.  

  كشد بنابراين عذاب قبر در قرآن هم آمده امّا اين كه چقدر طول مى

______________________________  
  .19ث ، حدي159/ 6: بحار الانوار) 1(

  .، تفسير سوره تكاثر534/ 10: مجمع البيان) 2(

  462: پرسشها و پاسخها، ص

ها  ها دارد چون عذاب قبر به منزله كفّاره گناهان و جبران كوتاهى كسى اطّلاعى ندارد و بستگى به افراد و اعمال آن
  .خواهد بودها بيشتر  رو كسانى كه گناه بيشترى در نامه عمل دارند عذاب آن است؛ از اين
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هاى لطيفى شبيه به بدن دنيوى كه در اصطلاح  شود كه روح بعد از جدا شدن از اين بدن به بدن از روايات استفاده مى
  .گيرد و سؤال و فشار قبر نيز مربوط به روح و آن بدن مثالى است گويند تعلّق مى مى» بدن مثالى«به آن 

  .كند فشار را تحمّل مى با توجّه به آنچه اشاره كرديم اين روح است كه

ها وارد عالم برزخ  بنابراين انسان غرق شده يا سوخته يا به دار آويخته اگرچه در قبر به معناى مشهور آن نباشند اما روح آن
  .گيرد شده و در فشار و زحمت بسيار سختى نسبت به كردار خود قرار مى

  :رت سؤال كردندخوانيم كه از حض در روايتى از امام صادق عليه السلام مى

  :اگر كسى چندين روز به دار آويخته شده باشد فشار قبر درباره او چگونه است؟ امام فرمودند

شود كه از هر طرف بر او فشار وارد   خداى زمين خداى هوا نيز هست؛ به هوايى كه بر او احاطه دارد دستور داده مى«
  .»1« »كند

______________________________  
  .112، حديث 8، باب 266/ 6: ؛ بحار الأنوار17، باب المسألة فى القبر، حديث 241/ 3 الكافى) 1(

  463: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :17سؤال 

  

  تر شود به عبارت ديگر آيا در عالم برزخ تكامل امكان دارد؟ تواند به خدا و ائمّه نزديك آيا انسان در برزخ مى

حركت ادامه دارد و هر چند نتيجه حركت آدمى در دنيا است ولى دنباله و تداوم  تحوّل و» نظام برزخى«با ورود به برزخ و 
رود و اين حركت در جهت سير به سوى خدا است تا بر اثر آن معايب و نقايص را از دست بدهد و با  آن به شمار مى

متناسب با احكام و  ها و خصوصيّات جديد، لياقت ورود به عالم حشر را پيدا كند و احكامى كسب كمالات قابليت
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شود كه حكايت گر تداوم حركت و تحوّل در  آثار نظام حشرى را دارا شود از اين حقيقت به عنوان تكامل برزخى ياد مى
  .است» نظام برزخى«

شود كه روح پس از ورود به عالم برزخ بر اساس نظام برزخى و مسيرى كه در نظام دنيايى  از آيات و روايات استفاده مى
اند به صورت تحمّل  اين حركت براى اهل ايمان كه به بعضى از گناهان آلوده شده. دهد به سير وحركت خود ادامه مى داشته

ها و عيوب و نقايص برطرف شود و  ها در حدّ نظام برزخى خواهد بود تا كم كم اين حجاب ها و گرفتارى فشارها، سختى
  .ب كنندلياقت ورود به عالم لقاى رب با اسماى رحمت را كس

در حركت » لقاى خداوند با اسماى غضب«امّا افرادى كه مسير و مقصدشان در دنيا جز انكار و عناد نيست به سوى 
ها و انحراف در حدّ نظام  ها و ضلالت ها در برزخ به صورت فرو رفتن در عمق عذاب اند كيفيّت حركت و تحوّل آن بوده

  .برزخى خواهد بود

  464: پرسشها و پاسخها، ص

ها،  ها، موانع و رنگ تر شدن به خدا و رها شدن از حجاب تكامل برزخى براى مؤمنان به مفهوم نزديك: به بيان ديگر
ايت بيرون آمدن از كسوت خود و وجه حق شدن در حدّ و اندازه نظام برزخى است   .عبور از حجب نورى و در 

اند به مفهوم  بوده و در طريق انكار و يا عناد قرار داشته هايى كه از صراط مستقيم منحرف امّا براى معاندان و انسان
  .تر شدن به سوى عمق آتش، عذاب و طرد و لعن خداوند در حدّ نظام برزخى است نزديك

گفتنى است حركت و نزديك شدن به آخر راه انتخاب شده، براى مومنان و منحرفان در عالم برزخ توأم با منعم بودن يا 
شت برزخى و نعمتمعذّب بودن است؛ يع شتى در برزخ، در عين اين كه نتيجه برزخى راه و ايمان و صلاح در  نى  هاى 

ا متنعّم است نحوه خاصّى دارد كه پيش برنده است، حركت دهنده و نزديك كننده به  زندگى دنيوى است و انسان با آ
تر حق است   .حضرت حق و اشتياق آور براى قرب بيشتر و لقاى 

هاى آن در برزخ نيز در عين اين كه نتيجه برزخى راه ضلالت در زندگى دنيايى بوده و انسان با  رزخى و عذابجهنّم ب
دهد، در نتيجه عذاب هم  ها معذّب است نحوه خاصّى دارد كه به سوى عمق عذاب و اصل و ريشه آن سوق مى آن

  .كند شديدتر شده و سير به سوى سخط و غضب حق ادامه پيدا مى

  :از امام صادق عليه السلام از ارواح مؤمنان سؤال نمودم امام عليه السلام فرمودند: گويد صير مىابو ب
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شتى مى شت هستند و از طعام  شت مى در منازل و حجراتى از  ! پروردگارا: گويند آشامند و مى خورند و از شراب 
  .»1«  اى عنايت فرما و آخر ما را به اوّل ما ملحق كن آن چه به ما وعده فرموده قيامت را براى ما به زودى پيش بياور و

ا«تعبير  شت خبر مى» يأكلون مِن طَعامها ويَشرَبون مِنْ شراِ دهد   در عين اين كه از تنعّم ارواح مؤمنان با طعام و شراب 
شت طعام و ها  شراب قرب است و هر كس از آن گوياى حركت و تقرّب مداوم نيز هست چرا كه شراب و طعام 

قيامت را براى ما به زودى پيش بياور نشان دهنده ! خدايا: گويند تر خواهد بود و اين كه مى مند گردد مقرّب و مقرّب ره
شت در يك حالت اشتياق و پيش روى مى اين است كه ارواح در عين تنعّم با نعمت باشند و نه در حال سكون و  هاى 

  .نع بودن به آن چه در آنندغفلت و قا

شود كه ارواح كفّار و معاندان  كه مضمون آن نقطه مقابل مضمون روايت قبلى است استفاده مى  »2«  در روايت ديگرى
بينند كه به طرف آتش   به سوى عمق آتش و اصل آن در حركت بوده و انتهاى راه براى خود آنان روشن گشته و مى

فهمند كه با مرگ ديگرى و تحوّل  روند و راه برگشت هم ندارند و مى و اصل جحيم پيش مىتر  تر و عذاب دردناك كوبنده
كنند و  تر خواهند شد از اين جهت با تضرعّ دعا مى جديدى كه همان قيام ساعت است به اصل آتش بيش از پيش نزديك

   خواهند كه مى

______________________________  
  .4فى ارواح المؤمنين، حديث بابٌ آخر  135/ 3: الكافى) 1(

  .2، بابٌ فى ارواح الكفّار، حديث 135/ 3: الكافى) 2(

  466: پرسشها و پاسخها، ص

  .ها وعده داده است منجّز نكند خداى متعال قيامت را پيش نياورد و اصل جحيم را كه به آن

ها و  مؤمن پاك شدن از آلودگى اين تكامل براى فرد. در برزخ هم نتيجه اعمال هست و هم حركت و تكامل: نتيجه
ها و تعلّقات است و براى شخص كافر و معاند فرو رفتن بيشتر در ضلالت، عناد و طرد و دورى از  خلاصى از رنگ

  .خداوند در حدّ نظام برزخى

  467: پرسشها و پاسخها، ص
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  :18سؤال 

  

  ؟ها مؤثرّ است دهيم آيا براى آن اعمالى كه به نيابت از اموات انجام مى

  .شود گفته مى» ثواب«باشد كه به اصطلاح دينى به آن  اعمال و كارهاى خير هر انسانى داراى آثار معنوى و روحانى مى

ثواب خاصيّت از بين بردن گناهان و بالا بردن درجه و مقام انسان را دارد و از طرفى خداوند تبارك و تعالى فرشتگان 
اى از آنان وظيفه دارند كه هر ثوابى كه به روح ميّت  دهند عدّه عيّنى را انجام مىها وظيفه م زيادى دارد كه هر گروهى از آن

بنابراين اگر بازماندگان براى ميّت كار خيرى انجام دادند آن . اهدا شد را تحويل بگيرند و در عالم برزخ به روح او برسانند
ره   :فرمايند امام صادق عليه السلام مى. گردد مند مى ميّت از آن كار خير 

شود شاد  شوند اهل قبر و برزخيان نيز با ترحّم و استغفارى كه درباره آنان مى ها با هدايا شاد مى همان گونه كه زنده«
  .»1« »گردند مى

  :فرمايند در جاى ديگر مى

  .»2« »شود تا وقتى كه رطوبت آب روى خاك قبر هست عذاب قبر از ميّت دور مى«

______________________________  
  .292/ 8: ، محجّة البيضا53، حديث 117/ 1: من لا يحضره الفقيه) 1(

  .6، باب تربيع القبر و رَشِّهِ بالماء، حديث 199/ 3: الكافى) 2(
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  :19سؤال 
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  مراد از جسم مثالى چيست؟

به جسم لطيفى تعلّق » بدن مادّى«كه روح انسان پس از مفارقت از آيد   از روايات معتبر، اين مطلب به دست مى
  .گيرد كه از هر جهت تماثل با اين بدن دنيوى دارد و تنها امتياز آن نداشتن غلظت جرمانى است مى

گويد اين همان شخص دنيايى است و در  يعنى از نظر صورت مانند اين بدن است آن چنان كه هر كس آن را ببيند مى
تقريباً مانند صورتى كه از انسان، در آئينه و . باشد كه در دنيا واجد آن بوده است ال فاقد مادّه و جرميّت مىعين ح

روح تا زمانى كه در عالم برزخ است با همين جسم لطيف و قالبى كه ممُاثل با كالبد دنيايى . گردد اجسام صيقلى مشاهده مى
و » حشر«تا عالم . نمايد ادراك مى» جسم مثالى«لّمات برزخى را با همان كند و تمام تلذّذات يا تأ او است زندگى مى

  .قيامت كبرى فرا رسد

  :امام صادق عليه السلام فرمودند

خورند و  مى) ارواح با آن بدن(دهد پس  وقتى كه خدا روح آدمى را گرفت او را در قالبى مانند قالب دنيايى وى قرار مى«
  .»1« »شناسند ها وارد شود او را با همان صورت و شكلى كه در دنيا داشت مى آن آشامند و هنگامى كه كسى بر مى

______________________________  
  .6، حديث 245/ 3: الكافى) 1(

  470: پرسشها و پاسخها، ص

در » مغز«و اين قالب مثالى بنا به گفته بعض بزرگان، در حال حيات دنيوى نيز موجود است و در باطن اين بدن بسان 
اولاً و بلاواسطه در آن تصرّف نمود، و ثانياً » نفس«تحت تصرّف مستقيم نقش انسانى قرار گرفته است كه » پوست«باطن 

باشد و اين همان بدنى است كه آدمى، خود يا ديگران را در عالم خواب با آن مشاهده  و مع الواسطه در بدن متصرّف مى
  .»1« نمايد مى

 گيرد اين قالب بعد از مرگ از زوائد و يا از اجزاى اصليّه بدن آفريده شده و مورد تعلّق روح قرار مى: گويند بعضى هم مى
»2«.  
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______________________________  
  .56: ؛ معاد، دستغيب194: علم اليقين) 1(

  .253/ 4: كفاية الموحدين) 2(

  471: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :20سؤال 

  

  تواند از عالم دنيا با خبر شود؟ آيا انسان پس از مرگ مى

مثلاً . باشد يعنى در هر عالم احاطه نسبت به عالم قبلى وجود دارد كند رو به كمال و ترقّى مى عوالمى را كه انسان طى مى
 ايم الآن كه در عالم بعدى يعنى دنيا آمده اين باشد را گذرانده ماهه در رحم مادر مى 9همه ما عالم جنين كه همان زندگى 

عالم برزخ نيز عالم تكاملى بالاترى پس از دنيا است كه روح . احاطه و آگاهى كلّى را نسبت به مسائل عالم جنين داريم
امّا نبايد فراموش كرد  . انسان در آن احاطه بر امور دنيا دارد و در عالم قيامت باز احاطه بر همه عوالم گذشته وجود دارد

توان به طور  مور عالم دنيا است و اطّلاع بر جزئيات عالم دنيا چيزى است كه نمىكه اين احاطه و آگاهى بر كلياّت ا
  .قطعى آن را تأييد يا رد كرد

يعنى مؤمنى كه در درجه بالاى از ايمان . ها متفاوت خواهد بود اين احاطه و آگاهى با توجّه به ميزان ايمان و تقواى انسان
در اين جا چند روايت را به عنوان . كند وه آگاهى او با افراد معمولى فرق مىقرار دارد مانند معصومين عليهم السلام نح

  :آوريم نمونه مى

  :امام صادق عليه السلام فرمودند

ؤْمِنَ لَيَزورُ أهلَهُ فَـيرَى ما يحُِبُّ ويُستـَرُ عنه ما يَكرهَُ، وإنَّ الكافِرَ ليََزورُ أهْلَهُ فَـيرَى ما نَكْرَهُ «
ُ
قالَ ومِنـْهُم . ما يحُِبُّ ويُستـَرُ  إنَّ الم

  .»مَن يَزورُ كلَّ جمعةٍ ومِنهُم مَن يَزورُ عَلى قَدْرِ عَمَلِهِ 
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گردد  بيند ليكن چيزهايى را كه موجب كراهت او مى بيند و آن چه را كه موجب محبّت او است مى مومن اهل خود را مى«
كند و  بيند و آن چه را موجب ناراحتى و كراهت او است مشاهده مى هل خود را مىشود، كافر نيز ا از نظر او پوشيده مى

بعضى از مؤمنان : حضرت فرمودند. گردد ليكن چيزهائى كه موجب محبّت او است و دوست دارد از نظر او پوشيده مى
توانند  ر عمل خود مىرسند و بعضى بر حسب مقدا در هر هفته يك بار در روز جمعه به زيارت و ملاقات اهل خود مى

  .»1« »آنان را ملاقات و زيارت كنند

از حاج سيّد ابوالحسن مرتضوى اصفهانى نقل شده كه تصحيح كتاب منتهى الآمال مرحوم شيخ عباس قمى رحمهم االله 
  :چاپ علميه اسلاميه به من واگذار شده بود به عبارتى رسيدم كه به نظرم غلط آمد پيش خود گفتم

صبح اوّل وقت ديدم آقازاده ايشان . چنين كرده است؟ به هر صورت آن را طبق نظر خودم اصلاح نمودمچرا آن مرحوم 
صبح اوّل وقت برو : ديشب مرحوم والد را در خواب ديدم و به من فرمودند: حاج ميرزا على آقا به منزل ما آمد و گفت

من از احاطه آن . ايد ى است كه اصلاح كردهخواهم مطلب همان طور  من معذرت مى: نزد حاج سيّد ابوالحسن و بگو
  .»2«  مرحوم نسبت به امور عالم دنيا در شگفت شدم

______________________________  
  .1، باب أنّ الميّت يَزورُ اهلَهُ، حديث 230/ 3: الكافى) 1(

  .231 -2: هايى از عالم غيب روزنه) 2(

  473: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :21سؤال 

  

  دهد بفرمائيد؟ شب اوّل قبر و اتفّاقاتى كه رخ مىدر مورد 
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شود و قبر همان برزخ انسان است و در عالم برزخ يا شب  چنانچه بارها ملاحظه نموديد زندگى برزخى با مردن شروع مى
  :شود ها اشاره مى افتد كه به برخى از آن اوّل قبر حوادث متعدّدى اتّفاق مى

  :سؤال قبر - 1

آيند و از اصول عقايد يعنى از توحيد، نبوت، امامت او  شود دو فرشته به سراغ او مى لم قبر و برزخ مىوقتى انسان وارد عا
ها و كارهاى مختلف و طريق كسب  كرده و از چگونگى مصرف كردن عمر در راه و اين كه از چه پيشوايانى پيروى مى

  .پرسند ها مى اموال و مصرف آن

شتى  از طرف خدا ندا مى. دهند پاسخ مىافراد با ايمان در كمال اطمينان  رسد كه بنده من راست گفته در قبرش فرش 
شت به قبرش بگشاييد و از جامه شتى در برش نماييد تا قيام قيامت شود و نزد ما بيايد و آن  بگسترانيد، درى از  هاى 

تر است   .چه نزد ما مهيّا گرديده، به مراتب براى او 

رسد بنده من به دروغ و خلاف واقع  گويند، خطاب مى شود و پاسخ ناصحيح مى ايمان مى ر و افراد بىهمين سؤالات از كفّا
هاى آتشين در برش نماييد و درى از آتش به رويش  سخن گفت در قبرش فرشى از آتش بگسترانيد، لباسى از جامه

  بگشاييد تا قيامت بر پا گردد و نزد ما

  474: پرسشها و پاسخها، ص

  .»1«  ها بدتر است آن چه براى او نزد ما است از اين بيايد و

آيد كه سؤال قبر براى همه مردم نيست بلكه به دو گروه اختصاص دارد گروه اول كسانى هستند كه  از روايات بسيارى بر مى
  .»2« از ايمان خالص برخوردارند و گروه دوّم آنانند كه داراى كفر خالصند

داند گرچه  ها را مشمول سؤال و جواب مى دارند كه قول حق، مفاد رواياتى است كه همه انسانامّا بعضى از بزرگان عقيده 
  .»3« گيرند شدّت و ضعف دارد، برخى كمتر و بعضى بيشتر مورد سؤال قرار مى

  :فشار و عذاب قبر - 2

كنيم اين است كه مقصود از  آن چه در اين جا بيان مى. در مورد فشار و عذاب قبر به طور مستقل مطالبى را اشاره كرديم
شوند و جسد ميّت را در مضيقه قرار  هاى قبرى كه در گورستان حفر شده به هم نزديك مى فشار قبر اين نيست كه ديواره
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آيد و او  دهند بلكه مقصود فشار نامرئى و غير محسوسى است كه در قبر برزخى، بر روح و جسد برزخى متوفىّ وارد مى مى
  .سازد حت و معذّب مىرا به شدّت نارا

  :تجسّم اعمال - 3

   برمى آيد كه اعمال خوب درست كاران »5«  و روايات »4«  از آيات قرآن

______________________________  
  .12، حديث 159، باب 239/ 3: ؛ الكافى107، حديث 264/ 6: بحار الانوار) 1(

  .52، حديث 235/ 6: همان) 2(

  .214/ 4): معاد در قرآن(تفسير موضوع قران كريم ) 3(

  .30): 3(آل عمران ) 4(

  .35، حديث 230/ 6: بحار الانوار) 5(

  475: پرسشها و پاسخها، ص

ها اعمال روا و  گردند و همه انسان اى كه بر ما مجهول است در عالم برزخ و قيامت مجسّم مى و كارهاى بد بدكاران به گونه
يابند و از نزديك مشاهده  خواه كوچك باشد و خواه بزرگ در مقابل خويش حاضر مىاند  ناروايى را كه در دنيا انجام داده

  .ترين امور در عالم بعد از مرگ است ترين و مشكل كنند و اين خود يكى از پيچيده مى

را يابد و صاحب عمل با چشم برزخى آن  اعمال انسان از لحظات بعد از مرگ يعنى در مراحل ابتدايى عالم برزخ تمثّل مى
پاكان از مشاهده كارهاى خويش مسرور و شادمانند و ناپاكان متألمّ و . بيند و تا قيام قيامت با او خواهد بود مى

  .ناراحت

  :پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله فرمودند

 »لاِنَّ عَمَلَ كُلِّ انسان كَصَحْبِهِ فى قَـبرْهِِ  فاذا اخْرجُِوا مِن قبُورهِم خَرجََ مَعَ كلِّ انسان عَمَلُه الّذى كانَ عَمِلَهُ فى دار الدّنيا... «
»1«.  
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گردد چرا   شوند با هر انسان اعمالى كه در دنيا انجام داده است از قبر خارج مى موقعى كه مردم از قبرها بيرون كشيده مى«
  .»كه عمل هر فرد در قبرش با او همنشين و مصاحب بوده است

  :حضور معصومين عليهم السلام - 4

 مؤمن بميرد پيامبر خدا صلى االله عليه و آله و حضرت على و فاطمه و امام حسن و امام حسين عليهم السلام همراه با وقتى
دهند و اگر نتوانست و  ها به نفع او شهادت مى آيند اگر مؤمن توانست جواب نكير و منكر را بدهد آن ملائكه مقرّب مى

دهد كه اين مؤمن زبانش از ترس بند آمده والاّ به  آله به امر خدا شهادت مى زبانش بند آمد پيامبر خدا صلى االله عليه و
  پرسيد معتقد آن چه شما مى

______________________________  
  .35، حديث 230/ 6: بحار الانوار) 1(

  476: پرسشها و پاسخها، ص

حضرت رسول صلى االله عليه و آله را است و حضرت على و فاطمه وامام حسن و امام حسين عليهم السلام نيز فرمايش 
  .»1« كنند تأييد مى

دانيم كه بسيارى از حوادث عالم بعد از مرگ كه در روايات و آيات آمده از ديدگاه  در پايان ذكر اين نكته را لازم مى
معيار درك اگر افراد حدّ خويش را بشناسند و فهم نارساى خويش را . مادّى و محاسبه ظاهرى براى ما قابل حل نيست

شوند و خود را دچار عذاب الهى  دانند انكار نكنند گرفتار كفر و الحاد نمى تمام حقايق قرار ندهند و چيزى را كه نمى
  .سازند نمى

  .»2« »لَوْ أنَّ العِبادَ اذا جَهِلوا وَقَـفُوا ولمََْ يجَْحَدوا لمَْ يَكْفُرُوا: عن ابى عبداللَّه عليه السلام قال«

دانند توقّف كنند و انكارش ننمايند، به كفر و  اگر بندگان خدا در مقابل آن چه نمى: ليه السلام فرمودندامام صادق ع«
  .»شوند دينى مبتلا نمى بى

______________________________  
  .32، حديث 7، باب 229/ 6: بحار الانوار) 1(
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  .47حديث  ،32/ 1: ؛ وسائل الشيعة31، باب الكفر، حديث 120/ 2: الكافى) 2(

  477: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :22سؤال 

  

  ماند؟ كند يا ثابت مى ميرد آيا در عالم برزخ رشد مى نوزادى كه زمان تولّد مى

شود وتحت مراقبت هستند تا بزرگ شوند  شود كه از اين فرزندان نگهدارى مى از سخنان اهلبيت عليهم السلام استفاده مى
شت به والدينشان    .شوند ملحق مىو بعد در 

  :از امام صادق عليه السلام نقل شده كه فرمودند

خداوند متعال ابراهيم و ساره عليهما السلام را به كفالت اطفال مؤمنان مأمور كرده تا ايشان را در قصرى از دُرّ «
شت است و لوله وز قيامت شود هايى مانند سرپستان گاو دارد غذا دهند و چون ر  نگهدارى كنند و از درختى كه در 

لباس نو در تن ايشان كنند و به بوى خوش معطّر ساخته، به عنوان هديه نزد پدرانشان بفرستند، پس اين اطفال با 
شت پادشاهانند   .»1« »پدرانشان در 

  :خوانيم كه و در حديث ديگرى از امام صادق عليه السلام مى

كند و روز قيامت آن اطفال را به سوى  سلام آنان را تربيت مىاطفال شيعيان ما نيز از مؤمنان هستند فاطمه عليها ال«
  .»2« »كند پدرانشان هدايت مى

  اند تكليفشان با خدا اما كودكان و نوزادانى كه پدر و مادرشان كافر بوده

______________________________  
  .140/ 5: نورالثقلين) 1(

  .332/ 2: تفسير قمى) 2(
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  478: پرسشها و پاسخها، ص

  .است

شت مى در برخى روايات هم . روند ولى داراى درجه و مقام كمترى هستند در بعضى روايات آمده كه فرزندان كفّار به 
  ...اند مانند ديوانگان و ها و برخى افراد ديگر كه در دنيا تكليف نداشته آمده كه براى آن

ها براى ما روشن نيست اما  ال حقيقت حال آنشوند به هر ح شود و امتحان مى اى شبيه صحنه دنيا ايجاد مى صحنه
  :مسلّم اين است كه

  .»1« »إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ «

  .كند اى به احدى ستم نمى يقيناً خدا به اندازه وزن ذرهّ

  :فضل و رحمت خداوند هم فراوان است

  .»2« »ءٍ  رَحمَْتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ «

  .گرفته است  رحمتم همه چيز را فرا

______________________________  
  .40): 4(نساء ) 1(

  .156): 7(اعراف ) 2(

  479: پرسشها و پاسخها، ص

  

   قيامت: فصل چهارم
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  480: پرسشها و پاسخها، ص

  

  

  :23سؤال 

  

  شت و جهنّم در كجا قرار دارند؟

  :فرمايد خداوند در قرآن كريم مى

  .»1« » عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوى*  عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى*  أخُْرىوَ لَقَدْ رَآهُ نَـزْلَةً «

  .ترديد يك بار ديگر هم او را ديده است، نزد سدرة المنتهى، در آنجا كه جنّة المأوى است و بى

شت موعود است و چون جايگاه  و  »2« »تهىسدرة المن«بنابراين هر جا جايگاه سدرة المنتهى باشد، كنار آن، جايگاه 
ام خواهد ماند و نمى شت نيز در محاق ا توان درباره آن اظهار نظر  حقيقت آن براى ما روشن نيست؛ در نتيجه جايگاه 

  .قطعى كرد

  :گويد در اين باره مى» تفتازانى«

شت بالاى آسمان« شت و دوزخ دليل روشنى وجود ندارد و اكثريّت معتقدند كه جايگاه  هاى هفتگانه  در مورد جايگاه 
شت «: و به سخن پيامبر صلى االله عليه و آله كه فرمود»  عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوى*  عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى«است و به آيه  سقف 

  اند و جايگاه دوزخ را زير استناد نموده »3« »عرش خدا است

______________________________  
  .13 -15): 53(نجم ) 1(

ختى در آسمان هفتم در كنارى است؛ كه منتهاى اعمال مردم و رسيدن علم خلق و رسيدن جبرئيل عليه السلام در ) 2(
  ).لغت نامه دهخدا(است 
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  .204، در ضمن حديث 23، باب 206/ 8: بحار الأنوار) 3(

  481: پرسشها و پاسخها، ص

نظر قطعى، علم آن را به خداى دانا واگذار   اند ولى حق در اين مسأله اين است كه بدون اظهار طبقات زمين دانسته
  .»كنيم

  :فرمايد علامه مجلسى مى

شت و دوزخ آفريده شده« ها در روز  اند مورد قبول جمهور مسلمانان است و تنها اندكى از معتزله معتقدند كه آن اين كه 
ها كجا  سازد و امّا اين كه جايگاه آن مى شوند و آيات و روايات بسيار در اين باره عقيده آنان را مردود قيامت آفريده مى

شت بالاى آسمان است از روايات چنين استفاده مى اين ديدگاه . هاى هفتگانه و دوزخ در طبقه هفتم زمين است شود كه 
  .»1« »مورد قبول اكثر مسلمانان است

شت و دوزخ در صورتى صحيح است كه آن اى كه بتوان ميان آن  د؛ به گونهها جزئى از اين جهان باشن سؤال از جايگاه 
شت و دوزخ در كجاى اين جهان جاى گرفته اند؟  دو و اين جهان نسبتى برقرار كرد در اين صورت جا دارد سؤال كنيم 

ا غير صحيح است و هر يك براى  شت و دوزخ را جهان مستقل از آسمان و زمين بدانيم؛ پرسش از جايگاه آ امّا اگر 
  .نين و شرايط مخصوص خود دارندخود احكام و قوا

______________________________  
  .23، باب 205/ 8: بحار الانوار) 1(

  482: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :24سؤال 

  

شت خواهند رفت؟ آيا جز كفّار لجوج و معاند بقيّه انسان ايت به    ها در 
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  .دگاه محدّثان استها دي هاى متفاوتى وجود دارد يكى از آن در اين زمينه ديدگاه

ثان است به    :شوند دسته تقسيم مى 4احاديثى كه گوياى ديدگاه محدِّ

  :احاديثى كه بيان گر عدم خلود اهل ايمان در آتش است - 1

  :كند ابن أبى عمير از حضرت موسى ابن جعفر عليه السلام نقل مى

مشركان جاودانه معذّبند و آن كسى كه از گناهان سازد يعنى كافران و  خدا در آتش جز اهل كفر و انكار را جاودان نمى«
شفاعت : از آن حضرت پرسيدم: ابن أبى عمير گويد... گيرد بزرگ دورى جويد از گناهان كوچك مورد سؤال قرار نمى

  شود؟ شامل چه گروهى از گناه كاران مى

من در حقّ مرتكبانِ گناهان بزرگ از امّتم شفاعت : پدرم از پدرانش نقل كرده كه پيامبر صلى االله عليه و آله فرمود: فرمود
  .»1« »امّا نيكو كاران مشكلى نخواهند داشت. خواهد بود

  .رواياتى كه دلالت بر نجات دوستان خاندان ولايت دارد - 2

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

______________________________  
  .1، حديث 27، باب 351/ 8: ار الانوار؛ بح6، حديث 63، باب 402: التوحيد، شيخ صدوق) 1(

  483: پرسشها و پاسخها، ص

  .»1« »أما واللَّهِ لا يَدْخُل النّارَ مِنكُم إثنان لا واللَّهِ ولا واحد«

  .»به خدا سوگند هرگز دو نفر بلكه حتىّ يك نفر از شما شيعيان داخل آتش نخواهد شد«

  :كند هايى ثابت مى وه يا گروهاى از روايات عذاب جاودان را در حقّ گر  دسته - 3

  :امام صادق عليه السلام فرمودند

  .»2« »اعداءُ علىٍ عليه السلام هم المخلّدون فى النّار أبد الآبدين ودهر الدّاهرين«
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همان كسانى هستند كه در آتش ابدى جاودان خواهند بود و همواره خواهند ) ناصبيان(دشمنان على عليه السلام «
  .»سوخت

  .اى از دوزخ دارد تى كه دلالت بر نجات عدّهروايا - 4

پدرم امام باقر عليه : درباره سرنوشت پايانى دوزخيان از امام صادق عليه السلام پرسيدم، فرمود: گويد محمد بن مسلم مى
  :فرمود السلام مى

فَـيـَنْضَحُ عَلَيهم مِن ماءها فَـيـَنْبِتُونَ كما تَـنْبُتُ الزّرعَ يخَْرجُُونَ مِنْها فَـيـَنْتَهى ِِمْ إلى عَينِْ عند باب الجنّه تُسمّى عينُ الحيوان «
  .»3« »تَـنْبُتُ لحُوُمُهم وجُلودُهُم وشُعُورُهم

شت قرار دارد خواهند برد و از آب به » حيوان«اى به نام  شوند و آنان را نزد چشمه از دوزخ خارج مى« كه نزديك در 
  شود ايشان ريخته مى

______________________________  
  .4، حديث 27، باب 354/ 8: بحار الانوار) 1(

  .37، حديث 27، باب 362: همان) 2(

  .29، حديث 27، باب 360/ 8: بحار الانوار) 3(

  484: پرسشها و پاسخها، ص

شت مى در اين وقت چون رويش گياه، گوشت، پوست و موهايشان مى   .»شوند رويد و وارد 

ها ارائه  هاى مختلف روايات ياد شده جمع كرده و هر كدام به نظر خود تفسيرى هماهنگ از آن محدّثان مسلمان بين دسته
  .هاى فراوان است اند البتّه برخى از آن آراء، مشترك بين افراد يا گروه داده

  :علاّمه مجلسى رحمه االله در مقام جمع ميان روايات ياد شده بر اين باورند كه

دين اسلام در آتش جاودان خواهند بود جز مستضعفانى كه نقصان عقل دارند، يا حجّت  كافران و منكران ضروريات  - 1
  .بر آنان تمام نشده است، در اين صورت اميد نجات آنان هست
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هاى غير شيعه و كسانى كه منكر ضروريات اسلام نيستند اگر در تعصّب شديد و دشمنى با اهلبيت عليه السلام  گروه  - 2
امّا اگر حجّت بر ايشان تمام نشده يا  . بر آنان تمام شده باشد نيز در آتش جاودان خواهند بودسخت كوشيده و حجّت 

  .رود اند باز اميد نجاتشان مى كم عقل بوده

صاحبان گناهان بزرگ از شيعيان داخل آتش خواهند شد و مدّتى عذاب خواهند چشيد ولى سرانجام شفاعت  - 3
  .نصيبشان خواهد شد

  .»1« شوند راستين كه حتىّ يك نفر آنان هم در دوزخ ديده نمىبرخلاف شيعيان 

______________________________  
  .41، ذيل حديث 363/ 8: بحار الانوار) 1(

  485: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :25سؤال 

  

  هاى پر خطر و دشوار قيامت چيست؟ ها و راه منظور از گردنه

  :فرمايند سخنان خود مىاميرالمؤمنين على عليه السلام در يكى از 

آماده حركت شويد، خدا شما را بيامرزد كه بانگ كوچ را سر دادند، وابستگى به زندگى دنيا را كم كنيد و با زاد و توشه «
هايى ترسناك وجود دارد كه بايد در آن  اى سخت و دشوار و منزل گاه نيكو به سوى آخرت بازگرديد كه پيشاپيش شما گردنه

  .»1« »...هاى مرگ بر شما كوتاه است و توقّف كنيد آگاه باشيد كه فاصله نگاه جاها فرود آييد

شود كه انسان در سفرى كه به سوى فرداى قيامت در پيش دارد منازل متعدّدى را بايد  از روايات و آيات استفاده مى
  .ها و مواقفى سخت در پيش رو دارد عبور كند و در هر منزلى عقبه
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هاى دشوار سكرات موت  ها و گردنه است كه عقبات و جاهاى دشوار دارد كه از جمله اين عقبه منزل مرگ: منزل اول
  .است كه درباره آن در جاى خود بحث كرديم

هاى آن عديله هنگام مرگ است به اين معنى كه شيطان در آن لحظات حسّاس نزد محتضر حاضر  يكى ديگر از عقبه
  .ن او را بگيردكند تا ايما شود و او را وسوسه مى مى

______________________________  
  .195خطبه : ج البلاغة) 1(

  486: پرسشها و پاسخها، ص

براى حفظ ايمان در پايان  »1«  مراد از عديله عدول كردن از حق به باطل هنگام مردن است و مداومت بر دعاى عديله
  .باشد عمر موثرّ مى

  :د از جملههايى دار  قبر است كه عقبه: منزل دوّم

  :وحشت قبر

يعنى منم خانه غربت منم  »2« »أنا بَـيْتُ الغُربةَِ أنا بَـيْتُ الوَحْشَةِ أنا بيت الدّود«: گويد در روايت آمده كه قبر هر روز مى
  .خانه وحشت منم خانه كِرْم

  .فشار قبر كه مطالبى پيرامون آن گذشت

  :سؤال نكير و منكر در قبر

  :فرمايند مىامام صادق عليه السلام 

  .»3« »معراج، سؤال قبر و شفاعت: شيعه ما نيست هر كه سه چيز را انكار كند«

  .برزخ است كه هر كسى در آن مهمان عمل خويش خواهد بود: منزل سوّم

  .هايى دارد قيامت است كه مواقف و عقبه: منزل چهارم
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  :د كه مضمون آن چنين استشيخ صدوق رحمه االله در مورد عقباتى كه در راه محشر است كلامى دار 

______________________________  
  .178 -177/ 6: سفينة البحار) 1(

  .115، حديث 8، باب 266/ 6: بحار الانوار) 2(

  .23، حديث 8، باب 223/ 6: بحار الأنوار) 3(

  487: پرسشها و پاسخها، ص

اى برسد كه به نام يكى  الهى پس انسان به هر عقبهاى اسم واجب و فرضى است از اوامر و نواهى  به اعتقاد ما هر عقبه
دارند و اگر كوتاهى  شود اگر كوتاهى كرده باشد او را نگاه مى از واجبات يا محرّمات است از او در آن مورد سؤال مى

 )واجب يا حرام الهى(يابد و نوبت به عقبه ديگر  نكرده باشد و رحمت خدا شامل حال او شود از آن عقبه نجات مى
رسد و اين عقبات همه بر روى صراط قرار دارد، از جمله اين عقبات عقبه ولايت، صله رحم، امانت و نماز است و به  مى

دارند و  ها نگاه مى اى در فرداى قيامت وجود دارند كه بنده را در آن عقبه طور كلى به اسم هر واجب يا حرام الهى عقبه
  .»1« كنند در مورد آن فريضه از او سؤال مى

______________________________  
  .13، فصل 465: ؛ حقّ اليقين11، حديث 6باب  128/ 7: بحار الانوار) 1(

  488: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :26سؤال 

  

  باشد؟ آيا پل صراط وجود دارد؟ و مقصود از آن چه مى
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و در روايات به روشنى آمده در حقيقت  »1«  در لغت به معنى راه است و صراطى كه در آيات قرآن با اشاره» صراط«
ها در زندگى دنيا داشته و در آن قرار گرفته بودند چرا كه افراد در زندگى دنيا يا صراط  ظهور باطن صراطى است كه انسان

  .و راهى به سوى خدا دارند يا راهى به سوى غير خدا

اند در آخرت  دارى و ولايت منحرف نشده يقت، دينكسانى كه در دنيا بر صراط مستقيم بودند يعنى از جاده مستقيم حق
ها در اين دنيا از روى پلى كه بر روى نفس امّاره  آن. هم از صراطى كه روى جهنّم است صحيح و سالم عبور خواهند كرد

يين گذرند و به اعلى علّ  است گذشتند و به مقام انسانيّت نائل آمدند در آن جا هم از روى پلى كه روى جهنّم است مى
اند يقيناً از پل صراط قيامت هم نتوانند گذشت و به  ور شده ها كه در آتش سوزاننده نفس امّاره غوطه ولى آن. رسند مى

  .گرفتار بودند... دوزخ سقوط خواهند كرد همان طور كه در دنيا در آتش شهوت، غضب و

  :امام صادق عليه السلام فرمودند

______________________________  
» بَلْ هُمُ الْيـَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ * مَا لَكُمْ لاَ تَـنَاصَرُونَ * وَقِفُوهُمْ إِنَّـهُم مَّسْؤُولوُنَ * مِن دُونِ اللَّهَ فَاهْدُوهُمْ إِلىَ صِراَطِ الجَْحِيمِ « )1(

  .14): 89(فجر » إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ «؛ 26 -23): 37(صافاّت 

  489: پرسشها و پاسخها، ص

تر است پس گروهى از صراط  تر و از شمشير برنده كند و صراط از مو نازك هاى مختلفى عبور مى دم بر صراط و طبقهمر «
اى از صراط با دست و شكم  كنند مثل فرار اسب و دسته و كسانى از آن عبور مى) با سرعت(كنند مانند برق  عبور مى
كنند؛ گاهى بخشى از آتش او  با افت و خيز و گير و دار عبور مىبرخى با پا و گروهى ) با زحمت و كندى(كنند  عبور مى

  .»1« »كند گيرد و گاهى تركش مى را مى

ها متفاوتند و اين نشان دهنده آن است كه هر كسى بسته به نوع  شود كه در عبور از صراط انسان از روايت استفاده مى
  .ف از صراط خواهد داشتحركتش در دنيا و چگونگى عقيده، عمل و اخلاق عبورهاى مختل

شت منتهى  اگر كسى در دنيا از كنار گناه به سرعت عبور كرد و آلوده نشد در فرداى قيامت هم از اين راهى كه به 
تر باشد عبور در فرداى  مى شود به سرعت عبور خواهد كرد هر چه در دنيا در مسير بندگى و عمل صالح سير انسان 

كمتر خواهد بود و هر چه سير بدتر بوده باشد حركت از صراط كندتر و با سوزندگى بيشتر   تر و با سوزندگى قيامت سريع
  .همراه خواهد بود
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تواند اشاره به دقيق بودن دين خدا باشد؛ انسان اگر مراقب نباشد و دچار غفلت شود و  نازك بودن و تيز بودن صراط مى
ا كه در طول ساليان متمادى از طريق بندگى و سلوك در از مسير صحيح منحرف شود ممكن است در يك لحظه آن چه ر 

  راه دين كسب كرده است همه را از

______________________________  
  .5، حديث 33، مجلس 242: ؛ الأمالى، شيخ صدوق1، حديث 22، باب 64/ 8: بحار الانوار) 1(

  490: پرسشها و پاسخها، ص

نتواند مسير صحيح و راه درست را انتخاب كند البتّه انسان با كمى انحراف در هاى امتحان  دست بدهد و در دو راهى
ره از صراط مستقيم كمتر دارد جهنّم نمى   .افتد ولى به قدر انحرافش 

  :مرتبه از خداوند درخواست كنيم كه 10به همين جهت است كه وظيفه داريم در شبانه روز حداقل 

  .»1« »اهْدِناَ الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ «

  .ما را به راهِ راست راهنمايى كن

  .بنابراين بايد بيدار بود و از خداوند استمداد كرد تا در مسير بندگى دچار لغزش نشويم

  :فرمايند پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله مى

  .»2« »همانا صراط بر روى جهنم كشيده شده و لغزنده است«

و امامان معصوم مخصوصاً اميرالمؤمنين على عليه السلام  »3«  دين اسلام در روايات دو مصداق اعلاى صراط مستقيم
  .اند معرّفى شده

  :فرمايند امام صادق عليه السلام در روايتى درباره معناى صراط مى

صراطى در دنيا است و صراطى در آخرت، صراط دنيا همان : صراط راه شناخت خداى عزّوجلّ است و دو گونه است«
طاعتش واجب است هر كه در دنيا او را بشناسد و از راهنمايى هايش پيروى كند از صراط آخرت كه پلى  امامى است كه

  است بر روى دوزخ بگذرد و هر كه او
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______________________________  
  .6): 1(حمد ) 1(

  .39034، حديث 386/ 14: ؛ كنز العمال10468، حديث 3062/ 7: ميزان الحكمه) 2(

  .16، باب 363/ 35: ؛ بحار الأنوار15 -14/ 1: المنثورالدرّ ) 3(

  491: پرسشها و پاسخها، ص

  .»1« »را در دنيا نشناخت قدمش در قيامت بر صراط بلغزد و در آتش جهنم سقوط كند

______________________________  
  .41/ 1: ن؛ الميزا1، حديث 32: ؛ معانى الأخبار3، حديث 24، باب 11/ 24: بحار الانوار) 1(

  492: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :27سؤال 

  

  هاى مادّى و معنوى يا جسمانى و روحانى در جهنّم چيست؟ مراد از عذاب

از آن جا كه معاد هم جنبه جسمانى دارد و هم جنبه روحانى و اعمال انسان هم در اين جهان هم اعمال قلبى و روحى 
ها و  طلبد بنابراين پاداش كدام مجازات و پاداش مناسب خود مى  است و هم اعمال مادّى و جسمى، از اين جهت هر

  .هاى اخروى به دو نوع است؛ جسمى و روحى مجازات

  :هاى جسمانى دوزخيان مجازات

  .هاى دوزخيان شدّت فوق العاده عذاب - 1
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عزيزانش بلكه تمام مردم هاى خود و همه  شود تمام سرمايه عذاب الهى در آن روز به قدرى هولناك است كه مجرم حاضر مى
شود و او گرفتار اعمال خويش و  ها از او پذيرفته نمى جهان را براى نجات خودش فدا كند امّا چه سود كه هيچ يك از اين

  .»1«  عواقب دردناك آن است

______________________________  
يعاً * وَفَصِيلتَِهِ الَّتيِ تُـؤْويه* وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ * ابِ يَـوْمِئذٍ ببَِنِيهِ يُـبَصَّرُونَـهُمْ يَـوَدُّ الْمُجْرمُِ لَوْ يَـفْتَدِي مِنْ عَذَ «) 1( وَمَن فيِ الأَْرْضِ جمَِ

» وَلاَ يوُثِقُ وَثاَقَهُ أَحَدٌ * فَـيَـوْمَئِذٍ لاَيُـعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ «؛ 26 -25): 89(فجر «» ؛ 14 -11): 70(معارج » ثمَُّ ينُجِيهِ 
كَأنََّهُ * إِنَّـهَا تَـرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ * لاَ ظلَيِلٍ وَلاَ يُـغْنيِ مِنَ اللَّهَبِ * ظِلٍّ ذِي ثَلاَثِ شُعَبٍ   انطَلِقُوا إِلىَ «؛ 24): 88(غاشيه 

اعلى »   يمَوُتُ فِيهَا وَلاَ يحَْيىَ ثمَُّ لاَ *  الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبـْرَى*  وَيَـتَجَنَّبُـهَا الأَْشْقَى«؛ 33 -30): 77(مرسلات » جمَِالَةٌ صُفْرٌ 
  .24، باب 288/ 8: ؛ بحار الانوار13 -11): 87(

  493: پرسشها و پاسخها، ص

  .»1«  هاى مرگ بار دوزخيان غذاها و نوشيدنى - 2

درست ها است يعنى  هاى دوزخيان غذاها و نوشيدنى شود كه يكى از بدترين مجازات از آيات قرآن در اين زمينه استفاده مى
   همان

______________________________  
نـَهُمَا إِن كُنتُم مُوقِنِينَ * رَحمَْةً مِن ربَِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ «) 1( لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ يحُْيِي وَيمُِيتُ * رَبِّ السَّمواتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَـيـْ

* يَـغْشَى النَّاسَ هذَا عَذَابٌ ألَيِمٌ * فَارْتَقِبْ يَـوْمَ تَأْتيِ السَّماءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ * بَلْ هُمْ فيِ شَكٍّ يَـلْعَبُونَ * رَبُّكُمْ وَرَبُّ آباَئِكُمُ الأَْوَّلِينَ 
إِنَّا كَاشِفُوا * لَّوْا عَنْهُ وَقاَلُوا مُعَلَّمٌ مجَْنُونٌ ثمَُّ تَـوَ * وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ   لهَمُُ الذِّكْرَى  أَنىَّ * رَبَّـنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ 

لَهُمْ قَـوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ * إِنَّا مُنتَقِمُونَ   يَـوْمَ نَـبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبـْرَى* الْعَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ  أَنْ * وَلَقَدْ فَـتـَنَّا قَـبـْ
* وَإِنيِّ عُذْتُ بِرَبيِّ وَرَبِّكُمْ أَن تَـرْجمُوُنِ * وَأَن لاَ تَـعْلُوا عَلَى اللَّهَ إِنيِّ آتيِكُم بِسُلْطاَنٍ مُبِينٍ * ليََّ عِبَادَ اللَّهَ إِنيِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ أَدُّوا إِ 

وَاتـْرُكِ الْبَحْرَ رَهْواً إِنَّـهُمْ جُندٌ * فَأَسْرِ بِعِبَادِي ليَْلاً إِنَّكُم مُتَّبـَعُونَ * مجُْرمُِونَ فَدَعَا ربََّهُ أَنَّ هؤُلاَءِ قَـوْمٌ * وَإِن لمَْ تُـؤْمِنُوا ليِ فَاعْتَزلِوُنِ 
فَمَا * اً آخَريِنَ كَذلِكَ وَأَوْرَثْـنَاهَا قَـوْم* وَنَـعْمَةٍ كَانوُا فِيهَا فاَكِهِينَ * وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ * كَمْ تَـركَُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * مُغْرَقوُنَ 

نَا بَنيِ إِسْراَئيِلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ * بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَالأَْرْضُ وَمَا كَانوُا مُنظَريِنَ  مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِنَ * وَلَقَدْ نجََّيـْ
نَاهُم مِنَ الآياَتِ مَا فِيهِ بَلاَءٌ مُبِينٌ * الْعَالَمِينَ   عِلْمٍ عَلَى  وَلَقَدِ اخْتـَرْناَهُمْ عَلَى* الْمُسْرفِِينَ  إِنْ هِيَ إِلاَّ * إِنَّ هؤُلاَءِ لَيَـقُولوُنَ * وَآتَـيـْ

رٌ أَمْ قَـوْمُ تُـبَّعٍ وَالَّذِينَ * فَأْتوُا بِآباَئنَِا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ * وَمَا نحَْنُ بمِنُشَريِنَ   مَوْتَـتُـنَا الأُْولىَ  مِن قَـبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّـهُمْ كَانوُا  أهَُمْ خَيـْ
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نـَهُمَا لاَعِبِينَ * مجُْرمِِينَ  إِنَّ يَـوْمَ الْفَصْلِ * مَا خَلَقْنَاهمَُا إِلاَّ باِلحَْقِّ وَلكِنَّ أَكْثَـرَهُمْ لاَ يَـعْلَمُونَ * وَمَا خَلَقْنَا السَّمواتِ وَالأَْرْضَ وَمَا بَـيـْ
» إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ * إِلاَّ مَن رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزيِزُ الرَّحِيمُ * يَـوْمَ لاَ يُـغْنيِ مَوْلىً عَن مَوْلىً شَيْئاً وَلاَ هُمْ ينُصَرُونَ  *مِيقَاتَـهُمْ أَجمَْعِينَ 

نْـيَا بِزيِنَةٍ الْكَوَاكِبِ «؛ 43 -6) 44(دخان    لاَّ يَسَّمَّعُونَ إِلىَ الْمَلإَِ الأَْعْلَى* لِّ شَيْطاَنٍ مَّاردٍِ وَحِفْظاً مِن كُ * إِنَّا زَيَّـنَّا السَّماءَ الدُّ
فَاسْتـَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً * إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الخَْطْفَةَ فأَتُـْبـَعَهُ شِهَابٌ ثاَقِبٌ * دُحُوراً وَلهَمُْ عَذَابٌ وَاصِبٌ * وَيُـقْدَفوُنَ مِن كُلِّ جَانِبٍ 

زِبٍ أَم مَّنْ خَلَقْ  وَقاَلُوا إِنْ * وَإِذَا رَأَوْا آيةًَ يَسْتَسْخِرُونَ * وَإِذَا ذكُِّرُوا لاَ يَذْكُرُونَ * بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ * نَا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن طِينٍ لاَّ
نَا وكَُنَّا تُـراَباً وَعِظاَماً ءَإِنَّا لَمَبـْعُوثُ * هذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ  اَ هِيَ زَجْرَةٌ * قُلْ نَـعَمْ وَأنَتُمْ دَاخِرُونَ * أوََ آباَؤُناَ الأَْوَّلوُنَ * ونَ ءَإِذَا مِتـْ فإَِنمَّ

ينِ * وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ ينَظُرُونَ  وا احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُ * هذَا يَـوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبوُنَ * وَقاَلُوا ياَوَيْـلَنَا هذَا يَـوْمُ الدِّ
بَلْ * مَا لَكُمْ لاَ تَـنَاصَرُونَ * وَقِفُوهُمْ إِنَّـهُم مَّسْؤُولوُنَ * مِن دُونِ اللَّهَ فاَهْدُوهُمْ إِلىَ صِراَطِ الجَْحِيمِ * وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانوُا يَـعْبُدُونَ 

مَن شَاءَ فَـلْيُـوْمِن وَمَن شَاءَ فَـلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْناَ وَقُلِ الحَْقُّ مِن رَبِّكُمْ فَ «؛ 26 -6) 37(صافاّت » هُمُ الْيـَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ 
كهف » الشَّراَبُ وَسَاءَتْ مُرْتَـفَقاً  لِلظَّالِمِينَ ناَراً أَحَاطَ ِِمْ سُراَدِقُـهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُـغَاثوُا بمِاَءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بئِْسَ 

  ...و 29): 18(

  494: سخها، صپرسشها و پا

  .شود چيزى كه انسان بايد از آن لذّت ببرد مايه درد و رنج شديد او مى

هاى دوزخيان  به عنوان آشاميدنى» غسّاق«و » صديد«، »مهل«، »حميم«به عنوان غذا و » غسلين«و » ضريع«، »زقّوم«
  .در قرآن مطرح شده است

  .»1«  لباس دوزخيان - 3

هايى كه ممكن است به بدن برسد و  ا و گرما و مانعى است در برابر انواع آسيبلباس كه پوششى است در برابر سرم
  .اى است براى زينت و زيبايى، در آن جا اسباب درد و رنج و كيفر و عذاب خواهد بود وسيله

  .»2«  هاى سوزان بادهاى كشنده و سايه - 4

  .»3«  هاى انفرادى دوزخ زندان - 5

______________________________  
؛ 50 -49): 14(ابراهيم » وُجُوهَهُمُ النَّارُ   سَراَبيِلُهُم مِن قَطِراَنٍ وَتَـغْشَى* وَتَـرَى الْمُجْرمِِينَ يَـوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فيِ الأَْصْفَادِ «) 1(
مْ فاَلَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لهَمُْ ثيَِابٌ مِن نَّارٍ يُ « يُصْهَرُ بِهِ مَا فيِ * صَبُّ مِن فَـوْقِ رءُُوسِهِمُ الحَْمِيمُ هذَانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فيِ رَِِّ
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): 22(حج » كُلَّمَا أَراَدُوا أَن يخَْرُجُوا مِنـْهَا مِنْ غَمٍّ أعُِيدُوا فِيهَا وَذُوقوُا عَذَابَ الحَْريِقِ * وَلهَمُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ * بُطُوِِمْ وَالجْلُُودُ 
19- 22.  

فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ * وكَُنتُمْ أَزْوَاجاً ثَلاَثةًَ * فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثاًّ * وَبُسَّتِ الجْبَِالُ بَسّاً * الأَْرْضُ رَجّاً  إِذَا رُجَّتِ «) 2(
ثُـلَّةٌ مِنَ * فيِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ * ئِكَ الْمُقَرَّبوُنَ أوُل* وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ * الْمَيْمَنَةِ 
بأَِكْوَابٍ وَأبَاَريِقَ * يَطوُفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مخَُلَّدُونَ * مُتَّكِئِينَ عَلَيـْهَا مُتـَقَابلِِينَ * سُرُرٍ مَوْضُونةٍَ   عَلَى* وَقَلِيلٌ مِنَ الآْخِريِنَ * الأَْوَّلِينَ 

كَأَمْثاَلِ اللُّؤْلُؤِ * وَحُورٌ عِينٌ * وَلحَْمِ طَيرٍْ ممَِّا يَشْتـَهُونَ * وَفَاكِهَةٍ ممَِّا يَـتَخَيَّـرُونَ * لاَيُصَدَّعُونَ عَنـْهَا وَلاَ ينُزفِوُنَ * وكََأْسٍ مِن مَعِينٍ 
وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ *  قِيلاً سَلاَماً سَلاَماً إِلاَّ * لاَيَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلاَ تَأْثيِماً * جَزاَءً بمِاَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ * الْمَكْنُونِ 

* وَفُـرُشٍ مَرْفوُعَةٍ * لاَ مَقْطُوعَةٍ وَلاَ ممَْنُوعَةٍ * وَفاَكِهَةٍ كَثِيرةٍَ * وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ * وَظِلٍّ ممَْدُودٍ * وَطلَْحٍ مَنضُودٍ * فيِ سِدْرٍ مخَْضُودٍ * الْيَمِينِ 
وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ * وَثُـلَّةٌ مِنَ الآْخِريِنَ * ثُـلَّةٌ مِنَ الأَْوَّلِينَ * لأَِصْحَابِ الْيَمِينِ * عُربُاً أتَـْراَباً * فَجَعَلْنَاهُنَّ أبَْكَاراً * نَّ إِنشَاءً إِنَّا أنَشَأْناَهُ 

  .41 -4): 56(واقعه » مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ 

): 25(فرقان » لاَ تَدْعُوا الْيـَوْمَ ثُـبُوراً وَاحِداً وَادْعُوا ثُـبُوراً كَثِيراً * اً مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُـبُوراً وَإِذَا ألُْقُوا مِنـْهَا مَكَاناً ضَيِّق«) 3(
13- 14.  

  495: پرسشها و پاسخها، ص

  .»1«  افكنده شدن غل و زنجير بر گردن دوزخيان - 6

______________________________  
مَا * غَافِرِ الذَّنْبِ وَقاَبِلِ التَّـوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ إِليَْهِ الْمَصِيرُ * ابِ مِنَ اللَّهَ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ تنَزيِلُ الْكِتَ «) 1(

لَهُمْ قَـوْمُ نوُحٍ وَالأَْحْزاَبُ مِن بَـعْدِهِمْ وَهمََّتْ كُلُّ أمَُّةٍ * دِ يجَُادِلُ فيِ آياَتِ اللَّهَ إِلاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلاَ يَـغْرُرْكَ تَـقَلُّبُـهُمْ فيِ الْبِلاَ  بَتْ قَـبـْ كَذَّ
ذِينَ  وكََذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ ربَِّكَ عَلَى الَّ * بِرَسُولهِِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا باِلْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الحَْقَّ فَأَخَذْتُـهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ 

مْ وَيُـؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتـَغْفِرُونَ للَِّذِي* كَفَرُوا أنََّـهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ  نَ آمَنُوا رَبَّـنَا الَّذِينَ يحَْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بحَِمْدِ رَِِّ
رَبَّـنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتيِ * ابوُا وَاتَّـبـَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الجَْحِيمِ ءٍ رَحمَْةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَ  وَسِعْتَ كُلَّ شَيْ 

يِّئَاتِ يَـوْمَئِذٍ فَـقَدْ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّ * وَعَدتَّـهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آباَئِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيِّاِِمْ إِنَّكَ أنَتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 
يماَنِ * رَحمِْتَهُ وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  * فَـتَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا يُـنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهَ أَكْبـَرُ مِن مَقْتِكُمْ أنَفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلىَ الإِْ

  *خُرُوجٍ مِن سَبِيلٍ   أَحْيـَيْتـَنَا اثْـنَتـَينِْ فَاعْتـَرَفـْنَا بِذُنوُبِنَا فَـهَلْ إِلىَ قَالُوا رَبَّـنَا أمََتَّـنَا اثْـنَتـَينِْ وَ 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

نـَزِّلُ لَكُم مِنَ هُوَ الَّذِي يرُيِكُمْ آياَتِهِ وَي ـُ* يرِ ذلِكُم بأِنََّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتمُْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُـؤْمِنُوا فَالحُْكْمُ للَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِ 
رَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُـلْقِي الرُّوحَ * فاَدْعُوا اللَّهَ مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ * السَّماءِ رِزْقاً وَمَا يَـتَذكََّرُ إِلاَّ مَن ينُِيبُ  رَفِيعُ الدَّ

ءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ للَّهِ  عَلَى اللَّهَ مِنـْهُمْ شَيْ   يَـوْمَ هُم باَرزُِونَ لاَ يخَْفَى* رَ يَـوْمَ التَّلاَقِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ليُِنذِ   مِنْ أمَْرهِِ عَلَى
هُمْ يَـوْمَ الآْزفَِةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى وَأنَذِرْ * كُلُّ نَـفْسٍ بمِاَ كَسَبَتْ لاَ ظلُْمَ الْيـَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَريِعُ الحِْسَابِ    الْيـَوْمَ تجُْزَى* الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ 

يمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يطُاَعُ  وَاللَّهُ يَـقْضِي باِلحَْقِّ وَالَّذِينَ * يَـعْلَمُ خَائنَِةَ الأَْعْينُِ وَمَا تخُْفِي الصُّدُورُ * الحَْنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا للِظَّالِمِينَ مِنْ حمَِ
أوََ لمَْ يَسِيروُا فيِ الأَْرْضِ فَـيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانوُا * ءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ  نَ بِشَيْ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَـقْضُو 

ِمْ وَ     مَا كَانَ لهَمُ مِنَ اللَّهَ مِن وَاقٍ مِن قَـبْلِهِمْ كَانوُا هُمْ أَشَدَّ مِنـْهُمْ قُـوَّةً وَآثاَراً فيِ الأَْرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنوُِ

بِآياَتنَِا   وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى* ابِ ذلِكَ بأَِنَّـهُمْ كَانَت تَأْتيِهِمْ رُسُلُهُم بِالْبـَيِّـنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَ * 
فَـلَمَّا جَاءَهُم بِالحَْقِّ مِنْ عِندِناَ قاَلُوا اقـْتُـلُوا أبَْـنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا * امَانَ وَقَارُونَ فَـقَالوُا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فِرْعَوْنَ وَهَ   إِلىَ * وَسُلْطاَنٍ مُبِينٍ 

لَ دِينَكُمْ   سَىوَقاَلَ فِرْعَوْنُ ذَرُونيِ أقَـْتُلْ مُو * مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِريِنَ إِلاَّ فيِ ضَلاَلٍ  وَلْيَدْعُ ربََّهُ إِنيِّ أَخَافُ أَن يُـبَدِّ
وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ * إِنيِّ عُذْتُ بِرَبيِّ وَرَبِّكُم مِن كُلِّ مُتَكَبرٍِّ لاَ يُـؤْمِنُ بِيـَوْمِ الحِْسَابِ   وَقاَلَ مُوسَى* أَوْ أَن يظُْهِرَ فيِ الأَْرْضِ الْفَسَادَ 

 كَاذِباً فَـعَلَيْهِ كَذِبهُُ وَإِن يَكُ يَكْتُمُ إِيماَنَهُ أتََـقْتُـلُونَ رَجُلاً أَن يَـقُولَ رَبيَِّ اللَّهُ وَقَدْ جَاءكَُم بِالْبـَيِّـنَاتِ مِن رَبِّكُمْ وَإِن يَكُ  مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ 
ياَقَـوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَـوْمَ ظَاهِريِنَ فيِ الأَْرْضِ فَمَن * كَذَّابٌ   صَادِقاً يُصِبْكُم بَـعْضُ الَّذِي يعَِدكُُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَـهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ 

وَقاَلَ الَّذِي آمَنَ ياَقَـوْمِ إِنيِّ * وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ   ينَصُرنُاَ مِن بأَْسِ اللَّهَ إِن جَاءَناَ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أرُيِكُمْ إِلاَّ مَا أرََى
وَياَقَـوْمِ إِنيِّ * مِثْلَ دَأْبِ قَـوْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَوُدَ وَالَّذِينَ مِنْ بَـعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يرُيِدُ ظلُْماً لِلْعِبَادِ * أَخَافُ عَلَيْكُم مِثْلَ يَـوْمِ الأَْحْزاَبِ 

  أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَـوْمَ التَّـنَادِ 

وَلَقَدْ جَاءكَُمْ يوُسُفُ مِن قَـبْلُ باِلْبـَيِّـنَاتِ فَمَا * كُم مِنَ اللَّهَ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ يَـوْمَ تُـوَلُّونَ مُدْبِريِنَ مَا لَ * 
الَّذِينَ * يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ  إِذَا هَلَكَ قُـلْتُمْ لَن يَـبـْعَثَ اللَّهُ مِن بَـعْدِهِ رَسُولاً كَذلِكَ   زلِْتُمْ فيِ شَكٍّ ممَِّا جَاءكَُم بِهِ حَتىَّ 

* كُلِّ قَـلْبِ مُتَكَبرٍِّ جَبَّارٍ    طْبَعُ اللَّهُ عَلَىيجَُادِلوُنَ فيِ آياَتِ اللَّهَ بِغَيرِْ سُلْطَانٍ أتََاهُمْ كَبُـرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهَ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذلِكَ يَ 
وَإِنيِّ لأََظنُُّهُ كَاذِباً وكََذلِكَ   إِلهِ مُوسَى  أَسْبَابَ السَّمواتِ فأََطَّلِعَ إِلى* ياَ هَامَانُ ابْنِ ليِ صَرْحاً لَعَلِّي أبَْـلُغُ الأَْسْبَابَ  وَقَالَ فِرْعَونُ 

بِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ فيِ تَـبَ    وَقاَلَ الَّذِي آمَنَ ياَقَـوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدكُِمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ * ابٍ زيُِّنَ لِفرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّ

نْـيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الآْخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَراَرِ *  اَ هذهِ الحَْيَاةُ الدُّ ن ذكََرٍ إِلاَّ مِثـْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالحِاً مِ   مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلاَ يجُْزَى* ياَ قَـوْمِ إِنمَّ
وَياَ قَـوْمِ مَا ليِ أَدْعُوكُمْ إِلىَ النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنيِ إِلىَ * رْزقَوُنَ فِيهَا بغَيرِْ حِسَابٍ  0وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُلئِكَ يَدْخُلُونَ الجْنََّةَ ى   أَوْ أنُثَى

اَ تَدْعُونَنيِ إِليَْهِ ليَْسَ لَهُ دَعْوَةٌ * بِهِ عِلْمٌ وَأنَاَ أَدْعُوكُمْ إِلىَ الْعَزيِزِ الْغَفَّارِ  تَدْعُونَنيِ لأَِكْفُرَ باِللَّهَ وَأُشْركَِ بِهِ مَا لَيْسَ ليِ * النَّارِ  لاَ جَرَمَ أَنمَّ
نْـيَا وَلاَ فيِ الآْخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّناَ إِلىَ اللَّهَ وَأَنَّ الْمُسْرفِِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ  نَ مَا أقَوُلُ لَكُمْ وَأفَُـوِّضُ أمَْريِ إِلىَ اللَّهَ فَسَتَذْكُرُو * فيِ الدُّ

النَّارُ يُـعْرَضُونَ عَلَيـْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَـوْمَ * فَـوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ * إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ باِلْعِبَادِ 
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وَإِذْ يَـتَحَاجُّونَ فيِ النَّارِ فَـيـَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبـَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَـبَعاً فَـهَلْ * أدَْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ تَـقُومُ السَّاعَةُ 
وَقَالَ الَّذِينَ فيِ النَّارِ لخِزَنََةِ * يهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَـينَْ الْعِبَادِ قاَلَ الَّذِينَ اسْتَكْبـَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِ * أنَتُم مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِنَ النَّارِ 

وَمَا دُعَاءُ قَالُوا فَادْعُوا   قَالُوا أَولمََْ تَكُ تأَْتيِكُمْ رُسُلُكُم بِالْبـَيِّـنَاتِ قاَلُوا بَـلَى* جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يخَُفِّفْ عَنَّا يَـوْماً مِنَ الْعَذَابِ 
يَـوْمَ لاَ ينَفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُـهُمْ * إِنَّا لنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فيِ الحَْيَاةِ الدُّنْـيَا وَيَـوْمَ يَـقُومُ الأَْشْهَادُ * الْكَافِريِنَ إِلاَّ فيِ ضَلاَلٍ 

نَا مُوسَى الهْدَُىوَلَقَدْ آ* وَلهَمُُ اللَّعْنَةُ وَلهَمُْ سُوءُ الدَّارِ  فَاصْبرِْ إِنَّ * لأُِوليِ الأَْلْبَابِ   هُدىً وَذِكْرَى* وَأَوْرَثْـنَا بَنيِ إِسْراَئيِلَ الْكِتَابَ   تَـيـْ
بْكَارِ  فيِ آياَتِ اللَّهَ بِغَيرِْ سُلْطاَنٍ أتََاهُمْ إِن فيِ  إِنَّ الَّذِينَ يجَُادِلوُنَ * وَعْدَ اللَّهَ حَقٌّ وَاسْتَـغْفِرْ لِذَنبِْكَ وَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالإِْ

لخَلَْقُ السَّمواتِ وَالأَْرْضِ أَكْبـَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلكِنَّ * صُدُورهِِمْ أَلاَّ كِبـْرٌ مَا هُم بِبَالِغيِهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَْصِيرُ 
   ءُ قَلِيلاً مَا تَـتَذَكَّرُونَ  وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَِاتِ وَلاَ الْمُسِي  وَمَا يَسْتَوِي الأَْعْمَى* عْلَمُونَ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ ي ـَ

عُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبرِوُنَ عَنْ وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْ * إِنَّ السَّاعَةَ لآَتيَِةٌ لاَ رَيْبَ فِيهَا وَلكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يُـؤْمِنُونَ * 
لكِنَّ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لتَِسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّـهَارَ مُبْصِراً إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ * عِبَادَتيِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ 

كَذلِكَ يُـؤْفَكُ الَّذِينَ كَانوُا بِآياَتِ اللَّهَ * تُـؤْفَكُونَ   ءٍ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنىَّ  ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْ * اسِ لاَ يَشْكُرُونَ أَكْثَـرَ النَّ 
ركَُمْ فَأَحْسَنَ صُوَركَُمْ وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ قَـراَراً وَالسَّماءَ بنَِاءً وَصَوَّ * يجَْحَدُونَ 

ينَ الحَْمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * فَـتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ     هُوَ الحَْيُّ لاَإِلهَ إِلاَّ هُوَ فَادْعُوهُ مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّ

يِ*  ُ هُوَ الَّذِي * بِّ الْعَالَمِينَ تُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهَ لَمَّا جَاءَنيَِ الْبَـيِّـنَاتُ مِن رَبيِّ وَأمُِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَ قُلْ إِنيِّ 
لُغُوا أَشُدَّكُمْ ثمَُّ لتَِكُونوُا شُيُوخاً وَمِنكُم مَن يُـتـَوَفىَّ خَلَقَكُم مِّن تُـراَبٍ ثمَُّ مِن نطُْفَةٍ ثمَُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثمَُّ يخُْرجُِكُمْ طِفْلاً ثمَُّ لتَِ  مِن قَـبْلُ   بـْ

لُغُوا أَجَلاً مُسَمّىً وَلَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ  اَ يَـقُولُ لَهُ كُن فَـيَكُونُ   هُوَ الَّذِي يحُْيِي وَيمُِيتُ فإَِذَا قَضَى* وَلتَِبـْ لَّذِينَ أَلمَْ تَـرَ إِلىَ ا* أَمْراً فَإِنمَّ
إِذِ الأَْغْلاَلُ فيِ أعَْنَاقِهِمْ * الَّذِينَ كَذَّبوُا بِالْكِتَابِ وَبمِاَ أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَـعْلَمُونَ * يُصْرفَوُنَ   يجَُادِلوُنَ فيِ آياَتِ اللَّهَ أَنىَّ 
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جسم  هرچند تأثيرى در. دهد منظور از دردها و كيفرهاى روحانى؛ امورى است كه روح و جان انسان را در فشار قرار مى
  .دهد و هم روح را او ظاهراً نداشته باشد و يا آن كه تأثير دو گانه دارد هم جسم را مستقيماً آزار مى
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______________________________  
  .104): 23(مؤمنون » وَإِنَّ رَبَّكَ لهَوَُ الْعَزيِزُ الرَّحِيمُ «) 1(

  .21): 22(حج » وَلهَمُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ «) 2(

  .124): 20(طه »  وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذكِْرِي فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنحَْشُرهُُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى«) 3(

بوُا بِآياَتنَِا فأَوُلئِكَ لهَمُْ عَذَابٌ مُهِينٌ «) 4(   .57): 22(حج » وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّ

  .192): 3(آل عمران » رَبَّـنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَـقَدْ أَخْزَيْـتَهُ وَمَا للِْظَّالِمِينَ مِنْ أنَْصَارٍ «) 5(

  .22): 22(حج » وا مِنـْهَا مِنْ غَمٍّ أعُِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الحَْريِقِ كُلَّمَا أَراَدُوا أَن يخَْرُجُ «) 6(

ِِمْ وَعَهْدِهِمْ راَعُونَ «) 7( ِِمْ يحَُافِظُونَ   وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى* وَالَّذِينَ هُمْ لأَِمَاناَ سَ الَّذِينَ يرَثِوُنَ الْفِرْدَوْ * أوُلئِكَ هُمُ الْوَارثِوُنَ * صَلَوَا
نسَانَ مِن سُلاَلَةٍ مِن طِينٍ * هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  ثمَُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا * ثمَُّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فيِ قَـراَرٍ مَّكِينٍ * وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

ثمَُّ إِنَّكُم بَـعْدَ * مَ لحَْماً ثمَُّ أنَشَأنْاَهُ خَلْقاً آخَرَ فَـتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخْاَلِقِينَ الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاَماً فَكَسَوْناَ الْعِظَا
عَثوُنَ * ذلِكَ لَمَيِّتُونَ  وَأنَزلَْنَا مِنَ السَّماءِ مَاءً * افِلِينَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَـوْقَكُمْ سَبْعَ طَراَئِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الخْلَْقِ غَ * ثمَُّ إِنَّكُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ تُـبـْ

يلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَـوَاكِهُ كَثِيرةٌَ وَمِنـْهَا * ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ   بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فيِ الأَْرْضِ وَإِنَّا عَلَى فَأنَشَأْناَ لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِن نخَِّ
نَاءَ تنَبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآْكِلِينَ وَشَجَرَةً تخَْ * تَأْكُلُونَ  اَ وَلَكُمْ * رجُُ مِن طُورِ سَيـْ رَةً نُسْقِيكُم ممَِّّا فيِ بطُُوِ وَإِنَّ لَكُمْ فيِ الأَْنْـعَامِ لَعِبـْ
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قَـوْمِهِ فَـقَالَ ياَقَـوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ   أَرْسَلْنَا نوُحاً إِلىَ وَلقََدْ * وَعَلَيـْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تحُْمَلُونَ * فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرةٌَ وَمِنـْهَا تَأْكُلُونَ 
لَّهُ لأََنزَلَ  شَاءَ الفَـقَالَ الْمَلأَُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَـوْمِهِ مَا هذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِّثـْلُكُمْ يرُيِدُ أَن يَـتـَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ * إِلهٍ غَيـْرهُُ أفََلاَ تَـتَّـقُونَ 

ذَا فيِ آباَئنَِا الأَْوَّلِينَ  عْنَا ِ نَا * قَالَ رَبِّ انصُرْنيِ بمِاَ كَذَّبوُنِ * حِينٍ   إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَـتَـرَبَّصُوا بِهِ حَتىَّ * مَلاَئِكَةً مَا سمَِ فأََوْحَيـْ
عَلَيْهِ نَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرنُاَ وَفَارَ التَّـنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَينِْ اثْـنـَينِْ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ إِليَْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْينُِنَا وَوَحْيِ 

كَ عَلَى الْفُلْكِ فَـقُلِ الحَْمْدُ للَّهِ الَّذِي نجََّاناَ فإَِذَا اسْتـَوَيْتَ أنَتَ وَمَن مَّعَ * الْقَوْلُ مِنـْهُمْ وَلاَ تخَُاطِبْنيِ فيِ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّـهُم مُّغْرقَوُنَ 
رُ الْمُنزلِِينَ * مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ  ثمَُّ أنَشَأْناَ مِنْ * إِنَّ فيِ ذلِكَ لآَياَتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ * وَقُل رَبِّ أنَزلِْنيِ مُنزَلاً مُّبَاركَاً وَأنَتَ خَيـْ

وَقاَلَ الْمَلأَُ مِن قَـوْمِهِ الَّذِينَ  * فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولاً مِّنـْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلهٍ غَيـْرهُُ أفََلاَ تَـتَّـقُونَ * اً آخَريِنَ بَـعْدِهِمْ قَـرْن
نْـيَا مَ  بوُا بلِِقَاءِ الآْخِرَةِ وَأتَـْرَفـْنَاهُمْ فيِ الحْيََاةِ الدُّ وَلئَِنْ * ا هَذا إِلاَّ بَشَرٌ مِّثـْلُكُمْ يأَْكُلُ ممَِّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ ممَِّا تَشْربَوُنَ كَفَرُوا وكََذَّ

هَيـْهَاتَ هَيـْهَاتَ لِمَا * أيَعَِدكُُمْ أنََّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وكَُنتُمْ تُـراَباً وَعِظَاماً أنََّكُم مخُْرَجُونَ * أَطَعْتُم بَشَراً مِثـْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذاً لخَاَسِرُونَ 
نْـيَا نمَوُتُ وَنحَْيَا وَمَا نحَْنُ بمِبَـْعُوثِينَ * تُوعَدُونَ  * عَلَى اللَّهَ كَذِباً وَمَا نحَْنُ لَهُ بمِؤُْمِنِينَ   إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ افـْتـَرَى* إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُـنَا الدُّ

* فَأَخَذَتـْهُمُ الصَّيْحَةُ باِلحَْقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَـبُـعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * لَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ ناَدِمِينَ قَا* قَالَ رَبِّ انصُرْنيِ بمِاَ كَذَّبوُنِ 
بوُهُ ثمَُّ * مَا تَسْبِقُ مِنْ أمَُّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ * ثمَُّ أنَشَأْناَ مِنْ بَـعْدِهِمْ قُـرُوناً آخَريِنَ   أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَـتـْراَ كُلَّ مَا جَاءَ أمَُّةً رَّسُولهُاَ كَذَّ

  إِلىَ * وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآياَتنَِا وَسُلْطاَنٍ مُبِينٍ   ثمَُّ أَرْسَلْنَا مُوسَى* فَأَتـْبـَعْنَا بَـعْضَهُم بَـعْضاً وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَـبُـعْداً لِقَوْمٍ لاَّ يُـؤْمِنُونَ 
بوُهمَُا فَكَانوُا مِنَ الْمُهْلَكِينَ * فَـقَالُوا أنَُـؤْمِنُ لبَِشَريَْنِ مِثْلِنَا وَقَـوْمُهُمَا لنََا عَابِدُونَ * فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبـَرُوا وكََانوُا قَـوْماً عَالِينَ  * فَكَذَّ
نَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَـهْتَدُونَ  ياَ أيَُّـهَا الرُّسُلُ كُلُوا * رَبْـوَةٍ ذَاتِ قَـراَرٍ وَمَعِينٍ   وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيمََ وَأمَُّهُ آيَةً وَآوَيْـنَاهمَُا إِلىَ  *وَلَقَدْ آتَـيـْ

نـَهُمْ زبُرُاً  * رَبُّكُمْ فَاتَّـقُونِ وَإِنَّ هذِهِ أمَُّتُكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةًوَأنَاَ * مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالحِاً إِنيِّ بمِاَ تَـعْمَلُونَ عَلِيمٌ  فَـتَـقَطَّعُوا أمَْرَهُم بَـيـْ
اَ نمُِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبنَِينَ * حِينٍ   فَذَرْهُمْ فيِ غَمْرَِِمْ حَتىَّ * كُلُّ حِزْبٍ بمِاَ لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ  نُسَارعُِ لهَمُْ فيِ الخْيَـْراَتِ بَل * أَيحَْسَبُونَ أنمََّ

م مُشْفِقُونَ * شْعُرُونَ لاَّ يَ  مْ يُـؤْمِنُونَ * إِنَّ الَّذِينَ هُم مِنْ خَشْيَةِ رَِّ مْ لاَ يشُْركُِونَ * وَالَّذِينَ هُم بِآياَتِ رَِِّ وَالَّذِينَ * وَالَّذِينَ هُم بِرَِِّ
مْ راَجِعُونَ   يُـؤْتوُنَ مَا آتَـوْا وَقُـلُوبُـهُمْ وَجِلَةٌ أنََّـهُمْ إِلىَ  وَلاَ نُكَلِّفُ نَـفْساً إِلاَّ * ولئِكَ يُسَارعُِونَ فيِ الخْيَـْراَتِ وَهُمْ لهَاَ سَابِقُونَ أُ * رَِِّ

* لُونَ بَلْ قُـلُوبُـهُمْ فيِ غَمْرَةٍ مِنْ هذَا وَلهَمُْ أَعْمَالٌ مِن دُونِ ذلِكَ هُمْ لهَاَ عَامِ * وُسْعَهَا وَلَدَيْـنَا كِتَابٌ ينَطِقُ باِلحَْقِّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ 
رَفِيهِم باِلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يجَْأَرُونَ   حَتىَّ  عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ   قَدْ كَانَتْ آياَتيِ تُـتـْلَى* لاَ تجَْأَرُوا الْيَـوْمَ إنَِّكُم مِنَّا لاَ تنُصَرُونَ * إِذَا أَخَذْناَ متـْ
بَّـرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّا لمَْ يأَْتِ آباَءَهُمُ الأَْوَّلِينَ * رُونَ مُسْتَكْبرِيِنَ بِهِ سَامِراً تَـهْجُ * أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُون  عَلَى أَمْ لمَْ يَـعْرفُِوا * أفََـلَمْ يَدَّ

بَعَ الحَْقُّ أَهْوَاءَهُمْ لفََسَدَتِ وَلَوِ اتَّـ * أَمْ يَـقُولوُنَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالحَْقِّ وَأَكْثَـرُهُمْ للِْحَقِ كَارهُِونَ * رَسُولهَمُْ فَـهُمْ لَهُ مُنِكِرُونَ 
نَاهُم بِذكِْرهِِمْ فَـهُمْ عن ذكِْرهِِم مُعْرِضُونَ  أَمْ تَسْأَلهُمُْ خَرْجاً فَخَراَجُ رَبِّكَ خَيـْرٌ وَهُوَ خَيـْرُ * السَّمواتُ وَالأَْرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أتََـيـْ

   وَإِنَّكَ لتََدْعُوهُمْ إِلىَ * الرَّازقِِينَ 

وَلَوْ رَحمِْنَاهُمْ وكََشَفْنَا مَا ِِم مِن ضُرٍّ لَّلَجُّوا فيِ طغُْيَاِِمْ * وَإِنَّ الَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ بِالآْخِرَةِ عَنِ الصِّراَطِ لنََاكِبوُنَ * اطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَ 
مْ وَ * يَـعْمَهُونَ  إِذَا فَـتَحْنَا عَلَيْهِم باَباً ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ   حَتىَّ * مَا يَـتَضَرَّعُونَ وَلَقَدْ أَخَذْناَهُم باِلْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانوُا لِرَِِّ
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وَهُوَ * يْهِ تحُْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فيِ الأَْرْضِ وَإِلَ * وَهُوَ الَّذِي أنَشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأْبَْصَارَ وَالأَْفْئِدَةً قلَِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ * مُبْلِسُونَ 
نَا وكَُنَّا تُـراَباً وَعِظاَماً ءَإِنَّا * بَلْ قاَلُوا مِثْلَ مَا قاَلَ الأَْوَّلوُنَ * الَّذِي يحُيْي وَيمُِيتُ وَلَهُ اخْتِلاَفُ الَّيْلِ وَالنَّـهَارِ أفََلاَ تَـعْقِلُونَ  قَالوُا أءِذَا مِتـْ

* قُل لِمَنِ الأَْرْضُ وَمن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ * وَآباَؤُناَ هذَا مِن قَـبْلُ إِنْ هذا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَْوَّلِينَ  لَقَدْ وُعِدْناَ نحَْنُ * لَمَبـْعُوثوُنَ 
قُلْ مَن بِيَدِهِ * لَّهِ قُلْ أفََلاَ تَـتَّـقُونَ سَيـَقُولوُنَ ل* قُلْ مَن رَبُّ السَّمواتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ * سَيـَقُولوُنَ للَّهِ قُلْ أفََلاَ تَذكََّرُونَ 

نَاهُم باِلحَْقِّ وَإِنَّـهُمْ * تُسْحَرُونَ   سَيـَقُولوُنَ للَّهِ قُلْ فأََنىَّ * ءٍ وَهُوَ يجُِيرُ وَلاَ يجَُارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ  مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ  بَلْ أتََـيـْ
بَـعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهَ عَمَّا   هُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَّذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بمِاَ خَلَقَ وَلَعَلاَ بَـعْضُهُمْ عَلَىمَا اتخََّذَ اللَّ * لَكَاذِبوُنَ 
  *عَمَّا يُشْركُِونَ   عَالمِِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَـتـَعَالىَ * يَصِفُونَ 

ادْفَعْ باِلَّتيِ هِيَ * أَن نرُيَِكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ   وَإِنَّا عَلَى* رَبِّ فَلاَ تجَْعَلْنيِ فيِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * وعَدُونَ قُل رَبِّ إِمَّا ترُيَِـنيِّ مَا يُ 
إِذَا جَاءَ   حَتىَّ * أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يحَْضُرُونِ وَ * وَقُل رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ همََزاَتِ الشَّيَاطِينِ * أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نحَْنُ أَعْلَمُ بمِاَ يَصِفُونَ 

* يَـوْمِ يُـبـْعَثوُنَ   لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالحِاً فِيَما تَـركَْتُ كَلاَّ إِنَّـهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائلُِهَا وَمِن وَراَئِهِم بَـرْزخٌَ إِلىَ * أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ 
نـَهُمْ يَـوْمَئِذٍ وَلاَ يَـتَساءَلوُنَ  فَإِذَا نفُِخَ فيِ  وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ * فَمَن ثَـقُلَتْ مَوَازيِنُهُ فأَوُلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * الصُّورِ فَلاَ أنَسَابَ بَـيـْ

عَلَيْكُمْ فَكُنتُم   أَلمَْ تَكُنْ آياَتيِ تُـتـْلَى* هُمْ فِيهَا كَالحِوُنَ تَـلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَ * فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَفُسَهُمْ فيِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ 
بوُنَ  اَ تُكَذِّ نَا شِقْوَتُـنَا وكَُنَّا قَـوْماً ضَالِّينَ * ِ   *قاَلُوا رَبَّـنَا غَلَبَتْ عَلَيـْ

وَأمََّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَراَدُوا أَن « ؛107 -8): 23(مؤمنون » رَبَّـنَا أَخْرجِْنَا مِنـْهَا فإَِنْ عُدْناَ فَإِنَّا ظَالِمُونَ 
بوُنَ    .20): 32(سجده » يخَْرُجُوا مِنـْهَا أعُِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لهَمُْ ذُوقوُا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بهِِ تُكَذِّ

  499: پرسشها و پاسخها، ص

  .»1«  جهنّمآلود  صداى وحشتناك و خشم - 5

______________________________  
عُوا لهَاَ تَـغَيُّظاً وَزَفِيراً «) 1(   .12): 25(فرقان » إِذَا رَأتَـْهُم مِن مَكَانٍ بعَِيدٍ سمَِ

  500: پرسشها و پاسخها، ص

  .»1« حضور مأموران خشن و سخت گير - 6

شتيان با جهنّميان  - 7   .»2«  گفتگوى حسرت آور 
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  .»3« هاى جسمانى باشد گدازد؛ چه بسا شديدتر از عذاب و جان انسان را مى آتشى كه قلب - 8

______________________________  
ونَ اللَّهَ مَا غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ يَـعْصُ  ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنَفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناَراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِْجَارَةُ عَلَيـْهَا مَلاَئِكَةٌ «) 1(

  .6): 66(تحريم » أمََرَهُمْ وَيَـفْعَلُونَ مَا يُـؤْمَرُونَ 

مْ حَقّاً قَالُوا نَـعَمْ فأََذَّنَ أَصْحَابُ الجْنََّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْناَ مَاوَعَدَناَ رَبُّـنَا حَقّاً فَـهَلْ وَجَدْتمُْ مَا وَعَدَ رَبُّكُ   وَناَدَى«) 2(
نـَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ    .44): 7(اعراف » مُؤَذِّنٌ بَـيـْ

  .7 - 6): 104(همزه » الَّتيِ تَطَّلِعُ عَلَى الأَْفْئِدَةِ * ناَرُ اللَّهَ الْمُوقَدَةُ «) 3(

  501: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :28سؤال 

  

  منظور از چاه ويل چيست، در كجا است و جايگاه كيست؟

ها متأسف شود و معنى  شود كه فرد يا افرادى به هلاكت بيفتند و شخصى به حال آن در لغت به مواردى گفته مى» ويل«
  .دهد و به گفته بعضى مفهومى شديدتر از عذاب دارد عذاب و بدبختى را مى

در لغت به اين معنى آمده اى در دوزخ است ولى منظور اين گويندگان اين نيست كه  چاه يا درهّ» ويل«: اند گروهى گفته
  .بلكه در حقيقت بيان يك مصداق است

، تكذيب  »3«  دروغگويان »2«  ، مشركان»1« مرتبه در موارد مختلفى از جمله درباره كفّار 27اين تعبير در قرآن كريم 
به كار  »9« خبر و نماز گزاران بى »8«  ظالمان »7«  ، عيب جويان»6«  ، كم فروشان»5«  ، گنهكاران»4«  كنندگان

   رفته



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

______________________________  
  .37): 19(مريم » فَاخْتـَلَفَ الأَْحْزاَبُ مِن بَـيْنِهِمْ فَـوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَـوْمٍ عَظِيمٍ «) 1(

اَ أنَاَ بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ يوُحَى«) 2( اَ إِلهكُُمْ إلِهٌ وَ   قُلْ إِنمَّ   .6): 41(فصّلت » احِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِليَْهِ وَاسْتـَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ للِْمُشْركِِينَ إِليََّ أَنمَّ

  .7): 45(جاثيه » وَيْلٌ لِكُلِّ أفََّاكٍ أثَيِمٍ «) 3(

بِينَ «) 4(   .15): 77(مرسلات » وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّ

 وَوَيْلٌ هِمْ ثمَُّ يَـقُولوُنَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ليَِشْتـَرُوا بِهِ ثمَنَاً قلَِيلاً فَـوَيْلٌ لهَمُْ ممَِّا كَتَبَتْ أيَْدِيهِمْ فَـوَيْلٌ للَِّذِينَ يَكْتبُُونَ الْكِتَابَ بأَِيْدِي«) 5(
  .79): 2(بقره » لهَمُْ ممَِّا يَكْسِبُونَ 

  .1): 83(مطفّفين » وَيْلٌ للِْمُطَفِّفِينَ «) 6(

  .1): 104(همزه » مَزةٍَ وَيْلٌ لِكُلِّ همَُزَةٍ لُّ «) 7(

  .65): 43(زخرف » فَاخْتـَلَفَ الأَْحْزاَبُ مِنْ بَـيْنِهِمْ فَـوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظلََمُوا مِنْ عَذَابِ يَـوْمٍ ألَِيمٍ «) 8(

  .4): 107(ماعون » فَـوَيْلٌ للِْمُصَلِّينَ «) 9(

  502: پرسشها و پاسخها، ص

در مورد تكذيب كنندگان است از جمله در سوره مرسلات اين جمله ده  است ولى بيشترين مورد استعمال آن در قرآن مجيد
  :بار تكرار شده است

بِينَ «   .»فَـوَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّ

  .واى در آن روز بر تكذيب كنندگان

  :در روايتى از اميرالمؤمنين على عليه السلام نقل شده كه فرمودند

قُـلْتُ يا  -ثلاث مراّت -جبرئيل أَخْبـَرَنى إنَّ امَّتى تَـغْدُر بكَ مِن بَـعْدى فَـوَيْلٌ ثمَُّ ويلٌ لهَمُ قالَ رَسُولُ اللَّه ذاتُ يومٍ يا على انّ «
  :وما ويلٌ؟ قال! رسولَ اللَّه
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  .»1« »...وادٍ فى جهنّم أَكْثَـرُ أهلِه مُعادُوك والقاتلُِون لِذُريتّكَ والناكِثونَ لِبَـيـْعَتِكَ 

كنند بعد از  وفايى مى على جان جبرئيل مرا خبر كرد كه امّت من با تو بى: عليه و آله فرمودندروزى پيامبر اكرم صلى االله «
يك وادى در جهنّم است كه اكثر اهل آن : از پيامبر پرسيدم ويل چيست؟ حضرت فرمودند. من واى بر آنان واى بر آنان

  .»...نددشمنان تو و قاتلين ذريهّ تو و كسانى هستند كه بيعت با تو را شكست

______________________________  
، 25، باب 312/ 8: ؛ بحار الأنوار288، حديث 216 -215: ؛ تفسير فرات كوفى613/ 8: سفينة البحار) 1(

  .82حديث 

  503: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :29سؤال 

  

  بعد از مشخّص شدن تكليف بندگان در قيامت آيا خلقت ديگرى نيز در كار خواهد بود؟

اى ديگر  مربوط به قيامت بيان گر اين واقعيّت است كه در ان روز نظام زندگى دگرگون خواهد شد زمين به گونه آيات
  :تبديل خواهد شد

لُ الأَْرْضُ غَيـْرَ الأَْرْضِ وَ السَّماواتُ وَ بَـرَزُوا للَِّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ «   .»1« »يَـوْمَ تُـبَدَّ

ها تبديل شود، و همه در پيشگاه خداى يگانه قهّار حاضر  ها به غير اين آسمان ، و آسماندر روزى كه زمين به غير اين زمين
  .شوند

ها، شكافتن آسمان و محو شدن ستارگان و حوادث ديگر بساط جهان  در روز رستاخيز با ويران شدن زمين، فرو ريختن كوه
هايى كه از  انسان. ا انسانى بر روى آن زندگى كندپس آن زمين مانند زمين دنيا نخواهد ماند ت »2«  در هم پيچيده شده

شت و بدكاران به جهنّم مى ميرند نيكوكاران آن نسل آدم و حوّا عليه السلام هستند همه مى   .روند ها به 
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كنند  علاّمه طباطبائى رحمه االله بعد از آن كه اقوال مفسّران در مورد تبديل زمين و آسمان و روايات باب را نقل مى
  :فرمايند مى

______________________________  
  .48): 14(ابراهيم ) 1(

  .148/ 2: الميزان) 2(

  504: پرسشها و پاسخها، ص

ها است همان آسمان و زمين است، جز  مسلّم است كه معناى تبديل، آن است كه حقيقت آسمان و زمين و آن چه بين آن
  .دنيا استها غير از نظام جارى در  اين كه نظام جارى در آن

ها ثابت و غير متبدّل است و تنها  ذات و ماهيّت آن. »1« ها شود نه خود آن بنابراين اوصاف زمين و آسمان تبديل مى
  .شود ها دگرگون مى صورت و شكل آن

ها را طومار گونه درهم  شود گرچه خداوند گستره آسمان توان گفت پس از برپايى قيامت بساط آفرينش برچيده نمى پس مى
  .پيچد مى

شود و هيچ بعيد نيست كه  پس از انقراض اين نسل دگر بار آفريده ديگرى بدون پدر و مادر در زمينى جديد آفريده مى
ها  همين خبرى كه نسبت به آنان به ما داده شد، به آنان داده شود و گفته شود پيش از شما آفرينش بود آدم و آدم و آدم

  .»2«  ز شما نيز به طور مدوام خواهد بود الى ماشاءاللَّهو بعد ا... دوره و دوره و ادوار و

  :»3« محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السلام روايت كرده كه آن حضرت فرمودند

اد هفت عالم آفريد كه آن« ها را  رفتند، آن ها از فرزندان آدم به حساب نمى خداوند از روزى كه در زمين بناى آفرينش را 
پس آدم ابوالبشر را آفريد و فرزندان او را از نسل . و پى در پى بر آن ساكن شدند و سرانجام منقرض گشتند از زمين آفريد

شت    او خلق كرد، به خدا سوگند هيچ گاه 

______________________________  
  .91 -3/ 12: الميزان) 1(
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  .537 -536/ 5): معاد در قرآن(تفسير موضوعى قرآن كريم ) 2(

  .17و به همين مضمون در حديث  16، حديث 108/ 5: الثقليننور ) 3(

  505: پرسشها و پاسخها، ص

پندارى كه چون  شايد اين گونه مى. از ارواح مؤمنان خالى نبوده و آتش از ارواح كافران و گنه كاران خالى نمانده است
شت را با ارواح آن قيامت برپا گردد و خداوند بدن هاى اهل دوزخ را همراه ارواحشان در  ها همراه گرداند و بدن هاى اهل 

آفريند تا او را بپرستند و به يكتايى و بزرگى او  گيرد؟ و خلقى نمى رد پرستش قرار نمىجهنّم يكى سازد ديگر او در شهرها مو 
  بپردازند؟

چنين نيست، به خدا سوگند آفرينشى خواهد داشت كه بدون نر و ماده پدر و مادر پديد آمده و او را بندگى كنند، 
بينى   اش باشند آيا نمى كند و آسمانى بيافريند كه در سايه  ها را حمل آفريند كه آن بزرگش شمارند و توحيدش گويند او زمينى مى

لُ الأَْرْضُ غَيـْرَ الأَْرْضِ وَ السَّماواتُ «فرمايد  كه خداوند مى أَ فَـعَيِينا باِلخْلَْقِ الأَْوَّلِ بَلْ هُمْ فيِ «: فرمايد و مى »1« »يَـوْمَ تُـبَدَّ
آيا ما از آفرينش نخستين عاجز و درمانده شديم تا از دوباره آفريدن عاجز و درمانده شويم؟  »2« »لبَْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ 

  .چنين نيست بلكه آنان با اين همه دلايل روشن و استوار باز در آفرينش جديد در ترديدند

______________________________  
  .48): 14(ابراهيم ) 1(

  .15): 50(ق ) 2(

  506 :پرسشها و پاسخها، ص

  

  :30سؤال 

  

  روح چيست؟
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اند كه روح و ريح هر دو از يك معنى  است، بعضى تصريح كرده» دويدن«و » نفس«در لغت در اصل به معنى » روح«
كه اگر روح انسانى كه گوهر مستقل : از امام صادق عليه السلام آمده است »1«  اند همان طور كه در روايتى مشتق شده

اميده شده است به خاطر آن است كه از نظر تحرّك و حيات آفرينى و ناپيدا بودن همچون باد و مجردى است به اين نام ن
  .است

  :فرمايد خداوند در قرآن كريم در پاسخ بعضى از مشركان مى

  .»2« »وَ يَسْئـَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَبيِّ وَ ما أوُتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً «

  .اند روح از امر پروردگار من است، و از دانش و علم جز اندكى به شما نداده: پرسند، بگو و از تو درباره روح مى

چهارده قرن قبل قرآن كريم درباره روح سخن گفته، آن را از امور مربوط به خداوند معرّفى نموده است و صريحاً خاطر نشان 
فته و حقيقت ناشناخته و مجهول كم و ناچيز استساخته است كه آگاهى و اطّلاع بشر ن در دنياى . سبت به اين راز 

   پيشرفته امروز نيز وضع دانشمندان از نظر شناخت عمق و ماهيت روح تغيير نكرده است و همه

______________________________  
  .3، باب الروح، حديث 133/ 1: الكافى) 1(

  .85): 17(اسراء ) 2(

  507: سخها، صپرسشها و پا

  .دانند كه هنوز حل نشده است اى مى آن را جز مسائل پيچيده

  :شود اين است كه اما نكاتى كه از قرآن و روايات در مورد روح استفاده مى

گيرد و  سازد و مايه شرف ما است و تمام قدرت و فعّاليّت ما از آن سرچشمه مى آن چه كه ما را از حيوانات جدا مى - 1
شكافيم همين روح عظيمى است كه در قرآن  دهيم و اسرار علوم را مى مين و آسمان را جولانگاه خود قرار مىبه كمك آن ز 

  .مطرح است

باشد و  و ساختمانى مغاير با ساختمان مادّه دارد از افق زمان و مكان بيرون مى» عالم امر«روح موجودى است از  - 2
  .اه نداردوجود آن دفعى است نه تدريجى و تغييرى در آن ر 
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  .»1« توان تجرّد روح را بر اساس آيات قرآن استنباط كرد با توجّه به اين خصوصيات مى

  .»2«  روح منسوب به حضرت حق است - 3

حقيقت روح هرچه باشد و فلاسفه مادّى و الهى در نفى و اثبات آن با هر بيان سخن بگويند اثرى در جهان بينى مكتب 
كند؛ زيرا تمام انبياى الهى در طول تاريخ به استناد وحى خداوند  پيروان راستين آنان را متزلزل نمىگذارد و ايمان  پيامبران نمى

گردد و روحش در عالم  يابد بلكه از عالمى به عالم ديگر منتقل مى اند كه حيات بشر با مرگ پايان نمى به مردم اعلام نموده
  .شناسيم باقى و جاودان است غيب كه ما نمى

   صادق عليه السلام سؤال شد كه آيا روح پس از خروج از بدن متلاشىاز امام 

______________________________  
  .354 -355/ 1: معارف قرآن) 1(

  .17): 19(مريم «» ) 2(

  508: پرسشها و پاسخها، ص

  :ماند حضرت فرمودند گردد يا باقى مى مى

  .»1« »خواهد بودتا روزى كه در صور دميده شود همچنان باقى و پايدار «

ماند اما اين كه روح مجرّد است يا نيمه  بنابراين روح حقيقتى است مستقل از جسم، و بعد از متلاشى شدن جسم باقى مى
هايى از اين قبيل در مباحث مربوط به معاد تأثير چندانى ندارد و همان طور كه گذشت از آيات قرآن تجرّد آن  مجرّد و بحث

  .ردتوان استنباط ك را مى

______________________________  
  .8، حديث 8، باب 216/ 6: بحار الانوار) 1(

  509: پرسشها و پاسخها، ص
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  :31سؤال 

  

  آيا اصل ارتباط با ارواح از نظر اسلام صحيح است يا نه؟

تباط برقرار سازند و از اوضاع توانند با ارواح مردگان در بيدارى يا در عالم رؤيا ار  ها قبل از مرگ مى درباره اين كه آيا انسان
پاسخ اجمالى اين پرسش مثبت است ولى روشن شدن مطلب نياز به پاسخ تفصيلى : و احوالشان آگاه گردند بايد گفت

  .دارد

اند نه تنها يك امر ممتنع و محال نيست بلكه در منابع اسلامى هم آمده  از نظر دينى ارتباط با ارواح كسانى كه از دنيا رفته
اند و  اى از روايات گاهى بعضى از ائمّه طاهرين عليهم السلام در بيدارى با ارواح گذشتگان ارتباط داشته در پاره است و

اند و گاهى اين ارتباط براى افراد غير معصوم نيز دست داده و در حال بيدارى با روح مرده سخن   با آنان سخن گفته
  .شود ه مىاند در اينجا براى نمونه به دو مورد اشار  گفته

  :گويد حبّه عُرَنى كه يكى از اصحاب اميرالمؤمنين عليه السلام است مى

در معيّت امام به خارج كوفه رفتم حضرت در قبرستان وادى السلام توقّف نمود مانند كسى كه در مقابل مردى براى مكالمه 
  .ايستاده است

مدّتى گذشت از نشستن نيز آزرده شدم دوباره به پا من نيز با قيام آن حضرت ايستادم تا خسته شدم، ناچار نشستم 
خاستم و آن قدر ايستادم كه مثل بار اوّل دچار خستگى شدم مجدداً نشستم پس از مدّتى برخاستم عبا را از دوش 

ترسم، ساعتى استراحت كنيد و عباى  برداشتم و به على عليه السلام عرض كردم من از اين همه سر پا ايستادن بر شما مى
  خود را

  510: پرسشها و پاسخها، ص

اى حبّه اين توقّف من چيزى جز گفتگو و انس با مؤمن نيست عرض كردم آيا : به من فرمود. گستردم تا حضرت بنشيند
بينى كه حلقه حلقه گرد  آرى، اگر پرده برداشته شود مى: كنند فرمود ها هم با يكديگر انس و الفت دارند و گفتگو مى آن

  :سپس فرمود. ارواحند: اينان اجسامند يا ارواح؟ پاسخ داد: گويند، پرسيدم با يكديگر سخن مىاند  هم آمده
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شود به وادى السلام ملحق شود كه  اى از نقاط زمين بميرد، مگر آن كه به روحش گفته مى هيچ مؤمنى نيست كه در نقطه
شت است اين وادى خود قطعه   .»1«  اى از قطعات 

  :ويدگ اصبغ ابن نباته مى

موقعى كه مرگت نزديك : با رسول خدا قرارى داشتم او به من فرموده! اى اصبغ: روزى سلمان متوجّه من شد و فرمود
گويد، ميل دارم بدانم آيا مرگم نزديك شده يا نه طبق دستور سلمان با چند نفر ديگر سلمان  شود ميّتى با تو سخن مى مى

سلام بر شما اى ساكنان : د او را متوجّه قبله كردند آن گاه با صداى بلند گفترا در تابوتى گذاشتند و به قبرستان بردن
شما را به خداوند بزرگ : ها سلام كرد و گفت جوابى نشنيد دوباره به آن! سلام بر شما اى روپوشيدگان از دنيا! وادى ابتلا

حابى پيامبرم و او به من فرموده بود وقتى خوانم كه يك نفر از شما مرا پاسخ گويد من سلمان فارسى ص و پيامبر كريم مى
  خواهم بدانم اجلم رسيده يا نه؟ گويد مى اى با تو سخن مى شود مرده مرگت نزديك مى

   اى پاسخ گرفت، جواب سلامش را داد و گفت سلمان از روح مرده

______________________________  
  .1، باب فى ارواح المؤمنين، حديث 243/ 3: ؛ الكافى117، حديث 8، باب 268/ 6: بحار الانوار) 1(

  511: پرسشها و پاسخها، ص

شتى يا اهل دوزخ؟ گفت از كسانى هستم  : سلمان پرسيد. خواهى سؤال كن شنويم هر چه مى سخنانت را مى آيا از اهل 
شتى هستم سلمان درباره چگونگى مرگ و  همچنين از اوضاع و كه خداوند مرا مشمول عفو و رحمت خود قرار داده و 

پس از پايان گفتگو به دستور سلمان او را از تابوت بيرون آوردند . احوال بعد از مرگش سؤالاتى نمود و همه را جواب گفت
  :و روى زمين گذاردند آنگاه متوجّه حضرت حق شد و گفت

را از بلا و عذاب مصون اى آن كه در دستش خزاين هر چيز است و به سوى او برگشتن همه، و او است كه افراد «
دارد و كسى قادر نيست مانع عذاب وى شود به تو ايمان آوردم و از پيامبرت پيروى نمودم و كتاب مقدّست را تصديق   مى

روح مرا بگير و به رحمتت ملحق فرما . كنى اى فرا رسيده است اى آن كه خلف وعده نمى اى كه داده كردم هم اكنون وعده
  .»1« ت فرود آورو در خانه فضل و كرم

  .سپس شهادتين به زبان جارى كرد و جان به جان آفرين تسليم نمود
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شود كه از نظر دينى ارتباط با ارواح اموات در حال بيدارى، امرى ممكن و قابل وقوع  از اين دو مورد كه ذكر شد روشن مى
باشد احضار كند، با او سخن بگويد و است ولى اين بدان معنا نيست كه هر كس بخواهد بتواند هر روحى را كه مايل 

  .رابطه پرسش و پاسخ برقرار نمايد

طهارت . (توان با عالم برزخ و ارواح گذشتگان ارتباط ايجاد كرد حقيقت اين است كه با ميزگردان و رمّالى و طالع بينى نمى
ذيب نفس در اين امر بسيار موثرّ است   ).روح و 

______________________________  
  .13، حديث 11، باب 374/ 22: بحار الانوار) 1(

  512: پرسشها و پاسخها، ص

هاى ارتباط با ارواح مردگان و شناخت غيب عالم برزخ، كه مورد تأييد عقل و شرع قرار دارد رؤياى صادقه  يكى از راه
هاى  اى از واقعيّت ا پارهه اين قبيل رؤياها خود دليل واضحى بر بقاى روح و حيات بعد از مرگ است و اين خواب. است

  .»1« سازد پنهان را آشكار مى

  .مراجعه نمايند» گويند مردگان با ما سخن مى«توانند به كتاب  هاى فراوانى دارد كه علاقمندان مى رؤياهاى صادقه نمونه

______________________________  
  .318 -305/ 1: معاد از نظر روح و جسم و گفتار فلسفى) 1(

  513: و پاسخها، صپرسشها 

  

  :32سؤال 

  

  چگونه در حالت خواب، بدن حيات دارد ولى روح در بدن نيست مگر زنده بودن وابسته به روح نيست؟

  :بايد توجّه داشت كه حيات انسان بر سه گونه است
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  .هاناند؛ مانند همه گيا هاى بدن داراى تغذيه و رشد و نمو و توليد مثل كه بر اساس آن سلول» حيات نباتى«

شود، اعم از حركات غير اختيارى مانند ضربان قلب و نبض يا حركات  كه شامل حسّ و حركت نيز مى» حيات حيوانى«
  .اختيارى مانند راه رفتن يك حيوان و تكان دادن دست و پا

ار و احساس كه مربوط به ادراكات عاليه انسان و تصميم و اراده و تحليل مسائل مختلف و ابداع و ابتك» حيات انسانى«
  .تعهّد و مسئوليت است

  .دهد شود تنها نوع سوّم است كه آن را از دست مى مسلّم است كه در حال خواب نوع اوّل و دوّم از انسان گرفته نمى

  :امام كاظم عليه السلام فرمودند

 »)حيات انسانى(شود روح عقل است  ماند و آن چه از او خارج مى خوابد روح حيوانى در بدن مى انسان هرگاه مى«
»1«.  

______________________________  
  .7506، حديث 2158/ 5: ؛ ميزان الحكمه19، حديث 42، باب 43/ 58: بحار الانوار) 1(

  514: پرسشها و پاسخها، ص

  :به تعبير بعضى از مفسّران روح داراى سه حالت است

تابد و گاه پرتو آن به طور كلّى از ظاهر و باطن  آن مىافتد و گاه فقط بر ظاهر  گاه شعاع آن بر ظاهر و باطن بدن مى
  .شود جمع مى

  .»1«  اوّلى حال بيدارى است، دوّمى حال خواب و سوّمى حال مرگ است

شود؟  خوانيم كه ابو بصير از امام صادق عليه السلام سؤال كرد كه آيا هنگام خواب روح از بدن خارج مى در روايتى مى
  :حضرت فرمودند

گردد منتها روح چون خورشيد وسط  ديگر به آن باز نمى) به طور كامل(زيرا اگر روح از بدن جدا شود ! ابوبصير نه، اى«
  .»2« »گيرد آسمان است كه پرتو آن همه جا را مى
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______________________________  
  .284/ 26: تفسير كبير) 1(

  .7505، حديث 2158/ 5: ؛ ميزان الحكمه1360، حديث 488: جامع الاخبار) 2(

  515: پرسشها و پاسخها، ص

  

  :33سؤال 

  

  آيا روح و نفس تفاوت دارند و مراتب نفس را بيان كنيد؟

شود اين است نفس و روح در بعض موارد  آن چه از ظاهر بعض آيات و روايات و همچنين كلمات اهل لغت استفاده مى
  .باشند به يك معنا مى

  :فرمايد خداوند در قرآن كريم مى

ا وَ الَّتيِ لمَْ تمَُتْ فيِ مَنامِها فَـيُمْسِكُ الَّتيِ قَضى« أَجَلٍ مُسَمى   إِلى  عَلَيـْهَا الْمَوْتَ وَ يُـرْسِلُ الأُْخْرى  اللَّهُ يَـتـَوَفىَّ الأَْنْـفُسَ حِينَ مَوِْ
  .»1« »إِنَّ فيِ ذلِكَ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ 

گيرد، و روحى را كه صاحبش نمرده است نيز به هنگام خوابش  مرگشان به طور كامل مىو خداست كه روح مردم را هنگام 
گرداند و ديگر روح را تا سرآمدى  دارد، و به بدن باز نمى گيرد، پس روح كسى كه مرگ را بر او حكم كرده نگه مى مى

  .يى بر قدرت خدا ستها انديشند، نشانه فرستد؛ مسلماً در اين واقعيت براى مردمى كه مى معين باز مى

  :فرمايد علامه طباطبايى رحمه االله مى

ها است نه مجموع روح و بدن، چون مجموع روح و بدن كسى در  ارواح است ارواحى كه متعلّق به بدن» انفس«مراد از «
   هنگام مرگ
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______________________________  
  .42): 39(زمر ) 1(

  516: پرسشها و پاسخها، ص

گردد و ديگر روح به كار تدبير بدن و دخل و  شود، يعنى علاقه روح از بدن قطع مى ها گرفته مى تنها جان شود گرفته نمى
ا«پردازد و مراد از كلمه  تصرّف در آن نمى   .»1« »ها است مرگ بدن» مو

  :فرمايد درباره نفس مى» اعتقادات«مرحوم شيخ صدوق در كتاب 

  .»2«  س عبارت از ارواحى است كه زندگى و حيات وابسته به آن استاعتقاد ما درباره نفوس اين است كه نفو 

  :نويسد راغب اصفهانى مى

  .»4«  نفس در اين آيه شريفه همان روح است »3« »أَخْرجُِوا أنَْـفُسَكُمُ « :النّفس الروح فى قوله تعالى

  .»5«  كتاب لسان العرب هم روح همان نفس معنى شده است

  :امام صادق عليه السلام فرمودند» أيََّـتُـهَا النَّـفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ يا «در ذيل آيه شريفه 

  .»6« »كند منادى از طرف پروردگار روحش را ندا مى«

كه يكى از مراتب نفس كلّى است و از آن به خود (مثل حقيقت شى، نفس امّاره  »7«  البته نفس در معانى ديگرى
   به معناى) شود سالت نفسه يعنى خونش جارى شد ه مىزمانى كه گفت(طبيعى تعبير شده است، خون 

______________________________  
  .350/ 1؛ 407/ 17: الميزان) 1(

  .87، حديث 249/ 6: ؛ بحار الأنوار47: اعتقادات صدوق) 2(

  .93): 6(انعام ) 3(

  .501: مفردات غريب القرآن) 4(
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  .462/ 2: لسان العرب) 5(

  .112/ 4: مجمع البحرين) 6(

  .112/ 4مجمع البحرين ) 7(

  517: پرسشها و پاسخها، ص

  .»1«  چشمه و جسد و گاهى هم به معناى مجموع روح و بدن استعمال شده است

وحى، جبرئيل، عيسى، اسم : به عقيده بعض علما روح نيز مانند نفس، مشترك لفظى است و در معانى متعددى مانند
استعمال شده است بنابر اين در بعض موارد روح و نفس به يك معنا خواهند بود نه در ... اعظم، رحمت، قرآن، حيات و

  .»2« همه موارد

اى است كه در قرآن  رود شامل مراتب شش گانه ذكر اين نكته لازم است كه نفس، آن گاه كه به معناى روح به كار مى
  :بدان اشاره شده است

كه قرآن كريم از آن به نفس امّاره تعبير كرده است در اين حالت نفس به ، نفس افسار گسيختگى آن است   اوّلين مرتبه
  .كند ها امر مى زشتى

ها در نفس است و اين وقتى است كه شهوت و غضب بر آدمى حكم فرما شود اين  ، نفس زيبا شدن زشتى دوّمين مرتبه
  .مشهور است» نفس مزينّه«مرتبه نفس به 

 است كه نفس براى رسيدن به مقاصد نامشروع برمى گزيند در اين وادى، نفس به گول ها و مكرهايى ، وسوسه سؤمين مرتبه
  .اند تعبير كرده» نفس مسوّله«پردازد از اين نفس به  زدن خود مى

كند و به ملامت  زند به فطرت خويش بازگشت مى ها دست مى ، مقامى است كه آدمى آن گاه كه به زشتى چهارمين مرتبه
  .شود تعبير مى» نفس لوّامه«از اين مرحله به پردازد  خويش مى

______________________________  
  .114/ 4: مجمع البحرين) 1(
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  .42، باب 101/ 58: بحار الانوار) 2(

  518: پرسشها و پاسخها، ص

الم غيب از اسارت گيرد و در اثر معرفت به ع يابد كه نفس تحت تربيت انبيا و اوليا قرار مى ، آن گاه تحقّق مى مرتبه پنجم
  .رسد يابد و به آرامش مى قواى شهوانى و غضبى رهايى مى

  .اند تعبير كرده» نفس مطمئنّه«چشد كه از آن به  در اين مرتبه نفس لذّات معنوى را مى

  .»1«  است» نفس راضيه و مرضيه«خواهد كه  ، فناى نفس است در آن چه مولا و محبوب مىمرتبه آخر

______________________________  
  .204 -203: به نقل از ميراث ادبى علماى شيعه 79: درآمدى بر سير و سلوك) 1(
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